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) ره(سیدعلی آقاقاضی االله حاج این کتاب از سلسله منشورات کنگره بزرگداشت آیۀ
 .گردد شرقی منتشر می باشد که توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان می



  
  

ن االله যسم ඟ ॐ૱ا م ໌ ඟ ন࣓ا ໌ 
  

 راه چراغ سعادت، رفیع های الگو این به تأسی و عرفا و علماء مفاخر سلوک و سیره با آشنایی
  .دگردن رهنمون سعادت سرمنزل به خواهند یم و نهاده قدم عبودیت وادی در که است رهروانی
 به دل که اند هزیست عارفی عالمان انآذربایج سرزمین ویژه به ایران اسلامی میهن جای جای در

 بـا  الـسلام  علیهمراطهـا  ائمـه  آسمانی های هآموز و قرآن معارف به توجه با و افروخته بر توحید نور
  .اند هبرخاست قیامت مشاهده به دل چشم

 کـردن  آشـنا  هدف با» اسلامی ایران سربلندی و عزتّ نمادهای آذربایجان، مفاخر«ع جام طرح
 ائمه و قرآن متعالی و بلند های آموزه نشر عرفا، و علما بزرگان سلوک و سیره با ناننوجوا و جوانان
 ها لنس بین دینی فرهنگ گسست از پیشگیری دشمن، فرهنگی شبیخون با مبارزه السلام، علیهم اطهار

 با و ادنی زنده زبان پنج به» هنرمندان و شهدا«و » نویسندگان و شعرا «،»عرفا و علما «بخش سه در ...و
  .اجراست حال در... و مجازی فضای و هنری های رشته غالب ظرفیت از گیری بهره

 زندگی از هنری خط و پرتره تابلوی تهیه آذربایجان، مفاخر شناسایی برای جامع پژوهش انجام
 آثار از دائمی نمایشگاه سه ایجاد دائمی، موزه سایت ایجاد تابلوها، این نفیس آلبوم چاپ مفاخر، نامه

 زنـدگی،  داسـتان  تولیـد  نمـایش،  متـون  تولیـد  سینمایی، مستند فیلم تولید شده، تولید آثار و مفاخر
 است گردیده بینی پیش مفاخر این برای که است هایی برنامه جمله از... و بزرگداشت کنگره برگزاری

 مربوط اول شبخ  تمهیداتو برداری بهره آماده عرفا و علماء به مربوط شده تولید آثار اول بخش و
  .است اقدام دست در نویسندگان و شعرا به

 سـره  سقـد  تبریـزی  طباطبـایی  قاضـی  آقا علی سید حاج  االله آیت سیدالعارفین بزرگداشت کنگره
 در باطنی و معنوی فضای ایجاد اسلام، انور شرع و دیانت ترویج هدف با و راستا همین در الشریف
 پیشه شریعت مردم و حماسه ادب، علم، مهد در و اسلامی جامعه جوان قشر میان در ویژه به جامعه

  .گردد یم برگزار تبریز آن، معنوی مرکز و آذربایجان
 بـا  معنـوی  ارتباط که است هایی انسان جمله از علیه تعالی  االله رضوان قاضی آقا سیدعلی االله آیت

 ـ سـبحان،  خـدای  بـا  معنـوی  ارتباط این اثر در و داشته لاهوت و بالا عالم  تمـام  از را خـود  اطنب
 معلم و العارفین فخر او. تاس انگاشته هیچ را ناسوت عالم و نموده خالی و عاری ،مادی های لهرذی

  .است االله الی السالکین



 

 بـوده،  آلـه  و علیه االله صلی محمدی ناب غرای شریعت و قرآن به متکی عرفان، در بزرگوار آن
 و عرفـان  دنیـای  بـه  ورود بـا  انـد  توانسته و باشد یم دینی و شرعی سلوک اعلای نمونه و بارز علم

 تربیـت  .نماینـد  پرهیـز  مـردود  ظـواهر  و قشریات از باطن، تصفیه و معنا کران بی دریای در خوض
 نـشان ...  و بهجـت  محمـدتقی  شـیخ  آملـی،  محمدتقی شیخ طباطبایی، علامه چون یگرانقدر عرفای
  .ینبو شریعت به حقیقی عارف آن کامل دتقیّ و فقاهت عرفان، تدین، عمق از است یا هبرجست

 دانـشگاه،   و حـوزه  اسـاتید  و علماء از دعوت جلسات برگزاری بر علاوه کنگره علمی کمیته
د برای معرفی این شخصیت بزرگ بـه عمـود آحـاد    کر تلاش عظام، آیات با مختلف هایردیدا انجام

 قرآن های آموزه و معارف شیفتگان یمتقد و چاپ را زیر اثر چند جامعه مخصوصاً نوجوانان و جوانان
  :دنمای السلام اطهارعلیهم ائمه و کریم

 مرحوم به) ره(یقاض آقا سیدعلی حاج االله آیت مرحوم های نامه از هایی فراز( کیش اخلاص مند اخلاص ـ 1

  )ره(قاضی باقر سیدمحمد االله آیت
 )ره(تبریزی قاضی آقا سیدعلی االله یتآ العارفین سید آثار و افکار زندگی، سیر بررسی( توحید کوه ـ 2

 معرفت و توحید آسمان ـ 3

 )مفید شیخ مرحوم الارشاد کتاب بر قاضی آقا علی سید حاج االله آیت حواشی (الارشاد ۀ زین ـ 4

 )قاضی االله آیت بزرگداشت کنگره یادنامه (العارفین سید ـ 5

 حـضرت  و عـلا  جلّ احدیتّ حضرت عنایت مورد عارف فقیه آن باطنی هدایای این که امید
  .شود واقع سودمند عموم برای و گرفته قرار الشریف فرجه تعالی االله عجل الاعظم االله ۀ بقی

 و مطالـب  صـحت  حال این با و است گردیده چاپ کنگره علمی ی کمیته داوری با آثار تمام
ان، اعـضای فرهیختـه و    است و در پایان از جناب آقای دکترهاشمیرآثا صاحبان عهده به ها نآ از دفاع

و همه عزیزانی که ما شعبان  ی اجرایی، بنیاد نیمه ی علمی، اعضای ارزش و پرتلاش کمیته دانشمند کمیته
  .نماید صمیمانه تقدیر و تشکر می: را در تدوین آثار و برگزاری این کنگره یاری فرمودند

 احتمالی های یکاست عنایت، و لطف نظر با آثار، این کنندگان مطالعه که دارد وافر امید خاتمه در
 .فرمایند یادآوری را

 داننده علی  غروی احمد  

 شرقی آذربایحان اسلامی ارشاد و فرهنگ کل مدیر  هکنگر علمی تهکمی مسئول

   کنگره دبیر و
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 1]اختر تابناک[تقریظ استاد سیدمحمدحسن قاضی طباطبایی بر کتاب کوه توحید 

                                                      
 تـصمیم  بعـد بـا پیـشنهاد مؤلـف و     . نامگذاری شـده بـود  » ابناکاخترت«توسط مؤلف به نام » کوه توحید«کتاب  ـ  1

  کـوه  «بـه ) سـره   قـدس (خمینـی     مایش امـام  االله سیدعلی قاضی به پیروی از فر        مسئولان علمی کنگره بزرگداشت آیت    
  .یافتنام یر تغی» توحید

  



 

  
  
  

  مقدمه
دانش از کمـالات معنـوى و فـضائل         پژوهش در زندگى عالمان فرزانه، که بحز علم و          

بویژه اگر این امر بـا توجـه بـه    . اند، براى ما بسیار ضرورى است      اخلاقى نیز برخوردار بوده   
یـابى بـه نقـش ارزنـده آنهـا، در کـسب        انگیزه بازشناسى نکات دقیق اخلاقى و نیـز دسـت      

 موفقعیّت  یابیم که رمز   مىچه در پى این نگرش، در     . رت پذیرد کمالات علمى و معنوى صو    
این عالمان ربانى، در رسیدن بدان مرتبه از کمالات و نیز در به انجام رسانیدن رسالت الهـى     

هاى علمـى،   هاى فردى و اجتماعى، بیشتر در این بوده است که همگام با کاوش           تیو مسئول 
به مـسائل عالیـه اخلاقـى نیـز توجـه داشـته و در راه تخلـق و طهـارت نفـس مجاهـدت                         

  .اند نموده مى
گردد که با اندک تـأملىّ خـود را رهـرو راهـى               این ضرورت، هنگامى بهتر آشکار مى     

دارد، همانگونـه کـه در پـى         و این اندیشه ما را بر آن مـى        . اند بینیم که آن بزرگان پیموده     مى
کنیم، در زنده نگه داشتن کمالات و        ها استوار علمى آنان تلاش مى      گسترش و تکامل اندیشه   

  .آنان نیز کوشا باشیمفضائل اخلاقى 
 این کار، علاوه بر پى بردن به شیوه زندگى عالمانى که از افتخارات حـوزه بـه شـمار                   

آیند، از ارزش بالاتر و والاترى نیز برخـوردار اسـت و آن نقـشى اسـت کـه الگوهـا در                       مى
حق عالمان راسـتین اسـلام، هـر یـک الگـو و             ه  که ب   چه این  ؛تربیت و ساختن انسان دارند    

. توان نظام اخلاقـى اسـلام را در صـحنه زنـدگى آنـان مجـسّم دیـد                  اى هستند که مى    نهنمو
کنیم که اسـاس زنـدگى آنـان، بـا           گونه، این مقصود را در زندگى عالمانى جستجو مى         بدین

  . هاى اخلاقى بنا نهاده شده است ، بر ارزش)ع( ائمه معصمومین و)ص(تأسى به انبیاء الهى
 . شناخت و بیان اهمیّت مسائل اخلاقى مؤثر افتدکه این روش، در مید آنا
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  اخلاق در قلمرو زندگی عالمان
هـا و نمودهـایى      اش، بر پایـه حرکـت      حیات انسانى و الهى در معناى وسیع و گسترده        

  .گیرد که منشاء آن رهنمودهاى پیامبران است و رهرو آن اولیاء ربانى شکل مى
محرمان و روى آوردن بـه واجبـات بـسنده          قلمرو این حیات، تنها به دورى گزیدن از         

هـاى والایـى     گونه بودن، تحقق بخشیدن و عمـل بـه ارزش          گردد، بلکه شرط لازم این     نمى
با این تفصیل، با نگرش به      . باشد سوى کمال مطلق مى   ه  اخلاقى و حرکتى دائمى و پیوسته ب      

کـه   یابیم، چه این   مىگاه روشنى از حقیقت فوق       یرفتار عالمان راستین، زندگى آنان را تجلّ      
هاى اخلاقى، بوجود آورنده شالوده اعمال و رفتار         بریم، مکارم و ارزش    در اوّلین نظر پى مى    

آن بزرگان بوده است و بررسى برخى از این اعمال و رفتار بدین منظور است که انـدکى از                   
ار، برخاسـته از    چه اینگونه اعمال و رفت ـ    . اهتمام آنان را در تخلّق به اخلاق الهى نشان دهیم         

روحیّات و ملکات نفسانى است، و هر یک حاکى از خلقى در باطن است کـه در مجمـوع                   
  .باشد گویاى صفات و ملکات نیک درونى آنان مى

از آنجـا   .  برخورد این بزرگان وارسته نیز، الهام یافته از این رهنمودهاى اخلاقى است           
از این رو مشیِ     .ندگى عالمان بسیار است   ها و نمودهاى اخلاقى در ابعاد مختلف ز        که نمونه 

 :کنیم اخلاقی آنان را در چند محور به اختصار بررسی می
  : ـ تواضع و فروتنی1

همواره اساتید بزرگ، این خصلت عظیم را به شاگردان خویش توصیه نموده، و خـود               
نه تنهـا  در عمل نشان دهنده این صفت والا بوده و به حقیقت آن پى برده بودند که تواضع،           

 )ع(کند، بلکه آنها را بالا برده و مصداق فرمـایش امـام صـادق              دار نمى  بزرگى آنان را خدشه   
 :فرماید قرار داده که مى

 1»إنَّ فى السّماء مَلکین مُوَکِلین بالعباد فَمنَ تَواضعََ رَفَعاهُ، و منَ تَکبََرَ وَ ضَعاهُ«

روتنى کند مقام وى را بلند گردانند،       که ف  گانند، هر آن   دو ملک در آسمان ناظر بر بنده      «
 .»رگ منشى نماید او را پست نمایندکه بز و آن

                                                      
 .223، ص 6البیضاء، فیض کاشانی، جلد   ـ محجۀ1



/  مقدمه   15

 :احترام و بزرگداشت ـ 2
پژوهان  رد، عالمان و دانش   از آنجا که در نظام ارزشى اسلام، علم جایگاهى ارزشمند دا          

  .دآی نیز مقامى رفیع داشته، و احترام و بزرگداشت آنان از فضائل انسانى به شمار مى
پر واضع است که این مقام و آن احترام، ویژه عالمانى است که همـراه بـا تحـصیلات                   

  .مند باشند علمى از فضائل معنوى و اخلاقى نیز بهره
توان تصور نمود، عالمانى که خود تربیـت یافتـه ایـن نظـام الهـى             بدینسان، چگونه مى  

ء راستین و آگاه عصر خـویش       باشند، از این حقیقت به دور بوده، و نسبت به دیگر علما            مى
بینیم برخى به هنگام شنیدن نام یکى از علماء زمان خود، به پـاس               احترام نگذارند، بلکه مى   

 »انصارى شیخ« نسبت به »حاج ملاهادى سبزوارى«که   چنان. شود ش از جاى بلند مى    ا  احترام
 از وى بـه احتـرام یـاد         »لاممنِه السلام و الیـه الـسلام و علیـه الـس           «گونه بوده و با تعبیر       این
  1.کرد مى

 :حق پذیرى ـ 3
ها کار ساده و آسانى نیست، بخـصوص اگـر           ها و واقعیت   تسلیم شدن در برابر حقیقت    
رود همین کـه حقیقـت و    از اینرو، از هر فردى انتظار نمى. در جمع و آشکار صورت پذیرد   

کـه بـسا ایـن پـذیرش بـا           چـه ایـن   . درنگ آن را بپـذیرد     واقعیتى برایش روشن گردید، بى    
بلکه این  . شدن شخصیّت و از دست رفتن موقعیّت و یا دیگر منافع وى همراه باشد              شکسته

آید که با رهنمودهـاى اخلاقـى اسـلام، درون را سـاخته و در                امر تنها از عهده افرادى برمى     
 نفسى قوى که بـه شـخص ایـن        . پرتو آن از نفس مطمئن و نیرومندى برخوردار شده باشند         

هـا بتوانـد قیـد و بنـدها و تعلقـات فـردى و                توانایى را بدهد، تا در همه شرایط و موقعیت        
اش  اجتماعى و عنوانى را کنار زند و در برابر حقیقت سر فـرود آورد و مـلاک تأثیرپـذیرى                  

 .تنها براساس حق و حقیقت باشد
 :برخورد با شاگردان ـ 4

گیرى  ى در شکل  یى با آنان، نقش بسزا    حوه برخورد و  به حق، رابطه استاد با شاگرد و ن       
همانسان که بارورى نهالِ علم در اندیـشه شـاگرد،          . شخصیت علمى و عملى شاگردان دارد     

                                                      
 .23، مرتضی مدرس چهاردهی، ص »شرح حال ملاهادی سبزواری« ـ 1
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یابـد، همینـسان بافـت درونـى و بـاطنى وى بیـشتر از               هاى استاد تحقق مى    در پرتو آموزش  
المان بـزرگ همـواره     با توجه به این حقیقت، ع     . پذیرد حالات و رفتارِ استاد الهام و تأثیر مى       

آموز اخلاق الهى بوده، و در جهـت   کردند که درس اى با شاگردانِ خود بر خورد مى  به شیوه 
رشـد  ی  هاى انسان  سازندگى آنان مؤثر افتد، تا همگام با کمالات علمى، باطن آنان نیز ارزش            

ان علـم   اى کـه بـد     بینیم ایشان وقتـى در مـسئله        مى »شیخ انصارى «که در احوال     چنان. یابد
 :گفت شد، با صداى بلند مى نداشت مورد پرسش واقع مى

 که برخى   »گرى توجیه«و از صفت ناپسندِ     .  تا شاگردانش نیز این را بیاموزند      »دانم نمى«
  1.بدان گرفتارند برحذر بمانند

  :معاشرت با مردم و خانواده ـ 5
 فاصـله بـین خـود و        انـد،   های مردم برخواسـته     از آنجا که عالمان وارسته از میان توده       

کنند و همواره سعی و تلاش خویش را برای رشـد و              طبقات مختلف مردم را احساس نمی     
 وقتی  اند،  گیرند و چون خود را در پرتو فرهنگ اصیل اسلام، ساخته            تعالی جامعه به کار می    

شان ایـن اسـت کـه بـا توجـه بـه کـلام                 اند، تمام تلاش    در اجتماع به هدایت مردم مشغول     
  ):ع(ادقص امام

  2»االناس بأعمالکم، ولاتکونوا دُعاۀَ بالسسنتکم کُونُوا دَعاۀَ«
آفرین خویش، مردم را به سوی فضائل اخلاق و معارف اسـلام    با اعمال و رفتار ارزش    

  .ها است برای دعوت به نیکیچرا که این شیوه بهترین روش . سوق دهند
ار سـراغ داریـم کـه یـک         بـسی ) ع(و ائمـه معـصومین    ) ص(چنان که در زندگی پیامبر    

بدین . گشت  بخش اسلام می    برخورد نیکو، باعث گرویدن افراد زیادی به سوی مکتب کمال         
جهت، بزرگان دین از این حقیقـت بـه دور نبـوده، بـا کـردار اخلاقـی خـود، مـردم را بـه                         

  .کردند های اخلاقی رهنمود می ارزش
 :هاى درسى علماء اخلاق و حوزه

اند،   ه مباحث اخلاقى، داشته   ین، همواره توجه و عنایت خاصى ب      از دیر باز عالمان راست    
حتـى برخـى از   . آوردند شمار مىه تعلیم و تعلّمِ اخلاق را رکنى از حوزه درسى خویش ب          و  

                                                      
  .110در آثار شهید مطهری، ص » ها ها و هدایت حکایت« ـ 1
 .78، ص 2اصول کافی، جلد ـ 2
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 یـاد   »اکـسیر اعظـم   «دانـستند و از آن بـه          را علـم حقیقـى مـى       »اخلاق«حکماى قدیم، تنها    
 1. این علم بوددادند و اولین چیزى که تعلیم مى. نمودند مى

هاى درسـى مخـصوص بـراى تعلـیم          رو، برخى از علماى ربّانى به شکل حوزه        از این 
کـه دربـاره عـارفِ       چنان. اخلاق همتّى گماشتند و به تعلیم و تهذیب مشتاقان آن پرداختند          

 ایشان اگر چه کتابى در موضوع اخلاق تألیف نکرد،          .گویند  مى »ملاحسینقلى همدانى «کامل  
جـواد  آقا قاضـى طباطبـائى، میرزا      علىمرحوم سید :  شاگرد وارسته، چونان   300ز  لکن بیش ا  

 دربـاره حـوزه     .و دیگران را در راستاى تخلّق به اخلاق الهى به جامعـه تحویـل داد              ملکى،  
اى از   گفتند و همواره عـده     ها در تاریکى درس اخلاق مى      شب: اند درسى ایشان چنین نوشته   

و غالباً صحبت پیرامـون معرفـت       . شدند ر آن درس حاضر مى    بزرگان که اهل باطن بودند د     
  .نفس، عرفان و تهذیب اخلاق بود

*** 

هاى بزرگ در تاریخ داراى ابعاد وجودى گوناگونى هستند که باتوجه بـه آن               شخصیت
تواننـد تـا     نظـر مـى    پذیر نیست، تنها افراد خبره و صاحب       ابعاد وجودى، شناخت آنها امکان    

درباره زندگى، ابعاد مختلف و شخـصیت       . ها کمک کنند   ن شخصیت حدودى در شناخت ای   
قاسیدعلى قاضى طباطبـائى  آالعظمى  االله بدیل مرحوم آیت  السالکین، عارف بى   درخشان جمال 

له به رشته تحریر     ، تاکنون مطالب جامعى در شأن شخصیت وجودى معظم        )ره قدس( تبریزى
سـخنان عرفـانى نوشـته شـده اسـت، امـا            در نیامده است و تنها جُسته و گریخته در ضمن           

ها و گفتارها، تنها شعاعى از انوار این خورشید فروزان علم            حقیقت این است که این نوشته     
اند  الاطراف را به نمایش گذاشته     و فقط پرتوى از ابعاد وجودى این شخصیت بزرگ و جامع          

  .بعاد وى را ترسیم کننداند آن چنان که باید و شاید، چهره واقعى و شخصیت ذوا و نتوانسته
راستى ترسیم زندگى چنین انسان والا و شناسانیدن این عـارف یکتـا، بـه تـشنگان                 ه  ب

کـه   خـصوص آن  . باشد فضلیت و خواستاران اُسوه و الگوى وارستگى، به غایت دشوار مى          
هـا و     افکـار و اندیـشه     ها، در خصوص   زبان این رادمرد عرفان به رغم فراوانى نامش بر سر        

. ها باید حق مطلب را اداء کنند  نوشتهتنها  اش کمتر سخن گفته شده و        بار زندگى هاى پر فراز

                                                      
 .72، ابن مسکویه رازی، ص »تهذیب الاخلاق« ـ 1
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یاد  ،تدوین یادنامه وزین   اندرکاران با تشکیل کنگره و     رود مجامع فرهنگى و دست     انتظار مى 
هـاى سـیر     ها و شـیوه    این اندیشمند، عرفان را بیش از پیش گرامى بدارند و افکار و اندیشه            

 )ص(یب نفس او را به شیفتگان و مشتافان معرفى کنند و حدیث رسول خدا               سلوک و تهذ  
لَمـاءَ فَـاءِنَّهمُْ ورََثَـۀُ    أکْرِمُـوا العُ «: را در مورد این سالک حق تحقق بخشند که فرمـوده اسـت    

 ـ        : 1» وَ رَسُولَهُ  اهللالانبیاء فَمنَْ أکْرَمَهمُْ فَقدَْ أکْرَمَ       ان وارث  دانشمندان را گرامـى بداریـد، زیـرا آن
  .هر که آنان را گرامى بدارد خدا و رسولش را گرامى داشته است. پیامبرانند

***  
گـذرد و در چنـد بخـش تنظـیم شـده،        نوشتارى که اینک از نظر خوانندگان عزیز مـى        

 نگاهى اجمـالى مـورد بررسـى قـرار          بااد زندگى این فرزانه بزرگوار را       کوشیده است تا ابع   
سیار مهم بر سر راه تألیف این مجموعـه، کمبـود منـابع و فقـر                هاى ب  یکى از دشواری  . دهد

و از طرفى اخلاص و شخصیت متواضـعانه آن فرهیختـه نیـز             . اطلاعات موثق و مستند بود    
هاى سیر و سلوک عرفانى ایشان از     هاى فکرى، و ریاضت    سبب آن شده تا بسیارى از تلاش      

اجـازه نـداده کـه      نیـز   معاصـرت    حجـاب    ،از سوى دیگـر   . نظرها دور مانده و نوشته نشود     
  .پرتوهاى این خورشید اندیشه آن گونه که بایسته است تجلىّ کند

گویم که اینجانب را مشمول الطاف خویش قرار داد تـا بتـوانم بـا                خداى را سپاس مى   
قهـراً هـر نـوع نقـص در     .  نوشتار حاضر را تـدوین نمـایم     ،وجود موانع و مشکلات عدیده    

  . مشاهده شود حمل بر کوتاهى نخواهد شدعالم فرهیخته آن ترسیم و خطوط شخصیت
آرزومندیم که این مجموعه، گامى در طریق آشنا شدن و آشنا ساختن نسل معاصـر بـا                 

سپاسـگزارى از الطـاف و ارشـادهاى فرزنـد          جـا دارد ضـمن      در پایان   . مفاخر گذشته باشد  
محمدحسن قاضـى   قاسیدآالاطیاب،   ۀ  م، سلال جناب فخرالفضلاءالعظا  ،حوم قاضى  مر بزرگوار

باشند، و به حق     ف اشرف مى  طباطبائى که خود از فرهیختگان علم و عمل حوزه مقدس نج          
 و از حـضرت الاسـلام والمـسلمین         .هاى ایشان پایه و اساس این مجموعه اسـت         ییراهنما

همچنین باید از سـروران گرامـی آقایـان         .  قاضی طباطبائی، سپاسگزاری کنیم    تقیسیدمحمد
قیمـت علمـای      شـناس کـه بـا بزرگـواری تـصاویر ذی            کمان و امیرحسام حق     نمحسن رنگی 
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بزرگوار را در اختیار اینجانب گذاشتند سپاسگزاری نموده و توفیقات آنان را از ذات اقدس               
  .نماییم الهی مسئلت می

االله   شایسته است از راهنمایی و مساعدت مـسئولین محتـرم کنگـره بزرگداشـت آیـت               
در راه مهیا نمودن چاپ اثر حاضر ما را یاری و مشمول عنایات خـود  که  آقا قاضی     سیدعلی
  .اند، کمال تشکر را بنماییم قرار داده

اى از زندگى پیشوایى را آوردم که به صد دفتر هم زیـستنامه او،               من در این دفتر، شمّه    
 . پیمانه و امکانات من است نه در شأن اورام، در خو آنچه رقم زده. کامل نخواهد شد
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  اولبخش 
  

   آذربایجانهای علمی نگاهی کوتاه به حوزه
  

  
  
  
  



 



 

  آذربایجانهاى علمى نگاهى کوتاه به حوزه

اندوزى، بر این اصل اسـتوار اسـت         هاى علمى و مراکز تحصیلى و دانش       طبیعت حوزه 
بالیدن و رشـد    که در بستر آرامش و سکون، و در جایگاه دور از جنجال و هیاهو شروع به                 

هـایى   گى ها و برازنده   نمایند، سرزمین وسیع آذربایجان، با همه درخشش       و بار و بر دادن مى     
افـزون بـر آن،     . که داشته است، متأسفانه در گذر تاریخ فاقد این شرط اساسى بـوده اسـت              

 ـ            )تبریز(مرکز این ایالت بزرگ      ار  بارها دچار زلزله و ویرانى و سوانح طبیعى گشته بود و آث
. و مراکز فرهنگ و تمدن را همراه خویشتن به کام نابودى سپرده و دچار زوال ساخته است                

هاى مناسب، استعداد و درخشندگى لازم خود        با این خصوصیّات، باز این منطقه در فرصت       
هاى علمى مـستعد و مراکـز فرهنگـى شـکوفایى، برخـوردار              را نشان داده و احیاناً از حوزه      

تحویل معه اسلامی ها، رجال علمى نامورى به تمام کشور و جا     این حوزه گردیده است و از     
هاى علمى نسبتاً    در چند مقطع حسّاس تاریخى داراى حوزه      سرزمین آذربایجان،   . شده است 

  .اند ساز بودهریزى آذربایجان آینده، مؤثر و کار مجهز و قابل توجّهى بوده است، که در پى

  علمى نصیرى حوزه ـ 1
 حوزه علمى که در آذربایجان بوجود آمد، حوزه علمـى نـصیرى بـا الهـام از                  ترین مهم

هلاکوخان پـس  .  بود که بازتاب وسیعى در جهان اسلام داشت)ره(حوزه علمى علامه حلىّ 
اى بـه     بنـاى رصـدخانه     بـه  »آنمنوقا«از گزینش مراغه به عنوان پایتخت، در تعقیب مقاصد          

اشت، و خواجه را مکلفّ به تأسیس رصدخانه و         نصیرالدّین طوسى همت گم    وسیله خواجه 
  . نوشتن زیج آن نمود

این امـر براسـاس     .  دست به تأسیس رصدخانه و نوشتن زیج آن زد         .ق 657او به سال    
 عموماً، به نجوم و علوم فلکى داشـتند         بود که هلاکوخان خصوصاً، و پادشاه مغول        اى   علاقه

کلیـّه موقوفـات ممالـک ایلخـانى در اختیـار           شد که به امـر هلاکـو،         و این علاقه باعث مى    
حکام و والیان اطراف، مأمور شـدند کـه در تـأمین احتیاجـات              . رصدخانه مراغه قرار بگیرد   

  .رصدخانه، از اوآمر خواجه اطاعت کنند
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نصیرالدین از توجّهات خان مغول و اعتماد او، نهایت استفاده را به نفع فضل و                خواجه
خود نمود و به بهانه تکمیـل رصـدخانه، حـوزه عظیمـى را بـا                فرهنگ تمدّن میهن اسلامى     

 حضور دهها تن از دانشمندان ترتیب داد و عالمانى از اکناف ممالک اسلامى و غیر اسـلامى    
الدین دبیـران،    الدین مغربى، فخرالدین مراغى، نجم     الدین شیرازى، محى   قطب  علامه :از جمله 

بـه ایـن ترتیـب حـوزه بزرگـى را           . ردهم آورد را گ ـ ... کاتبى قزوینى، مؤیدالدین دمـشقى و     
او در پر ثمر ساختن حـوزه    . نمودند تشکیل داد که دانش پژوهان از هر سو آنجا را قصد مى           

هاى جهان را با بیش از چهارصد هزار جلد کتـاب        ترین کتابخانه  علمى فلکى، یکى از بزرگ    
 قتـل و نـابودى نجـات داد و          ها و دانشمندان را از انهدام و انقراض و         بوجود آورد، و کتاب   

دارى را در    هاى علمى آن روز بود که آثار و فواید بسیار دامنـه            ترین حوزه  این یکى از بزرگ   
 .نمود  فراوانی را تغذیه فکری میداشت و طلّاب جهان اسلام در برمى

  ربع رشیدى علمیحوزه ـ 2
 ـ                 ود، یکـى دیگـر از      پس از حوزه نصیرى که به اعتبار رصـدخانه در مراغـه بوجـود آمـده ب

شـهرک   «هاى نـصیرى علمـى در عهـد ایلخانـان، تأسیـسات ربـع رشـیدى یـا                  ترین حوزه  بزرگ
القلـوب، شـهرکى بـود کـه        ۀ   در اطـراف تبریـز بـود کـه بـه قـول مـستوفى در نـزه                  »رشیدى ربع

حکیم و  الدولـه همـدانى، وزیـر      الدوله ابوالخیر و نواده موفـق      پسر عماد  هللا  رشیدالدین فضل  خواجه
ــان، غــازانیــبطب   ابوســعید محمــد خدابنــده و ســلطان خــان، ســلطان  و مــورخّ و ادیــب ایلخان
 و محلّـات بـسیارى   ۀ در نزدیکى تبریز و به ضمیمه مدارس دارالشفاء دارالـسیاد ).ق 718 ـ  645(

جهت سکونت طلاّب علوم دینى ساخته بود و موقوفات هنگفتى را جهـت اداره آن معـین داشـته             
  1.م از موقوفات آن پانصد گلهّ و هر گلهّ مشتمل بر پانصد رأس گوسفند بودبود که تنها یک رق

 غازان حوزه علمى شنب ـ 3
 »غازان حوزه علمى شنب  «سومین حوزه علمى و دانشگاه آذربایجان در عهد ایلخانیان،          

 .شود تبریز بود که از نظر زمان و از بعد تاریخى و علمى همسو با ربع رشیدى محسوب مى                 
وردن محمودخان غازان که در همان سال به پادشاهى رسیده بود، نور شادى بخـش               اسلام آ 

                                                      
  .1387، هادی هاشمیان، تبریز، مهدآزادی، »االله کتابشناسی ربع رشیدی و خواجه رشیدالدین فضل« ـ رجوع شود به 1



/  های علمی  بخش اول ـ نگاهی کوتاه به حوزه  25

خان به برکت تشرّف بـه دیـن اسـلام، بـراى برپـا سـاختن                 غازان. مید را به دل مردم تاباند     ا
اى با شکوه در چند کیلومترى تبریز، شهرکى بنا کرد که در تحسین و تجمیل و تـزئین    مقبره

ترین قبه آن    ترین و با شکوه    اى که عظیم   لاشى فروگذار نکرد و قبّه    آن از هیچ نوع هزینه و ت      
شد، برفراز آن برافراشت و ابنیه و عمـاراتى کـه در             روزگار در ممالک اسلامى محسوب مى     

  .اى بود پى افکند خور چنین مقبره
، ۀ  الحکـم  ، دارالـشفاء، دارالقـانون، بیـت      ۀ  لـضیاف ا، دار ۀمسجد، مدرسه، خانقاه، دارالسیاد   

حـسابى بـدان     هاى دلگـشا احـداث نمـود و موقوفـات بـى            سراى، و بوستان   ه، جهان یتحکم
و . اختصاص داد که طالبان علوم، با دلى فارغ از درد معاش، بـه تعلـیم و تعلـم، بـسر برنـد       

محقّقان و حکیمان با سرى آسوده به حکمت و تحقیق سرگرم شـوند و دانـشجویان علـوم                  
  .حقیقى خود بوده باشندمختلف در پى اهداف تحصیلى و ت

 حوزه علمى سلطانیه زنجان ـ 4
بـانى  . چهارمین حوزه علمى دوره ایلخانان ایران، حوزه علمیه سـلطانیه زنجـان اسـت             

 بـه    سلطان محمد خدابنـده    اصلى آن، غازان خان بود، ولى چون او موفّق به اتمام کار نشد،            
 در پنج فرسنگى زنجـان،      . ق 712 آهنگ اتمام آن نمود و بدین ترتیب در سال           . ق 704سال  

 . بوجود آمد»سلطانیه«ترین شهرهاى علمى اسلامى بنام  یکى از بزرگ

 حوزه علمى صفوى ـ 5
الدین ابوالفتح اسحاق بن شیخ امین الدین   شیخ صفى،از سرمداران حوزه علمى صفوى    

ى، و  عباس، پنج سال بعد از رحلت شمس تبریـز         باشد، که در اواخر خلافت بنى      مى جبرئیل
حـضور  .  متولـد شـده اسـت     . ق 650سـال  در   ،عربى الدین بن  دوازده سال بعد از فوت محى     

 افـراد  ادبـا و اهـل فـضل نمـوده و        ،عرفانى شیخ صفى در اردبیل، این منطقه را مجمع عرفا         
  . اند هاى او بهره برده بسیارى از خرمن فضل و اندیشه

هـای علمیـه      شکوفایی حـوزه  بدین ترتیب دوره حکومت مقتدر صفویه مقارن با عصر          
رغبتـی بـه مـذهب خـاص،      تشیع در ایران بود که با روی کار آمـدن نادرشـاه افـشار و بـی              

زنـد و قاجاریـان بـه         خـان   های شیعه موقعیت خود را حفظ کردنـد و در زمـان کـریم               حوزه
  .اند تکاپوی فرهنگی پرداخته و عالمان بزرگی را به جامعه تحویل داده
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ر ایـن دوره بـه پـرورش خوشنویـسان، شـاعران، حکمـا، فقهـا و           حوزه علمیه تبریز د   
  . محدثین شیعی پرداخته است

  :باشند ، به قرار زیر میندمدارسی که در این دوره تأسیس گردید
   ـ مدرسه طالبیه1
   ـ مدرسه صادقیه2
   ـ مدرسه صفویه3
  صفرعلی  ـ مدرسه حاج4
  1اکبر  ـ مدرسه میرزاعلی5

ی شمار علمای قرن دهم در این حوزه را هفت نفر گـزارش        آقابزرگ تهران   شیخمرحوم  
  :دهد که عبارتند از می

   ـ میرزا اویس تبریزی1
  )ساکن دمشق» الروضاتِ فی مزارات تبریز«مؤلف ( ـ حسین کربلایی 2
  العابدین تبریزی  ـ زین3
   ـ عبدالباقی تبریزی4
   ـ عبدالوهاب تبریزی5
   ـ میرقاسم تبریزی6
  لدین محمد تبریزیا جلال  ـ خواجه7

که فزونـی   . حال آن که شمار دانشمندان شیعی در قرن یازدهم قریب به سی نفر است             
 ،شمار دانشمندان شیعی در قرن یازدهم و قرون پس از آن به سبب رونق حوزه علمیه تبریز                

  2.ن فرزانه در این حوزه استوراوجود دانش
از عالمان فاضل در این دوره      . ق 930تبریزی، مقتول در سال       الدین محمد   جلال  خواجه

بـه مقـام    . ق 929اسـماعیل در سـال         وزیـر شـاه    ،حـسین   است کـه پـس از قتـل میرزاشـاه         
 ولی بعد از یک سال شاه اسماعیل وفـات یافـت و بـا بـه دسـت                   ،صدراعظمی نایل گردید  

                                                      
 ـ1 ، همچنـین  308 ، 06 و تاریخ مدارس ایـران، ص  158، 157، 153 تاریخ و جغرافی دارالسلطنه تبریز، نادرمیرزا، ص   

  .، سه جلد، هادی هاشمیان»جانهای علمیه آذربای بررسی حوزه«مراجعه شود به 
 .91، ص 5الشیعه، ج  طبقات اعلام ـ 2
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، شاه جدید بر وی غـضب نمـود و   ) ق930 ـ  984طهماسب (گرفتن سلطنت از سوی شاه 
  1. به مرگ کرد و دستور داد او را در حصیر بوریا پیچیده و آتش زدندوی را محکوم

 از دیگر دانشمندان این دوره است که در فلسفه الهی           ) ق 1084م،  (علی تبریزی     رجب
وی پس از چندی به اصـفهان رفـت و          . شد  و منطق از استادان روزگار خویش محسوب می       

االله   لطـف    شـیخ   علی تبریزی در مدرسه     حکیم رجب . عباس دوم قرار گرفت     مورد احترام شاه  
  :برخی از شاگردان وی  عبارتند از. کرد که به تربیت حکمایی توفیق یافت تدریس می

  . ـ محمدبن عبدالفتاح تنکابنی1
   ـ محمدحسین قمی2
  )قاضی سعید( ـ محمدسعید قمی 3
  الدین تهرانی  ـ میرقوام4
   ـ محمدشفیع اصفهانی5
  )رزادهپی( ـ محمد رفیع زاهدی 6
   ـ ملاعباس مولوی7

اثبـات  «یـا   » وجودیـه «ملارجب علی تبریزی، آثاری در حکمت و فلسفه نگاشت کـه            
به فارسی از جملـه تألیفـات اوسـت کـه قاضـی سـعید قمـی آن را تحـت عنـوان                       » واجب

  2.به عربی برگردانده است» الاصفیه الاصول«
ز دیگر حکمای الهـی ایـن       ا.  ق 955تبریزی، زنده به سال       الدین محمد   آخوند ملاشرف 

  3.دوره است که بر شرح شمسیه قطبیه حاشیه نوشته است
فرزنـد محمدرضـا تبریـزی از       .  ق 1084مولی محمدقاسم تبریزی، زنده بـه سـال           شیخ

ی را فرا گرفت و مدارج اجتهاد را        لبزرگ عصر صفوی است که علوم عقلی و نق        دانشمندان  

                                                      
، 604، 600گشای خاقـان، ص   ، جهان210، 209، احیاءالدائر من القرن العاشر، ص 77، ص 4المعارف تشیع، ج   ـ دایرۀ 1

  .159آرای عباسی، ص  ، عالم403، س 4العلماء، ج  ریاض
، طبقــات 283، ص 2العلمــاء، ج  ، ریــاض646، ص 6الــشیعه، ج   اعیــان،340، ص 1تــاریخ ادبیــات در ایــران، ج  ـ  2

  .215، ص 5الشیعه، ج  اعلام
 .75، ص 6الیشعه، ج  ، الذریعه الی تصانیف210الدائر من القرن العاشر، ص  احیاء ـ 3
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در مبـداء و معـاد کـه در سـال     » المستقیم راطالص«. از فحول علمای عصر خویش اخذ نمود 
  1.سازد  مشرب فلسفی وی را خاطر نشان می،تألیف کرده.  ق1083

، برهـان   2. ق 1088بـه سـال     » المقـادیر   میزان« مؤلف رساله    ،همچنین محمدباقر تبریزی  
، محمدحـسین   3بن خاتون عاملی، شارح اربعـین شـیخ بهـایی            شاگرد محمدبن علی   ،تبریزی
 شـاگرد حـسین     ،، حیدربن علاءالدین علی تبریـزی     »4برهان قاطع «ی    لف لغتنامه  مؤ ،تبریزی

شـیخ بهـایی حاشـیه    » الحـساب  خلاصـه «، صدرالدین محمدتبریزی، که بـر  5حیدر کرکی  بن
به مقام )  ق1038 ـ  996(عباس اول  االله تبریزی که در زمان شاه عنایت علی بن ، شیخ6نگاشته
علـی تبریـزی و       بریـزی، نـوروز   قیم تبریزی، محمد نعـیم ت     م  الاسلامی نایل آمده، محمد     شیخ

از دیگر رجال شیعه در قـرن یـازدهم         » 7الغموض  کشف« مؤلف   ،سف دهخوارقانی ویمحمد  
 . ندا ههای پربار تبدیل نمود باشند که حوزه تبریز را به حوزه هجری می

  

                                                      
الحادیـه    ا المـاءه  النصره فـی علم ـ     الشیعه، الروضه   ، طبقات اعلام  37، ص   15، الذریعه، ج    305ـ دانشمندان آذربایجان، ص     1

  .447، 446العشره، ص 
  .66، ص 5الشیعه، ج  طبقات اعلام ـ 2
  .83همان، ص  ـ 3
  .161همان، ص  ـ 4
  .192همان، ص  ـ 5
  .293همان، ص  ـ 6
  .643همان، ص  ـ 7



 

  

  

  

  

  

  بخش دوم
  

  تبریز مهد دانشوران
  

  



 



 

 تبریز مهد دانشوران

ــاربانا  ــتران  س ــشا ز اش ــار بگ  ب
شهر تبریز اسـت و کـوى دلبـران         
 شعشعه قدسى است این تبریـز را      

 یز را لفر فردوسـى اسـت ایـن پـا        
  

 آقاسیدعلى قاضى طباطبـایى شـهر تبریـز اسـت و      االله محل ولادت و نشو و نماى آیت      
خاندان وى از قدیم نه تنها در این شهر بلکه در جهان تشیع به فضل و علم مشهور بـوده و                     

  .رفتند جدادش از دانشوران و علماى نامدار تبریز به شمار مىا
اى دارد و سـرزمین مبـارزان و دلاوران          العـاده  شهر تبریز در تاریخ ایران اهمیئت فـوق       

رود و مهد انسانهایى است که در مقابل تجاوز و ستم استقامت کرده و از  دیندار به شمار مى
هاى دور مولـد و مـوطن        اند، تبریز از گذشته     نموده تمکین در مقابل زورمداران تاریخ امتناع     

بسیارى از دانشوران، سخنوران و نامداران عرصه اندیشه بوده است که بـا آثـارى ارزنـده و                  
 .اند ماندگار، غناى علمى و فرهنگى جهان تشیع و ایران را سبب گشته

*** 

 46مالى و    درجـه عـرض ش ـ     38شـرقى در     شهر تبریز به عنوان مرکز استان آذربایجان      
 کیلـومترى   619 متـر از سـطح دریـاى آزاد و در            1367درجه طول شرقى و ارتفاع متوسط       

. شهرستان که در مرکز استان آذربایجانـشرقى قـرار دارد            غرب تهران واقع شده است، این     
تبریز از شمال به اهر و مرند، از شرق به سراب و میانه، از جنوب به هشترود و مراغـه و از                     

شهر تبریز در گوشه شرقى جلگـه       . غربى محدود است   دریاچه ارومیه و آذربایجان   رب به   مغ
رسوبى هموارى با شیب متوسط به سوى دریاچه ارومیه واقع شده، در شمال آن ارتفاعـاتى                

  1.اش جبال سهند قابل مشاهده است باغى و در حد جنوبى از جمله عون بن على، و بابا
دار بوده و با وجود سردسیر بودن شرایط اقلیمى         این شهر از آب و هواى خوبى برخور       

دلیل موقع سیاسى و جغرافیایى، ممتـاز       ه  هاى دور تبریز ب    از گذشته . اى دارد  آن لطافت ویژه  

                                                      
 .7 ـ تلخیص از کتاب راهنمای آثار تاریخی آذربایجان، اسماعیل دیباج، ص 1
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نظیر بوده و از این جهت همواره مورد توجه کشور گـشایان و جهـانگردان و محققـان        و بى 
  .بوده است

سلام در آمد، اولین حکومـت مـستقر         هجرى به تصرف سپاهیان ا     21این شهر به سال     
 446تخت خود قـرار دادنـد، از سـال      در آن، مربوط به خاندان روادیان است که تبریز را پای          

 به بعد سلجوقیان بر آن استیلا یافتند و بعد از حمـلات مغـولان، ایـن شـهر بـه دسـتور                       .ق
 تبریـز بـه     ). ق 694(غـازان    محمـود  آباقاخان پایتخت رسمى ایلخانان شد، در عصر سـلطان        

دسـت یافـت و مـسجد        حداکثر عمران و آبادانى و گـسترش و رونـق فرهنگـى اقتـصادى             
  .علیشاه، و ربع رشیدى و شنب غازان در این دوره ساخته شد

  مـــسجدکبود تبریـــز از یادگارهـــاى دوران حکومـــت جهانـــشاه قرایوســـف ترکمـــان
جم دولت عثمانى درآمده و     در عصر صفویه این شهر بارها به اشغال قواى مها         .  است ).ق 870(

  .اش را نابود کرد  آن را به کلى ویران نمود و اکثر آثار تاریخى1هاى خطرناکى چندین بار زلزله
هاى ایران و روس این سرزمین به کرّات مورد هجوم بیگانگان قرار گرفـت و                درجنگ

هـا و    نیهاى مـردم ایـن شـهر در مقابـل عثمـا            ها و مجاهدت   به اشغال آنان درآمد، دلاوری    
  .باشد هاى تاریخ ایران مى هاى مهاجم و غارتگر، از شکوهمندترین فصل روس

 تبریز در انقلاب مشروطیت ایران نقـش مهمـى را ایفـا            ).ش 1285 (. ق 1324در سال   
محمد خیابانى بـر علیـه اسـتعمار      روحانى نستوه و عالم مبارزه شیخ. ش1299کرد، به سال    

. الدوله با دولت انگلیس را ملغى نمود  نموده و قرارداد وثوق   منحوس انگلستان در تبریز قیام    
الاسلام تبریزى در این شهر بخاطر دفاع از استقلال بـه دسـت سـربازان روسـى بـه دار                    ۀ  ثق

  2.آویخته و به شهادت رسید
 اربعین شهیدان انقلاب اسلامى را گرامـى داشـته و           .ش 1356 بهمن   29مردم تبریز در    
هـا و    جم علیه اسـتبداد پهلـوى در پیـروزى انقـلاب اسـلامى فـداکاری              با قیام خونین و تها    

هاى آنان در دیگر مراحل انقلاب       هاى قابل تحسینى از خود بروز دادند و ایثارگری         جانبازی
  .استمرار یافتاسلامی 

                                                      
  .ق روی داد .   ه1193ق و  .   ه1050 های  ـ این بلای ویرانگر در سال1
  .185 ـ 182، ص 1اقتباس از کتاب جغرافیای کامل ایران، گروهی از نویسندگان، ج  ـ 2



 

  

  

  

  

  

  بخش سوم
  

  شجره طیبه
  

  



 



 

  شجره طیبه
) ص(ره ذریـه رسـول اکـرم      سوره مبارکه کوثر که بنابر اکثر مفسرین شیعه و سنی دربا          

صـدیقه طـاهره    ) ص(نازل شده است، اشاره به نفوس زیادی از نـسل دختـر رسـول اکـرم               
این گـستردگی و کثـرت تنهـا در کمیّـت و تعـداد نفـرات                . دارد) س(حضرت فاطمه زهرا  

شود، بلکه این خاندان و فرزندان دخت گرامی خاتم پیامبران و نخستین فـروغ                منحصر نمی 
ای را بـه      هـای متعـدد و برجـسته         مراتب علمی و فضائل معنوی شخـصیت       امامت از لحاظ  

اند که هر کدام ستارگانی فروزان راهنمای جامعه عصر خـویش بـوده و                جامعه تحویل داده  
اند که تاکنون مورد استفاده شیفتگان دانش و فـضیلت            آثار درخشانی از خود به یادگار نهاده      

  .باشد بوده و می
ر در بین مسلمانان جهان اعم از شیعه و پیروان اهل سنت نظیر ندارد              جایگاه اولاد پیامب  

در هر سرزمینی، مسلمین به آنان احترام       . تر خاندانی از قداستی این چنین برخوردارند        و کم 
طلبانـه ایـن      گذاشته و از پرتوهای علمی، فضایل اخلاقی، روحیه مبارزاتی و اندیشه اصلاح           

  .شوند مند شده و می افراد بهره
  خاندان طباطبا

 کـه از دیربـاز تـا امـروز معروفیـت            1اند  طالب  ابی  های آل     خاندان طباطبا یکی از شاخه    
اینان در طول تاریخ از مدینه پراکنـده        . اند  شناسان داشته   ای در بین تاریخ نگران و نسب        ویژه

  .اند شده و گروهی به ایران، مصر، مراکش، هند، یمن، عراق، شام و دیگر بلاد رفته
اند که یا به علم     های بزرگی به وجود آمده      بنابر منابع تاریخی، در این خاندان شخصیت      

  .اند و زهد یا به امارات و ریاست و مقام اجتماعی قابل توجهی رسیده
دومـین پیـشوای شـیعیان،      ) ع(سادات طباطبائی از لحاظ پدری، به امام حـسن مجتبـی          

  .رسند می) س(هانیان حضرت زهراو بانوی ج) ع(فرزند ارشد امیرالمؤمنین علی
  :اند تنها از طریق دو فرزندشان باقی مانده) ع(اعقاب امام مجتبی

                                                      
ترین پـشتیبان   طالب، عنوان خاندان ابوطالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف، عموی پیامبر اسلام و بزرگ  ـ آل ابی 1

هاشم است که با ابوطالـب ازدواج نمـود از ایـن رو فرزنـدان      خستین زن از زنان بنی    فاطمه بنت اسد ن   . باشد  آن حضرت می  
  ).ع(طالب، عقیل، جعفر، علی: فرزندان ذکور ابوطالب عبارتند از. رسد ها از دو طرف نسبشان به هاشم بن عبد مناف می آن
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  1.بن حسن معروف به حسن مثنی  حسن-2 زید بن حسن -1
  :اند و اعقاب حسن بن حسن از پنج شعبه انشعاب یافته

 بیـت داود بـن      -4 بیت جعفـر بـن حـسن         -3 بیت حسن مثلث     -2 بیت عبداالله محض     -1
  . بیت ابراهیم غمر-5حسن 

  :اند و اعقاب ابراهیم غمر، تنها از طریق اسمعیل دیباج، در سه شعبه، باقی مانده
  .باشند  بیت آل معیه که از اولاد ابوالقاسم علی بن حسن بن اسمعیل دیباج می-1
  .  بیت آل تج که از اعقاب ابوجعفر محمد بن حسین بن حسن بن اسمعیل دیباج هستند-2
  .باشند ت آل طباطبا که از اعقاب ابراهیم بن اسمعیل دیباج می بی-3

  :شوند و آل طباطبا نیز به سه دسته تقسیم می
 آل بن عبداالله سیدمحمد رئیس بن       -3 آل حسن بن طباطبا      -2 آل قاسم رسی بن طباطبا       -1

  2.طباطبا
م، کاشـان،   اکثر سادات طباطبا موجود در ایران خصوصاً تبریز، بروجـرد، اصـفهان، یـزد، ق ـ              

  .باشند نطنز، نائین، کردستان و زواره از احفاد وی می

  االله سیدعلی قاضی سلسله نسب آیت
  حسن مثنی

. اند که پدرش نیز حسن نام داشـته اسـت           حسن مثنی را از این جهت بدین نام خوانده        
در روایت آمده که آن بزرگوار مردی فاضل و آراسته به تقـوا بـوده و سرپرسـتی صـدقات                    

  .دار بوده است را عهده) ع(لمؤمنینامیرا
اند که حسن مثنی یکی از دو دختر عمـوی خـود حـضرت                مورخین و محدثین نوشته   

را به عنوان همسر آینده خویش خواستگاری نمود، عمـویش نـامبرده را در              ) ع(امام حسین 
 بـه وی اجـازه نـداد تـا جـواب امـام                ولی شرم و حیاء    انتخاب یکی از دختران مختار نمود     

                                                      
نـام  » حـسن «دومین فـردی کـه   ) ع(حسناند که چون پس از پدرش امام  حسن مثنی را از این جهت به این نام نامیده ـ  1

  .مشهور شد» حسن دوم«یعنی » مثنی«داشت به 
  :توان به کتب زیر مراجعه کرد  ـ جهت اطلاع کافی در این رابطه می2
  ) هجری825(طالب، ابن عنبه داوودی طالبی حسنی   عمده الطالب فی انساب آل ابی-
  . طبقات النسابین، ابوبکر زید-
  .قات النسابین، عبدالرزاق کمونه حسینیالراغبین طب  منیه-
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گـزینم    من برای تو فاطمه را برمـی      : فرمود) ع(از این جهت امام حسین    . را بدهد ) ع(سینح
حسن مثنی در حماسـه پرشـکوه کـربلا و در           . شباهت دارد ) س(که به مادرم حضرت زهرا    

حـضور داشـته و در سـتیز بـا سـتمکاران امـوی،              ) ع(ملازمت عموی خـویش سیدالـشهدا     
مادرش خوله بنـت منظـور      . سراء به کوفه بردند   وی را جزو ا   . های فراوان برداشت    جراحت

فزایه برادر خود اسماء بن خارجه را به شـفاعت نـزد ابـن سـعد ملعـون فرسـتاد و از وی                       
هـا و التیـام       خواست تا فرزنـدش را از سـایر اسـراء منفـک سـاخته و بـرای درمـان زخـم                    

) اللعنـه   علیـه  (عمر سعد با جلب نظر عبیداالله بن زیـاد        . هایش در اختیار وی گذارد      جراحت
  .حسن مثنی را به اسماء بن خارجه تحویل داد

وقتی حسن مثنی پس از مدتی مخفیانه به سر بردن، در مدینه ظـاهر شـد، صـالح بـن                    
عبداالله والی مدینه مراتب را به ولید بن عبدالملک گزارش داده، ولید در جواب وی دسـتور           

پس از چندی ولیـد در      . وانه زندان کنند  را دستگیر نموده و او را ر      ) ع(داد فرزند امام حسن   
پس . را دستگیر نموده و او را روانه زندان کنند        ) ع(فرزند امام حسن  : جواب وی دستور داد   

النبـی حاضـر    القـدر را در مـسجد       از چندی ولید حاکم مدینه ملزم ساخت تا این سـیدجلیل          
قیافه مظلومانـه وی والـی   ی معنوی و    نموده و در حضور اهالی مدینه تازیانه بزند، اما جذبه         

  .نظر کرد مدینه را از این کار بازداشت و با جلب توافق ولید از ضرب و شتم وی صرف
 هجری بر اثر زهری مهلک که سلیمان بن عبدالملک مروان، از            97حسن مثنی در سال     

وی را در   .  سالگی در مدینه منـوره بـه شـهادت رسـید           53خلفای اموی، به او خورانید، در       
اش فاطمـه بنـت     و جده مـادره   ) ع(ان بقیع در جوار پدر بزرگوارش امام حسن مجتبی        قبرست

  .اسد مدفون نمودند
هـای عبـداالله محـض،        سه اولاد ذکور به نام    ) ع(حسن مثنی از فاطمه بنت سیدالشهداء     

  .کلثوم داشته است های زینب و ام  و دو فرزند اناث به نام1حسن مثلث و ابراهیم غمر
  

                                                      
؛ حسن برادر او نیـز چـون   »عبداالله محض«دل بود،  ، زیبا، کریم، سخی و قوی)ص(عبداالله را به دلیل اینکه شبیه پیامبر ـ  1

نـسب بـود،    طبـع و شـرافت   ؛ و ابراهیم را نیز چون با سخاوت و مناعت   »حسن مثلث «سومین حسن از دودمان خود بود به        
  .114سرّالسلۀ العلویه، ابونصر بخاری، ص . خواندند» یم غمرابراه«
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  : ابراهیم غمرابواسماعیل

ابـراهیم  . ابراهیم مکنی به ابواسمعیل در سال هفتاد و چهارم هجری به دنیا آمده اسـت              
غمر و دو برادرش عبداالله محض و حسن مثلـث بـه همـراه فرزنـدش اسـماعیل دیبـاج و                     
گروهی دیگر از سادات حسنی که جمعاً بیست تن بودند، در جریان قیام محمد نفس زکیـه                 

عبـاس سـه سـال در مدینـه و دو سـال در                 عبداالله محـض در مقابـل بنـی        و ابراهیم، پسران  
عباس در نزدیکی کوفه به فرمان منصور دومین خلیفه عباسی که پسر              پایتخت بنی » هاشمیه«

هـای    جمعی در آن زنـدان بـه سـبب شـکنجه          . رفت، زندانی شدند    ها به شمار می     عموی آن 
ابـراهیم  . بر سرشان به شـهادت رسـیدند      سوز و بقیه نیز با خراب کردن سقف زندان            طاقت

 سـالگی در    69 هجری در سـن      145غمر در بین این افراد نخستین شهیدی بود که در سال            
  .این حادثه زنده در زیر آوار مدفون شد

  
  :اسماعیل دیباج

از آن جهـت او را دیبـاج        . اسماعیل مکنی به ابو ابراهیم و ملقب به دیباج اکبـر اسـت            
مانند بود و چون برادرش محمد نیـز همـین صـفت را           او در زیبایی بی   گفتند که صورت      می

  .اند  و اسماعیل را دیباج اکبر نامیده1داشت، او را دیباج اصغر
. هـا محبـوس بـود       اسماعیل دیباج به همراه پدر و عموهایش در زندان هاشمیه مـدت           

انـد و     ا گفته ه  های مأموران حکومتی سخن     مورخین از شکیبایی و استقامت وی زیر شکنجه       
  :اند نوشته
گشت خلوص  اسماعیل چون طلائی گداخته بود که هر چه حرارت و آتش افزون می            «

  2».گردید تر می وی نمایان
 هجری در قیام حسین بـن       169اسماعیل دیباج بعد از آزادی از زندان هاشمیه به سال           

از صـورت   علی بن مثلث که گروهـی از سـادات و علویـان ترتیـب داده بودنـد و در حج ـ                   
 -»فـخ «در این نبرد که بین علویان و سپاهیان عباسی در محلی به نام              . گرفت، حضور یافت  

                                                      
ای نهادند و آن استوانه را بر روی او بنا کردند و  منصور عباسی او را دستگیر و فرمان داد تا او را زنده در میان استوانه ـ  1

  .محمد اصغر به این صورت با مرگ تدریجی به شهادت رسید
  .29صفهانی، ص الطالبین، ابوالفرج ا مقاتل ـ 2
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 روی داد، علویان شکست سختی خوردند و اکثر آنان از جمله رهبر قیـام بـه                 -حومه مدینه 
  1.باشد از فرجام اسماعیل دیباج پس از این نهضت، خبری نمی. شهادت رسیدند

  
  :ابراهیم طباطبا

طوسی در کتاب رجال خود ابراهیم طباطبـا را از اصـحاب و راویـان امـام جعفـر                شیخ
  2.نام برده است) ع(صادق

الدین محمد عمری نسب نگار شهیر قرن پنجم هجری پیرامون شخصیت ابـراهیم               نجم
ابراهیم طباطبا مردی بزرگ بود و در میان قـوم خـود بـر دیگـران تقـدم                  «: نویسد  طباطبا می 

د را آشکار ساخت و مردم را دعوت بـه حکومـت مـورد رضـای آل                 داشت، شخصیت خو  
  3».کرد می) ص(محمد

لقب ابراهیم بن اسماعیل، طباطبا است، در توجیه آن اقوال مختلفی وجود دارد که بـه                
  :شود ها اشاره می بعضی از آن

اند که چـون پـدرش خواسـت     از این جهت او را طباطبا گفته : گوید  ابونصر بخاری می  
باسی تهیه کند فرزندش را که کودکی بود، بین پیراهن و قبا مخیّر نمود که ابـراهیم                 برایش ل 

ابوالحسن عمـری نیـز همـین       . را دو بار تکرار کرد    » طبا«در جوابش به جای کلمه قبا، لفظ        
  4.موضوع را مطرح کرده و دلیل این لقب را لکنت زبان ابراهیم دانسته است

این لفظ بـه فـتح طـاء لقـب          : نویسد   ذیل طباطبا می   در» وفیات الاعیان «ابن خلکان در    
  .وی آن را تلفظ طاء به جای قاف توسط ابراهیم دانسته است. ابراهیم است

به نقل از تهذیب الانساب نیـشاپوری خاطرنـشان         » لباب الانساب «ابوالحسن بیهقی در    
باشـد و   مـی سازد که طباطبا لفظی نبطی است که معنی آن سیدالسادات یا سرور سروران       می

زیـست، نبطیـان آن       چون ابراهیم در ایام خلافت مهدی عباسـی در حـدود شـهر انبـار مـی                
  .خواندند نواحی، صلابت عقیده و تقوایش را تجلیل نموده و ابراهیم را با لقب طباطبا می

                                                      
  .82ماهیت قیام شهید فخ، سیدابوالفضل رضوی اردکانی، ص  ـ 1
  .72المجدی، ابوالحسن عمری، ص  ـ 2
  .169تاریخ اردستان، ابوالقاسم رفیعی مهرآبادی، ص  ـ 3
  .161تاریخ اردستان، ابوالقاسم رفیعی مهرآبادی، ص  ـ 4
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مرحوم استاد محیط طباطبایی که خود از سلسله سادات طباطبا بوده است در تائید این               
  :نویسد مطلب می

هـای    هـا در لهجـه      و نظیـر آن   » طـوب «و  » طوبیا«و  » طوبی«های    به اعتبار وجود ریشه   «
، اشتقاق و اتخاذ طباطبا از ریشه نبطـی         »خوب«و  » خوش«عبدی و آرامی و عربی به معنای        

های دیگر    رسد؛ زیرا صورت ظاهر کلمه، عربی نیست و برای قبول صورت            بعید به نظر نمی   
سـید  «س بهتر اسـت کـه طباطبـا را از طباطبـای نبطـی بـه معنـی                   نیز مجوز قوی نداریم؛ پ    

  1.بدانیم» السادات
  

  :احمد بن ابراهیم
 در شرح حال احمد بن      2»هدیه لال عبافی نسب آل طباطبا     «زاده مشایخ طباطبا در       نقیب
  :نویسد ابراهیم می

سیداحمد ابی عبداالله رئیس الطائفه طباطبـا متولـد سـال دویـست و هـشتاد و شـش                   «
جری در اصفهان، مادرش جمیله دختر موسی بـن عیـسی بـن عبـدالرحیم بـن علاسـت،                   ه

وفاتش در چهارم شهر رجب سیصد و چهل و هشت هجری در مصر و مدفن او در قرافـه                   
مصر صغری، معروف و مشهور به استجابت دعا در سر قبر اوسـت، بعـد از شـهادت پـدر                    

اسـت، قاسـم ابوالبرکـات و ابوالحـسن         دوباره فراری به اصفهان آمده، سپس به مصر رفتـه           
ابوالمکارم از اعقاب رئیس الطایفه هستند که به محمد پسر احمد پسر محمـد پـسر احمـد                  

رسند، کتاب نقدالـشعر هـم از همـین ابوالحـسن محمـد شـاعر اصـفهانی               رئیس الطایفه می  
  3.»است

  
  :ابوجعفر محمداصغر بن خزاعیه

بود به ایـن نـام      » خزائیه«ن مادرش از قبیله     چو. باشد  محمداصغر مکنی به ابوجعفر می    
  .معروف شده است

                                                      
  .161، ش 16ان، سال ، سیدمحیط طباطبایی، پیک ایر»طباطبا و معنی آن« ـ 1
اصغر طباطبائی و با  و مرحوم آقا سیدعلی) سره قدس(االله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی  این کتاب با حواشی شهید آیت ـ 2

  .باشد هاشمیان، توسط کتابخانه مجلس شورای اسلامی در دست چاپ میهادی تعلیقات و اضافات اینجانب 
  .24فی نسب آل طباطبا، ص  عبا لهدیه لآ ـ 3
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  :اند در شرح حال وی نوشته
سید بزرگوار را در محاوره عادی در زبان لکنتی بود ولـی در خطبـه و انـشاء لکنـت                    «

العیار، دارای ملکات فاضله و تصنیفات عدیده اسـت، در آخـر سـنین                نداشت و انسان کامل   
  1.»باشد ، می»ابی عبداالله احمد شاعر طباطبا«و عقب او زندگانی به اصفهان آمده 

  
  :ابو عبداالله احمد شاعر

وی در اصـفهان    . باشد  الشاعر می   الدین و مکنی به ابو عبداالله نقیب        احمد ملقب به فتوح   
دارای . متولد و در همان جا وفات یافته و مرقدش در محله غازیان از توابع جوبـاره اسـت                 

  2.دی بوده، که همه آثارش از بین رفته استتألیفات و قصائد زیا
  

  :ابوالحسن محمد شاعر
در اصـفهان متولـد و در   . نظیر بـوده اسـت   آن بزرگوار شاعری بلندمرتبه و دانشمند بی  

: بعـضی از آثـارش عبارتنـد از       . جا دار فانی را وداع کـرده اسـت           هجری در همان   322سال  
الـدفاتر، نقدالـشعر،      ر و الـشعرا، تعـریض     العـروض، الـشع     الطبـع، کتـاب     عیارالشعر، تهـذیب  

  3.الشعر دیوان
  
  : علی شهاب4ابوالحسن

که شرح مبـسوطی بـر        آن بزرگوار از فضلاء و دانشمندان بزرگ عصر خود بوده، چنان          
از نـسل وی    . نوشـته اسـت   » التـواریخ   ترجمـه اشـرف   «التواریخ، قاضی عضد، به نـام         اشرف

ه شرح حال مبسوط آنـان در کتـب تـراجم بیـان             اند ک   های بزرگ علمی برخواسته     شخصیت
بنابه نوشته بعضی از نسابین، قسمت عمده سادات زوار اصفهان، سلـسله نـسب              . شده است 

  5.رساندند خود را به ابوالحسن شهاب می

                                                      
  .24هدیه لال عبافی نسب آل طباطبا، ص ـ 1
  .25همان، ص  ـ 2
  .25همان، ص  ـ 3
  .اند ذکر کرده» ابوالحسین«بعضی از مورخین کنیه ابوالحسن علی شهاب را  ـ 4
سـیدمهدی  : رسد به این ترتیـب  نسب مرحوم سیدمهدی طباطبا علامه بحرالعلوم نیز به همین ابوالحسن علی شهاب می ـ   5

الـدین بـن سیدحـسن بـن          دمرتضی بن سیدمحمد بن سیدعبدالکریم بن سیدمراد بن سیدشـاه اسـداالله بـن سـیدجلال               بن سی 
المجد بن سیدعباد بن  المکارم بن سیدعباد بن سیدابی الدین بن سیداسمعیل بن سیدعباد بن سید ابی سیدمجدالدین بن سیدقوام

  .سیدعلی بین طاهر بن ابوالحسن علی
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   سیدعماد-

  
   سیداحمد-

  
   سیدعمادالدین علی-

  
  الدین علی  سیدشهاب-

  
   سیدحسن طباطبا-

  
  :الدین محمد کمال

باشد کـه در حـدود قـرن          وی یکی از مشهورترین افراد از خاندان بزرگ طباطبائی می         
بسیاری از علمـای    . فردی وارسته و نیکوکار بود    . زیست  ششم و اوایل قرن هفتم هجری می      

آقا حـسین قمـی،       االله حاج   االله سیدحسین بروجردی، آیت     چون آیت   برجسته جهان تشیع، هم   
الـدین    سـیدکمال . القدر هستند   منسوب به این سیدجلیل   ... االله شهید سیدحسن مدرس و      آیت

زیست و به همین دلیل، این شهر بـه           در شهر زوار می   ) ص(همراه بسیاری از نوادگان پیامبر    
ای بـود کـه       این عالم ربـانی در زواره دارای حـوزه درسـی          . شهرت داشت » السادات  مدینۀ«

کرد و نیز ملجأ عـوام در امـور           ب می بسیاری از مشتاقان علوم اسلامی را به سوی خود جذ         
جا دفن    خانه خویش به سوی معبود پر کشید و همان          سرانجام در مکتب  . شرعی و فقهی بود   

  1.گردید
  

   فخرالدین حسن-
  

  2 سیدعمادالدین امیرحاج-

                                                      
  .13االله سیدعلی قاضی، هادی هاشمیان، ص   احوال آیت نامه و شرح زندگیدریای عرفان،  ـ 1
گران وقت، باعث شده اسـت کـه شـرح حـال      آنچه باید اذعان داشت، حوادث روزگار و تغییر و تحول حکام و سلطه ـ  2

نام آن بزرگواران آمـده     ها،    بعضی از بزرگان این سلسله جلیله، به طور کامل از بین رفته و فقط در کتب تراجم و نسب نامه                   
  .است
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  :امیر عبدالغفار
در هنگـام  . باشـد  امیر عبدالغفار طباطبا جد گروهی از سادات طباطبـایی در تبریـز مـی          

ها به زواره و بنابه نقل دیگر در روزگار امیرتیمور گورگـانی در تبریـز سـاکن                   رش مغول یو
  .شده است

  :نویسد می» امیر عبدالغفار«االله قاضی طباطبائی در شرح حال  هید آیتش
 و علاوه بر علـوم دینیـه در فنـون           او عالم ربانی و فقیه متبحر و از بزرگان شیعه بوده          «

الاسلامی داده شد و در خطه آذربایجان         ی داشت و به او منصب شیخ      ه نیز تبحر به سزای    یبعر
  1.»مشغول رتق و فتق امور مسلمین گردید

الجنـان، ضـمن شـرح        الجنان و جنات    حافظ حسین کربلائی تبریزی در کتاب روضات      
  : حال امیر عبدالغفار نگاشته است

علیه هـم در آن   االله حمۀمرقد و مزار آن قدوه احفاد و سیدمختار امیر عبدالغفار ر   ... «
اند کـه بـه       تبریز واقع است، وی از طبقه سادات طباطبا       ] محله چهار منار سرخاب   [مزار  

الطائفـه بطباطبـا، لان ابـراهیم طباطبـا بـن             صحت نسب در عالم مشهوراند؛ و لقب هـذه        
: فقـال . اسمعیل دیباج، ابوه اراد ان یقطع ثوباً له و هو طفـل، فخیـره بـین قمـیص و قبـا                  

و قیــل بــل اهــل الــسواد لقبــه بــذلک، و طباطبــا بلــسان النبطیــه . باطبــا، یعنــی قباقبــاط
بندگان حـضرت   » الطالب    عمده«نقل ذلک ابونصر البخاری عن ناصر الحق        . سیدالسادات

وی را از مـشرب صـافی صـوفیان بهـره           . میرکرمانی است و از سلسله شاه قاسم انوارند       
اکثـر اوقـات شـریف را بـه تـرک و            . ه انجام داشته  تمام بوده و از علم جفر نیز نصیب ب        

الحرام و مشاهد انبیاء کرام و ائمه عظـام علـی             االله  تجرد در سفر گذرانیده، به زیارت بیت      
مشرفها التحیه والسلام مشرف گشته، مگر وقتی در دیار بکر به پادشاه مغفـور و مبـرور                 

 وقتی که مشارالیه پادشـاه نبـود،        قویونلو اناراالله برهاته، رسیده و در       بیگ آق   عادل، حسن 
الیه   وی را به سلطنت آذربایجان و عراق و فارس و بغداد بشارت داده، بعد از آنکه موی                

الاسـلام آذربایجـان سـاخته و در تعظـیم و             پادشاه گشته، بندگان امیر عبدالغفار را شـیخ       
الیه در کمال   تکریم وی کمال اهتمام به جای آورده، وی شان عظیمی پیدا کرده اما مشار             

                                                      
  . طباطبائی قاضی سیدمحمدعلیاالله های خطی شهید آیت خاندان آل عبدالوهاب از نوشته ـ 1
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در زمـان سـلطنت     . گذاشته، با وجود کمال تعین      تعینی را نمی    اخلاق بوده، نامرادی و بی    
سلطان مذکور به جوار رحمت رب غفور پیوسته، اولاد میرانشاه ولد امیرتیمور گورگـان              

اند، بندگان میر را به مـزار      اند، به حضرت میر اعتقاد تمام داشته        بوده  که در آذربایجان می   
  1.»اند ود آورده، مدفون ساختهخ

  
  الاسلام آذربایجان قویونلو به امیر عبدالغفار طباطبائی شیخ فرمان اوزون حسن آق

  هوالغنی
الحکم الله ابونصر حـسن سـوزومیز فرزنـدان اعـز دولتیـار و امـراء نامـدار و وزراء                    

نه تبریـز   قدر و حکام و نواب و دیوانیان و گماشتگان آذربایجان و خاصـه دارالـسلط                عالی
 را از اعمال رودقات نواحی تبریـز     2بدانند که درین وقت از ابتداء توشقان ایل موضع انبد         
حضرت سیادت منقبت قدسـی پنـاه    مع مال و متوجهات دیوانی آن بسیور غال ابدی اعلی   

حقایق دستگاه هدایت شعار ولایت دثار مرتضی ممالک اسلام مرشد طوایف الامم الموید  
لک الحیاد سید رفیع الحق و الحقیقه و الطریقه و الدین عبـدالغفار خلـداالله               من عنداالله الم  

تعالی ظلال میامن ارشاده و برکاته فرمودیم و ارزانی داشتیم و این حکم همایون تفذه االله                
تعالی سمت اصرار یافت تا حسب المسطور مقدر دانسته موضع مذکور را به تصرف وکلا 

ند و سیور غال ابدی آن حـضرت شناسـند و از مـال و               و گماشته حضرت مشارالیه گذار    
اخراجات و زواید و عوارض و سایر تکالیف دیوانی معاف و مسلم و معین مرفوع القلـم                 
دانند و من جمیع الوجوه تعرض نرسانند و قلم و قـدم و نظـر و بـصر کوتـاه و کـشیده                       

دی و سیور غال سـرمدی آن       جا مطالبتی ننمایند و این عارفه را انعام اب          داشته از رعایاء آن   
حضرت شناخته از شوائب تغییر مصون و مامون دانند که کدخدا و رعایای قریه مـذکوره      
باید که مال و متوجهات دیوانی خود را به وکلاء حضرت قدسی پناهی جواب گوینـد و                  
در اداء آن تمرد و تخلف نورزند از جوانب برین جمله بروند و از فرموده در نگذرنـد و                   

ساله حکم مجدد نطلبند و چون به توقیع رفیع منیع الشرف اعلی موشـح و موقـع و                  همه  
  .محلی گردد، اعتماد نمایند

                                                      
  .214، ص 1الجنان، ج  الجنان و جنات روضات ـ 1
  .ده از دهستان رودقات بخش مرکزی شهرستان مرند:  امند-ابند ـ 2
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  .القعده الحرام سنه خمس و سبعین و ثمانمائه تحریراً بالامر العالی فی رابع ذی
  .الواثق بالملک الرحمان حسن بن علی بن عثمان: اثر مهر

  
  :امیر عبدالوهاب

اجم و تواریخ آمده، سادات طباطبائی در تبریز از نسل امیر عبـدالغفار             آنچه در کتب تر   
این سلسله بعداً به اعتبار امیر عبدالوهاب فرزند عبدالغفار به عنوان سـادات             . طباطبائی است 

  2.اند اند و به شش شعبه منقسم گردیده  نامیده شده1عبدالوهابیه
مشهور و بـه    » الاسلامی  شیخ«و  » ائیقاضی طباطب «خاندان عبدالوهاب همواره به دو نام       

تر افراد ایـن      بیش. اند  نسب، شرافت، جلالت و عظمت معروف بوده        اصالت، نجابت، صحت  
سلسله از دانـشمندان دینـی و از بزرگـان قـضاوت و سیاسـت بـوده و همـواره مـسئولیت                      

  .اند رسیدگی به مشکلات مردم را به عهده داشته
***  

باطبائی، فرزند امیر عبدالغفار، در سمرقند متولـد شـد و           الدین امیر عبدالوهاب ط     سراج
پـس از   . در آن دیار کسب علوم نمود و از محضر خواجه عبیداالله احـرار، عرفـان آموخـت                

الاسلامی آذربایجان به پدرش، به دعوت وی راهی آذربایجان گردید، ولی قبل              تفویض شیخ 
ــاقی شــتافت و ا  ز طــرف ســلطان، منــصب از رســیدن بــه آن ســامان، پــدرش بــه دیــار ب

حـسن، دختـر خـود را بـه همـسری وی              الاسلامی به وی تفویض گردید و امیر اوزون         شیخ
قویونلو، امیر عبدالوهاب دوباره به خراسان مراجعت نمود  پس از انقراض دولت آق   . درآورد

پـس از اسـتقرار صـفویه بـه         . و مورد استقبال و حمایت سلطان حسین بایقرا قـرار گرفـت           

                                                      
خانـدان  «در سلـسله نـسب خانـدان خـود کتـابی بـه نـام        ) سـره  قدس(االله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی  شهید آیت ـ  1

امیـدواریم فرزنـد برومنـد ایـشان حـضرت          . اند که متأسفانه هنوز به زیور طبع آراسته نشده است           تألیف کرده » عبدالوهابیه
 در قامـت    که امروز ردای روحانیت خاندان قاضـی      ) ظله  دام(الاسلام والمسلمین حاج سیدمحمدتقی قاضی طباطبائی         حجت

  .استوار او رقم زده و حتماً برازنده این مقام روحانی هستند، اقدام به چاپ این کتاب شریف و ارزشمند بنمایند
  : ـ شش شعبه عبارتند از2
 سلسله  -5 سلسله سادات اروانق و انزاب       -4الاسلام    اصغر شیخ    سلسله میرزا علی   -3 سلسله وکیلی    -2 سلسله قاضی    -1

  .الاسلام و حاجی میرزایوسف مجتهد و آقامیرفتاح ولاد میرزا عطاءاالله شیخ سلسله ا-6امینی 
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چنین تولیت    الاسلامی و هم    اسماعیل صفوی دوباره در تبریز ساکن و سمت شیخ          دعوت شاه 
  .حسن به او تفویض گردید  اوزون1مدرسه نصریه

ی تبریـز گردیـد،       که منجر به سقوط چنـد روزه      )  ق 920در سال   (بعد از جنگ چالدران     
 نـزد سـلطان     گـری،   شاه اسماعیل، امیر عبدالوهاب را همراه چند تن از بزرگان بـرای میـانجی             

حـصن  «سلیم عثمانی فرستاد، ولی سلطان سلیم دسـتور بازداشـت آنـان را صـادر کـرد و در                    
  2.ها بود امیر عبدالوهاب پس از آن به مدت هف سال در زندان عثمانی. زندانی نمود» دیموته

الـسیر    الدین خواندمیر، از مورخـان نامـدار قـرن دهـم در تـاریخ حبیـب                 خواجه غیاث 
  :نویسد می

یر عبدالوهاب در سلک، اجله سادات صاحب سعادات آذربایجان منـتظم بـود و در               ام«
الاسلامی قیام نمود و از علم، فـضائل و کمـالات بهـره               زمان سلطان یعقوب به منصب شیخ     

در دوران حکومت   . وافر داشت و اهل تقوا و دیانت و متطب در اجرای احکام شریعت بود             
پادشاه هرات سلطان حسین،    . اد و به هرات هجرت نمود     شاه اسماعیل از او ترسی بر دل افت       

بعـد از فـوت   . ای بـه او بخـشید   مقدم او را گرامی داشت و انعام و عطایای زیاد و شایـسته         
سلطان حسین، دوباره به آذربایجان برگشت و شاه اسماعیل برای رساندن پیـامی، او را نـزد     

  3».سلطان سلیم پادشاه روم اعزام نمود
  :لعلماء در این مورد آورده استا صاحب ریاض

نخست پادشاه روم مقدم او را گرامی داشت، ولی از مراجعت او بـه تبریـز ممانعـت                  «
چـالی    نمود و وی را نزد خود نگه داشت و بعد او را در قعر یک چاه تاریک یعنی در سـیاه                    

  4».زندانی نمود و درهمان جا به شهادت رسید
                                                      

قویونلو، پـس از   این مدرسه یکی از متفرعات عمارت نصریّه بود که بنابه وصیت ابوالنصرحسن بایندری فرمانروای آق ـ  1
له و حوادث مختلف ویران     های عمارت نصریه در نتیجه زلز       این مدرسه مانند سایر قسمت    . درگذشت وی ساخته شده است    

موقوفات عمارت نـصریّه در محـل آن،        . میرزامهدی قاضی از درآمد     میرزا، مرحوم حاج    السلطنه عباس   شده و در زمان نایب    
قویونلـو بـه اولاد    حـسن آق  تولیت موقوفات اوزون. مدرسه جدیدی ساخت که اکنون به مدرسه حسن پادشاه معروف است       

ای نیـز     التولیه  الاسلام امیر عبدالوهاب طباطبائی جدسادات عبدالوهابیه واگذار شده و حق           یخدختری وی یعنی اولاد ذکور ش     
  .نادرشاه قسمتی از موقوفات نصریه را ضبط کرد. ها معین و مقرر گردیده بود جهت امرار معاش آن

  .229 آثار و ابنیه تاریخی شهرستان تبریز، عبدالعلی کارنگ، ص -آثار باستانی آذربایجان
  عبا فی نسب آل طباطبا، ص  ـ هدیه لآل2
  .608، ص 7السیر، ج  تاریخ حبیب ـ 3
  .289، ص 3العلماء، ج  ریاض ـ 4
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ذکری از آن بزرگـوار بـه       »  الی تصانیف الشیعه   الذریعه«مرحوم آقابزرگ تهرانی در     
حـسنی حـسینی طباطبـائی تبریـزی        ... الدین عبدالوهاب بن عبـدالغفار      عنوان امیر سراج  

 و 1.کنـد  را بـه وی منتـسب مـی    » التوصـیه الـی الولـد     «ای به عنـوان       نامه  آورده و وصیت    
عثمـانی در    هجری در زنـدان سـلطان سـلیم، پادشـاه سـفاک              977او به سال    : نویسد  می

قسطنطنیه بـه شـهادت رسـید و نوشـتار نـام بـرده را در همـان زمـان نوشـت و بـرای                         
  2.فرزندانش در تبریز فرستاد

او کـه  : گویـد   می» شهیدان راه فضیلت  «عبدالحسین امینی در کتاب       االله شیخ   مرحوم آیت 
ین تـر   چال سلطان سلیم پادشـاه عثمـانی بـه افتخـار شـهادت نائـل آمـد، از بـزرگ                     در سیاه 

دانشمندان و فقیهان شیعه است و نبوغ علمی او به زیور پارسایی آراسـته اسـت و خـصال                   
پسندیده و بزرگوارانه را از نیاکان پـاکش بـه میـراث بـرده و در عهـد سـلطان یعقـوب در                       

  3».الاسلامی داشت آذربایجان مقام شیخ
  
  :»شاهمیر«اکبر شهید به  امیر علی

از جمله تألیفاتش، رساله در تعیـین قبلـه         . ده است وی از بزرگان علمای عصر خود بو      
  .باشد شرعی، حاشیه بر شرح شمسیه و حاشیه بر حاشیه ملاعبداالله یزدی در منطق می

اکبر میرشاه میرسرسلسله از سادات طباطبا در تبریز و سلسله دیگر در ارونـق                امیر علی 
  4.و انزاب بوده است

الـدین     امیر تقی  -2 امیر وحیدالدین افضل     -1:  از شود  اکبر میرشاه تشکیل می     اعقاب میرعلی 
 -6اکبـر      امیر علی  -5 5)قاضی شهر تبریز  ( امیر ابوالقاسم    -4االله قاضی      امیر نعمت  -3محمد  

  .امیر سیداسمعیل
  
  

                                                      
باشـد، آورده اسـت،    نامه را کـه بـه زبـان عربـی مـی      الجنان، متن صحیح این وصیت حافظ حسین کربلائی در روضات ـ  1

  .221 تا 217، ص 1الجنان، ج  روضات
  .572، ردیف 4، ص 25ف الشیعه، ج الذریعه الی تصانی ـ 2
  .225شهیدان راه فضیلت، ص  ـ 3
  .32عبا فی نسب آل طباطبا، ص   ـ هدیه لآل4
  .102آرا عباسی، ص  رجوع شود به تاریخ عالم ـ 5
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  :امیر سیداسمعیل

از اجلّه سادات عظام و علمای تبریز؛ در عصر خود دارای مقام و موقعیت ارجمندی داشـته                 
ر خود را در سعادت و آبرومندی و تقـوی گذرانیـده و در تبریـز دار فـانی را                    روزگا. است

  1.وداع نموده است
  

  :امیر مجدالدیّن
  2.القدر تبریز بوده است های به نام و از سادات جلیل از شخصیت

  
  :میرصدرالدیّن محمد

کلات از علمای بزرگوار و طراز اول تبریز، دارای تالیفـاتی از جملـه، حاشـیه در حـل مـش                   
  3.باشد بهائی می الحساب شیخ ۀ خلاص

  
  :الاشراف میرزایوسف نقیب

ایـن  .  رسـیده اسـت    4آن بزرگوار از اعاظم سادات طباطبائی است که به منصب نقابت          
شـد و     ترین منصبی بود که به یک شخص لایق و باکفایـت داده مـی               عنوان در آن دوره مهم    

ای از کـل   گانه ایـالتی و ناحیـه       نه و یا هیجده   گا  حلّ و فصل کلیّه امور معضله اصناف دوازده       
  . گردید مملکت به او مفوّض می

ی امـور اجتمـاعی و        وی یکی از رجال مهم دوره خود بوده و بصیرت کامـل در اداره             
  5.سیاسی آن روزه را داشته است

  
  :میرزاصدرالدین محمد

حترامـی در جامعـه     از اجلّه و اعاظم سادات طباطبا در تبریز بوده و موقعیّـت شـایان ا              
  6.داشته است

                                                      
  .33عبا فی نسب آل طباطبا، ص  لهدیه لآ ـ 1
  .33همان، ص  ـ 2
  .33همان، ص  ـ 3
  .رئیس قوم، سرپرست گروه: نقابت ـ 4
  .33، 34عبا فی نسب آل طباطبا، ص   هدیه لآل ـ5
  .34همان، ص  ـ 6
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  :میرزامحمد قاضی
القضاه آذربایجان و تمام آن ناحیه تحت نفوذ علمی، فقهی و قضایی او بوده                وی قاضی 

و به همین دلیل به قاضی ملقّب و این لقب از آن زمان در اولاد و احفاد ایشان بـاقی مانـده                      
  .است

  :نویسد رح حال آن بزرگوار میاالله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی در ش شهید آیت
علیه، شرح حالشان تفصیلاً در دست نیست اجمـالاً در      االله  مرحوم میرزامحمد قاضی رضوان   «

اواسط قرن دوازدهم هجری بوده و از ارکان و مصادر عامه شهر تبریز بوده و در سنه هـزار                   
ایـل شـده،    و صد و پنجاه هجری از جانب مرحوم نادرشاه افشار به قضاوت شـهر تبریـز ن                

اولاد ذکورشان منحصر است به مرحوم میرزامحمدتقی قاضی و جهـتش ایـن بـوده کـه در                  
یکی از مجالس سلطنتی نادرشاه حاضر بوده، مقصری را احضار کرده و به امر شاه حـضوراً                 

مزاجی   مرحوم قاضی از مشاهده آن واقعه یک ترس و علت         . به یک نحو هولناکی کشته شد     
ز اولاد بازمانده، همین قبلا مرحوم میرزامحمـدتقی قاضـی بـوده و قبـر             پیدا کرده که دیگر ا    

شریف آن مرحوم در شهر تبریز نزدیک دالان میرزا رضا در باغ دمشقیه واقـع اسـت و نـزد                
  1».هقف اهالی، مزار معروف است، و از آثار کتابی دارند در

  
  میرزامحمدتقی قاضی

 تبریز، عالم دانـشمند و فقیـه نبیـه،          های مهم خاندان بزرگ قاضی در       یکی از شخصیت  
ــائی مــی  آیــت االله   شــرح حــال او را شــهید آیــت 2.باشــد االله ســیدمحمدتقی قاضــی طباطب

  :سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی چنین آورده است
مرحوم مبرور میرزامحمدتقی قاضی، مقام شامخ علمی و عملی و اعتبار دولتی و ملتی            «

ل به عتبـات مقدسـه منتقـل و خـدمت مرحـوم      حضرت ایشان ماوراء حد وصف است اوای    

                                                      
  .خاندان عبدالوهابیه، نسخه خطی ـ 1

العلمـا،     ریاض -688 تا   686، ص   6الشیعه، ج     طبقات اعلام : شرح حال میرزامحمد قاضی در کتب زیر قابل دسترسی است         
  .278، ص 2ج 
االله سیدمحمدعلی قاضی در ایـن   محمدحسین طباطبائی و شهید آیتآقا قاضی، علامه سید االله سیدعلی سلسله نسب آیت ـ  2

  رسند حلقه به هم می
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االله بحرالعلوم تلمذ داشته و بـه خـط آن مرحـوم              محمد فتونی نجفی استاد مرحوم آیت       شیخ
شـود،    اجازه به تاریخ سنه هزار و صد و هفتاد و سه هجری داشته و چنان چـه معلـوم مـی                    

هبهانی هـم تلمـذ     االله وحید ب    مرحوم در معقول و منقول جامع بوده و خدمت استاد کل آیت           
انـد،    داشته و در حوالی سنه هزار و صد و هفتاد و پـنج بـه شـهر تبریـز مراجعـت فرمـوده                      

 منـصب قـضاوت     1خـان زنـد     اند و از ناحیه کـریم       مصدریّت تام و مقبولیت عامی پیدا کرده      
داشته در زمـان خـودش اسـناد شـرعیه منحـصر بـوده بـه مهـر شـریف ایـشان و مرحـوم                         

شود که مرحوم قاضی با مهر        و از بعض اسناد قبالجات معلوم می      . الاسلام االله شیخ   میرزاعطاء
خریده و از این قضیه عجیب که در خصوص احـدی از رؤسـا و مـصادر                   خودش ملک می  

دهد، معلوم خواهد بود که وجاهت و مقبولیـت و موثوقیـت و               عامه هیچ تاریخی نشان نمی    
فوق حـد   . شان ذکر یافت    ترجمهحسن سیرت و سرپرست مرحوم قاضی چنان چه در اول           

شود وفاتشان مقارن سال هزار و دویست و بیست هجـری             وصف بوده، چنان چه معلوم می     
الاسلامین شهر تبریز به این مرحـوم منـسوب و از ایـشان               بوده و تمام طائفه قضات و شیخ      

  2».علیه االله منشعبند، رضوان
  : عظمت میرزامحمدتقی قاضی گویدالابرار درباره  الاحرار و تسلیه  صاحب کتاب تجربه

الاجاری آذربایجان کـه لطافـت هـوا و زلال کـوثر نمـا و خـاک عبیـد                     در بلاد فسیح  «
ی رشد و رشاد از جمله        آسایش، آذر به جان جنان افکنده، فضلا و زهّاد مسندآرای محکمه          

ذهــن زکــی و صدرنــشین صــفّه عــالی مــدرکی، عــالم بــدیع بیــان، واعــظ فــصیح لــسان،  
القضاه میرزامحمـدتقی تبریـزی عبـدالوهابی         الایّام، صدرالأنام، اقضی    کلام، جمال   نسیدشیری

  3».طباطبایی بود که از متلمذین علامه بهبهانی بودند
  :نویسد الجنه در تمجید وی می همچنین میرزامحمدحسن زنوزی در ریاض

، مـدقّق،   میرزامحمدتقی قاضی حسنی تبریزی، فرزند میرزامحمد قاضـی، عـالم فاضـل کامـل             «
او اطلاع کافی و وافی در فنون عربـی و ادبـی، فقـه،              . باشد  الذهّن و وجیدّالفهم می     محقق، دقیق 

باشـد و ایـن سـمت را بـه            او امروز یکی از زمامداران و بزرگان شـهر مـی          . کلام و تفسیر دارد   
                                                      

  .ها به آذربایجان شهید گردیده است میرزا محمدعلی جدّ در استیلای عثمانی ـ 1
  .بهائی الحساب شیخ  این شخص شرحی دارد بر خلاصه ـ 2
  .ی دمشقیه فعلاً موجود است قبر سیدمحمد در مسجد محله ـ 3
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. باشد  صورت ارثی و استحقاقی بر عهده دارد، او یکی از بزرگان نجبا و اشراف در این شهر می                 
او پـیش امـرا و حکـّام و سـلاطین از            . باشد  در او نسبت به روی همه واردشوندگان مفتوح می        

ای در شرح دعای صـباح     او رساله . ام  من به زیارت او رسیده    . باشد  حرمت خاصی برخوردار می   
عالیات  به دار بقا شتافته است و جنازه او به عتبات 222در سال . دارد) السلام علیه(امیرالمؤمنین 

  1».حمل شده است
  استشهادنامه میرزا محمدتقی قاضی در باب موقوفات نصریه

قویونلو داشـته،     امیر عبدالوهاب طباطبائی نظر به تقربّ و وجاهتی که در دربار امیر آق            
تولیت و ریاست و مباشرت موقوفات آن امیر که مشهور به موقوفات نـصریّه اسـت بـا وی     

  .بوده است
موقوفات مزبور در زمان پادشاهان صفوی بدون منازع و معارض بـا      تولیت و مباشرت    

ها را جهت     اعقاب امیر عبدالوهاب بود و آنان بر طبق مندرجات وصیت، مبلغی از عواید آن             
داشـتند و بقیـه را در جاهـای معـین و در راه عمـران و                   معیشت و مخارج یومیه خود برمی     

  .رسانیدند آبادی موقوفات به مصرف می
مـورد و     شود و بر اثـر دخالـت بـی          نامه دیگر عملی نمی     ان نادرشاه، شروط وقف   در زم 

کنند هم امر معیشت متصدیان عمل،        تصرف ناروائی که عتال نادری در کار آن موقوفات می         
گذارد و بالاخره اختلال فـاحش        ها رو به ویرانی می      شود و هم عرصه و رقبات آن        مختل می 

پـس از قتـل نـادر، یکـی از اعقـاب سرشـناس امیـر                . رددگ  در این مسئله خطیر مشهود می     
عبدالوهاب، میرزا محمـدتقی قاضـی، استـشهادی در بـاب آن موقوفـات و محـل خـرج و                    

آورد و بـدین وسـیله تولیـت و مباشـرت             ها از علمای تبریز به عمـل مـی          مصرف عواید آن  
ل دولتـی اقـدام     ها از دست حکام و عمـا        حقیقی خود را اثبات و مأخذ و استرداد رقبات آن         

  .کنند می
  متن استشهادنامه

رود از سادات عظام و علمای اعلام و سایر اعزهّ و اعیان  استشهاد و استخبار و استعلام می«
االله   الغز و الاحترام دارالسلطنۀ تبریز احـسن        و تمامی ابنا و معتبرین و کدخدایان و متوطنین ذوی         

                                                      
استاد سیدحسن قاضی متن کامل استشهادنامه میرزامحمدتقی قاضی را که در ذیـل آن چنـدین از علمـای بـزرگ بـا                       ـ   1

  .اند در نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز آورده است  تصدیق نموده توضیحات،
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کس علم کامل و اطلاع شامل داشته باشد که مرحمـت          القیام بر آنکه هر       تعالی احوالهم الی یوم     
ی رفیعه و مسجد عالی و مدرسۀ بنا          و غفران پناه حسن پادشاه ترکمان در دارالسلطنۀ تبریز بقعه         

و نظر به آن مبلغ کلیّ موقوفات در دارالسلطنۀ مزبوره و نواحی و توابع، قـرار داده کـه صـرف                     
باب وظـایف و اسـتحقاق عایـد شـود و تولیـت             اخراجات مسجد و مدرسه، شده و به سایر ار        

موقوفات مزبوره را که مرسوم به موقوفات نصریهّ است به اولاد دختری خود تفویض، وداعـی                
قاضی تبریز از اولاد دختری واقف مشارالیه و همیـشه و           ) الحسنی  محمدتقی(دوام دولت قاهره    

شاه طهماسب، آبا و اجـداد      از زمان سلاطین جنتّ مکین صفوی خصوصاً پادشاه رضوان مکان           
حـضرت     و عـالی   2 و میرزا صدرالدین محمـد عـم       1داعی، مرحمت پناهان میرزا محمدعلی جدّ     

 والد داعی متـولی موقوفـات مزبـوره بـوده، هـر سـاله        3السادات العظام میرزاسیدمحمد    ... سلاله
د کـه صـرف     ش  التولیه و غیرها، مبلغی عاید ایشان می        مداخل موقوفات را ضبط و به صیغۀ حق       

نمودند که موافق شرایط واقف، جدّ ایشان، مدد معاش ایـشان بـود و تتمـّه از                   معیشت خود می  
  .شد قرار شرط واقف، معمول می

ثـراه، موقوفـات مزبـوره بـه ضـبط عتـال و               از ایام پادشاه مرحوم سلطان نادرشاه طاب      
 خـود را در     شود که صرف معیشت خود نماید، دو کلمه شـهادت           چیزی به داعی عاید نمی    

این صفحه و حواشی قلمی و به مهر شریف خود مزیّن فرمایند تا بر ارباب اختیار و اقتـدار                 

                                                      
  :بخشی از متن فرمان چنین است ـ 1
نواز و به هدایت و ارشـاد مـشیّت           قواعد حکمیۀ بالغۀ خداوند کریم بنده     آنکه چون از روزی که به قانون        : فرمان عالی شد  «

الفنـون شـوکت و    زوال فزون از حدّ و شمار و متناع نفـاس      شریک و انباز، شرح اسباب این دولت بی         الخلائق بی   کامله خالق 
علّـامی فهّـامی میرزامحمـدتقی    مĤب سلالۀ الاخیـار الکـرام،         القاب، فضایل   جناب قدسی   مقرّر گردیده است، عالی   ... جلالت  

باشد، ظاهر و هویدا اسـت، لهـذا خـدمت            البیان می   قاضی دارالسلطنه تبریز که عارف معارف کنزالعرفان و ناظم عوالم مجمع          
قضای دارالسلطنه تبریز و مقدار پنجاه خروار از غلّه در وجه مواجب او از بابت مالیات دیوانی دارالسلطنه مزبور مرحمـت                     

شناسی در کتب صکوک و سـجلّات و ایقـاع عقـود و مناحکـات و خلایـق را                     داری و حق    م که از روی کمال دین     ای  فرموده
تحرک و ترغیب بر صوم و صلوات و به امر معروف و نهی از منکـرات و اخـراج اخمـاس و زکـوات و رفـع مناقـشات و                              

فـاحکم  «قیام و اقدام و در هر باب به مـواردی           المسلمین والمسلمات و سایر مایکون من هذا القبیل           منازعات و اصلاح بین   
  » 1183تحریراً فی ذیقعده الحرام ... بین النّاس بالحق معمول داشته کوتاهی ننماید 

  ».نیست و یا من هو بمن رجاء کریم«: خان زند و عبارت آن این است محل مهر کریم
  ).497، ص 1ی طباطبائی، ج الابرار، دنبلی، با تعلیقات سیدحسن قاض الاحرار و تسلیۀ  تجربه(
  .خاندان عبدالوهابیه، نسخه خطی ـ 2
  .178، ص 1الابرار، ج  الاحرار و تسلیۀ  تجربه ـ 3



/  ی طیبه   بخش سوم ـ شجره  53

ان (هدایه    ی وافی   الحاجه، حجّت باشد که به مضمون بلاغت مشحون آیه          ظاهر گردیده، لدی  
  . عنداالله ضایع نخواهد شد والسّلام علی من اتبّع الهدی1)االله لایضیع اجرالمحسنین

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :فرزندان میرزامحمدتقی قاضی
ای داشته است، که هر کدام از آنان در عـصر             این شخصیت بزرگوار فرزندانی برجسته    

مردانـی بـه وجـود        اند و از اولاد هر کدام، بـزرگ         خود، مصدر خدمت و منشأ خدماتی بوده      
  .اند ی شدههای علم و عمل باعث افتخار خاندان طباطبائ اند که هر یک در عرصه آمده

  )االله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی جد شهید آیت( میرزامهدی قاضی طباطبائی و اعقاب آن -1
  القـدر از مـشاهیر و معـاریف عـصر خـود و عـالم متبحـّر و مجتهـد                     این سیدّ جلیـل   «

  

                                                      
  .251، ص 1الجنه، ج  ریاض ـ 1
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کرده و در زهد و        اجازه اجتهاد تحصیل   1الشرایط بود، از مرحوم میرزامهدی شهرستانی       جامع
المثل بود، منقول است که از جوانی تا آخر عمر نوافل یومیّه را تـرک          دت ضرب تقوی و عبا  

اش همیـشه     نکرده، بسیار فطن و متواضع و حلیم بوده و حسن معاشرت داشته است، خانـه              
کـرده اسـت، در نهایـت         پناهگاه فقرا و مساکین بوده و هیچ سائلی را از فیض محروم نمـی             

 است، پس از فوت والد بزرگوار خود رسماً متصدی          شرف و افتخار ریاست، زندگی نموده     
  2.»امر قضاوت گردیده و از ارکان عمده شهر تبریز بوده است

  :نویسد درباره وی می» تاریخ و جغرافی دارالسلطنه تبریز«نادرمیرزا در 
بـه همـه   . القول بـود  دار و مقبول حاجی میرزامهدی قاضی مردی بزرگوار، فاضل، دین    «

السلطنه حکمران ملک بود، بـه رای او      نایب. داشت  رگ او را نیک محترم می     جای، پادشاه بز  
تمامی بومیان تبریز آن بزرگ را به دیده بزرگی دیدندی، رأیـی زریـن داشـت از                 . کار بستی 

ی سادگی، مکرماً و محترماً، همی زیست         با همه . الدعوه بود   ثقات شنیدم که مردی مستجاب    
ای کردند    کالبد آن سید را مقبره    . هجرت به نیاکان خود پیوست     از   1241الاول     ربیع 25تا در   

  3».به کنار مسجد به اول بازارکهنه، اکنون همان جای را مقبره نامند
ق زیر آوار ماند و در حالی که اندک رمقـی           . ه ـ1193میرزامهدی قاضی در زلزله سال      

وی . ز خود بـه جـا گـذارد       برایش مانده بود، نذر کرد اگر جان سالم به در برد، آثار خیری ا             
پس از نجات، مسجدی را که امروز به نام مسجد مقبره معروف است بازسازی کـرد و نیـز                   

  .آثار نیک دیگری از خود به جای گذاشت

                                                      
او کسی بود که در میان همـه فقهـا برجـسته    . باشد علامه میرزامهدی شهرستانی از فقها و عالمان بزرگ عالم تشیع می ـ  1

االله میرزامهدی قاضی صادر کرده که        نامه مفصلی بر آیت     آن بزرگوار اجازه  . ازه علامه بحرالعلوم نماز خواند    عصر خود بر جن   
بـه  » الفضیله  شهداء«نامه را در کتاب       عبدالحسین امینی این اجازه     علامه شیخ . در ترسیم جایگاه علمی او برای ما کافی است        

فقه، اصـول، کـلام، تفـسیر،    (ها    یکی از کسانی که در این علوم و دانش        : فرازهایی از آن چنین است    : طور کامل آورده است   
بهره فراوان داشته، سرآمد سـادات بزرگـوار و شاخـسار    ) شناسی، یعنی هر آنچه در اجتهاد شرط است        شناسی، حدیث   قرآن

ل و علـوم    بـین، دارای ذهـن جـوال و درک صـائب در مـسائ               ضـمیر، محقـق دقیـق و تیـز          هاشم، عالم روشـن     بوستان بنی 
شـهیدان راه  » ...آقامیرزامهدی است که خدایش عمر طولانی دهد و عزت و مرتبه بلندش را در میان مـردم مـستدام بـدار                

  .423فضیلت، ص 
  .30با فی نسب آل طباطبا، ص ع  ـ هدیه لآل2
  .245 و 244 ـ تاریخ و جعرافی دارالسلطنه تبریز، ملخص از ص 3

  :دی قاضی چند نفر دیگر مدفونندمیرزامه در کنار قبر مرحوم حاج
 صبیه مرحـوم    -4 یرزاصادق فرزند میرزاعبدالجبار قاض    می -3ی  میرزامحسن قاض    حاج -2الجبار قاضی   میرزاعبد   حاج -1

  .آقا مجتهدتبریزی االله میرزاصادق ی، جدهّ مادری آیتمیرزامهدی قاض حاج
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  :میرزاعبدالجبار قاضی
با کمالات صوری و معنوی آراسته، واعظی بلیـغ         . القدر و عالم متبحّری بود      سید جلیل 

نظیر که از علوم خفیه اطلاعات کامل داشته، پس از فوت والد خود               و خطیب نافذالبیانی بی   
  .متصدی امر قضاوت گردیده است

العـاده معـززّ و مکـرمّ     مرحوم عبدالجبّار در تفسیر و تأویل نیز ید طولانی داشته و فوق       
  1.ق فوت و در جوار پدر خود در مسجد مقبره مدفون است. هـ1257بوده، در سال 

  
  :ضیمیرزا محسن قا

شخص مهم دیگری از این طایفه که با دوران سـلطنت محمدشـاه و ناصـرالدین شـاه                  
وی رئیس و سرپرست سلسله و از بزرگان و         . معاصر بوده، مرحوم میرزامحسن قاضی است     
اش ملجـاء فقـرا و    المثل خاص و عـام و خانـه   معاریف عهد خود و در ورع و تقوی ضرب       

  2.مساکین بوده است
س از معاودت از تحصیل در تهران و استقرار در تبریز، پیوسته بـا              میرزامحسن قاضی پ  

نادرمیرزا که عصر این عالم را بـه خـوبی درک           . شعرا و فضلا مأنوس و محشور بوده است       
  :نویسد کرده، در این مورد می

  3».است و جانب از معظم استی فضلا و شعر سرای او مأدبه«
مدعلی باب حاضر بوده و صاحب کتاب       آن بزرگوار در مجلس استنطاق و محاکمه مح       

. به حـضور وی در آن مجلـس تـاریخی صـریحاً اشـاره کـرده اسـت                 » مفتاح باب الابواب  «
 مـراوده داشـته و از وی      - حکـیم مـشهور      -ملاهادی سبزواری   میرزامحسن قاضی با حاجی   

  4.نموده است وردهائی اخذ کرده و مطابق آن، رفتار و عمل می

                                                      
  .71عبا فی نسب آل طباطبا، ص  لهدیه لآ ـ 1
  .72 فی نسب آل طباطبا، ص عبا لهدیه لآ ـ 2
  .227تاریخ و جغرافی دارالسلطنه تبریز، ص  ـ 3
  .47های فضل و دانش آذربایجان در عصر قاجار، سیدحسن قاضی طباطبائی، ص   ـ خاندان4

، مکـارم الاثـار،   72فی نسب آل طباطبـا، ص       عبا هدیه لآل : های زیر مبسوط است     تابشرح حال میرزامحسن قاضی در ک     
  .30 -29 و علمای معاصرین ص 103 ص جلد سوم،
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در تبریز دارفـانی را وداع و در مـسجد مقبـره در کنـار پـدر         ق    .     ه 1306وی در سال    
  .بزرگوارش میرزامهدی قاضی مدفون شد

  
  :میرزامحمدعلی قاضی

ق متولـد و      .     ه 1261در سال   . مرحوم میرزامحمدعلی قاضی عالم وارسته و متعبد بود       
اف در الاشـر  اش بعد از حمـل بـه نجـف      ق در تبریز وفات کرده و جنازه        .     ه 1312در سال   

  .مدفون شده است) ع(جوار امیرالمؤمنین
  

  سیدمحمدباقر قاضی
ق در تبریـز متولـد شـده، مقـدمات و           . هـ ـ 1285االله سیدمحمدباقر قاضی در سال        آیت

: چـون   مبادی فقه واصول، کلام و معقول را در حوزه علمیه تبریز از محـضر اسـاتیدی هـم                 
ق   .     ه 1308در سـال    . ا گرفتـه اسـت    داغی، فـر    میرزا محمود اصولی، میرزامحمدعلی قراجه    

جهت تکمیل مبانی علوم اسلامی به نجف اشرف مشرف و در خدمت اساتید به نام حـوزه                 
االله رشتی، فاضل شربیانی، میرزای شـیرازی، آخوندملااسـماعیل           میرزاحبیب: حضرات آیات 

راجعـت  سـپس بـه تبریـز م      . قراباغی و آخوندملّا حسینقلی همدانی استفاده وافی برده است        
: کرده و پس از سه سال اقامت دوباره به نجف اشـرف عزیمـت و در دروس آیـات عظـام                    

  .سیدکاظم یزدی، شریعت اصفهانی شرکت نموده است
االله سـیدکاظم یـزدی، آخونـد         ق با اخـذ اجـازات اجتهـاد، از آیـت            .     ه 1324در سال   

 بـه تبریـز مراجعـت و        االله سیدابوالحسن اصـفهانی     االله فاضل شربیانی و آیت      خراسانی، آیت 
  .مشغول تدریس و وظایف دینی پرداخته است

المـسائل، حاشـیه      حاشـیه بـر رسـائل، حاشـیه ریـاض         : توان  از تألیفات آن بزرگوار می    
ق در مـاه رجـب        .     ه 1366وی در سـال     . القواعد و الدرالغرویه را نام برد       مکاسب و مخزن  

  . مدفون شد1وفات یافت و درقم
  .دنباش االله سیدمحمدعلی قاضی طباطبائی می شهید آیت نفرزند بزرگوار ایشا

  

                                                      
  .، چاپ سنگی240علمای معاصرین، ص  ـ 1
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  )جد علامه سیدمحمدحسین طباطبائی(الاسلام و اعقاب آن  اصغر شیخ  میرزاعلی-2
الاسلام طباطبا، یکی از اعقاب مرحـوم   اصغر شیخ سید جلیل و رکن سدید حاجی میرزاعلی  «

    ه 1278ق و وفاتش در سال        .     ه 1164میرزامحمدتقی قاضی طباطبا است، تولدش در سال        
ی قوی و عقل کامل و نبـوغ          ق و یک صد و چهارده سال زندگانی کرده است، دارای بنیه           . 

فکری و در عصر خویش اولّ شخصیّت آذربایجان بلکه ایران را حـائز بـود، دارای ثـروت                  
دیوارش اش مأمن هر پناهنده و سایه  ی طبقات، عتبه العاده و مرجع کلیه    زیاد و بسط ید فوق    

در زمـان تـصدی     . الاشـراف بـود     بست هر متظلّم دادخواه، قبلاً سمت نقابت داشت و نقیب         
پـیش آمـده، مـشارالیه در محـضر         ) بـاب (الاسلامی، واقعه علی محمد شیرازی        منصب شیخ 

  1».الاسلامی محاکمه شده، قبلاً تعزیر و بعد محکوم به اعدام شد شیخ
او را  .  عمر، مغبوض حکومت قاجار واقع شـده اسـت         الاسلام در اواخر    اصغر شیخ   میرزاعلی

بـه مرکـز   » قلع الباب فی رد الباب  «الاسلام، صاحب کتاب      همراه پسرش میرزاابوالقاسم شیخ   
 سـال از مراجعـت بـه تبریـز دار           20 یا   19پس از مدت    . دارند  احضار و تحت نظر نگاه می     

  2. دفن نمودندجا اش را به عتبات برده و در آن فانی را وداع گفته جنازه
  

  آقا طباطبائی  به شیخرمیرزامحمدحسین شهی
اصـغر و   میرزاعلـی  ی این سلـسله آقاسیدمحمدحـسین فرزنـد حـاج          از رجال پرآوازه  

تـرین شـاگردان صـاحب        ی برجـسته    وی در زمـره   . توان نام برد    آقا را می    معروف به شیخ  
 ق بـه  .   ه1244سـال   بـه   . جعفر اسـترآبادی بـود      الغطاء و شیخ    موسی کاشف   جواهر، شیخ 

نجف اشرف عزیمت نمود و چند سالی در جوار بارگاه مقدس مولای متقیان رحل اقامت   
شناسی نامدار گـشته بـود،        افکند و سپس به تبریز بازگشت، در حالی که در فقه، اصول و رجال             

 .ق دار فانی را بدرود گفت و در نجف اشرف به خـاک سـپرده شـد                  .     ه 1294برده در سال      نام
در فقه، رساله در جعاله،     )  جلد 12(الرشاد فی شرح الارشاد       منهج: ترین تألیفاتش عبارتند از     مهم

  3.حاشیه بر قوانین در اصول، رساله در حجت ظنّ خاص، رساله در سند فقه امام

                                                      
  .41عبا فی نسب آل طباطبا، ص  هدیه لآل ـ 1
الدولـه تبریـزی،    خـان زعـیم   شرح و تفصیل جریان باب در کتاب مفتاح باب الابواب یا تاریخ باب و بهاء، محمدمهدی ـ  2

  .عاتی فراهانی آمده استمترجم حسن فرید گلپایگانی ناشر موسسه مطبو
  .95، ص 1381روش علامه طباطبائی، دکتر علی الاوسی، امیرکبیر، ) نامه خود نوشت علامه طباطبائی به نقل از زندگی( ـ 3
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  میرزامحمد طباطبائی

 شخـصیتی .  هـ از دنیا رفتـه اسـت       1330 متولد و در سال         ه 1284آن بزرگوار در سال     
رساله در تحقیق لفظ جلاله، : دارای تألیفاتی است، از جمله. بوده زاهد، عابد، فاضل و ادیب

الالحاظ در تفسیر، اصطلاحات شعری عرفـا، مقـالات سـمیّه در جمـع کلمـات                  کتاب رشق 
  .آقا علمیّه از آقامیرزامحمدحسین شیخ

یدحـسن الهـی    االله س   ندان بزرگوار ایشان علامه سیدمحمدحسین طباطبـائی و آیـت         زفر
  .باشند طباطبائی می

  )آقا قاضی االله سیدعلی جد آیت(الاشراف   میرزا رحیم نقیب-3
شخــصیتی بزرگــوار کــه بــه ملکــات اخلاقــی آراســته و در زهــد و تقــوی و عبــادت 

  .المثل و محبوب القلوب اهالی تبریز بوده است ضرب
  

  :میرزا احمد قاضی
القـدر    الـسیدّه و الـسّریره جلیـل        مرحوم میرزااحمد قاضـی شخـصی بـوده بـه حـسن           «
الشان، مجتهدی فقیه، عالمی ورع، میلی زیادی به عزلت و وحدت داشته و به مجاهده                 عظیم

و مراقبه مشرف بوده، اخیراً به شهر شیراز منتقل و در سـال هـزار و دویـست و شـصت و                      
  1»جا درگذشته است هفت در آن

  
  سیدحسین قاضی طباطبائی

 1254در سـال    . اندیش بـود     فقیهی ژرف  -آقا قاضی   االله سیدعلی   یت پدر آ  -این بزرگوار 
پـس از   . ق در تبریز متولد شد و در ایـن شـهر از محـضر بزرگـانی اسـتفاده شـایان نمـود                     

االله میرزامحمدحـسن شـیرازی،       چون آیـت    مهاجرت به عتبات عالیات در خدمت اساتید هم       
  .علوم اسلامی پرداختآخوندملاحسینقلی همدانی و امامقلی نخجوانی به کسب 

االله سیدحسین قاضی قصد داشت، سامرا را ترک کند و به سـوی               گویند زمانی که آیت   
روز   در شـبانه  «: تبریز، زادگاه خودش حرکت نماید، استادش میرزای شیرازی به وی فرمـود           

  »!یک ساعت را برای خودت بگذار
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االله    و بـا آیـت     شـوند   یک سال بعد، چنـد نفـر از تجـار تبریـز بـه سـامرا مـشرف مـی                   
کنند و چون میرزا از آنان احوال شاگرد مبرزّ خـویش             میرزامحمدحسن شیرازی ملاقات می   

اید، تمام اوقات   یک ساعتی که شما نصیحت فرموده     «: دهند  شود، چنین پاسخ می     را جویا می  
  1».ایشان را گرفته و در شب و روز با خدای خود مراوده دارند

  :نویسد حال ایشان می محمدعلی قاضی طباطبائی در شرحاالله سید شهید بزرگوار آیت
نـواده  ] میـرزارحیم [الذکرشـان    آقا قاضی با بـرادر سـابق        میرزاحسین  مرحوم آقای حاج  «

باشند ولادت شـریفش سـال هـزار و دویـست و              میرزامهدی قاضی می    دختری مرحوم حاج  
هـا بـه      سه سامره سـال   پنجاه و چهار هجری، بعد از آن مسافرت عراق فرموده و در قبه مقد             

االله تلمـذ      االله میرزامحمدحـسن شـیرازی رحمـه        تحصیل علوم دینیّه اشتغال و خـدمت آیـت        
نموده، بعد از مدتی مراجعت به تبریز کرده و چندی با کمال تصور و تقدم و جلالـت قـدر            

هـا در گوشـه عزلـت و وحـدت        رابطه با مردم داشته، اخیراً بساط معاشرت چیـده و مـدت           
جاهده و تصفیه باطن و ترک و تجرید بوده و با بسی از اهل اللـه ملاقات نموده و مشغول م 

به مقامات عالیه رسیده، شخصی بوده جامع علم و عمل و اخلاق مرضیّه و حسن معاشرت،       
جلالت وجه و مناقبت کثیره، سال هزار و سیصد و هشت هجـری در تبریـز وفـات و بعـد                   

  2».الکتاب و تفسیر سوره انعام تفسیر فاتحه:  استاز آثار ایشان. نجف اشرف نقل شده

  :االله سیدحسین قاضی طباطبائی فرزندان آیت
  آقا قاضی االله سیدعلی  آیت-1

آقا قاضی در کتب مختلف نوشـته شـده اسـت امـّا               االله سیدعلی   شرح حال مرحوم آیت   
و سـندیت   االله سیدمحمدعلی قاضی به رشته تحریـر درآمـده اعتبـار              آنچه از قلم شهید آیت    

  :شود تاریخی دارد که تیمناً عین عبارات آن بزرگوار آورده می
آقا قاضی طباطبائی عالم عامل، ادیب، شاعر، فقیه، محدث، عـارف     میرزاعلی  آقای حاج «

متأله، در لغت عربیّه و املاء و انشاء و نظم مهارت عجیبی دارند و فقیهـی سـاده و محـدثی      
ئیـه هـستند، افـاض االله علینـا مـن           اغراق مفخر سادات طباطبا     واقعاً بی . باشند  متتبّع متظع می  
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ولادتشان در سال هزار و دویست و هشتاد و پنج هجری در تبریز واقع شده، بعـد                 . برکاتهم
از بلوغ و رشد مشغول تحصیل علـوم ادیبـّه و دینیـّه شـرعیه گردیـده، مـدتی در خـدمت                      

ل داشته، بعد بـه عتبـه مقدسـه نجـف           والدشان به استفاده و استفاضه ظاهری و باطنی اشتغا        
محمدحسن مامقـانی     االله شیخ   اشرف در عراق منتقل شده، زمانی به حوزه درس مرحوم آیت          

حاضر گشته، بعدها به طهاره اعراق اصّلیه رجوع فرموده و بـساط تـنعم چیـده و دسـت و                    
 منقطـع و بـا   دامن صفت زاید از لذایذ دنیویه شسته وانشانده و به کلی از تهیه اسباب عاریه 

تمام ارکان مشغول اصلاح نفس و تصفیه باطن گردیده و به خدمت جمعی از اکـابر اولیـاء                  
االله،     سیداحمد کربلائی مجتهد رحمـه      های دراز، خدمت مرحوم حاج      رسیدند، من جمله سال   

اند رسیده و  ی مرحوم مبرور آخوندملاحسینقلی همدانی بوده که از اکابر و اولیاء و از تلامذه
و حضرت ایشان با برادرشان آقامیراحمـد       . اند  از انوار قدسیه ایشان انتظائه و استفاضه نموده       

قاضی متولد سـنۀ هـزار و دویـست و نـود و سـه هجـری قمـری نـواده دختـری مرحـوم                         
باشــند و از اولادشــان آقاســیدمحمدتقی و  االله مقامــه مــی میرزامحــسن قاضــی اعلــی حــاج

  1».باشند می) سره قدس(آقامیرزامحمدعلی قاضی آقاسیدمهدی نواده دختری مرحوم 
   سیداحمد قاضی طباطبائی-2

آن بزرگوار مانند پدر و برادر بزرگوارش در زمـره علمـای ربـانی، بـه صـدق و صـفا                     
از هیاهو کناره گزیده در منزل خود به تزکیـه          . مشهور و به زهد و عزلت از دنیا معروف بود         

الحـق    ستاد سیدمحمدحسین قاضی در کتاب آیـت      ا. نفس و تهذیب روح مشغول بوده است      
  2.من مدتی که در تبریز بودم، ندیدم بستر خوابی برای ایشان بگسترانند: نویسد می

مرحوم آقاسیداحمد قاضی دارای شخصیتی جامع بود و افزون بر احاطه بر علوم نقلی،              
می سـیراب   کـرد و شـنوندگان را از دریـای علـوم اسـلا              منبر وعظ و ارشاد را فراموش نمی      

  .نمود می
مجلس تفسیر ایشان هـر صـبح       . او در فهم و تفسیر قرآن دارای برجستگی خاصی بود         

علامه سیدمحمدحسین طباطبائی بـا     . یافت  شد و تا نزدیکی ظهر ادامه می        دوشنبه برگزار می  
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گذراند ولی از این مجلس که در تبریـز بـود،             تر روزها را در روستای شادآباد می        اینکه بیش 
  .کرد و مقید بود که در آن شرکت کند بت نمیغی

  :نویسد محمد رازی نویسنده کتاب گنجینه دانشمندان در معرفی ایشان می مرحوم شیخ
سیداحمد قاضی طباطبائی، عابدی عالم و زاهدی کامل بود که در             مرحوم سیدالاعلام، حاج  «

به انزوا و تزکیه نفـس  تبریز سکونت داشت و از اجتماع کناره گرفته و در گوشه منزل خود          
ای با این نویسنده دارد که مناسب است آن           قصه. و تهذیب روح و اخلاق خود پرداخته بود       

 قمری، در فصل تابستان بنابر دعوت بعضی اهل علـم تبریـز             1369در ماه شعبان    . را بنگارم 
ام مسافرت به آن سامان نموده و به یکی از دانـشمندان معـروف تبریـز وارد و مـورد احتـر                    

. روحانیون و علمای تبریز واقع و از چند مسجد تبریز دعوت برای تبلیغ ماه رمـضان شـدم                 
جا آمده بودند به دیـدنم        دو روز به ماه رمضان مانده چند نفر از رفقای روحانی قم که به آن              

ایشان نیامدند به دیدن مـن و  : ای؟ گفتم سیداحمد قاضی ملاقات کرده    از حاج : آمده و گفتند  
رود؛ پیرمرد است؛ خوب است دیدنی از ایـشان            آقای قاضی منزوی است؛ جایی نمی      :گفتند
مـرا  . به اتفاق آن چند نفـر بـه منـزل آن مرحـوم رفتـیم              . رویم  عیبی ندارد؛ می  : گفتم. نمایید

نزدیک ظهر برخاستیم بـرویم، بـه مـن         . به من بسیار توجه و محبت فرمودند      . معرفی کردند 
مرحوم قاضی به من    . آقایان خداحافظی کرده، رفتند   ! شما باشید ) میعنی جان (بالام  : فرمودند

هـوای  : بالام برای چه به تبریز آمدی؟ گفـتم       : خیلی التفات کرده و پس از پذیرایی فرمودند       
ماه رمـضان منبـر هـم       : گفتم! دیگر بگو : فرمود. تهران و قم گرم بود؛ آمدم تبریز هواخوری       

شـاءاالله راسـت      ان: گفـتم ! م یـک سـؤال دارم؛ راسـت بگـو         اما بالا ! این را بگو  : گفتند. بروم
خواهی به مردم منبر      ای که می    گفتند بگو ببینم هیچ در عمرت به خودت منبر رفته         ! گویم  می

و بـا   . بـه چـشم   : گفتم!  بالام پس اول به خودت برو، بعد به دیگری          :گفت. نه: بروی؟ گفتم 
. پریـد و نتوانـستم دیگـر در تبریـز بمـانم        این جمله کلام ایشان هوای منبر رفتن از سر من           

  .همان روز از تبریز به تهران آمده و آن سال را در منزل مانده و به خودم منبر رفتم
االله سیدحسین قاضی طباطبائی تبریزی از علمـاء بزرگـوار قـم و               فرزند برومند ایشان آیت   

 ) ق1317(در سال . اند االله سیدمحمد حجت بوده  افاضل اصحاب و مبرزّین تلامیذه مرحوم آیت      
االله   اصـغر ملکـی و آیـت        میرزاعلـی   در تبریز متولد شـده و مـدتی از محـضر مرحـوم حـاج              
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ابوالحسن انگجی استفاده نموده و بعد به نجف اشرف عزیمت نموده و از مباحثات مرحوم               
الغطاء، مرحوم میرزاعلی ایروانی، آقاضـیاءالدین عراقـی و آقاسـیدابوتراب             احمد کاشف   شیخ
گاه به مشهد رضوی مشرف و به دروس مرحوم آقاحسین قمـی              وانساری استفاده کرد، آن   خ

به قم مـشرف  )  ق1354(و آقازاده خراسانی و میرزامهدی اصفهانی حاضر شده و در تاریخ       
و بعـد بـه تـدریس فقـه و          . مند گردید   عبدالکریم حایری بهره    و یک سال از مرحوم آقاشیخ     

رسـاله در ربـا، رسـاله در جمـع اخبـار        : لمی ایشان عبارتنـد از    آثار ع . اصول اشتغال داشتند  
 وفات نموده   1393الثانی     ربیع 26شنبه    آن جناب در شب سه    . طینت و خلفت ارواح و ابدان     

  1».و در قبرستان حایری در مقبره مرحوم والدش به خاک سپرده شد
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اند،  مفید نگاشته یخای که بر کتاب ارشاد ش االله سیدعلی قاضی طباطبائی در تعلیقه آیت
  :اند نسب شریف خویش را چنین مرقوم فرموده

اقلّ الخلیفه، السیّد علی بن المولی الحاج المیرزا حسین بن المیرزا احمد قاضی بن 
المیرزا رحیم القاضی بن المیرزا تقی القاضی بن المیـرزا محمـد القاضـی بـن المیـرزا                  

الاشـرف بـن       المیرزا یوسف نقیـب    محمدعلی القاضی بن المیرزا صدرالدین محمد بن      
اکبر بـن الامیـر       المیرزا صدرالدین محمد بن مجدالدین بن سیداسماعیل بن الامیر علی         

عبدالوهاب بن الامیر عبدالغفّار بن سیدعمادالدین امیر حاج بن فخرالـدین حـسن بـن               
الدین علی بن عمادالدین علی بن سـیداحمد          الدین محمد بن سیدحسن بن شهاب       کمال

عبـداالله احمـد بـن        الحـسن محمـد بـن ابـی         الحسن علی بن ابـی      سیدعماد بن ابی  بن  
عبداالله احمد بن ابراهیم طباطبا بن اسماعیل         محمدالاصغر و یعرف بابن الخزاعیه بن ابی      

الدیباج بن ابراهیم الغمر بن الحسن المثنّی بن الامام ابی محمـد الحـسن المجتبـی بـن         
السلام و امّ ابراهیم بن الحسن فاطمه بنـت   علیه و علیهمطالب  الامام الهمام، علی بن ابی  

  .سیدالشهداء، الحسین بن علی علیهم الصلوه والسلام
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  نامه امیرعبدالوهاب طباطبائی وصیت

  والرحیم الرحمن االله بسم
أحمد االله تعالی فی السراء و الضراء و أشکره علی ما به الأمر جری علی وفـق مـا قَـدر و         

 ما یشاء، و أصلّی علی سیدالأنبیاء محمد المصطفی، المبعوث إلـی کافـه البرایـا،                قضی، یفعل االله  
المنعوت بخیر الوری، المصاب بأشد البلاء صلی االله علیـه و آلـه الکـرام البـرره، المـذبوحین و                    

  .المقتولین بأیدی الکفره الفجره
و أعانکم علی الاشـتعانه و      و بعد، أیها الأولاد الاَمجاد، هداکم االله طریقَ الصلاح و الرشاد،            

السداد، و لا جلب إلیکم محنهً، و لاقدر علیکم فتنهً، و عمّکم بالسلامه، و خـصّکم بالکرامـه، و                   
أوصـیکم و  . تولّی أمورکم بالحیاطه و الهدایه، و لاأخلاکم من الکفایه و العنایه، إنّـه ولـی ذلـک              

 1.»و اتَّقو االله و اعلموا اَنَّ االله مع المتقـین         «نفسی أولاًّ بتقوا االله و طاعته و الإجتناب عن معصیه،           
واعلمـوا اَنَّ علامـه      2.»فاتقوا االله و أصلحوا ذات بینکم و أطیعوا االله و رسوله اِن کنتم مـؤمنین              «

إعراض االله تعالی عن العبد اشتغاله بما لایعنیه، و أنَّ امرأً ذهبت ساعهُ من عمره فی غیر ما خُلق                   
یه الحسره، فعلیکم بالإقبال إلی ما خلق لکـم و الامتثـال لمـا اَمَـرکم االله                 له فحریٌّ  ان تطول عل     

تعالی و رسوله به، و الإجتناب عما نهیکم االله و رسوله عنه، الاَ و اِنَّ االله لم یدع شیئاً مما اَمـرکم                      
 و هـو    3»لیهلک منَ هلک عن بینّهٍ و یحیی منَ حی عن بینـه           «به و نهیکم عنه الِاّ و قد بیَنه لکم          

منَ عمل صـالحاً     «4.»لیجزی الذین أساؤا بما عملوا و یجزی الذین اَحسنوا بالحُسنی         «بالمرصاد  
و اَنَّ الأدَب الذی یَرتفع به المرءُ المسلم منِ          5.»فلنفسه و من أساء فعلیها، و ما ربک بظلاّم للعبید         

ن اَفعال الأئمه المهتـدین و      غیرنسبٍ هو الأدب فی الدین منِ اَخلاق النبیین و سنن المرسلین و م            
: قال االله تعـالی   . اَقوال العلماء العالمین مما جمَعه االله تعالی فی القرآن، و القرآن کلّه أدب و خُلقُ              

                                                      
  .194آیه ) 2( ـ بقره 1
  .1آیه ) 8(انفال  ـ 2
  .42همان، آیه  ـ 3
  .31آیه ) 53(نجم  ـ 4
 .46آیه ) 41(فصلت  ـ 5



/  ی طیبه   بخش سوم ـ شجره  65

 2.»و اخفض جناحَک للمؤمنین   «:  و قال تعالی   1.»یا أیها الذین آمنوا قوا اَنفسَکم و أهلیکم ناراً        «
 الآیات و غیر ذلک مماّ 3.» لا تَمشِ فی الارَض مرَحاًو لا تصعر خدکت للناس و«: و قال تعالی

  .لا یُعدَ و لا یحصی
 أنّ منشور النـصیحه و      ،و اعلموا أطال االله تعالی بقائَکم بطاعته و سلک لکم سلوک أحبائه           

وسلمّ و منِ نصائحه و وصایاه مـا وَصّـی بـه              وآله  علیه  االله  الوصیه مکتسب منِ معدن الرساله صلّی     
ألا اُعلّمـک کلمـات ینفعـک االله    «: وسلمّ له وآله علیه االله عنهما ـ قال صلّی  االله  ـ رضی لابن عباس

اِحفظِ االله یحفظک، اِحفظ االله تجده اِمامک، و تعـرفّ إلـی االله             : بلی یا رسول االله، قال    : بهنّ؟ قال 
د جَـف القلـم     فی الرخاء یعرفک فی الشدّه، فإذا سألت فاسأل االله و إذا استعنتَ فاستعن باالله، فق              

بما هو کائن، فلو أنَّ ـ الخلائق کلّهم جمیعاً أرادوا اَن ینفعوک بشیء لم یقدره االله تعالی لک لـک   
یقدروا علیه و اِن اَرادوا اَن یضرّوک بشیء لم یقضه االله علیـک لـم یقـدروا علیـه کمـا قـال االله                        

وسلمّ لبعض    وآله  علیه  االله  ال صلّی  و ق  5» و اِن یمسسک االله بضرٍ فلا کاشف له إلا هو الآیه           4:تعالی
إعمل لدنیاک بقدر مقامک فیها و اعمل لآخرتک بقدر بقائک فیهـا، و اعمـل الله بقـدر                  : أصحابه

  .»حاجتک إلیه، و اعمل للنار بقدر صبرک علیها
علیکم بالمحبّه و الوِداد و الاُلفـهِ و الاتحـاد فیمـا            : أیها الأولاد رزقکم االله العافیه و السداد      

کم کأنکم بأجمعکم جسدٌ واحدٌ اِذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر الجسد بـالحمی لتـأمنوا                 بین
شرع لکم من الدین ما وصّی به نوحاً و         «: بوائق الاَعداء، و علیکم بإقامه الشرع و الدین کما قال         

 و  6»قوا فیه الذی اَوحینا الیک و ما وَصّینا به إبراهیم و موسی و عیسی اَن اَقیموا الدین و لا تتفر                 
اَن تجمعوا علیه باعتنائکم و بجوامع هممکم و لا تتفرقوا فیه فاِنَّ االله ید االله مع الجماعـه، و إنّمـا          

اَوصی حکـیمٌ اَولادَه عنـد موتـه و کـانوا      .یأکل الذئب التی شَرِدت و انفردت عماّ علیه الجماعه    

                                                      
  .6آیه ) 66( ـ تحریم 1
  .88آیه ) 15(حجر  ـ 2
  .18آیه ) 31(لقمان  ـ 3
  .17آیه ) 6(انعام  ـ 4
  .2ستدرک الوسائل، ج م ـ 5
 .13آیه ) 42(شوری  ـ 6
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وها و هی مجموعه فلـم یقـدروا        ایتونی بجماعه عصی، فجمعها فقال لهم اکسر      : جماعهً، فقال لهم  
علی ذلک، ثم فرَّقها و قال لهم خذوها واحدهً واحدهً و اکسروها، فکسروها فقال لهم هکذا اَنـتم                  

  .منِ بعدی لن تُغلَبوا ما اجتمعتم، فإذا تفرَّقتم تمکَّن منکم عدوکم
دیـن االله لـم یغلبـه       و کذلک الإنسان فی نفسه إذا جمعَ همتهَ و توجه بجوامع الهمم علی إقامه               

 و 1،»اوَثق عری الإیمان الحب فی االله: وسلمّ وآله علیه االله و قال صلیّ .شیطانٌ من الإنس و لا من الجن
 و قال أمیرالمؤمنین علیّ     2.»من کان فی حاجه أخیه کان االله فی حاجته        «: وسلمّ  وآله  علیه  االله  قال صلیّ 

ایَ الإخوان احَب   : قیل لواحدٍ من الحکماء   . »الی ارَقهّا للإخوان  احَب القلوب إلی االله تع    «: السلاّم  علیه
انََّ للصحبه اثَراً  : قکَم االله لمرضاتهواعلموا وفَّ .الذی یغفر زللی و یسد خللی و یقبل علِلی: إلیک؟ قال

ن عظیماً و خاصیهً قویهً و کل ما وصل لأحدٍ من الخیر و الشر فبالصحبه، فعلیکم بمصاحبه منَ تجدو                 
فی صحبه الزیاده فی دینکم و إیمانکم ونفعاً منه فی باطنکم و یزید فی علمکم و یزهدکم فی الـدنیا                    

: الـسلاّم   قال الصادق علیـه    .عملهُ، و لاتعصون االله ما دمتم فی قربه، یعظکم بلسان فعله لابلسان قوله            
لفضل منِ لـسانه و رحـم       طوبی لمن شغله عیبهُ عن عیوب الناس و انَفق الفضلَ منِ ماله و امَسک ا              «

  .»اهَل الذلِّ و المسکنه و خالطَ اهَل الفقه و الحکمه
و إیاکم و مجالسه أقوام یتکلمون بینهم بزخرف القول غروراً، یتملقّون فی الکلام خداعاً، قلوبهم  

هم التعصب و  و حرصاً و طمعاً و بغضاً و عداوهً و مکراً و خیلاءً، دین  و کبراً مملوه غشاًّ و غلاًّ و حسداً
اعتقادهم النفاق و اعَمالهم الرئاء و اختیارهم شهوات الدنیا یتمنون الخلود فیها مع علمهم بانَهّ لا سبیل       

 و یبنون ما لا یسکنون و ما لا یدرکون، و یکسبون الحرام و ینفقونـه        لهم إلیه، یجمعون ما لا یأکلون،     
و لقـد کفـی    .جتنبوهم و کونوا منهم علی حذرفی المعاصی و یمنعون المعروف و یرتکبون المنکر، فا  

یا لیتَ بینی و بینک بعُد المشرقین       «: النصیحه قولهُ تعالی عن شکایه الکفار و ضرر مصاحبه الاشَرار         
   4.»یا لیتنی لم اتَخّذ فلاناً خلیلاً«:  و قال االله تعالی حکایهً إیضاً عنهم3»فبئس القرین

                                                      
  .362، ص 4 ـ من لا یحضره الفقیه، ج 1
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  :دم الوفاء فترک الخُلّه اَولی، و لقد اّحسن منَ قالو فی هذا الزمان قلّ الأخِلاّءُ و ع
 ما فی زمانک مَـن ترجـو مَوَدتَـه        
 !و لا صدیق إذا خان الزمان، وَفی      
 فعشِ فریداً و لاتـرکن إلـی أحـدٍ        
 و قد نصحتُک فیمـا قلتُـه و کفـی         

  

ق منَ قَرُبَ الـسفله و اَبعـدَ ذوی الأحـساب و المـروءات اسـتح       «: السلاّم  قال الصادق علیه  
  .»و إیاک وصاحب السوء فإنّه کالسیف المسلول یعجب منظره و یقبح اَثره«وقال . »الخذلان

اِن اردتَ صحبه الرجال فاصحب منَ إذا صحبتهَ زانک و اِن خدمتَه صـانک،              «: و قال ایضاً  
 و اِن احتجتَ إلیه مانک، و اَن کلَّفتَه مؤنه اَعانک، اِصحب من إذا قلتَ صدق قولک، و اِن صلتَ                  

سدد صولک، اِصحب منَ اِن مددتَ یدک إلی شیءٍ مدَها، و إن بدت منک ثلمهٌ سدها، و انِ راَی 
  .»منک حسنهً عدُها، إصحب منَ تأمنُ بوائََقه و تحمد طرائقه

 فالضابطه فیها اَن تُعطوا کلَّ ذی حقٍّ حقَّه، و لاتترکـوا مطالبـه     و اِن کان و لابدُ منِ الصُحبه،      
و عاملوا أبصارکم بالغَض عن محارم االله، و اَسماعَکم بالإستماع إلی اَحسن القول و               .علیکماَحدٍ  

  .ألسنتکم بالصَمت عن السوء منِ القول، و علیکم بتحمل الاَذی و الصبر منِ عباد االله
و أکبر  اِحمل الأذی مِمن ه   : یا اَبا هریره  «: وسلمّ لأبی هریره    وآله  علیه  االله  قال رسول االله صلّی   

و منَ باهی االله به     [منک و أصغر منک و خیرٌ منک فإنک اِن کنت کذلک باهَی االله بک الملائکه                
  .»جاء یوم القمیه آمناً منِ کل سوءٍ] الملائکهَ

  .و لیس اَصبر علی اَذی الناس منِ االله، اِنَّهم لَیدعون له ولداً و هو یَرزقهم و یعافیهم
اِن ) القبـیح  (-لوا عِبادَ االله بما عاملهم االله، تُحفَظوا من الکـلام         و اجعلوا الحقَّ اَمامکم، و عام     

تنسب صبیغه و مذمومه لِأحد و اِن کانت فیه، لا فی حضوره و لا فی غیبته، فـإنکم اِن واجهـتم                     
بذلک فقد عیَرتموه فلا تأمنوا اَن یعافیه االله تعالی منها و یبتلیکم بها، و اِن کان غائباً فهی غیبه و                    

و اعلموا اَنّی قد کبُر سنی و دَقَّ و رقّ جلدی و هَرُم جسمی و اقترب أجلی و                   .نهاکم االله عنها  قد  
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انقطع اَملی و اشتقتُ إلی لقاءِ ربّی، فما دمتُ حیاً اِن شاء االله ترونی، فإذا اَنا مِـت جعلـتُ فـیکم                      
  .خلیفهً، و هو حسبی و حسبکم و هو نِعم الخلیفه و الوکیل

ن تعاملوا بعدی مع الذین تحت أیدیکم بالرحم و الشفقه سیما مع الضعفاء و و آخر وصیتی اَ 
 و اهتَمـوا     العاجزات و الصغار اللاتی لیس لهن سواکم قیَمٌّ و لاکفیل، و اَن لاتترکونی فی مظلَمـه،               

 ـ            الی بأداءِ ما یجب علیّ اَداؤه و فی رَد المظالم عن رقبتی متی ظهر تا مِماّ ترکـتُ، وفّقکـم االله تع
  .و السلام علیکم و علی اَهلکم و علی منَ لدیکم. بالعمل بالوصایا و أعانکم علیه

و بلِّغوا تحیتی و سلامی إلی منَ سأل عنی و إلی إخوان الصفاء و خلاُن الوفاء و المرجو انَ 
و اعلموا أن لحامل الکتاب علـی حقوقـاً بغیـر حـساب فـوقّروه و                 .لاتنسونی منِ صالح الدعاء   

  .واالله الموفق و إلیه المĤب و هو الکریم الوهاب. ه و تعاونوه فی کل بابعظّمو
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 ولادت با سعادت

 خانه آقامیرزاحسین قاضى طباطبـائى در یکـى از          .ق 1285 سال   ) ذیحجّه 13(در روز   
اى پرفروغ در آسـمان      کشید، سرانجام ستاره    حادثه نویدبخش را به انتظار مى      ،محلات تبریز 
 تـشنگان  ،القدر سادات طباطبائى تبریز هویدا گردید که درخـشش و تـابش آن     سلسله جلیل 

  .فضیلت و دوستداران وارستگى را در موجى از شادى و شعف فرو برد
 کـسى جـز آقاسـیدعلى       ،خویش منّـور سـاخت    نور  این فرزند که چشم خانواده را به        

 دیده به جهان گشود که جویبارهـاى ایمـان و تقـوا در آن               قاضى طباطبائى نبود، او در بیتى     
  . به نور معنویت آراسته بودند،جریان داشت و فضاى آن را با رفتار و کردار صالح خویش

 در مکتب قرآن
 در  وی.سیدعلى در عنفوان کودکى در تبریز به مکتب خانه گذاشته شد تا قرآن بیاموزد             

ود را نشان داد و از همـان کـودکى نـشان داد کـه               فراگیرى قرائت قرآن، استعداد شگفت خ     
  . هاى قرآن گردد تواند در آینده نزدیک از پاسداران ارزش مى

 تحصیلات حوزوى
قاسیدعلى قاضى بعد از تکمیل علـوم مقـدماتى بـه دروس متـداول حـوزه رو                 آ  مرحوم

ا هـای نخـست ر    آقاسیدحـسین قاضـی طباطبـایی گـام       اش   و در محضر پدر فرزانه    . آورد می
 .دارد برمی

ــس از آن در  ــزى، میرزادرسپ ــرموســى تبری ــدتقی نیّ ــدعلى ، میرزامحم  و میرزامحم
. آمـوزد  میهاى خویش را در قالب براهین  یافتهمحضر آنان  و در شود   حاضر می  داغى قراجه

، از ایـن رو بـراى آمـوختن عرفـان           هیاب او را فروننشاند    عطش حقّ این علوم،   فراگیرى  امّا  
  .آورد رومی خود پدر پلکّان عرفان عملى به محضر نظرى و پیمودن

، ادبیـات عـرب و دیگـر        در عنفوان جـوانی   بود که   سیدعلى چنان   آقاسرعت فراگیرى   
فقه و اصـول را     بخشی از دروس    گیرد و     های مقدماتی علوم اسلامی را به خوبی فرا می          پایه

هـایى بـا پـدر       پس از مشورت   ،طلبید  مى تری  ه او مجال گسترده   اندیشاما  . رساند  به پایان می  
 .هایش رهسپار حوزه دیرپاى نجف شود گیرد براى تکمیل اندوخته تصمیم مى
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 نجف اشرفدر 
ایـن حـوزه توسـط    . ار سـاله دارد اى دیرینـه و هـز   حوزه علمیّه نجـف اشـرف سـابقه      

طوسـى   شـیخ .  تأسیس گردیـد   .ق 488سال  در  الطائفه ابوجعفر محمدبن حسن طوسى       شیخ
وى پـس از مهـاجرت از       . رود ین عالمان و فقیهان جهان اسلام به شمار مـى         یکى از بزرگتر  
اشرف، این شهر را به عنوان پایگاه علمـى و فکـرى جهـان تـشیع در آورد و          بغداد به نجف  

میراث گرانقدر شیعه را با دانش گسترده خود بارور ساخت، چنان که طىّ سیزده سال که او                 
ف اشتغال داشت، سیل طالبان علم به این شهر سرازیر          در این حوزه علمى به تدریس و تألی       

  .گردید
سخن در مورد سابقه حوزه علمیـه نجـف و جوانـب گونـاگون آن، از نظـر تـاریخى،                    

چرا که در هر گوشه این شـهر        . علمى، ادبى و فنى، چیزى نیست که در این مختصر بگنجد          
لم در آن مشغول تحـصیل  اى وجود داشته و دارد که صدها و هزارها طالب ع مدارس علمیه 

هاى آن هزاران عالم، فقیه، مجتهد، محـدث، ادیـب،    بوده و هستند و در تمامى زوایاى محله   
اند که قابل شمارش نیست و بیان و قلـم           زیسته مورخ، جغرافیدان، ریاضیدان و فیلسوف مى     

 بـاب علـم   «این شهر آرامگاه شخصیتى آسمانى و الهـى اسـت کـه             . از ابلاغ آن عاجز است    
 بود و به برکت وجود او این شهر به عنوان معدن علم، حکمت، سرچـشمه                »)ص(پیامبران  

حـوزه  . معارف اسلامى، از مهبط دانشمندان و فرزانگان شیعه همیـشه اسـتوار مانـده اسـت               
کهنسال نجف از دیرباز مورد و هجوم و تاخت و تاز دشمنان اسلام و تشیع بوده و حوادث                  

تـسخیرناپذیر در   ای اسـتوار و دژی       اما همیشه چون قافلـه    . ه است فتتلخ و ناگوارى بر آن ر     
مقابل این تهاجمات و حوادث وحشیانه و غارتگرانه و ضداسلامى و شیعى مقاومت کـرده               

  .و نستوه و پا برجا باقى مانده است
هـا و تـضییفاتى کـه بـراى آن بـه وسـیله دشـمنان و                 به رغم همه آن تهدیدات، هجوم     

پـرورى   فکرى، فرهنگى، علمـى و رسـالت عـالم        یش از بیش به حیات      ب حکومتهایش آمده، 
اشـرف در جهـان اسـلام عمومـاً و در       در حقیقت حوزه علمیه نجـف     . خود ادامه داده است   

تشیع خصوصاً، همیشه به عنوان پیشقراول دانش، فرهنـگ و تمـدن مطـرح بـوده و گـوى                   
  .سبقت از دیگر مراکز علمى جهان اسلام ربوده است
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 و به دلیـل وجـود دانـشمندان و          )ع(ه بزرگ و کهنسال به برکت امیرالمومنین      این حوز 
  .عالمان برجسته در آن، در آینده نیز پیشتاز باقى خواهد ماند

خاک و طبیعت این شهر عالم پرور است، گویى از ازَل برتارک این شهر نوشـته شـده                  
ورشـگاه فقیهـان و     که همیشه جایگاه علم و معدن حکمت و محل فرود عالمـان دیـن و پر               

  . محدثان باشد
یقـدر،   فقیهـى عال   ، بزرگ على قاضى، عالمى  سید االله  درست چند سال پیش از تولد آیت      

ناپذیر، زعامت، رهبرى و مرجعیت این حـوزه را در جهـان             زعیمى توانا و مرجعى خستگى    
 سال  133نزدیک به   . نامیدند تشیع به عهده داشت که او را شیخ اَعظم و یا شیخ انصارى مى             

زیرا یا مـستقیماً  . خوار احسان و دانش وى هستند ه ریز است که مراجع، فقها و علماى شیعه      
ایـن عـالم بـزرگ    . کنند ها و شاگردان وى استفاده کرده و مى اند و یا از کتاب شاگرد او بوده 

با فکر و دانش خود تحولى عظیم در فقه و فقاهت شیعه به وجود آورده که باعث حرکـت                   
  .هاى علمیه و فقهاى شیعه گردید ر میان حوزهجدیدى د

شـیرازى قـد علـم کـرده و پـرچم            میرزاى االله  دیرى نپایید که شاگرد برجسته وى، آیت      
او نه تنها حوزه نجف را پاسدارى کرد، بلکه حوزه          . پرافتخار زعامت شیعه را بدست گرفت     

 بـه برکـت وجـود او        سامرا را با رفتن خود به آن شهر، توانمند، متحرک و پویـا سـاخت و               
او یـک حرکـت فکـرى سیاسـى را در     . هاى علمیه کاظمین و کربلا نیز رونق گرفتنـد     حوزه
پـس از وى نوبـت      . هاى علمیه پى ریخـت کـه بعـدها نتـایج درخـشانى پدیـد آورد                حوزه

 سید محمد کاظم یزدى رسـید کـه بـه فقـه             االلهپاسدارى و حفاظت از میراث شیعه به آیت         
 نوشت که پس از وى هـر یـک از فقهـاى             »الوثقى ۀعرو« کتابى به نام     شیعى رونق بخشید و   

آخوند خراسانى طلوع کرد و رشته اصول        االله  آنگاه آیت . زنند شیعه به آن حاشیه و تعلیقه مى      
» صولالا  ۀ  کفای«فقه را چنان بارور ساخت که از زمان تألیف کتاب علمى و تحقیقى او به نام                 

هـاى   هاسـت کـه در دروه      این کتـاب سـال    .  آن بى نیاز نیست    هیچ عالم و فقیهى از خواندن     
  .شود سطح و خارج دروس حوزوى متن درس شمرده مى

این دو بزرگوار نهضت علمى شیخ انصارى را که به وسـیله میـرزاى شـیرازى آبیـارى         
همزمـان بـا ایـن دو بزرگـوار و پـس از آنـان،               . شده بود، به تکامل علمـى خـود رسـاندند         



74   کوه توحید / 

ى مانند سیدابوالحسن اصفهانى، شریعت اصفهانى و صدها فقیه برجسته          هاى بزرگ  شخصیت
و استاد مبرزّ و عالم متبحّر در حوزه علمیه نجف قدم به میدان گذاشته که با وجود خـویش          
و به برکت دانش بیکران خود روز به روز بر رونق این حوزه علمیه افزودنـد و آن را در دو              

  . ساختندو سیاست فعال و پویا بخش فقاهت 



 

  

  

  

  

  

  

  مبخش پنج
  

  در محضر اساتید
  

  
  



 



 

 در محضر اساتید

و  اشـرف  نجـف     تبریـز و   بدون تردید محیط سرشار از صفا و معنویّت حـوزه علمیّـه           
اند که در موفقیـت       سیدعلى قاضى از عواملى بوده     االله  همچنین تلاش و پشتکار شخص آیت     

تـوان از تـأثیر شـگرف دروس اسـاتید            نمى اند، امّا در عین حال     او نقش اساسى را ایفا کرده     
  .پوشى کرد اى که شخصیّت علمى او را شکل دادند، چشم سترگ و پرمایه

در اینجا نگاهی به شخصیت استادان این عارف فرزانه افکنده، زندگانی آن را به شکل               
 :کنیم گذرا مرور می

 محمدعلى اونسارى قراجه داغى شیخاالله  آیت ـ 1
 داغـى، از اجلّـه مجتهـدین و مـروجین شـریعت       احمد قراجه فرزند   محمدعلى   االله  تیآ

باشـد کـه در فقـه و         ، برخاسته از خطّه آذربایجان، بخش اهر و ارسباران مـى          )ص(محمدی
، و در علـم تفـسیر قـرآن         اصول و اخبار و علوم عربى مقام منیع و رتبه رفیعى کسب کـرده             

  .باشد کریم نیز دارای تألیفاتی می
  :نویسد  مى»احسن الودیعه« کتاب  صاحب، مهدى کاظمىمرحوم سید محمد

داغى، نزیل تبریز، عالم فاضل، ثقه،       الشیخ احمد الاونسارى القراجه    شیخ محمّدعلى بن  «
، جامع در علوم و بارع در فنون، صاحب ید          ۀ  عارف، عابد، و زاهد رئیس مشارالیه نافذالکلم      

ت عرب، عارف تفسیر و حـدیث و        طولى در معرفت ادب و صاحب باع ممتدّ در حفظ لغا          
رجال، و یکى از ائمه مجتهدین و رکن علماى عاملین، بلکه امام دهـر خـود بـلا مدافعـه و                     
فقیه عصر خویش بلامنازعه، اسم سامى او در اقطار و اصقاع مـشهور، و ذکـرش در جمیـع       

  1».شدند او متوجه و حاضر درس او مىدیار و بفاع شایع بود، طلابّ از قراى تبریز به سوى 

  شیخ موسى تبریزىااللهآیت  ـ 2
اوثـق الوسـائل    «جان، صاحب کتـاب     یکى دیگر از برجستگان فقهى برخاسته از آذربای       

 میرزا جعفر  حاج ، فرزند مرحوم  )م1307(میرزا موسى تبریزى     حاج االله  ، آیت »شرح الوسائل  فى
وسـائل یکـى از     ال کتـاب اوثـق   .  شـهرت دارد   »صاحب اوثق «باشد که به عنوان      مجتهدى مى 

                                                      
 .82 ـ احسن الودیعه، جلد اول، ص 1
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باشد که هم اکنون نیز در برخى از مجـامع   هاى علمى مى هاى اصولى متداول در حوزه  کتاب
  .مورد استفاده قرار دارد

ب فـی تـراجم المـشهور       الاد ۀ   یحانر«مرحوم میرزا محمدعلی مدرس خیابانی در کتاب        
  :نویسد مى» ه اواللقبینبالکُ

مرتـضى   شـیخ  وى از شـاگران مرحـوم     . ىوى عالمى بود فقیه، اصـولى، زاهـد و متق ـ         «
فات او کتاب اوثق الوسائل فى      از تألی . باشد سیدحسین کوهکمرى مى    حاج االله  انصارى و آیت  

 در تبریز بـه چـاپ رسـیده اسـت و ایـن شـرح از                 1302باشد که در سال      الرسائل مى  شرح
 متبحـرین  باشد که محلّ اسـتفاده  هاى رسائل استادش شیخ مرتضى انصارى مى بهترین شرح 

المـأمول   ۀ  غای«فات ایشان، حاشیه برقوانین الاصول تحت عنوان        یباشد و یکى دیگر از تأل      مى
قـوانین  «هـاى کتـاب      باشد که در حواشـى برخـى از چـاپ           مى »الاصول فى شرح معضلات  

  1». رخ داد1307وفات او در سال . ست به چاپ رسیده ا»الاصول

  زیر تبریمحمدتقی نیّ  میرزااالله آیت  ـ3
 شاعر، ادیب، صاحب دیوانی به »الاسلام حجت«ر تبریزی معروف به     میرزا محمدتقی نیّ  

در بیست و دو سـالگی بـرای        . در تبریز متولد شد   .  ق 1247او به سال    . است»  آتشکده«نام  
تکمیل تحصیلات خود به نجف اشـرف رفـت، پـس از تکمیـل علـوم اسـلامی بـه تبریـز                      

  :اش عبارتند از بعضی از تألیفات. وظایف دینی شدبازگشت و مشغول تدریس و انجام 
) و ماخلقت الجـن و الانـس  ( ـ تفسیر آیه  3 ـ الفیه در طرائف  2 ـ آتشکده در مراثی  1

   ـ لئـالی منظومـه   8الـساعه    ـ علـم  7 ـ صحیفه الابرار  6 ـ دیوان غزلیات  5 خوشاب   ـ درُّ 4
  .الغیب  مفاتیح  ـ10 ـ لمح البصر 9

السلام نجف مـدفون   وفات یافت و در وادی.  ق1312ازدهم رمضان آن بزرگوار در دو   
  2.شد

  : گفته استالاسلام تبریزی در رثای او  ۀ مرحوم میرزاعلی ثق
  

                                                      
  .325الادب، جلد اول، ص   ـ ریحانۀ1
 .390 ـ 389، دانشمندان آذربایجان، ص 29 ـ 28 ص 2، 1الادب ج  ۀ ریحان. رک ـ 2
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ــری   حجــت ــز ث ــدایت ک ــمع ه ــلام آن ش  الاس
ــت      ــوار داش ــستغرق ان ــه را م ــا جمل ــا ثری  ت
ــام حــق   ــب از اله ــاریخش ســروش غی ــر ت  به

ــواح ســماوی اســم   ــار«گفــت ال  داشــت» الغف
  

  محمدکاظم خراسانىاالله آیت ـ  4
 در مشهد   .ق 1255 به آخوند خراسانى، در سال       االله محمدکاظم خراسانى، معروف    آیت

ادبیات عرب، منطق و  . در دوازده، سالگى وارد حوزه علمیه مشهد شد       . دیده به جهان گشود   
  .  فرا گرفترافقه و اصول 

یلسوف بـزرگ عـصر، مـلا        در حوزه علمیه سبزوار از درس ف       .ق 1277سپس در سال    
وى از سبزوار به تهران رفت و حدود سیزده ماه در مدرسه صدر،             . هادى سبزوارى بهره برد   

  .در درس ملا حسین خویى و میرزا ابوالحسن جلوه شرکت کرد
 مرتـضی   افـت و در درس شـیخ      به حوزه علمیـه نجـف راه ی       آخوند خراسانی   سرانجام  
  .حسن شیرازى شرکت نمود انصارى و میرزا

هاى علمیهّ شیعه است که شمار شاگردانش را تـا سـه             ترین استادان تاریخ حوزه    وى از موفق  
اند و صدها مجتهد در درس او تربیت یافتند که نام برخى از آن بزرگـواران از ایـن      هزار نفر نوشته  

 سید ابوالحسن اصفهانى، شیخ ابوالقاسم قمى، سـید ابوالقاسـم کاشـانى، میـرزا احمـد               : قرار است 
عبـدالکریم حـایرى، سـید       الدین گلپایگانى، شـیخ    خوانسارى، سیدجمال  خراسانى، سید محمدتقى  

علـى قاضـى طباطبـائى        بهبهانى، سید عبدالهادى شیرازى، شیخ محمـدعلى کـاظمى، سـید           االلهعبد
  1.محمدحسین نائینى، آقا بزرگ تهرانى، حاج آقا حسین بروجردى و سید محمود شاهرودى شیخ

چندین بار چاپ شده است و هنوز در        ترین اثر آخوند،     الاصول، مهم  ۀ  ایکفکتاب پرارج   
بیش از صد نفر از مجتهدان شـیعه بـر ایـن کتـاب              . شود هاى علمیه شیعه تدریس مى     حوزه

  .اند حاشیه و شرح نوشته

                                                      
  .97 آفتاب نیمه شب، محمدرضا سماک، ص ؛102، ص  ـ مرگی در نور، عبدالحسین کفائی1
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 در نجـف اتفـاق      .ق 1329الحجـه سـال       ذى 21در   این شخصیت پرآوازه شیعه      وفات
 . به خاک سپرده شد)ع(مام مؤمنین على بن ابیطالبافتاد و در کنار بارگاه ا

 میرزاحسین تهرانىاالله  آیت ـ 5
 »زنـدگانى و شخـصیت شـیخ انـصارى        «در مورد زندگانى این عالم بزرگ، در کتـاب          

 :چنین آمده است

ابـراهیم تهرانـى نجفـى از        علـى بـن    بـن   خلیلمیرزا حسین خلیل فرزند حاج   میرزا حاج«
 در نجف اشرف اتفاق     .ق 1230تولدش در سال    . مان خود بود  هاء ز بزرگان علماء و اکابر فق    

 همولى على خلیل که علـم و زهـد و تقـوایش زبـانزد             ،  صالح و برادر خویش   افتاد و بر پدر     
نـزد صـاحب جـواهر      حـوزه   سطوح  مرحله   از   تنامبرده پس از فراغ   . بود، نشو و نما نمود    

 انـصارى اسـتفاده بـرد و بعـد از      از محضر شیخ1266حاضر شد و پس از فوت او به سال         
 بلکه خود مجلس درسى تشکیل داد ،رحلت شیخ دیگر در هیچ حوزه درسى حاضر نگردید

میرزاحـسین تـسلطى کامـل بـر         حاج. اند و شاگردان و علماء نامورى از آن مجلس برخاسته        
کـرد و بـا بیـانى        درس گفتن و احاطه عجیبى بر فروع فقهیه داشت و بجز فقه تدریس نمى             

رسا و تعبیرى نیکو حضار را شیفته خویش نموده بود و پـس از وفـات مجـدد شـیرازى از          
وى اخلاقى نیکو، نفسى کریم، و دسـتى بـاز و محـضرى خـوش، و                . مراجع مهم شیعه شد   

گو بود و در انجـام وظـایف         شمایلى زیبا و با متانت و وقار و در عین حال متواضع و لطیفه             
شـد و در اغلـب        الطلوعین زیارت عاشورا از او ترک نمى       در بین . مسجد کوفه معتکف بود   

  ...آمد زیارات مخصوصه از نجف تا کربلا پیاده مى
 هنگامى که در مسجد سهله مشغول       1326وى در بین الطلوعین روز جمعه دهم شوال         

عبادت پروردگار بود به رحمت ایزدى پیوست و پس از تغسیل در فرات و بقیه تجهیـزات                 
را محـل دفـن خـویش        مل و در جائى که متّصل به مدرسه خود کـه آن           به نجف اشرف ح   

حـسین در فقـه و اصـول و در رجـال     میرزا حـاج .  نموده بـود بـه خـاک سـپرده شـد         تعیین
نـام  ه  اش ب   جز رساله عملیه   ،نوشتجات بسیارى دارد که هیچ کدام از آنان نشر و چاپ نشده           

  1.ه طبع رسیده است که مکررا ب» العبادۀالوداد فى منتخب نجا ۀ ذریع«
                                                      

 .108 ـ زندگی و شخصیت شیخ انصاری، مرتضی انصاری، ص 1
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  شریعت اصفهانىاالله میرزا فتح االله آیت ـ 6
 فرزند محمدجواد شیرازى معرف     االله  استاد فقهاء و مرجع تقلید عصر خویش، میرزافتح       

 در اصفهان در یـک      .ق 1266الاول در سال      ماه ربیع  12 در   ،یعه اصفهانى نجفى  الشر به شیخ 
ى را در همان شهر از      یو تحصیلات ابتدا  . گردیدهت متولد   خانواده علم و دانش و فقه و فقا       

 اصـفهانى، مـلا احمـد سـبزوارى،         حیدر على  اد خراسانى، مولى  عبدالجو اساتیدى مانند شیخ  
گیـرى    سـپس در راه پـى      .محمدتقى اصفهانى، فـرا گرفـت      حمدصادق تنکابنى و شیخ   م شیخ

 و مدتى در    تحصیلات خویش، و کسب فیض از انوار امامت به مشهد مقدس مهاجرت کرد            
بازگشت به تحـصیل و تـدریس       و دوباره به اصفهان      ،آن آستان قدس رضوى، اقامت گزید     

 پس از مدتى اقامـت در       ؛نتوانست نیاز روحى او را اشباع کند      آن شهر   حوزه  . اشتغال ورزید 
 االله   میـرزا حبیـب     حـاج  االله  و از محضر بزرگانى چـون آیـت       مهاجرت نمود   اصفهان به نجف    

  . نمودفیضدحسین کاظمى و دیگر بزرگان کسب حمم رشتى و شیخ
 هـا کـه از میـان آن     بـود   هاى پربرکت از نظر تربیـت شـاگردان          حوزه درسى او یکى از حوزه     

اى، سـید صـدرالدین صـدر، سـیدمحمدتقى          هکمرهسیدمحمد حجت کـو    :توان به آیات عظام    مى
  .بانى تبریزى اشاره نمودن سبحانى خیایمحمدحس سیدعلى آقا قاضى طباطبائى، شیخخوانسارى، آقا

محمدتقی شیرازی، رهبر نهضت استقلال عراق از         االله میرزا   به دنبال رحلت مرحوم آیت    
ای  شان بــا مبــارزهیــاســتعمار انگلــستان، رهبــری ایــن نهــضت بــه وی منتقــل گردیــد و ا 

  .ناپذیر این راه را ادامه دادند خستگی
یض لقـاء پروردگـار شـتافت، و در         بـه ف ـ  . ق 1339سال  الثانی    ماه ربیع آن بزرگوار در    

  1.هاى شرقى آن مدفون گردید صحن غروى در نجف اشرف در یکى از غرفه

 محمدحسن مامقانى شیخاالله  آیت ـ 7
ن تـری   حـسن مامقـانی یکـی از بـزرگ          محمد  االله شیخ   ی سترگ آیت    فقیه بزرگ و علامه   

 سـال    شعبان 23،  کشنبهدر روز ی  وی   .رود   به شمار می    چهاردهم مراجع تقلید در اوایل قرن    
  . فرسنگى تبریز در بیت علم و تقوا دیده به جهان گشود5 در مامقان در . ق1228

                                                      
؛ علمـاء  171، ص 1الودیعـه، جلـد    ؛ احـسن 154، ص 2الرجـال جلـد    ؛ معـارف 207، ص 42الشیعه جلد  اعیان: رک ـ  1

  .332، ص 5؛  الاعلام زرکلی، جلد 206، ص 3، ص 3الادب ، جلد  ، ریحانۀ193المقال، ص  ؛ مصفی142معاصرین، ص 
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 وارد نجف اشرف شد و بـه فراگیـرى فقـه، اصـول، حـدیث                .ق 1270ر حدود سال    د
رجال و درایه پرداخت، و علاوه بر آنها به تحصیل صرف و نحو، منطق، معانى، بیان، لغت،                 

وى الفیه ابن مالک،    . و در تمام آنها استاد شد     .  و تراجم همت گماشت    حدیث، تاریخ، نسب  
 و بسیارى از اشعار لطیـف       اهللاغلب عبارات سیوطى، شرح ابن ناظم، مطول، حاشیه ملا عبد         

ها، احوال علما و انساب سادات را از حفظ داشـت، و       فارسى، عربى، ترکى، با امثال، داستان     
 مامقانى سالهاى طولانى در دروس اسـتادان        االلهآیت  . کرد در مجالس خویش بدان استناد مى     

حـسین  مرتضى انـصارى، سید    شیخ :بزرگ حوزه نجف اشرف شرکت جست، که عبارتند از        
  .مهدى کاشف الغطاء راضى نجفى آل خضر، شیخ على خلیلى تهرانى، شیخکوهکمرى، ملا

سـیدعلى قاضـى    اآق :وی شاگردان فراوانی تربیت نمود که تنی چند از آنان عبارتنـد از            
 مامقـانى،   االلهعبـد  امین عاملى، شیخ   طباطبائى، آقاسیدابوالحسن موسوى اصفهانى، سیدمحسن    

  .نخودکى اصفهانى محمدجواد بلاغى، جوادطارمى زنجانى، حسنعلى
مانده اسـت کـه بعـضى از         ، تألیفات متعدد فقهى و اصولى با ارزش باقى        بزرگواراز آن   

 حاشـیه بـر مکاسـب شـیخ         ـ ـ2الاحلام فى شرح شرایع الاسـلام،        ذرایع   ـ1 :آنها عبارتند از  
 1. کتاب اللقطه ـ5 احکام القضاء  ـ4 الآمال ۀ  غایـ3 انصارى،

 سیدمحمد کاظم طباطبائى یزدى االله تآی ـ 8
سیدکاظم طباطبایى، یکى از فقهاى بزرگ و نامدار قرن چهاردهم اسـت کـه از                االله  آیت

او عـالمى متبحـّر و فقیهـى مـدّقق     . باشـد  هى، کم نظیر مىنظر جامعیّت در مسائل فرعى فقی  
است که جامع کمالات علمى و عملى بود و در فقه جعفـرى یکـى از مفـاخر و از فقهـاى                      

  .باشد نامدار و برجسته عصر خود مى
 پا به عرصه وجود     »کسنویّه« در یکى از قراء یزد به نام         .ق 1247آن بزرگوار به سال     

و در  س بـه اصـفهان رفـت        یى را در زادگاه خود شروع نمود، سـپ        تحصیلات ابتدا  نهاد و 
محضر صاحب روضات الجنّات و برخى از اکابر دیگر تلّمذ نمـود تـا بـه مرحلـه عالیـه                    

االله یزدی پس از رسیدن به مرحلـه اجتهـاد،            آیتاجتهاد و استنباط احکام شرعى نائل آمد        

                                                      
الشیعه،  ؛ الذریعه الی تصانیف150، ص 3الشیعه، ج   اعیان؛80؛ علماء معاصرین، ص 433، ص 3الادب، ج  ریحانۀ:  ـ رک 1

 .15، ص 3مجلدات مختلف؛ تنقیح المقال، ج 
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 تحـصیل و تکمیـل علـوم و         به نجف اشرف رهسپار گردید و تمام اوقات خود را صرف          
هاى علمى خود نمـود و بـه حـوزه درس مرحـوم میـرزا محمّدحـسن شـیرازى                    اندوخته

ق، خود به تدریس و تشکیل حـوزه درسـى           1312پس از درگذشت او در سال       . تپیوس
  .پرداخت

  :باشد الادب آورده است، به این قرار مىۀ تألیفات و آثار قلمى او مطابق آنچه صاحب ریحان
  )در اصـول (تعـادل و تـراجیح    ـ  2) در مناجات و دعـا (ستان راز و گلستان نیاز ب ـ  1

 سئوال و جـواب    ـ5الظنّ فى عدد الرّکعات  ۀ  حجی  ـ4 حاشیه بر مکاسب شیخ انصارى   ـ3
  .الوثقى ۀ العرو ـ8اى در منجزّات مریض   رساله ـ7 صحیفه کاظمیه  ـ6 )مسائل فقهى(

از عمرى مبارزه و تلاش در راه تثبیـت فرهنـگ آل            پس  االله سیدمحمدکاظم یزدی      آیت
نود سالگى به رحمـت ایـزدى       سن   ق در نجف اشرف، در       1337 رجب   28 در   )ص(محمدّ
  1.پیوست

  فاضل شربیانىاالله آیت ـ 9
یکـى از   ) 1322م  (ربیانى  ش ـفـضلعلى   فرزنـد   محمد   ، شیخ االله  آیتفقیه وارسته، علامه،    

 االله باشد که حکم او بعد از آیت       ل مرجعیت عالیه مى   مراجع شیعه و یکى از رؤساى طراز او       
 از توابع 2در شربیان. ق 1248در سال . اسلامى نافذ و جارى بودممالک میرزاى شیرازى در   

و پس از کسب معلومات ابتدایى در زادگـاه خـویش، در سـال               مهربان متولدّ شد  شهرستان  
مرتضى انصارى، سید    خن شی بزرگانی همچو  به نجف اشرف مهاجرت و از محضر         . ق 1372

  آثـار متعـددى در فقـه و اصـول دارد کـه کتـاب              . مند شد  حسین کوهکمرى و دیگران بهره    
  .و رساله عملیه از اوستۀ ، ذکوۀصلو

سـال  رمـضان  مـاه مبـارک    هفـدهم  ، شرابیانى بین الطلوعین روز جمعـه     االله  آیتوفات  
 3.در نجف اشرف واقع شد سالگی 77در سن .  ق1322

                                                      
  393، ص 6الادب، جلد   ـ ریحانۀ1
آید که در نزدیکی دوزدوزان و  های تابع شهرستان مهربان، یکی از روستاهای مهرانرود به شمار می از آبادی» شربیان« ـ  2

  . هزار نفر جمعیت دارد7 تا 6بخشایش قرار دارد و حدود 
 .185، ص 3الادب، جلد  ریحانۀ ـ 3
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  شیخ محمد بهارىااللهیت آ ـ 10
عارف سالک، حاج شیخ محمد بهارى فرزند حاج میـرزا محمـد از عالمـان و عرفـاى                  

مرحوم بهارى در   . طراز اولّ و یکى از ستارگان تابناک آسمان علم و فضلیت و عرفان است             
بعد از رسیدن به دوران رشد بـه اتفـاق           2. چشم به جهان گشود    1 ق در شهر بهار    1265سال  

خ باقر بهارى در شهر بهار به مکتب خانه ملاعبـاس علـى رفتـه و سـپس از درس                    حاج شی 
ــت    ــره گرف ــر به ــلا جعف ــوم م ــس . مرح ــت  پ ــه درس آی ــر حلق ــرد ب  االله از آن در بروج

 سال بیشتر نداشـت بـا اخـذ درجـه           32که   و در حالی  . پیوستمحمود بروجردى    میرزا حاج
آخونـد مـلا    از ملازمـان درس مرحـوم بهـارى در نجـف    . اجتهاد به نجف اشرف عازم شد   

حسینقلى همدانى گردید و پیوسته ملازم وى بود بـه طـورى کـه آن مرحـوم در حـق ایـن               
  3.»محمد بهارى حکیم اصحاب من است شیخ حاج«: فرمود شاگرد زبده خود مى

 ق صورت گرفته و او از این سـال          1297ورود مرحوم بهارى به نجف در حدود سال         
علامـه سـید محمدحـسین     .  حسینقلى همدانى ملازم وى بوده است      تا پایان عمر آخوند ملا    

 نقـل  ـسـیداحمد کربلایـى     بنا به گفته آقاـطباطبائى و او از استاد خود آقا سید على قاضى  
مولى حسینقلى همدانى بـودیم و        آخوند ،الحق ته در خدمت مرحوم آیت    ما پیوس «: کند که  مى

محمد بهارى با آخوند روابـط    شیخ  آقاى حاج  که  ولى همین  ؛ما بود آخوند صد در صد براى      
  4.»آشنائى و ارادت پیدا نمود، دائماً در خدمت او تردد داشت و آخوند را از ما دزدید

بـه سـفارش پزشـکان      . شود االله بهارى همچنان مقیم نجف بود تا اینکه مریض مى          آیت
  .کند  وفات مىنماید و در آنجا عازم مشهد و از آنجا به زادگاهش بهار نقل مکان مى
 شهید گلگون کفن انقلاب اسـلامى       80هم اکنون مزار آن عالم وارسته در میان بیش از           

  .و جنگ تحمیلى عراق علیه ایران در بهشت شهداى بهار، زیارتگاه عارف و عامى است
  :مرحوم اسماعیل تائب تبریزى تاریخ درگذشت وى را با این قطعه بیان نموده است

                                                      
 کیلومترى شـمال غـرب همـدان واقـع     19این شهر در . سمینه رود شهرستان همدان استشهر بهار مرکز بخش بهار یا  ـ  1

جمعیـت ایـن    . باشد  آبادى مى  311 این بخش از دو دهستان سمینه رود و خدابنده لو تشکیل یافته و مجموعاً داراى                 .است
  .»510 ص 2به نقل از دایرۀ المعارف تشیع جلد «.  نفر بوده است21678 ش، 1365شهر در سال 

  .14، ص 27/5/73، مورخه 4406  روزنامه جمهوری اسلامی، شماره ـ 2
  .8، ص 19/9/1369، 3242 روزنامه جمهورى اسلامى، شماره ـ 3
  . پاروقى17توحید علمى و عینى، محمدحسین حسینى تهرانى، ص  ـ 4
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 ــمِى  حــضرت خــاتمشــیخ بهــارى سَ
 رو به در مـصطفى نهـاد و شـد آن در      
ــاریخ   ــتن ت ــر گف ــوریده به ــب ش  تائ
  غوطه زد انـدر بهـار فکـرت و گفـت      

  

 رفته از این نـشأه در جـوار محمـد           
 مــأمن و منجــاء و مــستجار محمــد
 خواست کند گـوهرى نثـار محمـد       

 1»آه خزان شد گل و بهـار محمـد        «
  

ود اهل سلوک و معرفت بودنـد        که خ  )ش1339( 2 جواد انصارى همدانى   مرحوم شیخ 
 پیوسته براى زیارت و استمداد از روح مرحوم بهارى به بهـار             ،سکونت داشتند  و در همدان  

 آیـت  3.کردنـد   پیاده طى مـى ، کیلومتر است19آمدند و چه بسا این مسافت را که حدود           مى
  آنجا شهر«: عظمت روحى مرحوم بهارى فرموده است       شیخ محمدحسین نائینى در مورد     االله

  4.»است که شیخ محمد بهارى خفته است
پیرامـون آداب سـیر و      » المتقـین   ۀتذکر«االله بهاری کتابی ارزشمند به نام         از مرحوم آیت  

  .باشد های آن عالم بزرگ می سلوک معنوی به یادگار مانده است که در بردارنده نامه

  سید احمد تهرانى کربلائىااللهآیت  ـ 11
 تهرانى کربلائى از اعاظم فقهاء شـیعه و از اسـاطین حکمـت و             سیداحمد   حاج االلهآیت  

بـدلیل   در حکمت و عرفان همین بس که پس از رحلت عـارف بـى             . عرفان الهى بوده است   
آخوند مولى حسینقلى همدانى، در نجف اشرف، در میان سیصد تن از شاگردان آن مرحوم               

 »رى« از پایگاه تاریخى شـیعه        وی .اند از مبرزترین شاگردان، و از اساتید وحید این فن بوده         
  5. سر بر خاک نهاد و به جوار حق پیوست1332برخاست و در نجف اشرف، به سال 

ازى بـزرگ و فقیـه ژرف انـدیش         علوم نقلـى، فقـه و اصـول را از امـام مجـدّد، شـیر               
خلیلى تهرانى فراگرفت، و در ایـن رشـته          حسین رشتى و علامه بزرگوار میرزا     االله حبیب میرزا

طور کـه محقّـق اصـفهانى مرحـوم کمپـانى دربـاره او               همان. حّرى به تمام و کمال یافت     تب
  6.»من احدى را مانند آقا سیدّ احمد حائرى متبحّر در فقه ندیدم«: فرمود

                                                      
  .دباش  می1326 سال  به حساب ابجدى برابر با»آه خزان شد گل و بهار محمد«جمله  ـ 1
  .558 ص 2جلد جوادی و دیگران،  سید ، زیرنظر حاجدایرۀالمعارف تشیع ـ 2
  .157 سید محمدحسین حسینى تهرانى، ص ،روح مجرد ـ 3
  .6، ص 73/4/21تاریخ . 15104شماره . روزنامه کیهان ـ 4
  .88 ص 1نقباء البشر، شیخ آقا بزرگ تهرانى، جلد  ـ 5
 .49، ص )نقد تهافت الفلاسفه، استاد سید جلال الدین آشتیانى(، 1365سال ، 3 شماره »کیهان اندیشه« ـ 6
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 ـ               آیت سنده االله سیداحمد کربلائی با وجود رسیدن به مقام عالی علمی به علوم ظاهری ب
 پرداخت  »خویش نفس«ویژه  ه  طالعه کتاب تکوین، ب   نکرد، بعد از فراگیرى کتاب تشریع به م       

این . و براى رسیدن به این امر مهمّ، سر بر آستانه عارف کم نظیر، ملاحسینقلى همدانى نهاد               
ره پیموده، چنان اخگرى بر جان او افکند که شعله او، لحظه بـه لحظـه                و  استاد کار آزموده    
 دربـاره او    »نقباء البشر « بزرگوار تهرانى در     شد تا به مقامى رسید که علامه       بیشتر و بیشتر مى   

  1».او یگانه دوران خود، در علم و عمل، ورع و تقوى و خوف از خدا بود«: فرموده
به هنگـام   «خشیت ربوبى، چونان در روح او جاى گرفته بود که به گفته علامه تهرانى               

  2».بارید  فرو مىهاى او، همانند ابر بهاران، نماز بر وجود خود تسلّطى نداشته و اشک
سلوک علمى و عملى، مواظبت و دقت در فرایض و نوافل، او را به مقامى رسـاند کـه            

 اهللالبکـاء مـن خیفـۀ       «: دیگر گریه نه از گناه که از دورى محبوب و دیدار معشوق بود کـه              
  3».، عبادۀ العارفینااللهن مللبعد 

 گرفـت، چنانچـه علامـه       »اءالبکّ«او در این راستا به جایى رسید که لقب          : کوتاه سخن 
من چندین سال همسایه او بودم، در این مدّت، کارهاى          ... او کثیر البکاء بود   « :تهرانى فرمود 

  4.»...شگفتى از او دیدم
  
  

                                                      
  .88، ص 1نقباء البشر، جلد  ـ 1
  .88، ص 1نقباء البشر، جلد  ـ 2
  .49، ص 2 شرح و ترجمه خوانسارى، جلد ،»غرر و درر« ـ 3
  .98، ص 2نقباء البشر، جلد  ـ 4
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 قاضى قاآ على للَّه سیّد ا  عرفانى آیتروش

آقا   سیدعلی در مورد رویّه عرفانى      »لالبابلُبّ الُلّباب در سیر و سلوک اولى ا       «در رساله   
  :نویسد  مىقاضی
رویّه مرحوم استاد قاضى طبق همان رویّه استاد بزرگش مرحوم آخوند ملاحـسینقلى             «

او بـراى وصـول بـه       . پذیریـد  باشد که عبارت از راه معرفت نفس صـورت مـى           همدانى مى 
ک بـراى نفـى خـاطر و        بدین طریـق کـه سـال      . دهد معرفت نفس، نفى خواطر را دستور مى      

هاى ذهنى، باید مقدار نیم ساعت یا بیشتر در هر شـبانه روز معـیّن و در آن وقـت                     اندوخته
در اثر این توجّه رفته رفته تقویت پیدا نموده و خـاطر از او نفـى         . توّجه به نفس خود نماید    

 خواهد شد، و به تدریج معرفت نفس براى او حاصل شده و به سر منـزل مقـصود خواهـد                   
 :نماید و شیوه آن دو راه است رسید و بالاخره سلطان معرفت براى آنان طلوع مى

  تلاوت قرآن مجید و التفات به معانى آن ـ1

 براى رفع حجاب و برداشته شدن موانع نـسبت  )ع( الحسینااللهعبد ابى  توسّل به حضرت  ـ2
  1.»به سالکین راه

 لسله مشایخس
 :گوید با سلسه مشایخ مرحوم قاضی میی در رابطه زاده آمل حسن  االله آیت

 سید محمدحسن الهـى     االلهدر سنه هزار و سیصد و چهل و پنج هجرى شمسى، آیت             «
 درجاته المتعالیه، کـه در حـوزه        االله  رفع )رادر مکرمّ استاد علامه طباطبائى    ب(قاضى طباطبائى   

ز محـضر انـورش     علمیه قم براى افاده و افاضه رحل اقامت افکنده بودند، و این کمتـرین ا              
 در  )ش  .   ه 25/12/1345= ق    .   ه 1386در روز پنجـشنبه چهـارم ذى الحجـه          . مند بـود   بهره

 سخن از سلسله مـشایخ سـیر و سـلوک عرفـان             »شیخان قم «معیّت آن جناب در گورستان      
  :عملى معظم له و حضرت استاد علامه طباطبائى به میان آمد، فرمودند

سیدعلى قاضـى     حاج االله مقصود آیت ـ  ) علیه  تعالى االلهرضوان  (استاد ما مرحوم قاضى     «
و استاد او حـاج سـیدّ احمـد کربلائـى و اسـتاد ایـشان مرحـوم         ـ  طباطبائى قدس الشریف

                                                      
  .148یت اللَّه سید محمدحسین حسینى تهرانى، ص رساله لُبّ اللّبُاب در سیر و سلوک اولى الالباب، آ ـ 1
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آخوندملاحسینقلى همدانى و استاد ایشان مرحوم حاج سیدّ على شوشترى و اسـتاد ایـشان               
 جـولا چـه     دانم مـلاّ قلـى     نمىشناسم و    لاّقلى جولا را نمى   و م  )جولا همدانى (جولا   ملاقلى

  1.شناخت على شوشترى هم او را نمى سیدّ کسى بود و خود حاج

 داستان حاج سیدّ على شوشترى و ملا قلى جولا
زاده آملى در شرح حال علامـه طباطبـائى ضـمن اشـاره بـه                 حسن االله آیتاستاد علامه   

ی عـارف و فقهـای      به معرفی این سلـسه از علمـا       سیدعلى قاضى    سلسله مشایخ مرحوم آقا   
  :کنیم متخلّق پرداخته است که عیناً نقل می

وقتـى  و سـیّدعلى شوشـترى در شوشـتر عـالم مبـسوط الیـد آنجـا بـود           جمرحوم حا «
اى مدعى بودند که این ملک، وقف نیست و  اى در مورد ملک وقفى به میان آمد، عدّه        مرافعه

ى کـه مـدعّى   ین کردند، آنهاخصوص دفاى نهادند و در جاى م وقف نامچه را در صندوقچه   
دست نداشتند، خلاصه چند روز مرحـوم شوشـترى در حکـم             وقف بودند هیچ مدرکى در    

کردنـد   روز رفت و آمد مى    ر  این واقعه در حیران بود و طرفین دعوى هم اصرار داشتند و ه            
خواستند، مرحوم شوشـترى در همـین گیـر و دار بـود کـه روزى                 و از آن مرحوم حکم مى     

به آقا بگو :  سویش رفته، در زده و کسى دم در آمد و پرسید کیستى؟ آن مرد گفت   مردى، به 
ملاّ قلى وارد خانه شد و به نزد مرحـوم          . خواهد شما را ببیند    مردى به نام ملاّ قلى جولا مى      

ام به شما بگویم که باید از اینجا سفر کنى و بـه نجـف                آقا من آمده  : شوشترى رفت و گفت   
 اقامت کنى، بدانکه وقف نامچه این ملک در فلان مکان دفـن اسـت و     بروى و در همان جا    

شناخت، خلاصه دستور داد آن محل را        مرحوم شوشترى، ملاّ قلى را نمى     . ملک وقف است  
 پس از این واقعه از دعوى و مرافعه دست برداشـتند            .کندند و وقف نامچه را بیرون آوردند      

 درس فقـه مرحـوم شـیخ        و در آنجـا بـه     و شوشتر را ترک گفت و در نجف اقامـت گزیـد             
 تا ایـن  . شدند رفت و مرحوم شیخ هم به درس اخلاق او حاضر مى            مى )ره( مرتضى انصارى 

از همـدان   . طلبیـد  که مرحوم آخوندحسینقلى همدانى دنبال حقیقت را گرفت و هـادى مـى            
ت و  درآمد چندى در نزد عالمى به سر برد، از او چیزى نیافت، به سوى نجف رخت بر بس                 

                                                      
آملـى، گـردآورى و    زاده تذکره اوحدىِّ از عالمان ربانى به بنان و بیان حضرت علامه حـسن حـسن  . در آسمان معرفت ـ  1

 .58تنظیم، محمد بدیعى، ص 
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چـون  . در محضر مرحوم شوشترى و انصارى حاضر شد و از او هر دو کمال استفاده را برد      
شیخ انصارى از دنیا رفت، آخوند همدانى در پى نوشتن مطالب اصوّلیه و فقهیـه او در آمـد             

این کار تو نیست دیگران هـستند کـه ایـن کـار را              : مرحوم شوشترى او را منع کرد و گفت       
 در  ) مقامـه  اهللاعلى  (ستعدّین را دریابید، پس مرحوم آخوند ملاّ حسینقلى         شما باید م  . بکنند

اى  پى تربیت قابلین و مستعدّین شد به طورى که بعضى را از صبح تا طلوع آفتاب، و عـدّه                  
را از طلوع آفتاب تا مقدارى از برآمدن روز و هکذا حتىّ بعضى را در سرشب و بعـضى را                    

شد تا اینکه توانست سیصد نفـر را طـورى تربیـت             ون مى در آخر شب به راه سعادت رهنم      
مرحوم شـیخ محمـد بهـارى، مرحـوم سـید           :  شوند از آن جمله    االلهکند که هر یک از اولیاء       

احمد کربلائى، مرحوم میرزا جواد آقا ملکـى تبریـزى، مرحـوم شـیخ علـى زاهـدى قمـى،                    
  1.»مرحوم سیدّ عبدالغقار مازندرانى

  
 ر سلوک مرحوم اقا سید على قاضى طباطبائىلسله اساتید معارف و سیس

  
 ملاّ قلى جولا

  
 سید على شوشترى

  
 ملاّ حسینقلى همدانى

  
  

 محمد بهارى همدانى شیخ          سید احمد کربلائى

  
  

  على قاضى طباطبائى تبریزىسیدحاج 

  
                                                      

 .100یاد نامه مفسّر کبیر استاد علامه طباطبائى، ص  ـ 1
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 ینه نگاه بزرگانئدر آ

ن که با توجه به آ. زرگ در تاریخ داراى ابعاد وجودى گوناگونى هستند      هاى ب  خصیتش
اما شناخت صـحیح آن ابعـاد وجـود در تـوان       . پذیر است  ابعاد وجودى، شناخت آنها امکان    

توانند تـا حـدودى بـه مـا در شـناخت ایـن               همگان نیست، تنها افراد خبره و صاحبنظر مى       
  .ها کمک کنند شخصیت
در پرتو آن، شخـصیت      اى دانشمندان اسلامى چراغى است که ما      ها و اظهار نظره    گفته

على قاضـى طباطبـائى را بهتـر         سید االله  منزلت معنوى مردانى چون این آیت      علمى و شأن و   
  :نشینیم پس با گفتار دیگران عظمت روحى و مقام علمى او را به نظاره مى. شناسیم مى

  :نویسد میآقا بزرگ تهرانى  شیخمرحوم 
آقا قاضى فرزند میرزا حسین طباطبـائى تبریـزى، عـالمى بـود مجتهـد،                على میرزاسید«

در آن جـا    .  در تبریز زاده شد    .ق 1285 ذیحجه سال    13در  . ى و فاضل  متقى، با ورع، اخلاق   
 و »حاشــیه رســائل«از بعــضى فــضلاء و نیــز از پــدرش و میرزاموســى تبریــزى صــاحب  

 به سوى نجف رهـسپار      .ق 1313ه سال   استفاده علمى کرد و ب    محمدعلى قراجه داغى    میرزا
شد و در آن شهر از محـضر مـولى محمـد فاضـل شـربیانى، شـیخ محمدحـسن مامقـانى،                      

ها برد و در فقه و اصـول،   خراسانى و میرزاحسین خلیلى بهره   الشریعه اصفهانى، آخوند   شیخ
علـم  آمد و بین اهل      نیز از رجالِ اخلاق به شمار مى      . حدیث و تفسیر متخصص و ماهر شد      

کـرد و شـاگردان و مریـدان و          گى معروف بود در این موضوع نیز تـدریس مـى           به این ویژه  
او در سیره و روش خـود مـستقیم، و داراى خلقـى کـریم و ذاتـاً مـردى                    . ملازمانى داشت 

 به دیار قدس پرکشید و در وادى الـسلام  1366 ربیع الاول 6به شب چهارشنبه  . شریف بود 
تفسیرى بر قرآن نوشته است از آغـاز        .  به خاک سپرده شد    )جع(نزدیک مقام حضرت مهدى   

  .ام کتابهاى دیگرى هم دارد که من ندیده...  ثم ذرهمااللهقل :  سوره انعام91آن تا آیه 
، نیز تفسیرى نوشته است، و به طـور کلـى بیـت آنـان از قـدیم،                  1314پدرش متوفاى   

  1.»همواره بیت و فضل و تقوا بوده است

                                                      
 .1566، ص 4 تهرانى، جلد آقا بزرگ نقباء البشر، شیخ ـ 1
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  :فرماید  مى در وصف مرحوم قاضى»محاکمات«اله حسین طباطبائى در رسعلامه سید محمد
ل آیت حق و نادره دهر عالم عابد، فقیه محدّث، شـاعر مفلـق، سـیدّ العلمـاء                  سیدّ اجّ «

در معارف الهیّه و فقه حـدیث و        ... الربانین مرحوم حاج میرزا على قاضى طباطبائى تبریزى       
  1.»دباش مىو اخلاق استاد این ناچیز بوده 

  :دگارن آقاسیدعلى قاضى مى مت علمى و شخصیت ممتاز در عظاستادسیدحسن قاضى طباطبائى 
هاى متمادى در نجف مانده و در همان جا هم           شخصى فاضلى از این سلسله که مدت      ... «

آقاى قاضى بود که در لغت و         شمسى به رحمت ایزدى پیوست مرحوم میرزاعلى       1325به سال   
 را در حکومت    »ارشاد مفید «ق صاحب اطلاعات کثیره بوده و هموست که         تاریخ و علم و اخلا    

اول امیر نظام گروسى با توضیحات کافى به چاپ سنگى رسانده و احاطه خـود را در لغـت و                    
به قیمـت جـان     این چاپ فعلاً نادر و اگر پیدا شود به قیمت زر و بلکه              . تاریخ نشان داده است   

ام، یـک    عر هم بوده و مطابق آنچه که از علامه طباطبایى شنیده          آقا شا  على حاجى میرزا . خرند مى
 2»قصیده غدیر و یک قصیده هم در واقعه کربلا از وى به یادگار مانده است

الـدین مرعـشى     العظمـى شـهاب  االله  ضمن اشاره به اساتید مرحوم آیـت   »الاجازۀ الکبیـره  «صاحب  
  :نویسد مى

و ... آقـا قاضـى    على  السید میرزا  االله  و السلوک آیت   العالم الجلیل استاذ الاخلاق و العرفان     «
یروى عن استاذه الخلیلى و السید احمـد        ... حضرت علیه جمع کثیر من اهل الریاضۀ و السلوک        

  3.»الکربلائى و شیخ الشریعه الاصفهانى بطرقهم
  :نویسد  مى» لال عبا فى نسب آل طباطباۀ هدی«سید حسینعلى نقیب زاده در مرحوم 
آقاقاضى طباطبائى سیدجلیل القدر و عالم و ادیب و شاعر           علىحوم حاجى میرزا  مر... «

و فقیه و محدتّ و عارف و در حکمت الهى و لغات غریبه و املاء و انـشاء مهـارت کامـل                    
داشته، در فقه و حدیث متتبّع بود و در علم اخلاق و علوم معنوى و نَفسى و انساب و علم                    

ر منحصر بفرد زمان خود و مایه افتخـار سلـسله و دودمـان              حروف و تأویل و تعبیر و تفسی      
طباطبائیست، در سال یکهزار و دویست و هشتاد و پنج هجرى در تبریز متولد و در خدمت               

                                                      
  .2رساله محاکمات، استاد علامه طباطبائى، ص  ـ 1
  .54، ص 1371هاى فضل و دانش آذربایجان در عصر قاجار، نشریه کتابخانه ملى تبریز، اسفند ماه  خاندان ـ 2
  .103ائرى، ص حى الوالاجازۀ الکبیره، محمد السّما ـ 3
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والد ماجد خود تربیت و به تحصیل علوم همّت گماشت، سپس به نجـف رفتـه در حـوزه                   
اخته با تحصیل اجازه بـه       شیخ حسن مامقانى به تکمیل معلومات پرد       االلهدرس مرحوم آیت    
داد و دائماً مشغول تزکیـه       به آرایش و آلایش دنیوى تمایلى نشان نمى       . تبریز مراجعت نمود  

باطن و تهذیب معنوى و روحى خود بوده با جمع اولیا مأنوس و سالها در خدمت مرحـوم                  
حـسینقلى  حاجى سید احمد کربلائى که از اکابر و اجله اولیا و از تلامیذ مرحوم آخوند ملا               

سـیداحمد   میـرزا  قاضـى و آقـا    آقا علـى مادر حـاجى میرزا   . همدانى بوده استفاضه نموده است    
محـسن   میـرزا  ه دخترى مرحوم حـاجى     نواد )متولد یک هزار و دویست و نود و سه        (قاضى  

محمدعلى، صـادق، سـید   جعفر، سید آقا، سـید  سـید : ت و اعقاب ایشان عبارتنـد از      قاضى اس 
آقـا  : سـیدتقى اظم، سیدمحمد، سـیدمهدى، سـیدتقى و عقـب آقا         باقر، سیدجواد، سید ک   سید

  1».باشند سیدهادى مىسیدکریم و آقا
   :اند یرامون شخصیت مرحوم قاضى چنین نگاشتهپزاده آملى  علامه حسن

الـشأن   العظمى عارف عظیم   االله یکى از اساتید بزرگ جناب استاد علاّمه طباطبایى، آیت        «
تبریزى  على آقاى قاضى  سیدمیزرا  و کرامات مرحوم حاج    صاحب مکاشفات مقام   یو فقیه عال  

این که مرحوم شیخ آقا بـزرگ دربـاره         .هاى دهر بود   مرحوم قاضى از اعجوبه   . در نجف بود  
چرا که عمل عمـده در      . اى بسیار ارزشمند است     نکته »مستقیماً فى سیرته   «:فرماید قاضى مى 
هـاى خداونـدى بـر اثـر اسـتقامت           ضنزول برکات الهى و فی    .  استقامت است  االله سلوک الى 

  2». ثمّ استقاموا تنزل علیهم الملائکۀاهللاِنَّ الذین قالو ربناّ است، 
  :فرمودند رحوم علامه سید محمدحسین طباطبائى مىم

ت من در نجف اشرف پس از اتمام تحصیلاتم در مسائل عقلى و بررسى کامل حکم ـ              «
که من استفاده کـردم،      پیش از این  . داشتندملاصدار حضور    متعالیه فکر کردم که اگر مرحوم     

على آقا قاضى استاد میرزا حاج که با شخص بزرگوارى مانند مرحوم افاده نخواهند کرد تا این
پس از مدتى که با مطالب ایشان مأنوس شدم فهمیدم که حتى یک کلمـه               . اخلاق آشنا شدم  

  3».ام از معقول و حقائق حکمت متعالیه نفهمیده

                                                      
  .40زاده، ص  یبهدیۀ لال عبافى نسب آل طباطبا، نق ـ 1
  .12 احمد لقمانى، ص )میزان معرفت(دیدار با ابرار، علامه طباطبائى  ـ 2
 .7مجله آئینه عرفان، سید ابراهیم خسروشاهى ص  ـ 3
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  : هاشم حداد نقل شده است کهمرحوم سیداز 
 یک عالمى بود که از هر جهت فقاهـت، فهـم روایـت و حـدیث                 )قاضى(مرحوم آقا   «

از جهـت ادبیـات عـرب و لغـت و           . نظیر بـود   از جهت تفسیر و علوم قرآن بى      . نظیر بود  بى
اى که احیاناً    و در مجالس فاتحه   . نظیر بود، حتى از جهت تجوید و قرائت قرآن         فصاحت بى 

نمود کمتر قارى قرآن بود که جرأت خواندن در حـضور وى داشـته باشـد،                 ر پیدا مى  حضو
  1.»گفت شان را مى هاى تجویدى و نحوه قرائت چرا که اشکال

                                                      
 .473روح مجرد، آیت اللَّه سید محمدحسین تهرانى، ص  ـ 1
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 معاصران در نجف اشرف

 حضور برخـى از علمـاى       ،قاضى در نجف اشرف    آقا  سیدعلى االله در زمان حضور آیت   
  .طراز اولّ و اقامت در این شهر مقدس فعالیت علمى و گرمى خاصى به شهر بخشیده بود

پردازیم که با آقاسـیدعلى      در این قسمت ما به شرح مختصرى از احوالات بزرگانى مى          
انـد   البته تنى چند از آنان از لحاظ سن جنبه شیخیت داشـته           . اند قاضى معاصر در نجف بوده    

، زندگانی آنان را بـه  وده و با بعضى هم رفت و آمد داشتا آنها آشنا ب ب»سید«اما از آنجا که  
 :کنیم شکل گذرا مرور می

  مازندرانىاالله شیخ عبدااللهآیت  ـ 1
اند کـه او فرزنـد محمـد بـن نـصیر گیلانـى                اما نوشته  ،تاریخ تولد او در دست نیست     

.  رشـتى بـوده اسـت      االله بمازندرانى نجفى و از اکابر علماء امامیه و از شـاگردان میرزاحبی ـ           
 در  .ق 1330 در سـال     . مازندرانى در نهضت مـشروطیت نقـش اساسـى داشـت           االلهعبد شیخ

  1.نجف درگذشت و در مقبره حاج شیخ جعفر شوشترى مدفون گردید
  شیخ هادى تهرانىااللهآیت  ـ 2

اند کـه فرزنـد مـلا محمـد امـین بـوده و پـس از فـرا گـرفتن              در شرح حال او نوشته  
 و بـرادرش میـرزا      »روضـات «ات از تهران به اصفهان رفته و در آنجا نزد صـاحب             مقدم

محمد هاشم خوانسارى درس خوانده و سپس به نجـف رفتـه و در حـوزه درس شـیخ                   
پـس از وفـات شـیخ نـزد میـرزاى شـیرازى و شـیخ                . مرتضى انصارى تلمذ کرده است    

ه و در نجف مجلـس درس       العراقین و فاضل ایروانى تحصیلات خود را به پایان رسانید         
 هجرى در نجف وفات کرده و داراى        1321در شب چهار شنبه دهم شوال       . داشته است 

  :تألیفات زیر بوده است
  رسـاله در مباحـث الفـاظ    ـ  3رساله در استصحاب  ـ  2الاحکام الشرعیه  ودائع النبوه فى ـ  1
  ه در حکـم مـسافر  رسـال  ـ  6 حاشـیه بـر رسـائل محجـۀ العلمـاء        ـ5رساله فى البرائه  ـ  4
سـاله در   ر  ـ10و خیارات   کتاب در بیع  ـ9 رساله در مناسک حج  ـ  8 رساله در صوم  ـ  7

                                                      
  .93، عبدالحسین کفائى ص »شرح حال آخوند خراسانى«مرگى در نور  ـ 1
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   ـ14 منظومـه در نحـو     ـ13 رساله در نحـو    ـ12در اصول دین  رساله   ـ11تفسیر آیه نور 
  1.منظومه در کلام

  میرزا محمدتقى شیرازىااللهآیت  ـ 3
هـاى   کتـاب . ت اس ـحل اقامت خـود و مـدفون در آنجـا   در کربلا م. ق 1338متوفى به سال  

محمدتقى شیرازى میرزا. باشد  از او می  ل شیخ انصارى     و حاشیه بر مکاسب و رسائ      »المسائلۀ  اجوب«
وى همان .  در مقابل میرزاى بزرگ صاحب فتواى معروف تحریم تنباکو استـ میرزاى کوچک  ـ

عراق عرب حملـه کردنـد، فتـواى جهـاد داد           ها که به     انگلیس الملل بر ضد   است که در جنگ بین    
  2.ها تا جبهه جنگ پیش رفتند و جهاد کردند وعلما و طلاب و عشایر عراق به مقابله با انگلیسی

  میرزا حسین نائینى غروىااللهآیت  ـ 4
حسین نائینى از فقهـاى      میرزا حاج االله  آیت ، و استاد بزرگ حوزه علمى نجف      فقیه نامور 

از شـاگردان سـیدمحمد مـدرس،       . و اصـول بـوده اسـت       فقـه    مؤسس و صـاحب نظـر در      
تقریـرات درس او توسـط      . باشـد  سیدکاظم یـزدى مـى    نى، آقا شیرازى، آخوند خراسا   میرزاى
در . ق 1355بـه سـال     .  خوئى نگاشته شده است    االله محمدعلى کاظمینى و آیت    شیخاالله    آیت

  3.نجف اشرف درگذشت
  شیخ محمدحسین اصفهانىااللهآیت  ـ 5

 حکما و اصـولیین، در      ،محمدحسین غروى اصفهانى از اعاظم فقها      شیخ ه نامى حاج  فقی
رضـا   آقـا  از شاگردان سیدمحمد فشارکى و آخوند خراسانى و حاج        . زیست نجف اشرف مى  

درایـه  ال ۀ   الاجتهـاد و التقلیـد، نهـای       :هـاى  کتـاب . اسـت مدانى و استاد بـسیارى از مراجـع         ه
 در سـال  .ب فقه، و الاجاره از کتب مشهور او در فقـه اسـت   کفایه، الوسیله در اهم ابوا     شرح
 .در نجف اشرف در گذشت .ق 1361

 الدین عراقى قا ضیاءآ االله آیت ـ 6
آقاضـیاء از شـاگردان آخونـد خراسـانى و          . از مفاخر فقها و مجتهدین بنام نجف است       

 داشـته، و    فقهاى دیگر، و خود سالیان دراز در نجف اشرف به تدریس فقه و اصول اشتغال              

                                                      
  .101 ص 2الودیعه، مهدى کاظمینى، جلد احسن  ـ 1
  .66 ، صزندگانى آیت اللَّه بروجردى، على دوانى ـ 2
  .201 ص 2ماضى النجف و حاضرها، جعفر آل محبوبه، جلد  ـ 3
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شرح تبـصره علامـه حلـّى در فقـه و           . استاد بسیارى از فقها و مراجع عصر اخیر بوده است         
در نجـف اشـرف وفـات    . ق 1361سـال  بـه   .باشـد  میوی  مقالات الاصول از آثار گرانقدر  

  1.یافت
  سید ابوالحسن اصفهانىااللهآیت  ـ 7

کى از قراء لنجان اصفهان متولد       در ی  .ق 1277 ابوالحسن اصفهانى، در سال       سید االلهآیت     
. ق 1307تحصیلات ابتداى خویش را، در مدرسه نیاورد اصفهان، گذرانیـد و در سـال               . شد

عازم نجف اشـرف گردیـد و در آنجـا از محـض پـرفیض علمـا بـزرگ، همچـون آخونـد              
ها برد و در حوزه درس ایشان به درجه عالى اجتهاد، نائل             خراسانى و سید کاظم یزدى بهره     

 میرزامحمـدتقى   االله علمى ایشان همین کافى اسـت کـه آیـت         در معرفى شخصیت فقهى و      . مدآ
، ۀالنجا ۀ دادند و رساله فقهى ایشان، به نام وسیل شیرازى، احتیاطات خویش را به ایشان، ارجاع مى

ایشان نـسبت بـه   . به سبب جامعیت و دقت نظر، مورد حاشیه زیادى از بزرگان واقع شده است          
سلام، بسیار تیزبین و حساس بود و در قیام مردم عراق بر علیه حکومت انگلـستان،                سرنوشت ا 

. نمود حسین قمى که علیه رضاخان قیام کرد، حمایت مى آقا االله حاج  فعالى داشت و از آیت  نقش
پس از عمرى تلاش و بجا گذاشتن تألیفات ارزنده و تربیت شاگردان مبرزّ، سرانجام در غروب                

  2. چشم از جهان فانى، فرو بست. ق1365یحجه دوشنبه، نهم ذ
  میرزا عبدالهادى شیرازىاالله یت آ  ـ8

. در سامرا، چشم به جهـان گـشود       . ق1305 میرزا عبدالهادى شیرازى، در سال       االلهآیت  
به نجف مهـاجرت    . ق 1326را در همان شهر، به اتمام رسانید؛ و در سال            مقدمات و سطح  

سـیدّ عبـدالهادى، از     . ى و شریعت اصفهانى، شـرکت نمـود       کرد، و در درس آخوند خراسان     
هاى فقه و صاحب نظران بزرگ بود و در میان مراجع هم عـصر خـود، از موقعیـت                    استوانه
ابوالحسن اصـفهانى، از مراجـع برجـسته تقلیـد           سید پس از فوت آقا   . اى برخوردار بود   ویژه
یشان تألیفات زیادى بجاى مانده     از ا .  به دیار محبوب شتافت    1382سرانجام در صفر    . شدند
  3.است

                                                      
  .66ص ، 2ماضى النجف و حاضرها، جعفر آل محبوبه، جلد  ـ 1
  .1365 آبان ،17مجله حوزه شماره  ـ 2
  .همان مأخذ ـ 3
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 معاشران

ر اُخوت اسلامى در دوران خاص زندگى با بزرگـانى از علمـاء             بامرحوم قاضى، به اعت   
بعـضى از ایـن     . معاشرت و دوستى داشته که هر کدام زینت بخش، وقار و صمیمیت بودند            

  :بزرگان عبارتند از
  آقا بزرگ تهرانىآیت االله ـ 1

. ق 1293الاول    در یازده ربیـع    »آقا بزرگ «محمدمحسن تهرانى، مشهور به     میرزا   االله آیت
جـدّ بـزرگش، حـاج      . بزرگش از روحانیون این شـهر بودنـد        پدر و پدر  . در تهران زاده شد   

محسن، بازرگان بود و به یارى منوچهر خان معتمد الدوله گرجى، نخستین چاپخانـه ایـران                
  .را بنیاد نهاده بود

سه پامنار و    مقدماتى خود را در مدرسه دانگى آغاز کرد و در مدر           آقا بزرگ تحصیلات  
ادبیات عرب را نزد شیخ محمدحسین خراسـانى        .  ادامه داد  )مروى(سپس در مدرسه فخریه     

و شیخ باقر معزالدوله، منطق را نزد میرزا محمد قمى، سطوح اصول را نزد سید عبـدالکریم                 
ى نهاونـدى، سـطوح فقـه را نـزد میـرزا            مدرسى، سید محمدتقى تنکابنى و شـیخ محمـدتق        

محمدتقى گرکانى و شیخ محمدتقى نهاوندى، سطوح فقه را نزد میرزا محمدتقى گرگانى و              
  . ابراهیم زنجانى فرا گرفت شیخشیخ نورایلکانى آموخت و اندکى ریاضیات را نیز نزد 

ز  به قصد ادامه تحصیل به نجف اشـرف رفـت و ا            . ق 1315 جمادى الثاتى    10وى در   
 در این شهر نزد حاج میرزا حسین نورى، شـیخ محمـد طـه نجـف،                 . ق 1329این تاریخ تا    

محمّدکاظم خراسانى، سـید    سین میرزا خلیل، آخوند ملا    حسید مرتضى کشمیرى، حاج میرزا    
احمد حایرى تهرانى، میرزا محمدعلى چهاردهى، سید محمدکاظم یـزدى و شـیخ الـشریعۀ               

  .اصفهانى به کسب دانش پرداخت
از این .  اجازه نقل حدیث یافته است،ا بزرگ از بسیارى از محدثین مذاهب گوناگون آق
علـى خاقـانى، شـیخ       سید محمدعلى شاه عبـدالعظیمى، شـیخ      میرزا حسین نورى،    : اند جمله

محمد صالح آل طعان بحرانى، شیخ موسى کرمانشاهى، سید ابـو تـراب خوانـسارى، شـیخ                 
  1...على کاشف الغطاء، سید حسن صدر و

                                                      
 .455ارف بزرگ اسلامى، زیر نظر کاظم بجنوردى، جلد اول، ص دایرۀالمع ـ 1
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 در نجف درگذشت و بـر       . ق 1389 ذى الحجه    13ارى طولانى در    وى پس از یک بیم    
ش، در کتابخانه خود که آن را براى استفاده علما و طلاب وقف کرده بود، بـه                 ا  طبق وصیت 

 :بعضى از آثار او از این قرار است .خاک سپرده شد

  . مجلـد اسـت    4  جلـد، کـه جـزء نهـم آن در          26 شـامل    ، الذریعه الى تـصانیف الـشیعه      -1
 ۀ   هـدی  -5  . المشیخه -4 . مصفى المقال فى منتقى علم الرجال      -3  ، طبقات اعلام الشیعه   -2

  1.ف فى نفى التحریف عن القرآن الشریفی النقد الط-6  .الرازى الى المجد و الشیرازى
  سید مرتضى کشمیرىاالله آیت ـ 2

 فقیـه، پارسـائى متقـى و         اقا سید مرتضى رضوى کشمیرى عالمى      االلهسید العلماء آیت    
  .زاهدى عابد عصر خویش بودند

  :نویسد صاحب گنجینه دانشمندان در شرح حال آن بزرگوار مى
فرمـود مـن منکـر       آقا حسین قمى شنیدم که مـى       حاج االله به یک واسطه از مرحوم آیت     «

بودم که آدم خوب در زمان ما پیدا شود موقعى که حاج شـیخ ابوالقاسـم کبیـر را در قـم و                       
کربلا ملاقات کـردم یقـین کـردم در ایـن زمـان هـم آدم                 حاج سید مرتضى کشمیرى را در     

  2».شود خوب یافت مى
آن بزرگوار داراى اطلاعات فراوانى در علم حدیث و اخلاق بوده و حافظه قوى داشته 

داراى اجازات عدیده از بزرگان علم و حدیث و فقهـاء و            . رفت و از اهل فضل به شمار مى      
 علامه شیخ نوح قرشى جعفرى و علامه شیخ محمدحـسین کـاظمى و نـسابه                :انندنسابین م 

. الدین مرعشى نجفى بوده اسـت  االله سیدشهاب آیتپدر بزرگوار علامه سید محمود مرعشى    
نمودنـد و مـردم کـربلا و نجـف           تا آخر عمرش در رواق شریف حسینى اقامه جماعت مى         

 1350در سـال    . ماز خواندن با وى را داشتند     مخصوصاً اهل علم علاقه خاصى به اقتداء و ن        
  . برحمت ایزدى پیوسته است.ق

                                                      
قاضى علم مجتهد متقى پرهیزکار داراى ملکات «: قابزرگ خود در رابطه با معاشرت مرحوم قاضى نوشته استآ مرحوم ـ  1

سـت و ذاتـاً     اخلاقى است دهها سال با هم معاصرت داشتیم من او را مردى یافتم که داراى روش مستقیم، و اخلاق کریمه ا                    
  .584، ص 2 اعلام البریه، قرن چهاردهم، جلد ».باشد یک فرد شریف مى
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آقا سیدعلى قاضى سالیان متمادى مـلازم و هـم صـحبت مرحـوم سیدمرتـضى               مرحوم
 بلکه به عنوان ملازمت و استفاده از حـالات و           ،اند، البته نه به عنوان شاگردى      کشمیرى بوده 

نظریـات خاصـی     عرفانیّه بین این دو بزرگـوار،        تماشاى احوال و واردات و البته در مسلک       
 .وجود داشته است

  سید جمال گلپایگانىااللهآیت  ـ 3

 سیدجمال گلپایگانى یکى از مراجع بزرگ عصر و اوتاد زمـان عـصر خـود در                 االله آیت
 متولد شـده و     . ق 1259 در سال    یشان در قریه سعید آباد گلپایگان     ا. نجف اشرف بوده است   

  .ن مقدمات تحصیل به اصفهان مهاجرت نموده استپس از فرا گرفت
ز محـضر آخونـد خراسـانى، و آقـا           بـه نجـف اشـرف عزیمـت و ا          . ق 1319در سال   

محمدتقى شیرازى و    و میرزا  )مصباح الفقیه (آقارضا همدانى صاحب     کاظم یزدى و حاج   سید
  .مند شده است ین نائینى بهرهمیرزامحمدحس

  : بعد از توصیف مقام ایشان گویدمحمد رازى در گنجینه دانشمندان شیخ
الدین گلپایگـانى از مراجـع مهـذب و بـارع و صـاحب مقامـات                 جمال یدسقاآ  االله آیت«

معنوى و حالات باطنى و نفس زکیه و داراى ملکات فاضله اخلاقى و از شـاگردان مرحـوم          
و حاج سید احمد کربلائى و رفقاى مرحوم حاج سید على آقاى قاضى و اهل محاسبه بوده                 

حالات عجیبه در وادى السلام و مسجد کوفه و سهله داشته و گاهگاهى اشـعارى در مـدح                  
سـرود کـه نـزد       الـشریف مـى    فـرج  االله  حضرت ولى عصر عجل    اً مخصوص ،کرام خود اجداد  

در نجف از دنیا رفته و در       .  ق 1379آن بزرگوار در حدود سال      . باشد فرزندانش موجود مى  
  1». مدفون شده استیکى از حجرات غربى صحن شریف

 حاج شیخ عبدالکریم خوئینى االله آیت ـ 4

 حاج شیخ عبدالکریم فرزند حاج ملا ابراهیم خوئینى زنجـانى عـالمى بـا ورع و                 االلهآیت     
در نجف اشرف از شاگردان آخوند خراسـانى، آقـا سـیدکاظم            . مجتهدى با کمال بوده است    

 و اصول را با مرحوم آقا سـیدعلى قاضـى     اکثر متون درسى فقه   . رفت به شمار مى  ... یزدى و 
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 مهاجرت به قم نموده و      . ق 1366 در سال    1.ائى داشتند  کرد و با هم رفاقت دیرینه      مباحثه مى 
 داعى حق را اجابت و در قم        .ق 1372سال  به تدریس خارج فقه و اصول پرداخته است تا          

الـوثقى،  ۀ، حاشـیه بـر عـرو      له عملیه رسا: توان به  از آثار قلمى ایشان مى    . به خاک رفته است   
، و کتاب الفوائـد اشـاره       )نام خودآموز کفایه در دو مجلد     ه  ب(شرح بر کفایه الاصول فارسى      

  2.نمود
 

                                                      
  ).سره قدس(اللَّه سید ابوالحسن مولانا آیت  سیدنا الاستاد حضرتشاگرد بزرگوارشان،فرمایش بنا به  ـ 1
  .139، ص 2مندان، جلد گنجینه دانش ـ 2
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  گار توحید و کامروایان سلوکآموز
  

  
  
  



 

  



 

 هاى اخلاقى در حوزه آموزش

لاق توجـه   هاى علمیه، در نظام پرورشى و آموزشى خویش به تلفیق دانش و اخ             حوزه
 ـبزرگان حوزه. اند کرده و براى تحقیق آن، کوشش نموده  که حامل علم و دانش و اخـلاق   

بایـد کوشـش بـشود در ایـن     ... «: انـد  ، به دانش پژوهان سفارش کـرده  ـ  اند و تهذیب بوده
 در بیـنش    ».هاى تهذیب باشد   هاى علمیه در کنار علم فقه و فلسفه و امثال اینها حوزه            حوزه

ن تحصیل علوم، مقدمه تهذیب نفوس است و هرکسى که آغاز کار و در مقدمه بـاز                 حوزویا
ماند از قافله رهروان راه کمال و پویندگان راه وصال وامانده است و همتى باید تـا خـود را               

تحصیل این علـوم در واقـع مقدمـه تهـذیب نفـس و              «. به وسیله راهبرى به رهروان برساند     
باشد، تا پایان عمر در مقدمه نمانید کـه نتیجـه را              الهیه مى  تحصیل فضائل و آداب و معارف     

  1».رها سازید
اى، فراگیـرى مـسائل اخلاقـى از اهـم      و از این جهت است که براى دانشجوى حـوزه      

  .آید وظایف به شمار مى
 )نوشتارى(ى اخلاقى اه آموزش

به ایـن  هایى است که  ها و کتاب هاى اخلاقى در حوزه، نوشته    بخش وسیعى از آموزش   
  :ها چند گونه است عنوان نگاشته شده و در اختیار حوزویان قرار گرفته است و این نوشته

  هاى متنى و درس اخلاق کتاب: الف
هاى علوم اسـلامى بـه عنـوان مـتن آمـوزش             ها که در مدارس دینى و حوزه       این کتاب 

  .کنیم اخلاق معمول بوده و هستند فراوانند که به برخى از آنها اشاره مى
 ـ1  این کتاب، روش فراگیرى علم و بـه کـار بـستن آن را نـشان     :»آداب المتعلمین«  

 در اوایل تحصیل، طلاب در کنار   ـ در زمان معاصرـاولین کتاب اخلاقى است که  . دهد مى
این نوشته که منسوب به خواجه نصیرالدین طوسى . گیرند اى مقدماتى و ادبى فرا مى ه  کتاب

  . نگاشته شده استاست در قرن هفتم هجرى
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 ـ2 هـاى    نوشته شهید ثـانى کـه در حـوزه   :»آداب المفید و المستفید المرید فى ۀ منی«  
میـرزاى شـیرازى بـزرگ،       االله مرحوم آیت .  و اساتید بوده و هست     علمیّه مورد عنایت طلاب   

  .اند داشته همواره سفارش اکید بر خواندن این کتاب
 نوشته شده »مسکویه رازى« این کتاب به قلم :»الأعراق ۀالأخلاق و طهار تهذیب« ـ  3
ها دانست؛ و بزرگـان، ایـن کتـاب را در            هاى آموزش اخلاق حوزه    توان آن را از کتاب     و مى 

کرد  یکى از شاگردان مرحوم علامه طباطبائى نقل مى       . اند نموده محضر اساتید فن تدریس مى    
بـه آخـر، از محـضر اسـتادم،          تـا    مـن ایـن کتـاب را از اول        : انـد  فرمـوده  که کراراً اعلام مى   

  1.ائى، درس گرفتم حسین بادکوبه سید آقا
 . از آثار عبدالرزّاق کاشانى است:»منازل السائرین« ـ 4

  نکات برجسته اخلاقی :ب
هاى علمیه نکـات برجـسته       هاى اخلاقى و نوشتارى در حوزه      بخش دیگرى از آموزش   

هـاى علمـى خـود     مه یا مـؤخره کتـاب  اخلاقى است که علماء و دانشمندان اسلامى در مقد  
اند، تا دانشجوى حوزه همگام با فراگیرى مسائل علمى به مسائل اخلاقـى نیـز توجـه               آورده

  .نموده و آنها را فراگیرد
اسـت کـه در مقدمـه کتـاب        ) شهید ثانی (الدین    بن زین   حسن  از این عالمان بزرگ شیخ    

شـرایط فراگیـری درسـت علـوم و         ضمن بیان فضیلت عالم و عالمان،       ) معالم(اصولی خود   
ودهایی پیرامون تهذیب و تکمیـل      آموزد و آنگاه رهنم     کاربرد صحیح آن را به طالب علم می       

 .دهد  به طلاب ارائه مینفوس
  نوشتارهای متفرقه اخلاقی: ج

دهـد کـه مـتن       هایى تـشکیل مـى     را کتاب  هاى اخلاقى نوشتارى   قسمت اعظم آموزش  
هاى درسى نیز نیامده است، ولى هیچگاه        مه و مؤخره کتاب   درسى طلاب نبوده، و یا در مقد      

نیاز از آنها ندانسته و به مطالعه و فراگیـرى آن            اساتید و شاگردان در نظام حوزه، خود را بى        
ها، به عنوان منابع غنـى و سـودمند در مـسائل اخلاقـى سـود                 اند و از آن نوشت     پرداخته مى
  .اند جسته مى

                                                      
 .18، مقاله استاد انصارى شیرازى، ص »یادنامه علامه طباطبائى« ـ 1
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 ها دستورالعمل: د
هاى علمیه به عنوان یک سنت حسنه و سـیره مـستمر            هاى اخلاقى در حوزه    تهاین نوش 

ى اسـت کـه اسـتاد بـه         یا نـصایح و مـواعظ و رهنمودهـا        وجود داشته است؛ و محتواى آنه     
داده است و معمولاً بزرگان حـوزه و آنهـا کـه سـخن و عملـشان                  تقاضاى شاگرد، ارائه مى   

 مـورد  »هـا  العمـل  دستور«ت، در نوشتن این حجت و اسوه براى شاگردان و دوستان بوده اس     
شدند، و آنها هم از این مسأله دریغ ننموده و از سـوز دل، آنچـه بـراى                   درخواست واقع مى  

 . اند داشته نموده است، بیان مى پیمودن راه براى رهروان لازم و ضرورى مى
 ها وصیتنامه :  ه

 ـهاى اخلاقى نوع دیگر از آموزش ارشاد و هدایت است و هـم   نوشتارى که از مقوله  
قرآن، سراسرش دعـوت و توصـیه بـه         . هاست باشد، وصیت نامه    مى »ها دستورالعمل«افق با   
ها را به طرف اخلاق و معنویت و کمال   که انسان)مُوصى(اوّلین   هاست و در حقیقت    ارزش

  :سوق داده و سفارش نموده است، خداوند است
 »!اًوصییّنَا الاْنِْسانَ بوِالدِیْه حسن«

 .احسان به پدر و مادر به عنوان یک ارزش مورد توصیه خداوند است

  »1.االلهو لقد وصینّا الَّذینَ اُوُتوالکتابَ منِْ قبلِکمُْ و ایاّکمُْ اَنِ اتَّقوُ «
 .باشید سفارش کردیم آنانى را که داراى کتاب بودند از پیشنیان و شما را که متقى مى

 )کردارى (هاى اخلاقى آموزش
هاى تربیتى تربیت از راه نـشاندادن        ترین روش   نیست که یکى از بهترین و موفق       شکى

 و )اسوه(الگو و سرمشق عملى است؛ از این جهت قرآن کریم، پیامبر اکرم را به عنوان الگو                 
ها و تعـالیم     به عنوان اسلام مجسم و قرآن مجَُسد مطرح کرده است، زیرا تمام مبادى ارزش             

کـان  (: انـد  اش گفتـه   جودش متمثل شده است و از اینروست که درباره        درخشان اسلام در و   
ش را بـراى تهـذیب      هاى تربیتـى، ایـن رو      خاطر همین است که در کتاب     ه   و ب  )القرآن خلقه

  .دانند مفیدتر مى
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 ـ نوشـتارى و گفتـارى    ـهـاى اخلاقـى     در حوزه به همان نسبت کـه فراگیـرى ارزش  
 ـشـرت بـا صـالحان   مراتب بالاتر، معااهمیّت دارد؛ به  هـاى متخلـق کـه رفتـار و       و انـسان  

 اهمیـت دارد، بـدین جهـت    ـدرس و بحثشان جنبـه سـازندگى دارد    حضورشان و مجلس 
اند  دارند که در درس اخلاق رسمى شرکت نکرده   است که بعضى از بزرگان حوزه اظهار مى       

 .اند گرفته ى وارسته و شایسته درس عملى مىیها ولى از انسان

 )گفتارى(اى اخلاقى ه آموزش
گونه که یک نوشته و یا کتاب اخلاقى براى طالب علوم دینى بـا ارزش و مـورد              مانه

هاى اخلاقـى در حـوزه، بـراى حوزویـان سـودمند و              توجه است؛ و به همان گونه که اسوه       
 در »درس اخلاق«هایى است که به عنوان  الهامبخش هستند؛ به مراتب فزونتر از آن، آموزش

هایى است کـه در آن،        نشست »اخلاق هاى درس«رسوم و معمول است، مقصود از       حوزه، م 
استادى فرزانه و وارسته، برکرسى وعظ و نصیحت قرار گرفته و طلاب، همچون پروانگـان،   

هاى  جویند؛ که بیشترین بهره اش سود مى به دور شمع وجودش گرد آمده و از انفاس قدسیّه         
اى نـشأت   » موعظـه «هـاى    از همـین جلـسات و حلقـه       هاى علوم اسلامى     معنوى در حوزه  

این شیوه آموزشى تربیتى در حوزه، نشأت گرفته از تعلیمات قرآن کـریم و              . گرفته است  مى
 .، است» علیهم اجمعیناالله صلوات«سیره خاتم المرسلین و ائمه دین، 

 وزه نجف و علم اخلاقح
. یعى بـوده اسـت    هـا مرکـز علـوم دینـى و فقـه ش ـ            نجف اشرف، شهرى است که قرن     

  . است)ره(بنیانگذار این حوزه هزار ساله، شیخ الطائفۀ محمدبن حسن طوسى
 پیداست که در کنار تدریس فقه و اصـول بـه            )ره(چنان که از سیره عملى شیخ طوسى      

 وى که بعنـوان مجـالس، نیـز         »امالى«پرداخته است و کتاب      تدریس عقاید و اخلاق نیز، مى     
معنى است که تنها همت ایشان، گسترش فقه و اصول نبوده، بلکه            شود، مؤید این     نامیده مى 

داده است در تاریخ حوزه نجف هر چـه بـه         به بعُد پرورشى طلاب و حوزویان نیز، بهاء مى        
  .یابیم  را بیشتر مى»هاى اخلاق درس«شویم، شکوفائى و گستردگى  زمان اخیر نزدیکتر مى

 عـارف وارسـته     )درس اخـلاق  (در  ) ره(ىعالم فرزانه شیخ انصار   : خوانیم که مى  چنان
و به پنـد و  . کرد  شرکت مىـ که در فقه و اصول از شاگردان شیخ بود  ـسیدعلى شوشترى  
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رفتـه   اى یک ساعت مرتب به منزل آقاسیدعلى مى        سپرده است و هفته    نصیحت او گوش مى   
ى، از مکتب تربیتى و درس اخـلاق آقاسـیدعل        . کرده است  و از محضرش کسب معنویت مى     

فرزانگانى، گوى سبقت را از دیگران ربوده و خود از مدرسین بنام و مشاهیر زمان گردیدند                
الـسالکین آخونـد ملاحـسینقلى همـدانى،         هاى درخشان مرحوم جمـال     ز آن چهره  که یکى ا  

   و پـس از فـوت مرحـوم       .  در حوزه نجف بوده است     1»درس اخلاق «است، که خود داراى     
رتیب قابلین پرداخت و بیش از سیصد نفـر را توانـست تربیـت     آقا سید على شوشترى، به ت     

  .کند
چین محـضر درس     هاى توحید و معرفت که خوشه      یکى از شاگردان ارجمند و استوانه     

، بـوده کـه خـود نیـز، از      »سیداحمد کربلائـى تهرانـى    آقا«مرحوم آخوند بوده است، مرحوم      
  .آمده است مدرسین اخلاق حوزه نجف بشمار مى

خلاقى این عارف خود ساخته و وارسته نیز سـتارگانى درخـشیدند کـه هـر     از مکتب ا  
کدام نادره دهر و آیتى عظیم گشتند و توانستند در راسـتاى حرکـت تربیتـى پیـشینیان گـام                    

مرحـوم  : نـد کـه از آن جملـه اسـت          دسـت یاز   »درس اخـلاق  «گذاشته و به تشکیل حوزه      
 مرحـوم علامـه طباطبـایى، در حـوزه          میرزاعلى قاضى، که در معارف و اخلاق، اسـتاد         حاج

  .نجف بوده است
منـدى از درس اخـلاق       که ایشان، درباره دست یابى به محضر این استاد و بهـره            چنان
  :گوید ایشان، مى

خواسـتم کـه آنچـه      ) ع( رفتم از علـى    »نجف«وقتى به قصد تحصیل علوم اسلامى به        «
 که ناگهان درب باز شـد و یکـى          صلاح است مرا به آن راهنمایى کند؛ در خانه نشسته بودم          

کسى کـه بـه     «: از علماى بزرگ داخل شد و سلام کرد و سخنانى بدین مضمون برایم گفت             
آید، خوب است علاوه بر تحصیل، به فکر تهذیب و تکمیل نفس  قصد تحصیل به نجف مى 

مـن، در آن    . ایـن را فرمـود و حرکـت کـرد         . »خویش نیز، باشد و از نفس خود غافل نماند        
س شیفته اخلاق و رفتار اسلامى او شدم و سخنان کوتاه و با نفوذ آن عالم ربانى چنـان          مجل

ام را شناختم و تا مدتى که در نجف بودم، محضر آن عالم         در دل من اثر کرد که برنامه آینده       

                                                      
  .15، ص 2 جلد »نقبا البشر« ـ 1
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على  میرزا آقا«کردم، آن دانشمند بزرگ  با تقوى را رها نکردم و در درس اخلاقش شرکت مى
  1». بود)علیه تعالى االله نرضوا(»قاضى

اى کـه داراى نفـس مـسیحایى         هاى وارسته  یابیم که در حوزه نجف، انسان      بدینسان مى 
انـد، فـراوان     اند و به این بعُد حـوزه نیـز توجـه داشـته             نشسته اند و برکرسى اخلاق مى     بوده
 چه ـق  هاى اخلا شویم، شکوه و جلوه درس تر مى اند، و هر چه بر زمان معاصر نزدیک بوده

  .خورد  بیشتر به چشم مىـخصوصى و چه عمومى 
های مدید جان خود را       االله مرحوم سیدعلی قاضی طباطبایی که سال        در این راستا، آیت   

از معارف الهی سیراب کرده بود، به آمـوزش علاقمنـدان و افـراد بـا اسـتعداد پرداخـت و                     
  .های بزرگی را به جامعه اسلامی تحویل داد شخصیت
 قاضی پیش از تدریس اخلاق و عرفان، مانند هر عالمی به تـدریس فقـه اهـل                  االله  آیت

، امـا بیـشترین اهتمـام    2هایی از فقه را تدریس فرموده بودنـد  اشتغال داشتند و دوره  ) ع( بیت
تدریس علم اخلاق و عرفان و کمک به تهذیب نفس شـاگردان و ملازمـان بـوده                 ایشان، به   

سیدن به درجه اجتهاد را برای شاگردان خـویش امـری     در عین حال، مرحوم قاضی ر     . است
  :دانستند لازم می

فرمودنـد،    شان مـی    قاضی بود و به شاگردان      یکی از مسائلی که مورد تأکید مرحوم آقای       
اش این بـود کـه       علت. این بود که شما باید آن قدر درس بخوانید تا به درجه اجتهاد برسید             

ی لمواع ـ ممکن است .  شد، نیاز به تقلید نداشته باشید      اگر در آینده درهایی بر روی شما باز       
  3».را مشاهده کنید که در صورت تقلید دچار مشکل شوید

                                                      
  .120یادنامه علامه طباطبائى، ص  ـ 1
  .17مهر تابان، ص ـ  2
، جمهوری )مرحوم قاضی وصی(االله قوچانی  محمود قوچانی، فرزند مرحوم آیت الاسلام والمسلمین شیخ به نقل از حجت ـ  3

 .21/12/69اسلامی، 
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  کامروایان سلوک
االله قاضی طی سه دوره، اخلاق و عرفان اسلامی را با بیان و عمل خـویش   مرحوم آیت 

هـای سـنگین      تدریس فرمودند و در هر دوره، شاگردانی پرورش یافتند که هر یک از وزنـه              
  .آیند علم اخلاق و عرفان به شمار می

ى از زمزم جوشان حـریم      بردار هر چند ذکر نام و نشان همه کامروایانى که توفیق بهره          
اى گـذرا بـه      سیدعلى قاضى را یافتند، در توان نگارنده نیست ولى اشـاره          آقا االله ولایت، آیت 

  :سودمند باشدتواند بسیار  گروهى از آن سپید بختان بهشت آشیان مى
  سیّدمحمدحسن الهى طباطبائىاالله آیت ـ 1

 سید محمدحسن الهى طباطبائى برادر کوچک علامه طباطبایى در          االله عارف ربّانى آیت  
هاى مقدماتى به مدرسه طالبیه تبریـز        پس از پایان درس    .در تبریز به دنیا آمد    .  ق 1326سال  

را زیـر نظـر سـایر اسـاتید بـه کمـال             روى آورده، سطوح عالى فقه، اصول، فلـسفه، کـلام           
روزهاى بسیارى به همـراه   « :مرحوم علامه طباطبائى به شاگردان خود فرموده بود       . رساند مى

هاى سرسبز اطراف از صبح تا غـروب بـه           ها و تپه   برادر از تبریز بیرون آمده و در دامنه کوه        
  1».تحریر خط مشغول بودیم

 به منظور تکمیل تحصیلات علوم      .ق 1304ل  به سا آقا سیدمحمدحسن به همراه برادر      
 سـیدعلى آقـا قاضـى و        و مدت یازده سال از حوزه درسى      . دینى عازم نجف اشرف گردید    

مند شده و بـه طـور همزمـان          اى در عرفان، فلسفه و ریاضى و طب بهره         حسین بادکوبه سید
ن فقه و اصول را از محضر آقا شیخ محمدحسین غـروى کمپـانى و آقـا شـیخ محمدحـسی                   

  .گیرد نائینى و آقا سید ابوالحسن اصفهانى فرا مى
وقتى همراه برادر در نجـف      «: فرماید   در مورد حالات برادر خویش می      علامه طباطبایى 

 سحرگاهى  ، بودیم )سرّه قدس( میرزاعلى آقا قاضى   اشرف تحت تربیت اخلاقى مرحوم حاج     
واب سبکى به مـن دسـت داد و    در این موقع خ. بر سجّاده عبادت نشسته بودم     ،بر بالاى بام  

 و دیگـرى بـرادر   )ع( یکى از آنها حضرت ادریس.اند  کردم دو نفر مقابل من نشسته      مشاهده

                                                      
  .91رساله لب الباب، مقدمه سید محمدحسین حسینى تهرانى، ص  ـ 1
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 )ع(حضرت ادریـس  . عزیز و ارجمند خودم آقاى حاج سید محمدحسن الهى طباطبایى بود          
نمودنـد و     ولى طورى بود که ایشان القاء کـلام مـى          ؛با من به مذاکره و سخن مشغول شدند       

  1»!شد طه کلام آقاى اخوى استماع مى ولى سخنان ایشان به واس؛کردند تکلم مى
در وضـع   محمدحسن الهى و برادرش به دلیـل اخـتلال          سید االله  آیت . ش 1314در سال   

 از ایران به تبریز بازگشت، و در حوزه تبریز به تـدریس فلـسفه از                یمعاش و نرسیدن مقررّ   
ا اشتغال ورزید و در ضمن برخى جویندگان کمال را          هاى ملاصدر   اسفار و سایر کتاب    ،شفا

  .به سوى قله معنویت هدایت نمود
هاى گوناگون براى شاگردان خود از خـصوصیات روحـى           طباطبائى در مناسب   علامه

کـرد و هـوش و       گفت و اخلاق و رفتـارش را تمجیـد و تحـسین مـى              برادرش سخن مى  
بـرادر مـا    « :اى نقل کـرده بـود      و در جلسه  ستود   هاى علمى برادر را مى     استعداد و توانایى  

راجع به تأثیر صدا و کیفیت آهنگ و تـأثیر آن در روح و بـه طـور کلـّى از اسـرار علـم                         
هـاى وارده در گـوش، کتـابى بـه رشـته       موسیقى و روابط معنوى روح با صداها و طنـین     

نظیـر و از هـر       تحریر در آوردند که انصافاً اثر نفیسى بود و تا به حال در دنیاى امروز بى               
سابقه بود، لکن بعد از اتمام آن، بیم آن را پیدا کرد که به دست نـااهلان                  جهت بدیع و بى   

و حکام جائر بیفتد و تشکیلات نامشروع از آن استفاده سوء بنمایند، لـذا آن را بـه طـور                    
  2».کلى مفقود نمود

 . ق 1387بق با    مطا .ش 1346در نیمه دوم سال     االله سیدمحمدحسن الهی طباطبائی       آیت
 در سـن    . ق 1388در روز دوشنبه سیزدهم ربیع المولود سال         و   در بستر بیمارى قرار گرفت    

 سالگى این نشأت ناپایـدار و فـانى را بـدرود گفـت و در عـالم قـدس و ملکـوت آرام              63
اش را ظـاهراً برحـسب وصـیت او، بـه قـم              چون در تبریز رحلت نموده بود، جنازه      . گرفت

اى با شکوه و با حضور آیات عظام و اساتید حوزه علمیه قـم و                تشیع جنازه آورده و پس از     
 سلام االله علیها ـفاطمه معصومه   شار مردم در جوار مرقد مطهر حضرتروحانیون و دیگر اق

 . مقبره معروف به ابوحسین مدفون شددر ـ

                                                      
  .6-7، ص 26 کیهان اندیشه شماره )زاده آملى حسن و با علامهگفت و گ (طباطبائى در منظر عرفان نظرى و عملى علامه ـ 1
  .35، ص 151مجله پیام انقلاب، شماره  ـ 2
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 آیت االله شیخ محمد تقى آملى ـ 2
حـوزه درسـى    . اى بنام شهر تهـران بودنـد      االله محمدتقى آملى، از علم     آیت مرحوم شیخ 

رفـت و شـاگردان پـر        هـاى علمـى بـشمار مـى        تـرین حـوزه    ایشان در تهران یکى از بزرگ     
مهارت علمـى آن بزرگـوار در فقـه، اصـول و            . کردند استعدادى در این جلسات شرکت مى     

  .فلسفه زبانزد اهل علم بود
 در  . ق 1304 سـال    )علیـه سـلام   روز ولادت حضرت ثامن الحج      (القعده   در یازدهم ذى  وی  

 به نجف اشـرف    . ق 1330در سال   . تهران متولد و در مهد تربیت پدر بزرگوارش قرار گرفته است          
آقا ضیاءالدین عراقى، میرزا محمدحسین نائینى از محضر بزرگانی چون     سال   14مهاجرت و مدت    

 مرحوم قاضى   ایشان مدتهاى زیادى در جلسات عمومى و خصوصى       . و دیگران حاضر شده است    
مرحوم آفا شیخ محمد تقـى آملـى در شـرح           . شرکت کرده و به مدارج عالیه عرفان نائل آمده بود         

  :کند سیدعلى قاضى را اینچنین بیان مى قاآحال خود، توفیق حضور در درس 
سنین هزار و سیصد و چهل و هـشت و چهـل و نـه و پنجـاه نـه آن کـه خـود را                    ... «

س و تـدریس و مجـالس        چه آن که طول ممارست از تـدرّ        ؛ممستغنى دیدم، بلکه ملول شد    
 به علاوه کمال    ؛داشتم خسته شدم   ها تاجار حرم در صحن مطهر منعقد مى        تقدیر که در شب   

اتى که قابل هـزاران نـوع اعتـراض بـود           قفّ بلکه خبر دانستن چند مل     ؛نفسانى در خود نیافتم   
گذرانـدم و    خورد با کاملى وقت مى     ملول و در فکر بر     ،و همواره از خستگى   . چیزى نداشتم 
کردم که مگر از مقصود حقیقى اطـلاع          با ادب و خضوع تجسّسى مى      ،رسیدم به هر کس مى   

هـا را در حـرم مطهـر         پوش برخـوردم و شـب      بگیرم و در خلال این احوال به سالکى ژنده        
ه کامـل   او اگـر چ ـ   . بردم  تا جار حرم با ایشان بسر مى       )ارواحنا فداه (حضرت مولى الموالى    

بردم تا آن که موفق به ادراک خدمت کاملى شدم و             لکن من از صحبتش استفاداتى مى      ،نبود
 و در مسجد کوفه و 2ها بردم، ، و از انفاس قدسیه او بهره1ها برخوردم به آفتابى در میان سایه 

                                                      
  ای آفتــابی در میــان ســـایـه      ای   ـ بود شخصی فاضلی پُرمایه1

  )دفتر اوّل/ مثنوی ( 
ام بزرگوار بوده است که سرکار عالى در اند که از حضرتش پرسیدم این انسان کامل کد زاده آملى نقل کرده االله حسن آیت ـ  2

د علـى آقـاى   جناب حـاج سـی  : فرمائید؟ فرمودند اید و تسلیم او شدید و آن همه او را به عظمت یاد مى             محضرش زانو زده  
  .قاضى طباطبائى تبریزى
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 مشاهداتى کردم و کم کم باب مراوده با مردم را به روى خـود بـستم و                  ،سهله، شبهایى تنها  
  1.»ردمشدم، و دروسى را که خود داشتم ترک ک به مجالس مباحثات حاضر نمى

 بـه تهـران مراجعـت، و مـشغول          . ق 1353محمـدتقى آملـى در سـال         شیخاالله    آیت
 بـدرود زنـدگانى     . ق 1391تـا در سـال      . اند وظایف دینى، تدریس و تألیف مشغول بوده      

  .گفته است
  و حاشـیه بـر مکاسـب شـیخ انـصارى           شـرح     ـ ـ1: ثار علمى ایشان بدین قرار است     آ

 شرح بر اشـارات  -4الوثقى  ۀ شرح بر عرو  ـ3 شرح بر منظومه حاج ملا هادى سبزوارى ـ2
اى در   رساله-6 از تقریرات استادش مرحوم نائینى در سه جلد ۀ کتاب الصلو-5بوعلى سینا 
 .احکام رضاع

  شیخ محمد امین افشاراالله آیت ـ 3 
 در کابل زاده شد، پدرش که بـه     .ش 1288 افشار، در سال     خ محمد امین  االله شی  آیت

در تمام نواحی افغانستان مخصوصاً دیار شـیعه رفـت و آمـد             شغل تجارت مشغول بود،     
فرزنـد  بست، در همین راستا     با علماء و بزرگان آنان آشنا بود و رشته اخوت می          . کرد  می
االله سـید حـسین      ، نزد، آیـت    ساله خود را که از هوش و استعداد عالى برخوردار بود           12

 ، بلخـاب سـپرى نمـود      »عالمیه «ها شیخ افشار در مدرسه     مدت. گذارد عالمى بلخابى مى  
را بـه اتمـام      ه زادگاه خود برگـشته و دروس سـطح        االله عالمى ب   ولى پس از رحلت آیت    

رساند، بعد به قصد دست یافتن به مقامات بلند معنوى، آهنگ دیار نجف نموده و از                 مى
فرزانگانى همچون آقا ضیاءالدین عراقى، شیخ محمدحسین نائینى و سید ابوالحـسن            نزد  

االله  رسـاند و از حلقـه درس اخـلاق آیـت           اصفهانى دروس خارج حوزه را به پایـان مـى         
ایـشان پـس از   . بخـشد   علم را توأم با عرفان عملى جلاى دیگرى مى         ،قاضى بهره جسته  

ها   سال شود،  طن گردیده و در کابل ساکن می      کسب درجه اجتهاد از اساتید خود، عازم و       
آن در کابل به تدریس علوم دینى و خدمت به مردم مظلوم مشغول بود، آثـار زیـادى از                   

 :بجا مانده است از جملهبزرگوار 

                                                      
، گردآورى و تنظـیم،  زاده آملى االله حسن در آسمان معرفت، تذکره اوحدى از عالمان ربانى، به بنان و بیان حضرت آیت ـ  1

 .213 ـ 212، ص محمد بدیعى
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 -3 تقریــرات درس میــرزاى نــائینى -2 تقریــرات درس آقــا ضــیاءالدین عراقــى   ـ1
قریرات درس اخلاق آقا سید علـى قاضـى          ت -4تقریرات درس آقا سید ابوالحسن اصفهانى       

  . شرح و توضیحى بر رسائل شیخ انصارى-5طباطبائى 
بالاخره پس از کودتاى هفت ثور، شبانه به خانه آن عالم مجاهد هجوم آوردند و او را                 

  1.با خود بردند و سالهاست که از او و یارانش اطلاعى نداریم

 اکبر برهان  شیخ علىاالله آیت ـ 4
اکبر برهان از علماء عالیقدر تهران بوده که به حسن عمل و دیانت              یخ على ش  االله  آیت«

و سعى در قضاء حوائج مؤمنین و دستگیرى از ضعفا و فقـراء و بینوایـان معـروف و بـه                     
وى . وصوف بـوده اسـت    تهذیب اخلاق و سلوک و ترویج و تشویق طلاب و محصّلین م           

 و قـسمتى از سـطوح اولیـه را نـزد             در تهران متولـد شـده و مقـدمات         . ق 1324در سال   
على رشتى و حاج سید محمّد استرابادى خوانـده و مـشرّف             شیخ آقاسیّدمحمّد قصیر و آقا   

به نجف اشرف گردیده و خدمت آقا میرزا محّمد عراقى و عالم ربانى مرحوم حاج شـیخ                 
رف مرتضى طالقانى تلمذ نموده و پس از سه سال به تهران مراجعت و بعد از یکسال مش                

 و مکاسب را خدمت آقا شیخ محمّد حایرى قمى و آقا سید محمدتقى ۀ  به قم شده و کفای
خوانسارى خوانده و مدّتى هم از محضر آقا شیخ عبدالکریم حایرى یزدى استفاده کـرده               

سـید ابوالقاسـم     محضر سید ابوالحسن اصـفهانى و آقـا       و بعد از آن به نجف مشرف و از          
 .مند شده است خوئى بهره

االله سـیدّ    اکبر برهان از اصحاب خاص و از تلامیذ اخلاقى ایـت           رحوم حاج شیخ على   م
 در مدت اقامت خودر در نجـف اشـرف از آن بزرگـوار اسـتفاده قابـل                . على آقا قاضى بود   
 مراجعت بـه تهـران و بـه تبلیغـات و خـدمات دینـى           . ق 1358در سال   . توجهى نموده بود  

 قمرى پس از انجـام مناسـک        1378الحرام سال    ۀ  الحج آن بزرگوار در نیمه ماه ذى      .پرداخت
  2».و در جدّه نزدیک مدینۀ الحاج مدفون گردید. حج در مکه معظمه وفات نمود

  

                                                      
  .105 ص ،به نقل از زندانیان روحانیت شیعه افغانستان ـ 1
 .72،  2محمد رازی، جلد  گنجینه دانشمندان، شیخ ـ 2
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 فومنى  االله محمدتقى بهجت یت ـ آ5
 در شهر فومن .ق 1334ى بهجت فومنى در اواخر سال شیخ محمدتق االله آقاى حاج   آیت

بعـد از کـسب مقـدمات و مقـدارى          . به جهان گـشودند   اى متدین و متقى چشم       در خانواده 
 راهى کشور عراق شدند و در شـهر         . ق 1348 براى ادامه تحصیلات، در سال       ،ادبیات عرب 

اقامـت   .و تحصیلات خود را در این شـهر ادامـه دادنـد           . مقدس کربلا رحل اقامت گزیدند    
ن سـال بـراى ادامـه       در ای ـ . به طـول انجامیـد    . ق 1352 شهر مقدسّ کربلا تا سال       ایشان در 

،  در شـهر نجـف     .شـهر نجـف اشـرف گردیدنـد       راهـى   فقه و اصول    سطوح عالى و خارج     
ســیدهادى میلانــى،  االله  آیــتهمچــون بزرگــوار مکاســب و کفایــه را نــزد اســاتید    

سیدمحمود شاهرودى، آقاسیدابوالقاسم خوئى در سنین نوجوانى به پایـان رسـانده و              االله  آیت
  . شدنداالله میرزای نائینی و آیت »کمپانى«حمدحسین غروى وارد حوزه درس حاج شیخ م

معظم له از همان اوایل ورود به نجف به تزکیه نفس و مـسائل نفـسانى چنـان اهتمـام                 
 یافت و مورد ملاطفت و توجه اسـتاد         راضى با داشتند که به محضر عارف کامل سید على ق        

  .قرار گرفت و از خصیصین تلامذه آن بزرگوار گردید
چنـد مـاهى را در شـهر فـومن اقامـت            و   به ایـران مراجعـت       .ق 1368در سال    ایشان

سـید   االله  حوزه درسـی آیـت    پس از ازدواج به شهر مقدس قم عزیمت نموده و در            و  نمودند  
  .شرکت فرمودندسیدحسین بروجردى  االله آیتمحمد حجت و 

 ـ     شیخ قاآ  االله  آیتمرحوم    شـیخ  جالعظمـى حـا    االله د، حـضرت آیـت    مرتـضى حـائرى فرزن
  :فرمودند مى نقل عبدالکریم حائرى 

االله بروجردى، با اظهار نظرهاى دقیـق و اشـکالات مهـم،             بهجت در درس آیت    االله آیت«
چنان نظر آقاى بروجردى به ایشان جلب شده بود که چندین روز مجلـس درس از حالـت                  

تبه چنـد روزى    یک مر .  خارج شده بود، که آن رد ایرادها براى ما هم بسیار مفید بود             ،درس
االله بروجردى جویاى ایشان شـدند در همـان روز کـسى             آیت. آقاى بهجت به درس نیامدند    

دانست، بعد از چند روز که ایشان آمدند ساکت در درس شرکت کردند و سؤال                چیزى نمى 
 براى ادامه سـوال و جـواب از اسـتاد، ایـشان             ، به ایشان مراجعه کردیم    .کردند و جواب نمى  
ند، فکر کردیم شاید مورد تهدید اصحاب واقع شدند، با کمـال تعجـب دیـدم       موافقت نکرد 
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را   چون در حوزه ایشان    ،که خیر، ایشان براى پرهیز از شهرت از اینکار دست کشیده بودند           
  1».ندددا به یکدیگر نشان مى

 االله حاج عبدالحسین حجت انصارى لاهیجى آیت ـ 6
 در شهرسـتان    .ق1290جـى در سـال      االله حاج عبدالحـسین حجـت انـصارى لاهی         آیت

سـپس بـه قـم      .  تحصیلات اولیه را نزد پدر بزرگوار خویش آغاز نمـود          .لاهیجان متولد شد  
عـازم  . ق 1306در سـال    . عزیمت کرد و تحصیلات حوزوى را تا درس خارج فرا گرفـت           

  .حوزه علمیه نجف اشرف شد
به درجات عالى فقـه     در دروس آقا ضیاءالدین عراقى و دیگر اساتید شرکت نمود و            و  
آقا قاضى فیض بـرده و       هاى اخلاقى میرزا على     و نیز براى تهذیب اخلاق از کلاس       .نائل شد 

پس از بازگشت به ایران، در محـضر آقـا          . واقع شد یکى از شاگردان خصوصى آن حضرت       
  بـود، بـه    )ره(اکبر الهیان تنکابنى که خود نیز از شاگردان آقا سیدّ موسى زرآبادى              شیخ على 

  :هاى مرحوم حاج عبدالحسین انصارى عبارت بود از ویژگى. کسب فیض پرداخت
  .زنى و نوحه خوانى  و شرکت در مراسم سینه)ع( علاقه شدید روضه خوانى حضرت اباعبداالله-1
  .امى ایام بویژه ماه مبارک رمضان پخش برنج و نان فقراء در تم-2

خذ و «: له مبارکه را باید عمل نموداز سفارشات آن مرحوم این بود که همیشه این جم    
  2.»من اموالهم صدقاۀ

 هاشم حدادقاسید آسیدالعلما ـ 7
جلیل حوم سید مر یکى از شاگردان مکتب اخلاقى و عرفانى مرحوم آقا سید على قاضى           

باشـد کـه از      الکلمه، حاج سید هاشم موسوى حـداد مـى         و عارف نبیل، اهل توحید به معنى      
  .شود  محسوب مىزرگواربترین تلامذه آن  قدیمى

محمدحـسین حـسینى تهرانـى از دوسـتان و از مریـدان مرحـوم                سـید  االله مرحوم آیـت  
هاشم حداد ضمن بـازگوئى مـسائل عرفـانى و روح بلنـد آن بزرگـوار اولـین دیـدار و            یدس

 :کند ملاقات خود را این چنین بیان مى

                                                      
  .37ستارگان ولایت، حسین آورى، ص  ـ 1
  .1376 تیرماه، 12روزنامه اطلاعات،  ـ 2
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 ـ   تهى مـى  ن خیابان عباسى را که م     ]کربلا [حقیر، در ... « نظمیـه و   (ه شـرط خانـه      شـود ب
اى   پیمودم تا به آخر و از آنجا اصطبل را جویا شـدم، نـشان دادنـد، وارد محوطـه                 )شهربانى

هاى اسبان بود که     دور آن طویله   تا شدم بسیار بزرگ تقریباً به مساحت هزار مترمربع و دور         
محـل سـید هاشـم کجاسـت؟ گفتنـد در آن      : به خوردن علوفه خود مشغول بودند پرسـیدم  

 متر و سـید     3×3اى است کوچک تقریباً      دکه: بدان گوشه و زاویه رهسپار شدم، دیدم      . زاویه
شریف تا نیمه بدن خود را که پشت سندان است در زمین فرو برده و به طورى که کوره از                    
یک طرف راست و سندان در برابـر اوسـت بـه هـر دو بـا هـم دسترسـى دارد و مـشغول                         

اش چون گـل     و چهره .  نفر شاگرد هم در دسترس اوست      یک. سازى است  کوبى و نعل   آهن
درخشند به گرد و غبار کوره و ذغال برسر و        سرخ بر افروخته، چشمانش چون دو عقیق مى       

برد و آن را با گاز انبـر      صورتش نشسته و حقاً و حقیقهً یک عالمى است که دست به آن مى             
! عجبـا . کنـد  کارى مى   را چکش  نهد و با دست دیگر آن      از کوره خارج و به روى سندان مى       

  این چه حسابى است؟ این چه کتابى است؟
آنگاه یـک   ! ام تا نعلى به پاى من  بکوبید        آمده: من وارد شدم، سلام کردم، عرض کردم      

: چائى عالى معطّر و خوش طعم از قورى کنار کوره ریخـت و در برابـرم گـذارد و فرمـود                    
  !االله، میل کنید بسم

. اى دنبال کارى و خریدى فرستاد      ید که شاگرد خود را به بهانه      اى طول نکش   چند لحظه 
این حرفها خیلى محترم اسـت،      ! آقاجان:  حضرت آقا به من فرمود     ،او که از دکان خارج شد     

و دوبـاره  ! بهره است چنـین کلامـى را گفتیـد؟    چرا شما نزد شاگرد من که از این مسائل بى         
 ریخته و در حالى که مـشغول کـار بـود و             یک چائى دیگر ریخته و براى خود یک استکان        

اى کوره و چکش و گاز انبر آهنگر تعطیل نشد، ایـن اشـعار را بـا چـه لحنـى و چـه                         لحظه
  :صدائى و چه شورى و چه عشقى و چه جذابیّت و روحانیتى براى من خواند

 
ــست   ــر بب ــاو در آخ ــتائى گ  روس
 روستائى شد در آخـر سـوى گـاو        

 مالیـد بـر اعـضاى شـیر        دست مـى  

 نشست شیر گاوش خورد و برجانش      
 جست شـب آن کنجکـاو      گاو را مى  

ــ ــر شپُ ــالا گــاه زی  ت و پهلــو گــاه ب
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 ت شیر از روشنى افـزون بـدى       گف

 خـاردم  این چنین گـستاخ زان مـى      
حق همى گوید که اى مغرور کور       
ــاً لِلجبََـــل  ــا کتابـ ــو اَنزلنـ ــه لَـ  کـ
 از مــن ار کــوه احــد واقــف بــدى

 اى ز پــدر و از مــادر ایــن بــشنیدها
 تقلیـد زان واقـف شـوى       گر تو بى  

  

 اش بدریـدى و دلخـون شـدى        زهره
 پنـداردم  کاو در این شـب گـاو مـى        

 نــى زنــامم پــاره پــاره گــشت طــور
ــل    ــم اِرتح ــع ث ــم انقطَ ــصدَع ث  لا نَ
 پاره گشتى و دلـش پرخـون شـدى        

ــده   ــن پیچی ــل در ای ــرم غاف  اى لاج
 1جاى چون هاتف شـوى     نشان بى  ىب

  

  
میعاد ما و شما ظهر در منزل براى اداى نماز و           : فرمودآقا  . در این حال شاگرد برگشت    

البدیـه، جنـب     قریب اذان ظهر به منزل ایشان در خیابان عباسیّه، شارع         . نشانى منزل را دادند   
منزل حاج صمد دلالّ رفـتم، منزلـى سـاده و بـسیار محقّـر، چنـد اتـاق سـاده عربـى و در                         

در .  ما را به نـام رهبـرى نمودنـد         اش یک درخت خرما بود، و چون یک اشکوبه بود          گوشه
بالاى بام حضرت آقا سجاده انداخته آماده نماز بودند و فقط یک نفـر ارادتمنـد بـه ایـشان                    

خواست با ایشان نماز بخوانـد و سـپس معلـوم شـد              حاج محمدعلى خلف زاده بود که مى      
ز اقدام کـردم و     بنده نی . خواند آقاى حاج محمدعلى، ظهرها را غالباً در معیّت ایشان نماز مى          

نماز جماعتى که فقط دو مأموم داشت بجاى آورده شده و ایشان نهایـت مهـر و محبـت را                    
در . روید به نجف و انشاءاالله تعالى وعده دیدار براى سفر بعدى           شما مى : نمودند و فرمودند  

آن روز که نیمه شعبان بود حقیر دستشان را بوسیده و تودیع نمودم و بـه نجـف مراجعـت                    
  1.»کردم

االله حجت انصارى در رابطه با عنایت استاد خـود بـه مرحـوم حـاج سـیدّ هاشـم                     آیت
  :موسوى حداد گوید

کـرد   مرحوم قاضى خیلى به ایشان عنایت داشت و او را به رفقاى سلوکى معرفى نمى            «
او تنها شاگردى است کـه در زمـان      . و به حال او ضنَّت داشت که مبدا رفقا مزاحم او شوند           

                                                      
  .216،  ص 2 مثنوى، طبع آقا میرزا محمود، جلد ـ 1
 سیدمحمدحسین حسینی تهرانـی یکـی از شـاگردان و     االله نویسنده این کتاب مرحوم آیت. 34 و 32روح مجرد، صص  ـ  2

 .مریدان آن بزرگوار بوده و کتاب روح مجرد را در شرح حالات مرحوم حداد نوشته است
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 بعضى اوقات ساعات مـوت او بـه پـنج و            .م قاضى موت اختیارى داشته است     حیات مرحو 
هـا    مانند سـنىّ   ،هاشم در توحید   سید«: فرمود کشید و مرحوم قاضى مى     شش ساعت طول مى   

 او در توحید ذات حق متعصّب است و چنان توحید را ذوق             ،گرى تعصّب دارند   که در سنىّ  
  1».بتواند در آن خلل وارد سازد نموده است که محال است چیزى کرده و مسّ

 در شـهر  . ق1404سـال  رمـضان  مبـارک   سالگى در ماه 86در سنّ  سیدهاشم حداد آقا
  2.کربلا از دنیا رحلت نمودند

 حاج سیدیوسف حکیم  االله آیت ـ 8
ظمـى سـید محـسن       الع االله  آقا سیدیوسف طباطبائى حکیم فرزند ارشد آیت       االله آیت

ف دیده به جهان گشود و در دوران جـوانى، ادبیـات و              در نج  .ق 1327حکیم، در سال    
 آنگـاه از دروس عـالى       ،منطق و سطوح عالى را از اساتید متخصص نجـف فـرا گرفـت             

 االله سین حلـى، مرحـوم آیـت   ح ـ حـاج شـیح   االله  سیدهادى میلانى و آیـت االله ت  مرحوم آی
 رشـته اخـلاق و      و در . هـا بـرد     سیدابوالقاسم خوئى استفاده   هللا  تضیاءالدین عراقى و آی   

مند شـده و     على قاضى بهره   سید  آقا االله تزکیه نفس و سیر و سلوک از محضر مرحوم آیت         
پـس از درگذشـت پـدر       . اى از اخـلاق و تقـوا و مـرد علـم و عمـل بـود                 به حق نمونه  

کـرد و شـیفتگان فقـه و         بزرگوارش در صحن مقدس و مسجد هندى اقامه جماعت مـى          
 العظمـى حکـیم     االله توقتـى مرحـوم آی ـ    . سـاخت   مـى  منـد  اصول را با درس خود بهـره      

درگذشت، او با اصرار مردم بر نشر رساله و قبول مرجعیت رو به رو شد، ولـى زهـد و                    
 )در حوزه علمیـه نجـف  ( العظمى خویى االلهۀ  پارسایى او و وجود مرجع بزرگى مانند آی

  .باعث شد که این مسئولیت را نپذیرد
ان زندگى خود، فشارهاى سختى از جانب حکومت        حکیم، در دور  سیدیوسف   االله آیت

 االله یـت  خانـدان آ   همـه . ق 1403بعثى عراق متحمل شد، حتى در بیست و هفتم ماه رجب            
و به بغداد فرستادند، پـس از مـدتها   . حکیم را از پیر و جوان با وضع فجیعى دستگیر کردند        

حکـیم آزاد شـدند،     بازداشت، گروهى از آنان از آن جمله مرحوم آقاى حاج سـید یوسـف               

                                                      
  .23 ص ،روح مجرد ـ 1
 .104همان مأخذ، ص  ـ 2
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ایشان در این هنگام به بیمارى سختى مبتلا شده بود و در بیمارستان بسترى شد و از آن بـه               
اى اطراف بیت او را ترک نکردنـد و حتـى نزدیکتـرین افـراد بـه                  بعد مأموران امنیتى، لحظه   

  .توانست با وى تماس بگیرد ایشان نمى
رهاى عراق زیر بمباران نیروهـاى       در حالى که شه    .ق1411  رجب 27سرانجام در روز    

  1.چند ملییتى به سرکردگى آمریکا قرار داشتند در نجف اشرف دیده از جهان فرو بست

 اى  سید جواد خامنهاالله آیت ـ 9
 در جمادى   ]الد بزرگوار رهبر معظم انقلاب    و [ائى حسینى خامنه سید جواد   حاج االله آیت

. اى روحانى پا به عرصه جهان گذاشـت        ه در نجف اشرف و در خانواد      . ق 1313الآخر سال   
 سالگى در بازگشت پدرش به تبریز به ایـن شـهر رفـت و در جـوانى شـاهد      3وى در سن    

 خیابان تبریز که یکى از مراکز اصـلى مبـارزه            ماجراهاى تاریخى مشروطیت بود و در محله      
  ..پرداخت آمد، به ثبت و درک جریانات تاریخى آن زمان مى به شمار مى
 براى ادامه تحصیل به نجف رفت و از درس مدرسین و مراجع             .، ق 1345 سال   وى در 

 اقـا سـید ابوالحـسن اصـفهانى     االله  میرزاى نـائینى و آیـت      االله بزرگ آن روز نجف مانند آیت     
  .مشهد مقدس رحل اقامت همیشگى افکندایران در و در بازگشت به  2.هاى فراوان برد بهره

 پس از چند ماه نقاهـت       .ش 14/4/1365 3 تاریخ شامگاه  ى به ا  سید جواد خامنه   االله آیت
  . سالگى دعوت حق را لبیک گفت و به دیدار معبود شتافت92و ضعف بدنى در سن 

  سید على خلخالىاالله آیت ـ 10
 تولـدش   .رفت   به شمار می   ر نجف اشرف  على خلخالى از مدرسین بزرگوا     سید االله آیت
ــائینى و در نجــف اشــرف د.  بــوده اســت.ق1322در ســال  قاشــیخ آر خــدمت میــرزاى ن

تقریـرات  : آن بزرگـوار عبـارت اسـت از        آثار قلمى  .محمدحسین کمپانى تلمذ نموده است    

                                                      
  .1370ام فروردین   سال سى12مکتب اسلام، شماره  ـ 1
اللَّه سیدجواد  اند که با مرحوم آیت اشاره نمودهبا نگارنده ائى،  اللَّه اقا میرزا على غروى علیارى طى مصاحبه مرحوم آیت ـ 2

  .کردیم اى همدوره تحصیل در نجف اشرف بودیم و با هم از محضر مرحوم آقا سید على قاضى استفاده مى خامنه
 .18، ص 14، شماره مجله صحیفه ـ 3
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ــانى، شــرح    ــرات درس فقــه شــیخ محمدحــسین کمپ ــائینى، تقری ــرزاى ن درس اصــول می
  1.الوثقى، رساله در تیممۀعرو

شـاگردان دوره اول     آقـا سـید علـى خلخـالى از           االله بنا به گفته بعضى از بزرگان آیـت       
  .باشد مرحوم قاضى مى

  سید محمد حسینى همدانىاالله آیت ـ  11
 آقاى حاج سید محمد حسینى همدانى، معروف به         االله فقیه، محدث و مفسّر قران، آیت     

االله    آیـت  پدرش. در بیت علم و تقوا و فضیلت به دنیا آمد         .  ق 1322الاول    در ربیع  آقا نجفى 
از نوادگـان علامـه سیدمحـسن حـسنی کـاظمی و از             )  ق 1379متـوفی   (آقاسیدعلی عرب   

شاگردان آخوند خراسانی، ملاحسینقلی همدانی، میرزاحسین خلیلی و آقاسیداحمد کربلایی          
در  .محمـد بهـاری بـوده اسـت         و از دوستان و همدرسان میرزاجوادملکی تبریزی و آقاشیخ        

ز بـه پایـان رسـانیدن دوره         به همراه پدر بزرگوارش به همدان آمد و پـیش ا           . ق 1330سال  
سپس در سال   . دارالفنون، به تحصیل علوم دینى نزد پدرش پرداخت و سطوح را فرا گرفت            

 االله  سید محمدهادى میلانـى و آیـت       االله  رهسپار حوزه علمیه نجف شد و نزد آیت        . ق 1343
 . ق 1345در سـال    .  به ادامه تحصیل پرداخـت     ) رشتى هللا  حبیبمیرزافرزند  (آقا عماد رشتى    

 میرزاى نائینى حاضر شد و مورد توجّـه بـسیار ایـشان        االله در آخرین دوره درس اصول آیت     
وى همزمان با حضور در درس میرزاى نائینى،  . قرار گرفت و به شرف دامادى وى نایل آمد        
 االله  شیخ محمدحسین کمپانى اصفهانى و آیت      االله در درسهاى فقه، اصول، کلام و فلسفه آیت       

میلانـى، خـویى، علامـه      : اى حاضر شد و این درسها را با آیات عظـام            کوبه سید حسین باد  
طباطبایى، آقا شیخ عماد رشتى و سید صدرالدّین جزایرى و سیدمحمدتقى نخجوانى مباحثه      

 آقـا   االله  آیـت  مرحوم قاضی و سپس   وى معارف و اخلاق را مدتى اندک در محضر          . کرد مى
س از اخذ اجازه اجتهـاد از اسـاتید خـویش و دیگـر              پ. سید عبدالغفار مازندرانى فرا گرفت    

نائینى، کمپانى، آقا ضیاء عراقى، شیخ محمد کاظم شـیرازى،          : علماى نجف مانند آیات عظام    
 به همدان بازگشت و به تدریس علـوم دینـى، اقامـه جماعـت، تـألیف و                  . ق 1367در سال   

  .پرداختتصنیف و ارشاد 
                                                      

  .162معجم رجال الفکر و الادب فى النجف، هادى امینى، ص  ـ 1
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 -2؛  ) جلـد  18( انوار درخـشان در تفـسیر قـرآن          -1:  عبارتند از  ی آن بزرگوار  آثار چاپ 
 معـاد جـسمانى و      -3؛  ) جلـد  6شرح کتاب التوحید کافى،     (درخشان پرتوى از اصول کافى      

 تقریـرات   -5: چاپى او نیز عبارتند از    اى غیر ه  کتاب.  مسیحا مژده مهدى موعود    -4روحانى؛  
 تقریـرات درس فقـه      -6؛  )از مباحث الفاظ تا تعادل و تـراجیح       (درس اصول میرزاى نائینى     

هایى   رساله -8 تقریرات درس اصول محقق اصفهانى؛       -7؛  )بحث مکاسب (محقق اصفهانى،   
  .در شرح احادیث اخلاقى و فلسفه و کلام

هشتم مهرماه ( . ق 1417 جمادى الاول    15سرانجام آن فقیه بزرگ، در سحرگاه یکشنبه        
 پس از تشییع مجلّل، به مشهد       پیکر پاکش . در نود و پنج سالگى بدرود حیات گفت       ) 1357

 حـاج شـیخ حـسنعلى    االله مقدس انتقال یافت و در شهر مشهد تشییع مجدّد گردیـد و آیـت       
 و در جـوار  )ع(مروارید بر آن نماز گزارد و در دارالزهد آستان مقدس حـضرت امـام رضـا              

  1.مرقد شیخ بهائى، به خاک سپرده شد

 الاسلام و المسلمین شیخ على همدانى تحج ـ 12
الاسلام شیخ على همدانى، از شـاگردان و ملازمـین مرحـوم قاضـى و صـاحب             تحج

در زمـان تـرک نجـف    . به علت مرض سل به سوریه عزیمت نمـود  . علوم غریبه بوده است   
  2.هاى شخصى خود را به مرحوم قاضى هدیه نمود کتاب

  حاج شیخ ابوالفضل خوانسارىاالله آیت ـ 13
  در محله بید آباد اصفهان متولد      .ش 1296نسارى در سال    شیخ ابوالفضل خوا    حاج االله آیت

 تحصیلات مقدماتى را در اصفهان گذراند و سپس براى ادامه تحصیل به نجف اشـرف                شدند و 
صـدر   محمـدباقر زنجـانى، شـیخ      سید ابوالقاسم خوئى، میـرزا     از محضر آقا  و   فرمودندمهاجرت  
، سیدابوالحـسن   محمدحـسین غـروی کمپـانی       آقاشیخآقا قاضى طباطبایى،     على اى، میرزا  بادکوبه

و در مبـارزات    های فراوانی بودند و سپس به ایران بـاز گـشتند              بهرهاصفهانى و آقاضیاء عراقى     
پـس  . ندخمینى پرداخت  در رأس مدرسین حوزه علمیه به حمایت از نهضت امام         انقلاب اسلامی   

 مجلس خبرگان قانون اساسـى و       از انقلاب به امر امام خمینى به امام جمعه اراک منصوب و در            

                                                      
  .18، ص 29مجله حوزه، شماره  ـ 1
  .از یادداشتهاى استاد سید محمدحسن قاضى طباطبائى ـ 2
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 دوران اقامـت در      و در  نـد اى را تأسیس کرد     و در آن دیار حوزه علمیه      ندرهبرى عضویت داشت  
  1.هستند عمرانى و تربیتى فراوانى ، فرهنگىاراک منشأ خدمات

 .حاج سید ابوالقاسم خوئىالعظمی  االله آیت ـ 14
فقهای شیعه  ترین   ئى از برجسته   حاج سید ابوالقاسم خو    االله آیتمرجع عالیقدر حضرت    

  .ه استکه به مقامات عالى در تدریس نائل آمد
 :نچه را که آن بزرگوار در شرح حال خود نوشته است عبارتند ازآ

شـب   علیهـا، در     اهللابوالقاسم بن على اکبـر بـن هاشـم موسـوى خـویى رضـوان                «
ذاشـتم و   در شهر خـوى پـاى بـه عرصـه وجـود گ            . ق 1317پانزدهم از ماه رجب سال      

پدرم به نجف اشرف هجرت گزید در       . ق 1328 در سال    .همانجا نزد پدر پرورش یافتم    
هاى مربوط به علم اصول و فقـه         کتاب: مشایخ من .  من به ایشان ملحق شدم     1330سال  

القـدر مرحـوم پـدر بزرگـوارم      نزد بسیارى از دانشمندان این علوم، از جمله عالم جلیـل         
اى تلمذ کـردم و      مرتبهبلند نزد اساتید    .ق 1338را در سال     سپس دروس عالیه     خواندم و 

 شـیخ الـشریعه     االله  آیـت  - 1: باشـند  الشأن مى  ترین آنها پنج عالم عظیم     از جمله، شاخص  
 - 4 محمد حسین غروى اصفهانى      االله  آیت - 3 شیخ مهدى مازندرانى     االله  آیت - 2اصفهانى

بیشتر نزد دو بزرگوار آخـر تلمـذ        علم فقه و اصول را      .  شیخ محمدحسین نائینى   االله آیت
القـدر را پـس از درس در حـضور جمعـى از      هاى هر یک از اسـاتید جلیـل      درس. کردم

کـردم   حاضرین در جلسه درس که شامل بسیارى از صاحبان فضل و علم بود، تقریر مى              
سـپس وقـت   . و آخرین استاد که از محضر ایشان کسب فیض کردم مرحوم نـائینى بـود           

یس اختصاص دادم و دروسى در زمینه علم فقه و اصول و علـم تفـصیل                بیشترى به تدر  
داشتم و تعداد بسیارى از طلاب صاحب فضل حوزه علمیـه نجـف اشـرف را پـرورش                  

و در خلال سالهاى گذشته، به تدریس تفسیر قرآن کریم همت گماشتم و بـسیارى        . دادم
یـر  رداده بـودم، تق   از شاگردان فاضـلم دروسـى را کـه در زمینـه فقـه و اصـول تفـسیر                    

                                                      
 .320محمدرضا سعیدى، چاپ مرکز اسناد، ص االله سید آیتشرح حال  ـ 1
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کردند و بعدها بخشى از آنها در زمینه علم فقه و اصـول تفـسیر و رجـال بـه چـاپ                       مى
  1».رسید

ــ نـزد اسـاتید       انـد   غیر از آنچه در شرح حال خود نوشته       ابوالقاسم خوئى    سید االله آیت
 : اند، اسامی آن بزرگواران عبارتند از دیگر کسب فیض نموده مختلف

    سیدابوالقاسـم خوانـسارى    -3  سـیدابوتراب خوانـسارى    -2  بلاغـى  جوادمحمد  آقاشیخ -1
  . سیدعلى آقا قاضى-5 اى  سیدحسین بادکوبه-4

 عالمانی است کـه از جهـت تـدریس بـسیار نمونـه هـستند و                  آن عالم بزرگ در زمره    
تقریرات فراوانی از دروس ایشان به رشته تحریر درآمده است که برخی از آنهـا بـه چـاپ                   

الـصالحین و     القـرآن، منهـاج     تفـسیر   الرجال الحدیت، البیان فی     های معجم    کتاب .رسیده است 
الـوثقی، مـستند      ۀهـای تنقـیح العـرو       التقریرات از جمله تألفیات ایشان اسـت و کتـاب           اجود
الوثقی و مصباح الفقاهه نیز بعضی از تقریراتی است که به وسـیله               ۀالوثقی، مبانی العرو    ۀالعرو

 .شده استشاگردان ایشان چاپ 

 .ق1413صر روز هشتم مـاه صـفر        عسرانجام این مرد بزرگ پس از یک عمر با برکت           
جان به جان آفرین سپرد و خبر درگذشت او ساعتها مکتوم مانـد و سـرانجام رادیـو بغـداد                    

 آن مرحـوم در یـک حکومـت نظـامى محلـى، در صـحن            جنازه. مجبور به بازگوئى آن شد    
یع یتشجایگاه تدریس او بود به خاک سپرده شد و در           شریف در مدخل مسجد الخضراء که       

  2.و فرزندش سید محمدتقى خوئى کسى حضور نداشتنداو جز چند نفر از شاگردان 

  عبدالحسین دستغیب شیرازىاالله تآی ـ 15
تحـصیلات   . در شیراز متولـد شـدند      .ق 1332شهید عبدالحسین در عاشوراى      االله آیت

اکبر ارسنجانى    میرزا على  االله خدمت ملااحمد دارابى و آیت    مقدماتى و سطح را در شیراز در        
ــد ــزد اســاتید بزرگــى چــون   . و دیگــران گذراندن ــازم نجــف اشــرف شــده و ن ســپس ع
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محمـدکاظم شـیرازى، آقاضـیاءالدین عراقـى، سـید ابوالحـسن اصـفهانى و میـرزا آقـا                    شیخ
  . و به دریافت گواهى اجتهاد نائل آمدندکردهاصطهباناتى شرکت 

 مبـارزه ایـشان بـا رژیـم شـاه کـه از زمـان              1341وع نهضت روحانیت در سـال       با شر 
هاى جمعه پس از دعاى کمیـل سـخنرانى         رضاخان ادامه داشت علنى و آشکار گردید، شب       

 در جمع انبوه شنودگان نقـش بزرگـى در پیـشبرد انقـلاب              42سیاسى ایشان تا نیمه خرداد      
  .داشت

ز منصوب و با آراء چشمگیر به نماینـدگى اول          با پیروزى انقلاب به امامت جمعه شیرا      
مردم فارس در مجلس خبرگان انتخاب شدند و در تدوین قانون اساسى جمهورى اسـلامى               

  .و تصویب اصل ولایت فقیه نقش اساسى داشتند
الخاشـعین،  ۀصـلو : عبارتنـد از   ،از آثار قلمى ایشان که مکرراً بـه چـاپ رسـیده           بعضی  

توحیـد، عـدل، نبـوت،      ،  ستانهاى شگفت و هشتاد و دو پرسش      گناهان کبیره، قلب سیلم، دا    
 معـراج، حقـایقى از قـرآن، آدابـى از قـرآن، قلـب قـرآن،                 ،)جع( مهدى موعود  ،معاد، امامت 

  .اى از قرآن، سراى دیگر، بهشت جاودان و رازگویى قرآن معارفى از قرآن، گنجینه
 هنگام عزیمـت بـراى   1402 صفر 14با برابر ، 60 آذرماه 20آن بزرگوار در روز جمعه    

نماز جمعه به همراه نوه خود شهید سـید محمـد تقـى دسـتغیب و هـشت نفـر از یـاران و               
  1.همراهان باوفا با انفجار بمب به فیض شهادت رسیدند

در مـصاحبه   .  نجابت که خود یکـى از شـاگردان مرحـوم قاضـى بـود              االله مرحوم آیت 
غیب شیرازى ضـمن بـازگوى اوصـاف آن          دست االله  در معرفى آیت   1363  تلویزیونى در سال  

 :شهید بزرگوار فرمودند

 العظمـى آقـاى   االله ت به علاوه استادى و تقلید حضرت مستطاب آی ـ]بی دستغ االله آیت[«
 ـعلیه  تعالىاالله  رضوانـآقا قاضى   على میرزا حاج ند و با ایشان کمال رفاقت  قبول نموده بود 

:  فرمودنـد ـتعالى علیه   االله  رضوانـقاى قاضى  یک وقت در محضر آ.  وداد را داشتندکمال و
 سـال قبـل     38 و شهادت اجتهاد را آقاى حاج میرزا على آقاى قاضـى در              ـایشان مجتهدند «

عطا فرمودند، پس از وفات آقاى حاج میرزا على آقاى قاضى به تمام معنا تبعیت و تقلید از                  
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قاى حـاج شـیخ محمـدجواد        الکبرى آ  االله العظمى حجت الکبرى     االله تحضرت مستطاب آی  
نمودند زیاد  آقاى انصارى همدانى را داشتند و باایشان کمال تبعیت و پیروى  را ملاحظه مى              

لذایـذى کـه از     : فرمودند از مجالس ایشان و سخنان ایشان استفاده فرمودند، حتى ایشان مى          
یب بنده  سخنان حضرت خاتم النبیاء و حضرات معصومین علیهم السلام به وسیله ایشان نس            

شود، از دیگر کسى نصیب نشده و حضظ روحـانى و حـضوظ علمـى آن مقـدار کـه از               مى
ام و هذا در اثر مصاحبت ایشان، به تمام معنا           ام از دیگرى استفاده نکرده     ایشان استفاده نموده  

یکانگى خداوند على اعلى را یافته بودند؛ لهذا، لیلاً ونهاراً هـدف و مقـصودشان ایـن بـود،                   
  1».باشد یشان از این محور خارج نمىنبر و سخنان مجلسى الهذا م

  شیخ ابراهیم زابلىاالله آیت ـ 16
ابراهیم شریفى زابلى از علماء ابرار زابل بوده که پس از خواندن مقـدمات               شیخ االله آیت

و سطوح در زابل و مشهد مقدس و تکمیل متون فقه واصول از اساتید بزرگ ارض اقـدس                  
زاده کفائى و آیات دیگر مهاجرت به نجـف اشـرف            و محضر مرحوم آقا    استفاده از درس  و  

 سید ابوالحسن اصـفهانى     االله نموده و از محضر آیات عظام آن سامان مخصوصاً مرحوم آیت          
 تاستفاده نموده و ضمناً ازمباحث اخـلاق و عرفـان و سـلوک مرحـوم عـالم ربـانى و آی ـ                    

و به آن بزرگوار اختـصاص یافتـه تـا بـه            سبحانى حاج میرزا على آقا قاضى تبریزى بهرمند         
افتخار دامادى آن مرحوم نائل و پس از فوت ایشان بـه ایـران برگـشته و گـاهى در مـشهد                      

 که از دنیـا رفتـه       . ق 1392مقدس و اکثراً در زادگاه خودشهرستان زابل بسر برده تا در سال             
  2.است

  سید رضا زابلىاالله آیت ـ 17
م حجۀالاسلام و المسلمین آقا سید محمدّ امـین رعایـا            حاج سیدرضا بن مرحو    االله تآی

 در شهر زابل متولـد      1322زابلى ازعلماء معروف معاصر شهرستان کرج است، وى در سال           
 در معیـت بـرادر بزرگـشان مرحـوم           سـالگى  18شده و پس ازخوانـدن مقـدمات در سـن           

درسـه  سیدحسن زابلى جهت تحصیل بـه مـشهد مقـدس مـشرف و در م               الاسلام آقا  تحج

                                                      
  .1شاهد غیب، ص  ـ مجله 1
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باقریه ساکن و بتحصیل ادبیات و سطوح پرداخته و پس از چند سـال بـراى تکمیـل مبـانى             
علمى مهاجرت بنجف اشرف نموده و در مدرسـه قـوام اقامـت و از محـضر آیـات عظـام                     
مرحوم آقا ضیاءالدین عراقى و آقا سـید ابوالحـسن اصـفهانى و ضـمناً مباحـث اخلاقـى و                    

 آقا سید على آقاى قاضى طباطبائى اسـتفاده         االله ارفین آیت سلوکى جمال السالکین و سید الع     
 اصفهانى منتقل به سامرا و چندى سرپرسـتى مدرسـه علمیـه             االله نموده آنگاه با مرحوم آیت    

 اصفهانى به قم آمـده      االله مرحوم میرزاى شیرازى را بعهده گرفته و پس از فوت مرحوم آیت           
قرا رگرفتـه و بـه امـر آن بزرگـوار بـراى              بروجردى   االله و مورد لطف و محبت مرحوم آیت      

ارشاد و هدایت مردم کرج به این شهرستان عزیمت و رحـل اقامـت افکنـده و تـاکنون در                    
  1.باشند وتتبع احکام مشغول مىمسجد اعظم خیابان کشاورز آنجا به اقامه جماعت 

  حاج سید عبدالاعلى سبزوارىاالله آیت ـ 18
 1329 یا   1328 سبزوارى در سال ذیحجه الحرام        حاج سید عبدالاعلى موسوى    االله آیت

دوران .  روز عید سعید غدیر خم در بیت دانش و تقوى در سبزوار دیده به جهان گـشود            .ق
کودکى و نوجوانى را در دامان پاک پدر بزرگوار و عمویش پشت سر نهاد و مقدمات علوم                 

عشق فراگیـرى علـوم دیـن       چهارده ساله بود که به      . و بسیارى از فقه و اصول را فرا گرفت        
، یـشابورى ادبیات را نـزد ادیـب اول میـرزا عبـدالجواد ن    . رهسپار حوزه مشهدمقدسّ گردید   

محمدحسن برسى و حکمـت و فلـسفه را نـزد      شیخاالله سطوح عالى فقه واصول را نزد آیت     
  االله  سید محمـد عـصّار و تفـسیر را نیـز در محـضر آیـت        االله  آقا بزرگ حکیم و آیت     االله آیت
پس از مدتى به نجف مهاجرت نمود و در         . شیخ حسنعلى نخودکى اصفهانى بیاموخت     اجح

محضر پرفیض حضرات آیات عظام سیدابوالحسن اصفهانى، میرزاى نائینى، آقا ضـیاءالدین            
  .عراقى و شیخ محمد حسین اصفهانى حاضر شد

از  نـى،  علامه شیخ محمد جـواد بلاغـى، تفـسیر و علـوم قرآ          االله همزمان ازدروس آیت  
 سـید علـى قاضـى       االله اى حکمت و فلسفه و از آیـت         آقا سید حسین حکیم بادکوبه     االله آیت

  .عرفان و اخلاق رافر گرفت
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.  که بر کرسى تدریس خارج فقـه و اصـول تکیـه زد             ) ق 1365(سى و شش ساله بود      
جلسات تدریس ایشان در فقه، اصـول، تفـسیر، حـدیث، رجـال، و درایـه و دانـشورانى را                    

  .روند هاى قم ونجف به شمار مى ید که هم اکنون از مدرّسان حوزهپرور
بـه نمازهـاى نافلـه، دعاهـا،     . کـرد  اى یک ختم قرآن مـى  ایشان حافظ قرآن بود و هفته     

از . متواضع، بردبار، قلیل الکـلام، دائـم الـذکر بـود         . داد ذکرها و مستحبات اهمیت بسیار مى     
 ـسره  قدسـخمینى   رهبرى آن امامبه انقلاب اسلامى ایران   کمـال حمایـت و پـشتیبانى را     

نمود و چند بار درس خویش را براى حمایت از نهضت و توجه حـوزه علمیـه نجـف بـه                     
پرسى نظام جمهورى اسلامى پیامى مبنى بر حمایت         وقایع ایران تعطیل نمود وبه هنگام همه      

  .از آن صادر نمود
  : عبارتند ازرسد، می مجلد برخى از تألیفات گرانبهایش که به بیش از هفتاد

هاى روایـى،    این تفسیر شامل بحث   . ) جلد 20(القرآن    مواهب الرحمن فى تفسیر    ـ1
باشد و یازده جلد آن به چـاپ رسـید    تاریخ، ادبى، فقهى، اخلاقى، عرفانى، و فلسفى مى     

این کتاب یـک دوره فقـه       . ) جلد 30( مهذب الاحکام فى بیان الحلال و الحرام         ـ2 .است
 مناسـک  ـ ـ4الاحکـام الـشریعه     جامعـ3 .الوثقى استۀ استدلالى و شرح کتاب عرو کامل
 تهـذیب    ـ8ۀ النجاۀ  حاشیه بر وسیلـ7الوثقى  ۀ بر عروۀ  حاشیـ6 توضیح المسایل ـ5حج 

البارى فـى نقـد مـا    ۀ   افاضـ10 ) جلد2(المعارف در علم کلام   لبابـ9 ) جلد2(الاصول 
ربا، عدالت، ریـا در عبـادت، امـوال          هاى فقهى درباره   ساله ر ـ11الفّه الحکیم السبزوارى    

  .حکومت، مناسب حکومت، قضاوت از سوى حکومت، اموال مجهول المالک و غیره
سرانجام آن مرجع بزرگ، پس از پشت سر نهادن عمرى سرشار از توفیق و خدمات دینى، 

  1. را بدرود گفت سالگى جهان83  در1372 مرداد 25برابر با  . ق1414 صفر 27در روز 

  شیخ محمد سرابىاالله آیت ـ 19
 از شاگردان مورد علاقه استادش و از        )داماد مرحوم قاضى  ( شیخ محمد سرابى     االله آیت

ایشان بعـد از مـدتها اقامـت در نجـف بامـشورت و              . اتقیاء و ابرار روزگار خود بوده است      
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ت مسجد گوهر شاد، از     در جریانا . راهنمائى مرحوم قاضى به مشهد مقدس عزیمت نمودند       
  1.طرف حکومت وقت مورد تعقیب و بازداشت قرار گرفتند

 الاسلام و المسلمین سید مرتضى شبسترى تج ـ ح20
الدین بن العلـم العـلام       سید مرتضى بن السید جلیل السید رضى       الاسلام حاج  تحج

معاصـر شـیخ مرتـضى      (حاج سید محمد بن العلامۀ الکبرى حاج سید اسمعیل شبسترى           
بنـا بـه گفتـه بعـضى از         . 2، از علماء مبرز و گویندگان متبحر تهران بوده اسـت          )انصارى

منـد بـوده     قاضى مدتها بهره   سیدعلى وم شبسترى از حوزه درس مرحوم آقا      بزرگان، مرح 
   .است

 سید محمدحسین طباطبائى علامه ـ 21
 .ق 1321سال  الحرام   ۀ  الحج در بیست و نهم ماه ذى     االله سیدمحمدحسین طباطبایی      آیت

 سـالگى   9وى تحصیلات خود را در سن        . در تبریز دیده به جهان گشود      . ش 1281با  برابر  
در حالى که پدر و مادر خود را از دست داده بود در مدارس جدید شروع کرد و در مـدت                     

اخـلاق مـصورّ و      کوتاهى علاوه بر فراگیرى قرآن مجید، کتابهاى گلستان و بوستان سعدى،          
، تاریخ معجم و منشĤت امیر نظـام، ارشـاد الحـساب و نـصاب الـصبیان را کـه                    انوار سهیلى 

گیرد و حسن الخط را نیز از مرحوم آقا میرزاعلـى            آموزش آنها آن روز متداول بوده، فرا مى       
  .آموزد نقى مى

پردازد و ادبیات رانزد مرحوم شـیخ محمـّد           به فراگیرى علوم عربى مى     . ش 1297در سال   
در اوائل تحـصیل آن گونـه   . گیرد  عالى را نزد اساتید معروف تبریز فرا مى       على سرابى و سطوح   

علاقه زیادى به ادامه تحصیل نداشـته و از ایـن رو هـر چـه              ،که خود در زندگینامه خود نوشته     
که عنایـت خـدایى      گذراند تا این   فهمیده و چهار سال به همین نحو روزگار مى         خوانده نمى  مى

شود به طورى که تا پایان تحـصیل کـه           یه ایشان یکباره عوض مى    شود و روح   شامل حالش مى  
  .شود  هرگز از آموختن خسته و دلسرد نمى،انجامد جده سال به طول مىیه تقریباً

                                                      
  .هاى استاد محمد حسن قاضى طباطبائى از یادداشت ـ 1
 .381، ص 4گنجینه دانشمندان، جلد  ـ 2
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 11گـردد و در طـول        ى عازم حوزه نجف م    ، براى تکمیل تحصیلات   .ش1304در سال   
ــائینی، در ایــن شــهر، دروس خــارج فقــه و اصــول را از محــضر میــرزا ســال اقامــت  ی ن

  .گیرد محمدحسین غروی اصفهانی فرا می سیدابوالحسن اصفهانی و شیخ
کنـد و    سیدّمحمدّ حجّت کوهکمرى تحـصیل مـى  االله آیترا در محضر  لم رجال   عوى  

اى راه  آقاسیدحـسین بـاد کوبـه    محضر حکیم الهـى و فیلـسوف معـروف       در تعلّم فلسفه به   
کند، منظومـه سـبزوارى و اسـفار و          تلمذّ مى یابد و در ظرف شش سال که در نزد ایشان            مى

در ( ابـن ترکـه      »اثولوجیـا و تمهیدالقواعـد    «مشاعر ملاصدرا و دوره شفاى بوعلى و کتـاب          
اى براى  خواند و سپس به امر استاد خود مرحوم بادکوبه  و اخلاق ابن مسکویه را مى)عرفان

سیدابوالقاســم  مآشــنایى بــا طــرز تفکــر برهــانى و تقویــت ذوق فلــسفى، در درس مرحــو 
دوره حـساب اسـتدلالى و       گردد و یک   خوانسارى که از ریاضیدانان معروف بود حاضر مى       

  .آموزد یک دوره هندسه مسطحه فضایى و جبر استدلالى را از او مى
میرزاعلى ایروانى مؤلف حاشیه بر مکاسب و کفایـه           حاج االله از اساتید دیگر ایشان آیت    

.  اسـت  حاج میرزا على قاضـى طباطبـایى بـوده         االله لکى و آیت   میرزا على اصغر م    االله یتآو  
ما هـر چـه     : اند  بود، چنان که فرموده   شته  ادر ایشان سخت تاثیر گذ    مرحوم قاضی   شخصیّت  

داریم، از مرحوم قاضی داریم؛ چه آنچه را که در حیاتش از او تعلیم گرفتیم و از محضرش                  
 بزرگـان   یکى از  1.ایم  ز مرحوم قاضی گرفته   استفاده کردیم و چه طریقی که خودمان داریم، ا        

من فصوص الحکـم ابـن عربـى را یـک بـار             «: کند که ایشان فرمودند    ز قول علاّمه نقل مى    ا
امّا وقتى با آقاى قاضى آشنا شدم، متوجه شدم که          . ام خواندم و گمان کردم که آن را فهمیده       

  2.»ام از فصوص چیزى نفهمیده
اند بـه تبریـز بـاز      للى که در زندگى نامه خود آورده       به ع  . ش 1314آن مرحوم در سال     

جـز   (ماننـد و از تـدریس و تفّکـر علمـى     گردند و حدود ده سال و انـدى در آنجـا مـى     مى
  .مانند نج ویرانه باز مىکُمچون گنجى در  ه)مقدارى ناچیزى

                                                      
  .56ی عرفان، ص   ـ آئینه1
 .عه در اسلام در شرح حال علامهمقدمه ترجمه انگلیسى شی ـ 2
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 که تب جنگ جهانى دومّ فـرو نشـست و متفقّـین ازایـران بیـرون                 . ش 1324در سال   
امل شوروى در آذربایجان مانده و حزب دموکرات آذربایجان را بوجود آوردند و             رفتند، عو 

 منطقه دستخوش ناامنى و قتـل و        ،در طول یکسال که این حزب بر آذربایجان تسلّط داشت         
مـسافرت  جهت  غارت گردید، ایشان تصمیم گرفتند به یک شهر علمى کوچ کنند، به قرآن              

لـذا در   .  آمـد  1لولایۀُ لِلّهِ الحقِِّ هُـوَ خیـرٌ ثوابـاً و خیـرٌ عُقبـاً             هنُالِک ا : تفأل زدند آیه  را  به قم   
 عازم قم شده و اشـتغالات علمـى خـود را از سـر گرفتنـد و یـک         .ش1325فروردین سال   

  .گذارى نمودند نهضت عمیق علمى پایه
  :گویند خود ایشان در این باره چنین مى

 حـوزه کـردم و آن را بـا نیازهـاى            اى در برنامه درسـى     هنگامى که به قم آمدم مطالعه     «
جامعه اسلام سنجیدم و کمبودهایى در آن یافتم و وظیفـه خـود راتـلاش بـراى رفـع آنهـا                     

ترین کمبودهایى که در برنامه حـوزه وجـود داشـت در زمینـه تفـسیر قـرآن و                    دانستم، مهم 
ر جوّ آن   بحثهاى عقلى بود و از اینرو درس تفسیر و درس فلسفه را شروع کردم وبا اینکه د                

شد و پـرداختن بـه،        تلقىّ نمى  ،زمان تفسیر قرآن، علمى که نیازمند به تحقیق و تدقیق باشد          
هـاى فقـه واصـول را داشـته باشـند بـه حـساب                شایسته کسانى که قدرت تحقیق در زمینه      

آمد، در عین حـال اینهـا را          بلکه تدریس تفسیر نشانه کمى معلومات به حساب مى         ،آمد نمى
ذر مقبولى در برابر خداى متعال نداشتم و آن را ادامه دادم تا به نوشتن تفسیر                براى خودم ع  
  2».المیزان انجامید
پس از هشتاد سال عمر با برکت خود که در طول آن موفّق بـه               آن عالم ربانی    سرانجام  

هـاى علمیـه و فرهنـگ تـشیع          انجام خدمات فراوان و ارزشمندى به جهان اسلام و حـوزه          
برابر بـا  . ق 1402الحرام سال   محرم18ال یک کسالت طولانى در روز یکشنبه گردید، به دنب 

اى  رحلت جانگدازش ضـایعه .  صبح چشم از جهان فرو بست9 ساعت . ش1360 آبان   24
 .بزرگ بر عالم تشیّع و مصیبتى سنگین بر جهان اسلام بود

  

                                                      
  .44 آیه ،سوره کهفـ 1
  .همان مأخذ ـ 2
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  سیدّ محمدّ علوىاالله آیت ـ 22
یـرزا یوسـف علـوى تبریـزى از علمـاء و ائمـه              العالم الجلیل م   حاج سید محمد بن   

 در . ق1330معظّم له در دهـم ربیـع        . دباش جماعت معاصر مشهد و جامعه گوهرشاد مى      
تبریز متولد شده و در سن چهارده سالگى بـه مـشهد مهـاجرت نمـوده و سـطوح را در                     
 خدمت مرحوم حاج میرزا احمد مدرس یـزدى و مرحـوم حـاج آقـا بـزرگ شـاهرودى                 

 به نجف اشرف مهاجرت نموده و از محضر مرحـوم           . ق 1355انده و در سال     اشرفى خو 
 آقـا سـید ابوالحـسن اصـفهانى و در           ،آقا ضیاءالدین عراقى و حاج سید على مدد قـائنى         

قاضى استفاده نمـوده و      رشته اخلاق و معارف از مرحوم عالم ربانى حاج سیدعلى آقاى          
روحـى پرداختـه تـا بعـد از فـوت            که به مشهد مراجعت و بوظـایف         . ق 1366در سال   

مرحوم برادرش بجاى ایشان در جامع گوهرشـاد بـه اقامـه جماعـت و تبلیـغ احکـام و                    
  1».ارشاد مردم تا حال تحریر اشتغال دارند

 میرزاعلى غروى علیارى  حاجاالله آیت ـ 23
 حاج میرزا على غروى علیارى تبریزى فقید سـعید  االله  صمدانى، آیت عالم ربانى و فقیه   

 در بیت علم و تقوى و فضیلت زاده . ق1319 ماه مبارک رمضان 12ر صبحگاه روز جمعه د
شد و چهار ساله بود که پدرش را از دست داد و تحت تربیت و سرپرستى نیاى بزرگوارش          

له پس از پشت سر نهادن دوران کودکى و فراگیرى خواندن و نوشتن، به               معظم .قرار گرفت 
سیره خانوادگى به تحصیل علوم دینى روى آورد و نزد جـدّ            پیروى   اقتضاى شوق فطرى و   

 فقـه و اصـول و کـلام         ،دبیـات ابـه فراگیـرى     علیـاری   محمدّحسن    شیخ االله بزرگوارش آیت 
 عــازم حــوزه علمیــه ) ق1341( ســالگى 22پــس از تکمیــل ســطوح عالیــه، در . پرداخــت

 محـضر حـضرات     اشرف شد و در مدرسه بخارائى سکونت ورزید و سالیان بسیار در            نجف
 اهللاسـد  الدین عراقـى، میـرزاى نـائینى، شـیخ        ضیاء ابوالحسن اصفهانى، آقاى  دسیّ: آیات عظام 
محمدّ حجت، سیدابوتراب خوانسارى، حاج میـرزا       ابراهیم اصطهباناتى، سید  سیدّزنجانى، آقا 

الـسالکین آقـا سـیدعلى       على ایروانى، شیخ ابوالحسن مشکینى، میرزااحمد آشتیانى و جمال        
ى، زانوى ادب بر زمین زد و مبانى علمى خویش را در فنون، اخلاق، فقه، اصول، کلام،      قاض

                                                      
  .144، ص 7 لد ـ گنجینه دانشمندان، ج1
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بـه طـول    .  ق 1350رجال، عرفان، حکمت و فلسفه استوار سـاخت و ایـن همـه تـا سـال                  
وى در جوانى به دریافت اجازات متعدد روایى و اجتهادى از اساتید معظمش نایل              . انجامید

میرزاى : اش مورد تحسین آیات عظام     ى و مبانى اجتهادى   آمد و استقامت رأى و خوش فکر      
 ـاش علاقمند بود به شاگرد فرهیختهکه سخت  ـ  نائینى، آقا ضیاء عراقى  و سـیدّ ابوالحـسن    

 شیخ  االله قدرش آیت  به درخواست جدّ عالى   .  ق 1350له در سال     معظم. اصفهانى قرار گرفت  
 تـدریس، تـألیف، اقامـه جماعـت و          محمدّ حسن علیارى به تبریز بازگشت و بـه تحقیـق،          

فقیـه سـعید از   .  سـال سـیره مـستمر او بـود    65پرورش شاگردان اشتغال ورزید و این همه  
اش  تقوا و تواضع و فروتنى و زهد و سـادگى زنـدگى           : فضایل اخلاقى بسیار برخوردار بود    

مناصـب و    ساله در تبریز را برگزید و از همـه           67اى که اقامت     به گونه ،  مشهود همگان بود  
خـوش برخـورد و     . هاى علمیه بزرگ در انتظارش بود، چـشم پوشـید          عناوینى که در حوزه   

برد و حتى در      از تمام وقت خود در جهت مطالعه بهره مى         .خوش سخن و خوش سیما بود     
الـوثقى  ۀ ترجمـه عـرو    »القصوىۀ  غای«اش هم تحشیه     بستر بیمارى و روزهاى واپسى زندگى     

مرحـوم  : بـسیارى اجـازه روایـت داد، کـه از آن جملـه اسـت              اشتغال داشت وى به گـروه       
  .العظمى نجفى مرعشى االله آیت

.  ش 1376/2/1سرانجام آن فقیه بزرگ پس از عمرى پرخیر و برکت در تاریخ دوشنبه              
بدرود حیات گفت و پیکر پاکش پس       در تبریز    سالگى   98 در   ). ق 1417الحرام  ۀ   دیحج 13(

 بهجت بر آن، در صحن مطهر حرم حـضرت فاطمـه            االله از تشییع مجدد و نمازحضرت آیت     
  1.علیها به خاک سپرده شد االله معصومه سلام

  سید محمدجواد عینکى طباطبائى تبریزىاالله آیت ـ 24
بعـد از   . انـد   ق در تبریز متولـد شـده       1315 سیدمحمد جواد طباطبائى در سال       االله آیت

اشـرف نمـوده و از       بـه نجـف    ق مهـاجرت     1337مقدمات تحصیل علوم اسلامى در سـال        
آقا ایروانى، شیخ اسـماعیل محلاتـى، میـرزا          میرزا على : محضر اساتید بزرگ حوزه از جمله     

. اند مند شده  احمد اشتیانى، آقا سید ابوتراب خوانسارى و آقا سید على قاضى طباطبائى بهره            

                                                      
  . هادى هاشمیان،اللَّه العظمى میرزا على غروى علیارى  شرح حال آیت-بقیه السلف . ک.ر ـ 1
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یع یو بـا تـش     ق در تبریز به علت سکته قلبى دار فـانى را لبیـک گفتـه                 1387ایشان در سال    
  1.اشرف حمل و در آنجا مدفون گشتند عظیم به نجف

  سید على عینکى طباطبائى تبریزىاالله آیت ـ 25
 فقیهى جلیل و مجتهدى نبیـل       )داماد مرحوم قاضى  (على طباطبائى تبریزى     سید االله آیت

 ق در تبریـز و وفاتـشان بـه سـال            1311تولدّ ایشان به تـاریخ      . از بزرگان نجف بوده است    
  2. ق در نجف واقع شده است1394

  سید احمد فهرى زنجانىاالله آیت ـ 26
وى .  در زنجان متولد شـده اسـت       . ش 1301 سیداحمد فهرى زنجانى در سال       االله آیت

  حائرى یزدى به قم مشرف شـده و پـس از یـک             االله تقریباً یکسال پس ازفوت مرحوم آیت     
الـدین مرعـشى      سیدشهاب االله آیتسال واندى توقف در آن شهر مقدس و استفاده علمى از            

در نجف از محضر بزرگان حـوزه، از  . نمایند  به نجف اشرف عزیمت مى. ش1320در سال   
نـد  م  جمـال گلپایگـانى بهـره      ابوالقاسم خوئى، آقا سـید    آقا میرزا باقر زنجانى، آقا سید     : جمله
 :آنها عبارتند از ازایشان تألیفات زیادى به رشته تحریر در آمده است که بعضى از. شوند مى

 آهـى سـوزان بـر مـزار شـهیدان، ترجمـه             -3.  اسـس المنطقیـه    -2.  سالار شهیدان  -1
 ترجمه  -6.  ترجمه خصال شیخ صدوق    -5.  معراج روحانى  -4 »اللهوف على قتل الطفوف   «

  3. سبا در دو جلدااللهعبد
آقـا  « در انتـساب شـاگردى       »روح مجـرد  « سیدمحمد حسین تهرانى در کتـاب        االله آیت

  :نویسد  مى»آقا سیدعلى قاضى« به »داحمد زنجانىسی
 آقــا سـید احمــد زنجــانى از شـاگردان اخیــر مرحــوم قاضــى و از   االله حـضرت آیــت «

مردى است فاضل و عالم     . ارادتمندان مرحوم حاج شیخ محمد جواد انصارى همدانى است        
ان در  در مراجعه از نجـف مـدتى در بـاختر         . و خوش فهم، و در ترویج دین کوشا و ساعى         

مسجد جامع مشغل تدریس و اقامه جماعت و تبلیغ بود، سپس در تهـران، و پـس ازآن در                   

                                                      
  .273 همان مĤخذ، ص 273 ،236، ص 2گنجینه دانشمندان، جلد  ـ 1
  .273، ص 2دانشمندان، جلد گنجینه  ـ 2
  .523، ص 3گنجینه دانشمندان، جلد  ـ 3
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 عـازم و در دمـشق       ]سـوربه  [زمان انقلاب اسلامى ایران از طرف رهبر کبیر فقیـد بـه شـام             
  1».مشغول اقامه شعائر دینى است

  آقا میرزا کاظم قاروبى تبریزىاالله آیت ـ 27
 در تبریز به دنیا آمد و پس از پشت          . ق 1340تبریزى در سال     آقاى میرزا کاظم     االله آیت

ادبیات و سطوح را در . سر نهادن دوران کودکى ونوجوانى به تحصیل علوم دینى روى آورد
 به تهران رفت و فلـسفه و کـلام را از اسـاتید              )ق1359(تبریز فرا گرفت ودر نوزده سالگى       

در محضر اساتید وقت سطوح عالیـه        به نجف اشرف کوچید و       . ق 1361در  . وقت آموخت 
میـرزا  : برخى از اسـاتیدش عبارتنـد از  . و خارج فقه و اصول و تفسیر و رجال را فرا گرفت 

محمّدرضا آل    شیخ ،موسى خوانسارى  محمّدعلى کاظمى خراسانى، شیخ    آقا اصطهباناتى، شیخ  
قــا  آمحمّــدکاظم شــیرازى، ســیدّ محــسن حکــیم،  سیدابوالحــسن اصــفهانى، شــیخ،یاســین

که بـیش از بیـست      (محمود شاهرودى و سیدابوالقاسم خویى      قاضى طباطبائى، سید   على سید
سال از محضر فقـه، اصـول، رجـال و تفـسیر ایـشان اسـتفاده کـرد و ازبرتـرین تلامیـذش                  

، وى هم زمان با تحصیل به تدریس سـطوح عالیـه و پـس از چنـدى بـه                    )شد محسوب مى 
 بـه قـم آمـد و یکـى          ) ش 1341 (. ق 1391  سال تدریس خارج فقه و اصول پرداخت تا در       
  .ازپربارترین مجالس درسى را تشکیل داد

 ـ آذر  20 (. ق1416 رجـب  18فقیه سـعید پـس از بیمـارى طـولانى در روز دوشـنبه      
شهر مقدس یع با شکوه در ی سالگى چشم از جهان فرو بست و پس از تش   77 در   ) ش 1374

  2. به خاک سپرده شدقم

  محمدرضا قاضى طباطبایى سیداالله آیت ـ 28
در تبریـز دیـده بـه جهـان     .  ق1296مدرضا قاضى طباطبـایى در سـال   مح سید االله یتآ
یوسف طباطبائى از اعاظم علما تبریز و از بزرگان صاحب          سید االله پدرش مرحوم آیت  . گشود

  .رفت نفوذ منطقه بشمار مى

                                                      
  .143روح مجرد، ص  ـ 1
  .113، ص 5، سال ششم، شماره آئینه پژوهش ـ 2
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 را از   )بیـان   و صرف، نحـو، منطـق، معـانى      (آقاسیدمحمدرضا طباطبائى مقدمات علوم     
اساتید معروف شهر فرا گرفت سپس دروس عالى حوزه، رسائل شیخ مرتضى انصارى را از               

 و برخى کتب شیخ انـصارى را       )از شاگردان شیخ انصارى   ( شیخ عبدالحسین مرندى     االله آیت
  .استفاد نمودعبدالرحیم کلیبرى  میرزااالله از آیت

اشـرف عزیمـت و در    مى بـه نجـف  آن بزرگوار جهت تکمیل دروس عالیه علوم اسـلا       
، آقـا  ابوتراب خوانـسارى سـید    زنجانى، آقا  اهللاسد  شیخ : همچون زهخدمت اساتید بزرگ حو   

سید ابوالحسن اصفهانى، میرزا محمد حسین نائینى، آقا ضـیاءالدین عراقـى بـه تحـصیلات                
ز  حکمت و کـلام را ا      ،فههمچنین دروس فلس  . علوم فقه و اصول و رجال و درایه پرداخت        

را از حوزه   نفس    تزکیه اخلاق و  جواد بلاغى و   اى و علامه شیخ    سیدحسین بادکوبه  حکیم آقا 
  .ها جست سیدعلى قاضى بهرهالعارفین آقا درسى سید

 در نجف چـاپ شـده       .ق 1371در سال   (الاصول،   تنقیح: راى تألیفاتى است از جمله    دا
ائط العقد، رساله فـى ارث       منجرات مریض، رساله در مکاسب محرمه، رساله فى شر         ،)است

  .الزوجه
 سید محمد رضا طباطبائى بعد از رحلت پدر و برادر بزرگ خود امامت مسجد               االله آیت

  1. تبریز را به عهده داشت»حاج میرزایوسف«

  سیدعبدالکریم کشمیری االله آیت ـ 29
در .  ق1345االله سـیدعبدالکریم کـشمیری در سـال      ربانی و عارف صمدانی، آیت  عالم

االله   پـدرش مرحـوم آیـت     . ت علم و فـضیلت در نجـف اشـرف دیـده بـه جهـان گـشود                 بی
االله سـیدمحمد کـاظم یـزدی،         سیدمحمدعلی رضوی کشمیری حائری، دامـاد مرحـوم آیـت         

االله کـشمیری پـس از تکمیـل مقـدمات و ادبیـات نـزد پـدر                آیـت  .الوثقی بود   ۀصاحب عرو 
جـت، شـیخ راضـی تبریـزی، شـیخ          االله به   بزرگوارش، به فراگیری سطوح عالیـه نـزد آیـت         

محمدحسین تهرانی و شیخ مجتبی لنکرانـی پرداخـت و در فلـسفه و حکمـت اسـلامی از                   
عبدالحسین غروی رشتی بهره جست و در درس خـارج     ای و شیخ    صدر بادکوبه   محضر شیخ 

                                                      
  .6، ص اللَّه محمد رضا طباطبائى با مقدمه شهید سید محمد على قاضى طباطبائى تنقیح الاصول، آیت ـ 1
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 خـویی و سـیدعبدالاعلی سـبزواری        سیدابوالقاسـم : رگانی چون آیات عظام   فقه و اصول بز   
  .ه درجه اجتهاد نایل آمدشرکت کرد و ب

ایشان به تدریس دروس سطوح عالیه و فلسفه پرداخت و از اساتید مبـرزّ ایـن دروس                 
االله کشمیری مراتب سیر و سلوک و عرفان را از محـضر              آیت. در نجف اشرف به شمار آمد     

 عباس قوچانی و آقاسیدهاشـم      االله شیخ   االله شیخ مرتضی طالقانی و آیت       االله قاضی و آیت     آیت
 74آن عالم ربانی پـس از       . به قم آمد  .)  ش 1359. ( ق 1400حداد آموخت و سپس در سال       

برابـر بـا    .  ق 1419ی سال     حجه  سال طی طریق به سوی دوست، روز چهارشنبه، بیست ذی         
االله بهجت، در حـرم       ی آیت   وفات کرد و پس از اقامه نماز به وسیله        .  ش 1378 فروردین   18

  1.ک سپرده شدبه خا) ع(مطهر حضرت معصومه

  شیخ على قساماالله آیت ـ 30
على قسام که به زیور زهد، تقوا آراسته بود از فضلاء واز فقهاى بنام حوزه   شیخاالله آیت

 سـید علـى قاضـى    االله وى ازشاگردان بزرگ حوزه درسى آیت. رفت نجف اشرف بشمار مى 
ه و با پشتیبانى خود بـه       است که زیر نظر مستقیم استاد خود به تعلیم و تزکیه نفوس پرداخت            

  .مراتب عالیه علم و عمل نائل شده بود
حوزه درسى ایشان بر خلاف مدرسین مشهور نجف کـه در صـحن حیـدرى، جامعـه                 

آن . گرفـت   انجـام مـی   شد، به دور از شهرت، در خانه خود          هندى و شیخ طوسى برگزار مى     
 ـ یدمحـسن حکـیم   س  آقـا وثـوق   االله    آیـت بزرگوار مورد اعتماد و      کتـاب  د و در تـدوین      بودن

  3.مرحوم حکیم، فعالیت چشمگیری داشتند 2»الوثقىۀمستمسک العرو«گرانسنگ 

  حاج شیخ عباس قوچانىاالله آیت ـ 31
باشـند کـه      عباس قوچانی از دانشمندان برخاسته از استان خراسان مـی           شیخ  حاج  مرحوم

 و نیـز مـشهد      ی سطح در قوچان، زادگـاه خـویش         پس از گذراندن مراحل مقدماتی و دوره      
مقدس، عازم نجف اشرف شدند و در آنجا تحصیلات خود را ادامه دادنـد و مـدارج عـالی           

                                                      
  .1378، فروردین ـ تیر 190 ـ 189ص ، ص2 و 1ی پژوهش، سال دهم، ش   ـ آیینه1
  .اللَّه آقا سید کاظم یزدى مستمسک العروۀ الوثقى شرحى است بر کتاب عظیم العروۀ الوثقى مرحوم آیت ـ 2
 .هاى استاد سید محمدحسن قاضى طباطبائى از یادداشت ـ 3
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ی   االله قاضی نیـز بهـره       آن مرحوم از محضر عالم ربانی، آیت      . علمی و عملی را سپری کردند     
  .فراوانی برد و مرحوم قاضی نیز ایشان را به عنوان وصی خویش معرفی نمود

محمـود قوچـانی در بیـان         الاسـلام و المـسلمین آقاشـیخ        ، حجت فرزند آن عالم فرزانه   
  :فرمایند های ایشان می ویژگی

ی ایشان بـه خـاطر دارم آن اسـت کـه ایـشان دو سـال در                    آنچه که از سخنان پراکنده    
. ی سطح را در مـشهد گذرانـده بودنـد           قوچان تحصیل کرده و به مشهد آمده بودند و دوره         

تکمیل کرده بودند و بعداً کـه بـه نجـف           ) شهیدی(بزرگ    یفلسفه را در خدمت مرحوم آقا     
» کمپـانی «محمدحسین اصفهانی، معروف بـه        شیخ  االله حاج   رفته بودند، در درس مرحوم آیت     

کردند ـ که البته مرحوم کمپانی در حدود یک سال پس از میرزای نائینی مرحوم   شرکت می
از مراجع و ... یی را هم دیده بودنداالله العظمی خو ی درس خارج آیت شدند ـ و اولین دوره 

ی ایشان را ملاحظه  نامه آقایان اجازاتی داشتندو پس از وفات مرحوم قاضی وقتی که وصیت    
اند و در همان جا تصریح به اجتهاد ایشان  کرده و متوجه شده بودند که ایشان را وصی کرده  

ی اجتهـاد     ن اجـازه  اند، خوشحال بودند که شخصیتی مثل مرحوم قاضی هـم بـه ایـشا               کرده
اما وصیّ ایـن جانـب در امـر طریقـت، آقـای        «: عبارت مرحوم قاضی این طور است     . دادند
  ».عباس مجتهد قوچانی شیخ حاج

» !مـن هیچـی نیـستم     «: فرمودنـد   یکی از خصوصیات ایشان این بود که تا آخر عمر می          
م قاضـی،   در اواخـر عمـر مرحـو      . ترین ادعایی نداشتند؛ درست مثل مرحوم قاضـی         کوچک

مرحـوم قاضـی    » پس از شما چه باید کنیم؟     «: خدمت ایشان رسیده و عرض کرده بودند که       
ی خود را به ایشان داده بودند و مشاهده کرده بودند کـه آقـای قاضـی او را بـه                       نامه  وصیت

با دست خالی   ! این چطور ممکن است   «: عرض کرده بودند که   . اند  عنوان وصی معرفی کرده   
همیشه نسبت به اقدام مرحوم قاضـی اظهـار         » !مسئولیت را بر عهده گرفت    شود این     که نمی 

، ایـشان   دبه یکی از آقایان اظهار تعجب مرحوم والد را که نقل کرده بودن            . کردند  تعجب می 
اش همین است که      اند نکته   فرموده بودند که این که مرحوم قاضی ایشان را وصی خود کرده           

  1.افراد و شاگردان، هیچ ادعایی نداشتنددر عین تربیت . ایشان ادعا ندارد

                                                      
 .21/12/1369محمود قوچانی، جمهوری اسلامی،  الاسلام والمسلمین شیخ  ـ مصاحبه با حجت1
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در نجـف اشـرف دیـده از جهـان فـرو            .  ش 1368عباس قوچانی در سال       شیخ  مرحوم حاج 
  .بست

  شیخ مرتضى گیلانىاالله آیت ـ 32
در نجف متولـد    . ق 1336 صفر   26 شیخ مرتضى گیلانى فرزند شیخ شعبان در         االله آیت

 دامغـانى، آقـا شـیخ       االله متائى، اقا شیخ نع     صدراى بادکوبه  شده است و در خدمت اقا شیخ      
ائى و آقا سید     نقى باد کوبه   الدین على   ذوالفنون عراقى، آقا شیخ على یزدى، شمس       االلهحبیب  

  .على آقا قاضى طباطبائى به کمالات عالیه نائل آمده است
تـذکره الحکمـاء، حواشـى بـر مـصادرات تحریـر            : بعضى از تألیفات ایشان عبارتند از     

مدخل تشریح، النفس فى نظر الفیلسوف الشیرازى، شرح عینیه شیخ، حکمۀ الاسرار،            وس،  اقلید
  .و ترجمه مبادى الفلسفه

  سید ابراهیم مرتضوىاالله آیت ـ 33
.  سیدابراهیم مرتضوى در روستاى ترک از توابع میانه دیـده بـه جهـان گـشود                االله آیت

سپس براى ادامه تحصیل به حوزه      تحصیلات مقدماتی و سطوح را در زادگاه خود گذراند؛          
هـاى رضـاخان سـخن     اى به پدر خود از جنایت  در آنجا ضمن نامه.عزیمت نمودعلمیه قم   

مـورد   به میان آورد که این نامه ناخواسته بدست مـأموران افتـاد و از آن پـس وى پیوسـته                   
 تعقیب قزاقان رضاخان قرار گرفت و به ترتیب مجبـور بـه تـرک ایـران گـشت واز طریـق                    

  . بصره عازم نجف اشرف گردیدـخرمشهر 
سـید ابوالحـسن    : حدود پانزده سال در حوزه نجف از محضر اساتید بـزرگ همچـون            

اصفهانى، سید محسن حکیم، سیدابوالقاسم خویى، میرزا فتـاح شـهیدى، آقـا شـیخ محمـد                 
منـد   بهـره على قاضى طباطبائى    سید آقا  و زنجانى  میرزاباقر ،بروجردى، آقا میرزا احمد اهرى    

االله   بعـد بـه دسـتور آیـت       . گزیـد در قم اقامـت      و   به ایران بازگشت  ش،  1327 در سال    .شد
  .های دینی شد العظمی بروجردی به تهران منتقل و در آنجا مشغول فعالیت

در هشتاد سالگى دعوت حق را      . ق 1412این عالم فرزانه سرانجام در روز آخر محرم         
  1.ه خاک سپرده شدلبیک گفت و در بهشت زهراى شهر تهران ب

                                                      
  .94به نقل از حکما و عرفا متاخرین صدر المتالهین، منوچهر صدوقى سُها، ص  ـ 1
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  سید مرتضى مرعشى نجفىاالله آیت ـ 34
 العظمى سید شهاب    االله برادر حضرت آیت  ( سیدمرتضى حسینى مرعشى نجفى      االله آیت

 در نجـف اشـرف دیـده دیـده بـه جهـان       .ق 1325الاولى   در جمادى )الدین نجفى مرعشى  
و دایـى او  . ادوى در نه سـالگى مـادر و در چهـارده سـالگى پـدرش را از دسـت د          .گشود
بـه    در آنجـا   یو. ش را از نجف به تبریز برد      ا  سیدحسن خوئى، وى و خواهران      حاج االله آیت

عزیمـت   ساله بود که بـه قـم         21. تحصیل علوم دینى پرداخت و سطوح عالیه را فرا گرفت         
 سـید   االله شـیخ عبـدالکریم حـائرى، آیـت         حاج االله و مدت چهارده سال از محضر آیت      نمود  

 قمى بهره برد و خود نیز به تدریس شرح لمعـه            اهللاسد شیخ  االله  آیتوانسارى و   محمدتقى خ 
سـید  : آیـات عظـام   سپس به نجف اشـرف مهـاجرت کـرد و در دروس             . و مطول پرداخت  

ــى     ــى ایروان ــرزا عل ــشکینى، می ــائینى، میرزاابوالحــسن م ــرزاى ن ــفهانى، می ابوالحــسن اص
ق و عرفان را از مرحـوم قاضـى تلمـذ            و دروس اخلا   .شرکت کرد ای    آقاسیدحسین بادکوبه 

  .نموداستفاده 
الـسلام وصـله     موسى الرضا علیه    ق براى زیارت امام هشتم على بن       1360وى در سال    

  .ماندگار شد ارحام به ایران مسافرت و با اصرار خویشاوندانش در تبریز
  دیقعـده الحـرام  91( ش 1375 فـروردین  20 سالگى در تاریخ دوشنبه      91سرانجام در   

 بدرود حیات گفت و پیکر پاکش پس از تشیع در تبریز به قم انتقـال داده شـد و                    ) ق 1416
  1. مدفون شد، علیهااالله در صحن حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام

 سید شهاب الدّین مرعشى نجفىالعظمی  االله آیت ـ 35
 در  .ق 1315الدّین مرعشى در صبح روز پنجشنبه بیستم مـاه صـفر             شهاب سید االله آیت

 و در همان شهر ادبیـات عـرب، علـم تجویـد و قرائـت      نجف اشرف، دیده به جهان گشود     
شـیخ مرتـضی طالقـانی،      : قرآن، علم انساب و فقـه و اصـول را از اسـاتید نجـف از جملـه                 

نورالـدین شـافعی بکتاشـی، سیدمحمدرضـا صـانعی بحرینـی، آقاضـیاءالدین عراقـی،                  شیخ
زیاد دروس تزکیه را به مدت      میرزای نائینی و      انساری،  الحسن اصفهانی، ابوتراب خو   سیدابو

وى براى تکمیل معلومات و زیارت قبر ثـامن الحـج در            . سیدعلى قاضى استفاده نمود    آقا از
                                                      

 .226، عبدالرحیم اباذرى ص )خطه ولایت(سیماى میانه،  ـ 1
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 رهسپار ایران گردید و مدتى در تهران رحل اقامت افکند و علوم عقلیه را از                . ق 1343سال  
آنگاه براى زیارت قبر دخـت      . ى فرا گرفت  مرحوم میرزا مهدى آشتیانى و میرزا طاهر تنکابن       

د و با حوزه گرم و جوان مرحوم         رهسپار قم ش   ـ )ع(گرامى حضرت موسى بن جعفر فاطمه     
 مؤسـس رحـل   االله از این جهت با درخواست آیت. روبرو شدیزدی   العظمى حائرى    االله تآی

و بیـان،    تا آخـرین سـالهاى عمـر خـوداز طریـق قلـم               1344اقامت در قم افکند و از سال        
علمی آن مرجع، گردآوری هـزاران جلـد کتـاب و           از خدمات   . اى انجام داد   خدمات ارزنده 

در این کتابخانه صدها کتاب     . نظیر است   تأسیس کتابخانه ارزشمند است که در نوع خود بی        
 سـال آنهـا را گـردآوری        50مرحوم در مدت     شود که آن    خطی و بسیار نفیس نگهداری می     

 بخش بزرگی از میراث فرهنگی شیعه را از دستبرد سـوداگران نجـات          فرمود و بدین ترتیب   
  .داد

 نجفى در شب پنجشنبه پس از اقامه نماز مغـرب و عـشاء در صـحن مطهـر و                    االله یتآ
پس از برخوردارى از یک عمر طولانى       و  مراجعت به منزل، لحظاتى دچار عارضه قلبى شد         

  1.م و دانش را به سوگ خود نشاند سالگى دعوت حق را لبیک گفت و جهان عل95در سن 

 اکبر مرندى على  شیخاالله آیت ـ 36
 در  1314میرزاعلـى اکبـر مرنـدى، وى در سـال             االله فقیه نامى و عـارف سـالک، آیـت        

معظـم لـه دروس مقـدماتى را از محـضر           . شهرستان مرند در یک خاندان علمى به دنیا آمد        
 مرند فرا گرفت، بعـد بـه حـوزه تبریـز            شیخ ملا على از روحانیون برجسته و دیگر بزرگان        

منتقل گردید و بخشى از معارف الهـى را از اسـاتید آن حـوزه فـرا گرفـت، سـپس جهـت                       
تحصیلات عالیه، عازم حوزه علمیه نجف گردیده و دروس عالى فقه و اصول را از محـضر                 

 ى و علـى ایروانـى، آقـا ضـیاء عراق ـ         عظام، شیخ محمّدحسین نائینى، آقامیرزا    حضرات آیات   
او به مـدتّ    .  سال مداوم در آن حوزه اقامت گزید       15سیدابوالحسن اصفهانى فراگرفت و     آقا
 سال تمام همراه دوست و هم حجره با صفاى خود، مرحوم علامه طباطبـایى در رشـته                  10

اى و بـالاخص     کمـرى، بادکوبـه    سیّدحـسین کـوه   : سلوک از حضور عرفانى، حضرات آیات     

                                                      
  .32الاجازۀ الکبیره، محمد الحائرى ص  ـ 1



/  لوک بخش نهم  ـ آموزگار توحید و کامروایان س  149

ایى شربت تزکیه نفس و سلوک را چشید و به مرحله والایـى             على قاضى طباطب  مرحوم میرزا 
  .از سیر و سلوک الهى نایل گردید

مرحوم علامه طباطبایى علاقه خاصى به ایشان داشتند، و این علاقه در ایام حیات بارها به                
 چند نفر از علماى »مهر تابان« حسینى تهرانى در کتاب      االله مرحله ظهور رسیده بود، مرحوم آیت     

  :برند گ آن زمان را به عنوان ستارگان درخشان آسمان عرفان به ترتیب زیر نام مىبزر
سید مرتـضى    آقا ـ4 آقا محمدّتقى آملى     ـ3 آقا مسقطى    ـ2 آقا سید ابراهیم سیستانى      ـ1

  ...اکبر مرندى و  آقا میرزا علىـ5کشمیرى 
وز  صـبح ر 3 پس از عمرى خدمت و تدریس و ارشاد، در حـدود سـاعت    آن بزرگوار 

 به لـب    اهللالا  در حالى که تا آخرین لحظات، ذکر لااله        . ق 1414 مطابق با    73/1/19سه شنبه   
  1» پیوستااللهداشت، به لقاء 

  سیدّ احمد مستنبط غروىاالله آیت ـ 37
احمد بن العالم الجلیل السید رضى بن احمد بن           حاج سید  هللا  تسیدالعلماء العاملین آی  

 از علماء ناسکین و مجتهـدین       . ق 1325وجى تبریزى متولد    موسوى سا  بن حسین ال   االلهنصر
وى پـس از خوانـدن مقـدمات و         . عابدین و ائمه جماعت متقین معاصر نجف اشرف است        

سطوح به نجف اشرف مهاجرت نموده و از محاضر اساتید نجف مانند آقا ضـیاء عراقـى و                  
قـى از امثـال مرحـوم       هـاى اخلا   آقا سید ابوالحسن اصفهانى و دیگران اسـتفاده و در رشـته           

منـد شـده و       حاج سید عبدالغفار مازندرانى بهره     االله ت حاج سید على آقا قاضى و آی       االله  تآی
قامه جماعت نموده و به تدریس و        ا )ع(در صبحها در حرم مطهر حضرت على امیرالمومنین       

  .تألیف و غیره پرداخته و آثارى به یادگار گذاشته است
 الاسـى و    -4 البشارۀ و الزیاره مطبوع      -3 دلائل الحق    -2ده   القطره دو جلد بطبع رسی     -1

  . العقایدالحقه فى الاصول الخمسه مطبوع-6 منتخب خاتم الرسائل -5الحزن دو جلد مطبوع 
 آقاسیدرضى از مجتهدین و مراجع نقلید آذربایجان بودند تولدشان در           االله والدشان آیت 

ز آثـار او حاشـیه مکاسـب و تقریـرات            قمرى واقـع شـد ا      1347 و وفاتشان در     1270سال  
  2.بعضى اساتید اوست

                                                      
  .1374 تیر 24روزنامه احرار یکشنبه ـ  1
  .287 ـ ص 7 ـ گنجینه دانشمندان ـ ج 2



150   کوه توحید / 

 بط غروىن سید مرتضى مستاالله آیت ـ 38
ها بسیارى   بط از علماى بزرگوار، ساکن تبریز بوده است که مدت         نمرتضى مست  سید االله آیت

در این شهر مشغول تدریس فلسفه و تفسیر بوده تحصیلات علوم اسـلامى خـود را در نجـف                   
ابوالحسن اصفهانى، میزراحسین نـائینى و      قا سید آالدین عراقى،    ضیاءقاآدرسى،  اشرف در حوزه    

بط غروى قریب هـشتاد سـال   نمرحوم مست. محمدحسین غروى اصفهانى تکمیل نموده بود     شیخ
  .در تبریز به رحمت ایزدى پیوست. .ش 1350عمر کرد و در خرداد ماه 

  1.یض، حاشیه بر منظومه سبزوارىلرحمن، الوماتفسیر آلا: تألیفات ایشان عبارتند از
 حاج میرزاعلى غروى علیارى، وى همراه با براداران بزرگوار          االله بنا به نقل مرحوم آیت    

  .نمود  مرحوم میرزا على اقا قاضى شرکت مىجلسات درسیخود در 

 بط غروىن مستاالله سیدنصراالله آیت ـ 39
دیده به جهان گشود و مقدمات  در تبریز    . ق 1327در سال   االله سیدنصراالله مستنبط      آیت

فارسى و عربى و علوم متداول عصر را در زادگاه خود از اساتید وقت فرا گرفت، در سـال                   
یه قم گردید، و از حوزه       براى تکمیل معلومات رهسپار حوزه علم      . ش 1310 برابر   . ق 1350
س معقـول از در    حجت در رشـته   سیدمحمد   االله آیتو   حائرى مؤسس حوزه     االله تآیدرس  

  . استفاده وافر نمود شاه آبادىهللا تمرحوم آی
بـه نجـف اشـرف عزیمـت نمـود و در خـدمت               حـائرى    االله تپس از درگذشـت آی ـ    

  .آقاضیاءالدین عراقی، آقاسیدابوالحسن اصفهانی و دیگران به تحصیلات خود ادامه دارد
ب پنجاه سال، در آن مکان مقدس بـه وظـایف علمـى پرداخـت و عـلاوه بـر                    وی قری 

منـد   بهـره آقا قاضى  علىمیرزااسلامی را از محضر رفان و اخلاق  عیل معلومات خویش،    تکم
نماز جماعت ایشان از نمازهاى پرجمعیت نجف اشرف بود و منزل معظم له پیوسـته                 . شد

مجلس علما و محفل اهل فضل و دانش بود و همیشه بحث و برررسـى مـسایل و مـشکل                    
  2.و بودفقهى و اصولى در مجالس او مورد گفتگ

  

                                                      
  .102 باستانى آذربایجان، عبدالعلى کارنگ، ص آثارـ 1
  .300، ص7گنجینه دانشمندان، جلد  ـ 2
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  سید حسن مسقطىاالله آیت ـ 40
 االله سیدحسن مـسقطی     حسین حسینی تهرانی در شخصیت عرفانی آیت        االله سیدمحمد   آیت

مسقطى از خصیصین تلامذه مرحوم قاضى و از اعلام آنها بـه شـمار                آقا سیدحسن «: نویسد  می
اگردان خود درس نشست و به ش در صحن مطهرّ حضرت امیرالمومنین علیه السلام مى. رفت مى

داد؛ و چون داراى بیانى قوى و برهانى بود، و نیـز فلـسفه و حکمـت را بـا شـهود                       حکمت مى 
بخشید، شاگردان از اطراف بـه سـوى وى          وجدانى و ذوق عرفانى خویش تازگى و طراوت مى        

گرد آمدند، و در صحن مطهرّ غوغائى از تدریس توحید و حکمت الهى بر پا بـود و شـورى و                     
ر دعوت طلابّ حوزه مقدسّه علمیه نجف اشرف براى سالکین و مریدین راه قرب و               نشورى د 

لقاء حضرت أحدیت بر پا نموده؛ و علناً و بـدون پـرده پوشـى از راه و روش مخـالفین تنقیـذ                       
ساخت؛ و   نمود؛ و آنان را به گرفتارى به اهواء و آراء و محجوب بودن از حقایق منتسب مى                 مى

 آقـا   االله شـکایت او را بـه نـزد مرجـع تقلیـد نجـف مرحـوم آیـت                 . کـرد  مىمستقلاً آن را بیان     
 علیه بردند و ایشان حکم کردند تا از نجف خارج شود و بـه       االله تابوالحسن اصفهانى رحم  سید

مرحوم آقاسیدّحسن خدمت استاد خود مرحوم قاضى آمد و جریـان را            . شهر خود مسَقْطَْ برود   
سید حـسن رهـسپار     . او دادند؛ و فرمودند به مسقط برود      به   گفت، مرحوم قاضى هم دستوراتى    

مسقط گشت و در آنجا به ترویج و تدریس حکمت و عرفان و فقه پرداخـت و چنـدین سـال                     
گویند سیدحسن که اصفهانى الاصل بوده و به اصـفهانى مـشهور بـود، بـه سـوى                  . زندگى کرد 

شد،  مانخانه و مسافرخانه وارد نمى    مسقط به راه افتاد و لهذا وى را مسقطى گویند، و در راه میه             
 چنان ترویج و تبلیغى نموده که تمام اهل مـسقط           ،چون به مسقط رسید   . شد در مسجد وارد مى   

اعتنایى به زخارف مادى و تعیناّت صورى        را مؤمن و موحد ساخته و به راستى و صداقت و بى           
ند، و در برابر عظمت او  و اعتبارى دعوت کرد، و همه وى را به مرشد کل و هادى سبیل شناخت              

  .عالم و جاهل، و مردم عامى و خواصّ، سر تسلیم فرو آوردند
نمود، تا وى را از هنـد خواسـتند،          او در آخر عمر با دو لباس احرام پیوسته زندگى مى          

هـا   او دعوت آنان را اجابت نموده و در راه مقصود رهسپار آن دیار گشت و باز در میان راه                  
بـا همـان دو    . نمـود  رفت و بیتوتـه مـى       بلکه در مساجد مى    ،گزید  نمى در مسافرخانه مسکن  
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 رحلت آن عارف فرزانـه      . در مسجدى یافتند که در حال سجده جان داده است          ،جامه احرام 
  1».اتفاق افتاد.  ش1350در سال 

  محمدرضا مظفراالله آیت ـ 41
 بـه جهـان      در نجف اشرف دیـده     . ق 1322 شعبان سال    5 محمدرضا مظفر در     االله آیت

هـای بنـام و       معروف هستند، از خاندان   » مظفر  آل« خاندان علمی و ادبی ایشان که به         2.گشود
  3.باشند  می بسیار مشهور شیعه

مرحوم مظفر پس از طی مراحل مقدماتی و حضور در درس بزرگان حـوزه، همچـون                
اصـفهانی  محمدحسن مظفر، میرزای نائینی، محقق عراقی، عبدالهادی شیرازی و محقق             شیخ

به درجه والای اجتهاد رسید و نیز دروس عالی حکمت و فلسفه اسلامی را طی نمـود و از                   
  .مند شد محضر حکیم متأله وعارف نامی سیدعلی قاضی بهره

در کنار تحصیل، مطالعه و تحقیق، بـه تـدریس معـارف در حـوزه علمیـه                 آن بزرگوار   
ل پرداخت، و آنگاه به تدریس      وى نخست به تدریس کتاب مکاسب و رسائ       . اشتغال داشت 

همچنین، او فلسفه اسلامى را بـه طالبـان ایـن فـن             . دوره فقه خارج و اصول اهتمام ورزید      
  4.کرد آموخت، و کتاب اسفار ملاصدرا را در منزل خود تدریس مى

کى از نویسندگان چیره دست و نامدار معاصر است که زیبایى تعبیر، رسایى مـتن،               ایشان ی 
 .هایش هویداسـت   بیان جذاب همراه با استحکام مطالب و دقت نظر، در نوشته          حسن انسجام و    

های علمیـه   های رایج درسی در حوزه   اکنون یکی از کتاب     کتاب اصول الفقه و المنطق ایشان هم      
  .رود به شمار می
 سـالگى دار فـانى را وداع   62 در سن . ق1383 ماه مبارک رمضان 16 مظفر در  االله آیت

ه خانوادگى واقع در جاده کوفه و در کنار مرقد شیخ محمدحسن مظفـر بـه                گفت و در مقبر   
  5.خاک سپرده شد

                                                      
  .106روح مجرد، ص  ـ 1
  .72 ص 2نقباء البّشر، آقا بزرگ تهرانى، جلد  ـ 2
  .360، ص 3النجف و حاضرها، ج  ماضی ـ 3
  .773، ص 2نقباءالبشر، ج  ـ 4
  .773، ص 2نقباءالبشر، ج  ـ 5
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  سید هادى میلانىاالله آیت ـ 42
 حاج سید محمـد هـادى میلانـى، در          االله شخصیت بارز مرجعیّت و فقاهت شیعه، آیت      

در نجـف اشـرف دیـده بـه         . ق 1313یک خانواده علمى و مذهبى در شب هفتم ماه محرمّ           
ن گشوده و تحت تربیت پدر روحانى و فاضل خود، مرحوم حاج سید جعفر میلانى که                جها

. خ محمدحسن ممقانى و داماد او بودند، رشد و نما را آغاز نمودنـد             پ شی االله از شاگردان آیت  
 علاقه شدیدى به تحصیل علوم دینى و        »زندگى« میلانى از نخستین روزهاى      االله مرحوم آیت 

هاى رفیع علم و دانش را داشـت، از اینـرو در انـدک مـدتى،                  قلّه معارف اسلامى و گشودن   
 .علوم مقدماتى را نزد مرحوم میرزا ابراهیم همدانى و مرحوم شیخ حسن تبریزى فرا گرفت

هاى درسـى میـرزا محمدحـسین نـائینى،          سپس تحصیلات عالیه فقه و اصول را از حوزه           
ی ادامـه   محمدحسین اصفهانى کمپان   آقا شیخ شیخ الشریعه اصفهانى، آقا ضیاءالدین عراقى و        

محمد جـواد بلاغـى صـاحب تفـسیر آلاءالـرحمن و             علم کلام و مناظره را از مرحوم شیخ       . داد
  . تزکیه را از عارف یکتا مرحوم آقا سید على قاضى طباطبائى فرا گرفتمبانىو دروس اخلاق 

متمـادى   سالیان   ، خود به کرسى تدریس نشست و       پس از پایان تحصیلات    بزرگوارآن  
 به قصد زیارت حـضرت      . ق 1373که در سال      تا آن  .پرداختدر نجف و کربلا به تدریس       

در آن سفر بود که مردم مشهد بـا اصـرار تمـام و تقاضـاهاى                .  عازم مشهد شد   )ع(امام رضا 
در پاسخ به درخواست طبقات مختلف مردم، رحـل         . مکررّ، درخواست اقامت او را نمودند     

رض مقدس افکند و بـه تـدریس و پـرورش فـضلا و انجـام خـدمات مهـمّ                    اقامت در آن ا   
 سال اقامت خـویش، مبـدأ یـک رشـته تحـولاّت مفیـد و                22اسلامى پرداختند و در مدت      

  .سودمند در آن حوزه مقدّسه شدند که هنوز هم ادامه دارد
 1354 مـرداد    17 برابر با    .ق 1359ام ماه رجب     این مرجع وارسته، ظهر روز جمعه سى      

 1.ید سالگى چشم از جهان پوش83در سن  .ش

  حاج شیخ حسنعلى نجابت شیرازىاالله آیت ـ 43
. دنیا آمدند ه  در شیراز ب  . ش 1296حسنعلى نجابت شیرازى، در سال       شیخ  حاج االله آیت«

تحصیلات ابتدائى را به طریق متعارف در شیراز گذرانده و پس از آن بـه فراگیـرى دروس                  

                                                      
 .، دوره سوم، شماره اوّل مجلّه نور علم ـ1
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نجـف   سالگى براى ادامـه تحـصیل عـازم          15اتمام مقدمات، در سن     حوزوى پرداخته و با     
على محمـد    حاج شیخ : از محضر آیات عظام   سطح،  دروس  س از گذراندن    اشرف شدند و پ   

استفاده  سیدابوالحسن اصفهانى، سید عبدالهادى شیرازى و سید ابوالقاسم خوئى           ،بروجردى
  . سالگى به درجه اجتهاد نائل آمدند28در کرده، 

هـاى    نجابت پس از بازگشت از نجـف بـه شـیراز، عـلاوه بـر فعالیـت       االله م آیت مرحو
 دستغیب بـر    االله حوزوى و پرورش شاگردان در دو بعد علمى و معنوى، همراه با شهید آیت             

  .علیه نظام طاغوتى پهلوى دست به مبارزه زدند
را حکمـى   مدوستی   قاضى بناى    االله ایشان از اوان ورود به نجف اشرف، به توصیه آیت         

 قاضـى در    االله  پس از فوت آیت    و این دو دوست    دستغیب گذاشتند    االله با مرحوم شهید آیت   
  . استفاده نمودندانصارى محمدجواد  شیخ االله محضر عرفانى آیت

 کلمه طیبه، توحید، کلمـه عـشق،   ،بصائر یا قرآن و اهل بیت : از جملهاز ایشان آثار منتشره  
 به جای مانده    لایت شرعیه مطلقه فقیه، شرح زیارت شعبانیه      حدیث سرَو، شرح دعاى رجبیه، و     

  .است
بـه لقـاء    )ع(النقـى   در شب شهادت امـام علـى  1368ماه سال      سرانجام ایشان در بهمن   

  1.االله شهید دستغیب مدفون گردید پیوست و در کنار مزار یار دیرین خویش، آیت

  شیخ محمّدحسین نجفى عاملىاالله آیت ـ 44
 در نجف اشرف متولـد  . ق1323مّدحسین نجفى در حدود سال   ى شیخ مح   آقا االله آیت

شده و دوران تحصیلى خود را ابتدا در خدمت والدماجد خود که از اکابر عصر خـود بـوده       
 مجاهد مرحوم سید حسن     االله شروع و بعد هجرت به تهران و مختصر زمانى از خدمت آیت           

میـه نجـف اشـرف و از محـضر اعـاظم      مدرس استفاده نموده و آنگاه عزیمت به حـوزه عل   
 آقا سید ابوالحسن اصفهانى و   االله  محقق نائینى و مرحوم آیت     االله مراجع آن زمان مرحوم آیت    

 حـاج شـیخ محمـّد حـسین کمپـانى        االله  آقا ضیاءالدین عراقى و مرحوم آیت      االله مرحوم آیت 
سـتاد بـزرگ مـذکورش      هاى علمى فراوانى برده و به مرتبه رفیعه اجتهاد نائل و چهار ا             بهره

 مرقـوم   ،اجازه اجتهاد معظم له را که در آن تجلیل از مقام علمى و تقوایى ایشان شـده بـود                  
                                                      

  .443خدا محورى، قاسم کاکائى، ص  ـ 1
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فرمودند و ایشان گذشته از رشـته معقـول و منقـول در راه تهـذیب نفـس و تخلـص روح                      
 آقـا سـید علـى      االله تمقامات معنوى از محضر عالم ربانى و عارف سبحانى سیدالسالکین آی          

ضى تبریزى و مرحوم حاج شیخ علـى زاهـد قمـى تلمـذ نمـوده و مقـامى را از تقـوا                       قا آقا
  1.اند ضیلت و معنویت حائز شدهف

  حاج شیخ على نجفى بروجردىاالله آیت ـ 45
محمـد    شیخ االله آیت :نویسد  االله نجفی عاملی می     رازی در شرح حال آیت      محمد  مرحوم شیخ 

پس از خواندن مقدمات و دروس . اند تولد شدهدر بروجرد م.  ق1312نجفى بروجردى در سال 
ى، آقا ضیاءالدین   حوزوى به نجف اشرف عزیمت و در حوزه درس، آقا شیخ محمدحسین نائین            

محمدحسین غروى کمپانى، آقا سیدابوالحسن اصفهانى حاضـر شـده و بعـد از               عراقى، آقا شیخ  
 ،از شاگردان برجستهآن بزرگوار . اند اتمام دروس، از اساتید خود به درجه عالى اجتهاد نائل شده

هـاى زیـادى بـا آن بزرگـوار          اند و مدت   صاحب نفس قدسیه آقا سیدعلى قاضى طباطبائى بوده       
 بـه ایـران     . ق 1374 بروجردى بعد از اقامت دیرینه در نجف در سـال            االله آیت .معاشرت داشتند 

و مـشغول تـدریس، اقامـه جماعـت و فعالیتهـاى            . انـد  مراجعت و در شهر بروجرد ساکن شده      
  :آثار قلمى ایشان عبارتند از .اند مذهبى بوده

توضیح ( رساله عملیه    -2 تقریرات فقه مرحوم آقا شیخ محمدحسین غروى کمپانى          -1
  2».الوثقىۀ حاشیه بر عرو-4 مناسک حج -3 )المسائل

  محمدحسن مولوی قندهاری االله شیخ ت ـ آی46
.  ق1319الاول سـال   محمدحسن مولوی قندهاری روز جمعه هفدهم ربیع  االله شیخ     آیت

  .در مشهد مقدس به دنیا آمد
بعـد از حادثـه   . سالگی در آن شـهر بـه تحـصیلات علـوم حـوزوی پرداخـت                از هفت 

کـرد و در ایـن      به همراه پدرش به نجـف اشـرف مهـاجرت           .  ش 1314گوهرشاد، در سال    
حوزه به تکمیـل معلومـات پرداخـت و از محـضر میـرزای نـائینی، آقاضـیاءالدین عراقـی،                 

                                                      
  .98، ص 4گنجینه دانشمندان، جلد  ـ 1
   .194، ص 3گنجینه دانشمندان، جلد   ـ2
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 قاضـی اسـتفاده    علـی  العطاء، آقاسیدابوالحسن اصـفهانی و آقـامیرزا        محمدحسین کاشف   شیخ
  .نمود

ایشان پس از تکمیل مدارج علمی به کشورهای هند و پاکـستان و افغانـستان رفـت و                  
پس از این دوره به کـشور     . امت در این کشورها به خدمات دینی پرداخت       طی چهل سال اق   

سیدابراهیم اصـطهباناتی، سـیدعبدالهادی     : عراق برگشت و در نجف اشرف از محضر آیات        
. خمینـی کـسب فـیض نمـود         شیرازی، سیدمحمود شاهرودی، سـیدعبداالله شـیرازی و امـام         

 ایران مراجعت کرد و در زادگاهش       به.  ش 1355سرانجام در اثر فشار دولت عراق در سال         
  .مشهد اقامت گزید

دت عمر پرتلاش خود آثار زیادی به رشته تحریـر درآورده اسـت             مآن بزرگوار در    
غبار نجف، جوانمرد پرنده در ترجمه احوال جعفر طیّار و بیست و ششم             : توان به   که می 

 .نمـود اشـاره   ) منظـوم (و مناسـک حـج      ) ع(رجب در ترجمه احوال حـضرت ابوطالـب       
 در مشهد مقدس دیده از جهان       1377 مرداد   24االله مولوی قندهاری در صبح روز شنبه          آیت

  1. صحن آزادی، به خاک سپرده شد7فرو بست و در کفشداری شماره 

  االله غروی االله شیخ هدایت  ـ آیت47
.  ق 1276العابدین مرندی در سـال        االله زین   االله غروی، فرزند آیت     هدایت  االله شیخ   آیت

در مدت اندکی مراحل مقـدمات علـوم اسـلامی را           . در شهر نجف چشم به جهان گشود      
های علمی و عملی حـوزه        سپری کرد، سپس در درس پدر بزرگوارش که خود از استوانه          

و پس از گذراندن سـطوح عـالی بـه درس           . رفت، شرکت نمود    نجف اشرف به شمار می    
آن . ن عراقـی، میـرزای نـائینی راه یافـت     ءالدی  سیدابوالحسن اصفهانی، آقاضیا  : آیات عظام 

مرتضی طالقانی و آقاسـیدعلی قاضـی         شیخمحضر آقا در  مراحل سیر و سلوک را      بزرگوار  
  .کسب فیض نمود

 ایران آمد و ایشان به علت کسالت ریوی بعد از چندین سال اقامت در نجف اشرف به          
 از طـرف    و تا آخر عمر    وقت تبریز، در این شهر رحل اقامت افکند          بنابه درخواست علمای  

  . تولیت و سرپرستی مدرسه طالبیه تبریز را به عهده گرفت،مراجع بزرگ تقلید
                                                      

 .311 ـ مشاهیر مدفون در حرم رضوی، جلد اوّل، ص 1
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 مصادف با شب اول محرم بـه سـرای بـاقی            1365االله غروی در ماه شهریور سال         آیت
  .و پس از تشیع باشکوه در تبریز در شهر مقدس قم به خاک سپرده شدشتافت 

  االله سیدعباس کاشانی  ـ آیت48
در .  ق1350الاول سال   ربیع17االله سیدعباس کاشانی، در   عابد و عارف الهی آیت     عالم

از  سـالگی در همـان شـهر آغ ـ        10و تحصیلات حـوزوی را در       . کربلا دیده به جهان گشود    
حمـامی،  سیدحـسین   :  محـضر آیـات عظـام      سپس بـه نجـف اشـرف عزیمـت و از            . نمود

  .، استفاده نمودابوالقاسم خوئیسیدعبدالهادی شیرازی، سیدمحسن حکیم، سید
هـای    االله سـیدعلی قاضـی بهـره         سالگی از محضر آیت    20و نیز مدت سه سال در سن        

  :گویند  خود آن بزرگوار در رابطه با آشنایی با مرحوم قاضی می.فراوانی بردند
 آمدند بر پدرم    آشنایی من با ایشان از طریق پدرم بود، که آقای قاضی وقتی کربلا می             .... «

   ســالگی حــدود20مــن در حــدود ســن . را بــه شــاگردی پذیرفتنــدمــبعــد . شــدند وارد مــی
 در  م خیلی کم بود، آن موقع شـاگردان ایـشان         ن چون س  ،سه سال در خدمت آقای قاضی بودم      

هـای اخـلاق     کـلاس . بودنـد تر ها هم از خود آقا مسن دند، بعضی سال به بالا بو30 ـ  50 سن
، شـد  کرد و با او روبرو مـی   اده می  وقتی کسی از محضرشان استف     ای بود که    قاضی به گونه    آقای
و مـن آن چـه فهمیـدم از         .  سال در علم اخلاق کار کرده اسـت        50 که کسی  است که       دید  می

هر کس یک ساعت پای درس ایـشان     . نابغه روزگار بود  ،  قاضی  فضیلت علمی و کمالات آقای    
قاضـی  ی  هـا درس آقـا      که من بودم، کلاس   در زمانی    .کرد  نشست، یک دنیا معارف پیدا می       می

شـدیم فکـر     داشـتند، وقتـی وارد مـی   ییـک منـزل محقـر   . شـد  شان تشکیل می  همه در منزل  
یک گلیمی پهن   . شد  اصلاً قالی در آن خانه دیده نمی      ! کردیم منزل نوکر آقاست نه خود آقا        می

 عموی ایشان فرسـتاده  نقش بود، ولی با نایلون بافته شده بود و آن را هم    بود، خیلی هم خوش   
 بیرونـی شـما کـردم و        فالناس معتقد هستید، من این را وق ـ        اگر شما به حق   «: بود و گفته بود   

  .قاضی در این مسائل خیلی عجیب بود چون اخلاق آقای» .برای شما نفرستادم
 وقتـی ایـشان     ،نشـستند   شان شاید دویست نفر پـای درس ایـشان مـی            در کلاس صبح  

کردند، مبالغـه     اگر بگویم تمام دویست نفر گریه می      . کردند  گریه می کردند، همه     صحبت می 
هـای    آقـای قاضـی غیـر از درس       . های اخلاقی بـود     هایشان هم همان حرف     حرف. ام  نکرده
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آقارضـا همـداتی مـتن      » الفقیـه   مـصباح « و کتاب    .گفتند  اخلاق درس خارج فقه و اصول می      
  ».خارج فقه ایشان بود

به لقاءاالله پیوست .  ش1389 پس از یک عمر تلاش در سال        االله سیدعباس کاشانی    آیت
االله وحید خراسانی به خـاک        و پس از تشیع پیکر مطهرش در قم و اقامه نماز به وسیله آیت             

  .سپرده شد

 .یسید احمد کشمیر ـ 49

  .یابراهیم سیستان ـ 50

مـده  شرح حال ایشان در بخـش شـجره طیبـه آ    (االله سیدمهدی قاضی طباطبائی  ـ آیت 51
  .)است

  .)صاحب کتاب فضائل الخمسه(آبادی  االله سیدمحمد فیروز  ـ آیت52

  .االله سیداسداالله مدنی  ـ شهید آیت53
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 ل یار بر صحیفه خاطراتاجم

رح فرازها و فرودهاى بـزرگ      تاریخ مدوّن بشرى، از سپیده دم تاریخنگارى تا امروز ش         
بینیم، تنهـا بـه خـاطر نقـش آنهـا در         هاى بزرگ نیز اثرى مى     است و اگر در آن از شخصیت      

هـاى سـخت آشـکار و        هـا نیـز تنهـا جلـوه        ایجاد آن فراز و فرودهاست، و از آن شخصیت        
  .اند مشخص ثبت شده است که جریان رودخانه تاریخ را دستخوش تغییرى کرده

بزرگان واقعى، یعنى مـردان خـدا و پاسـداران امانـت الهـى و خلفـاى                 در این میان،    
هایى از زنـدگانى     چرا که تاریخنگاران تنها لحظه    . خداوند برزمین، غریبان بزرگ تاریخند    

هـا را نیـز خیـره     ترین چشم اند که از فرط عظمت و بزرگى، حتى ناتوان آنان را ثبت کرده 
  . ساخته است

، )ع( مـولاى پرهیزگـاران علـى      ،کننده از زندگانى   صل خیره به راستى مگر ما جز چند ف      
 )ع(، قافله سالار شهیدان امام حـسین      )ع(حسن، امام صابران    )س(بانوى بزرگ اسلام فاطمه   

دانیم؟ و مگر نه اینکه ایـن شـرم    ، چه چیز از آنها مى)س(و پیامبر خونهاى عاشورایى زینب    
 حتـى ایـن   )ع(یشوایانى چون امام هـادى هاى ماست که از پ و تأسف توأمان، همواره در دل 

  اندازه نیز به خاطر نداریم؟
ثبـت دقیـق و     . اینک ما براى جبران خسارت قرنهاى پیش، تنها یک راه پیش رو داریم            

ها و اعمال و گفتار اولیاى خـدا و          هاى زندگى، و اندیشه    کامل خاطرات، سرگذشتها و لحظه    
  . و انتشار و ترویج آن-ا نخواهد ماند اى خالى از آنه  که هیچ زمانهـمردان الهى 

 زندگى این بزرگان کـافى نیـست و   »سیر«با این همه باید به خاطر داشت که تنها ثبت      
 زنـدگى همـان چیـزى اسـت کـه دل            »سیر«.  آنان را نیز حفظ کرد و اشاعه داد        »سیره«باید  

 در زنـدگى    اى کـه   هاى مهم و برجسته    دهد؛ مجموعه صحنه   مشغولى مورّخان را تشکیل مى    
هاى اجتماعى قابل  خورد و تأثیر آن بیش از هر چیز در روند حرکت بزرگمردان به چشم مى   

، روح حاکم بـر تمامـت زنـدگى مـردان خداسـت کـه در گفتـار،               »سیره«اما  . مشاهده است 
هاى دیگـران متجلـّى      ها و کرده   نوشتار، کردار و تأیید و تکذیبهاى عملى آنها در مورد گفته          

  .شود مى
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 خوانندگان این اوراق را هر چه بیشتر به عظمت          ،که کما بیش   ر این بخش، براى این    د
 خـاطراتى   ، سید على آقا قاضى آشـنا کنـیم        االله شخصیت و افکار عارف فرهیخته اسلام آیت      

حکایت گونه از زبان شاگردان، دوستان، فرزندان و ارادتمندان این مرد بزرگ نقل خـواهیم               
 .آموز گردد گان را چراغى حکمت اقى بماند و آیندهکرد تا در سینه تاریخ ب

  
  



 

  

 هاى جاودانه از زبان دوستان، آشنایان، فرزندان و شاگردان جلوه
  

 رىاد شب زنده
دارى پـدرمان    روزى با یکى از برادرانم در رابطه با حـالات معنـوى و شـب زنـده                ... «

  اى در این باره دارید؟ خاطره: از او پرسیدم. کردیم صحبت مى
هـاى شـب بـا       ها همیشه مشغول راز و نیاز با خداى خود بـود و سـتاره              او شب : گفت

. در خانه ما دو اطاق تو در تو بود که فقط یک درب بیرونـى داشـت                ! هاى او آشناست   گریه
کـه  . خوابیدند و اطاق دیگر مخصوص پـدرمان بـود         ها در این اطاق مى     مادرم و تمامى بچه   

هاى طـولانى کـه صـداى گریـه و زارى از آن              بسى از شب  . کرد شبها در آنجا استراحت مى    
و همیشه مـن در ایـن صـدد         . رسید ولى هیچکس جرأت بیان را نداشت       اطاق به گوش مى   

  .بودم که روزى به حقیقت آن دست یابم
 از خواب بیدار شدم، همه خوابیده و سکوت همـه           ،ها، با صداى گریه    در یکى از شب   

 یواشکى بـه سـوى      ،رسید ى بود که از آن اطاق به گوش مى        تنها صداى شیون  . جا حاکم بود  
که به درب اطاق نزدیک شدم از سوراخ درب به درون اطاق نگاه               همین ،اطاق به راه افتادم   

هـایش پوشـانده      دیدم پدرم نشسته، و با حالت خاص معنوى صـورتش را بـا دسـت               ،کردم
  .کند رار بیان مىتکمستمر و باشد و دعائى را به صورت  است و مشغول ذکر مى

با حالت اضطراب به بستر خود برگشتم و متوجه شدم مادرم بیدار شـده و سـراغ مـرا                   
ام، زود   ام دانست که بـه حقیقـت امـر دسـت یافتـه             گیرد، همینکه مادرم را دیدم از چهره       مى

  1 ».انگشتش را به دهان گذاشت و مرا به سکوت و آرامش دعوت کرد

 ضیق معیشت
 علیه در نجف اشرف با وجود عائله سنگین، چنان در ضـیق  االلهن مرحوم قاضى رضوا «

در خانـه او غیـر از   . هاى او براى ما ضرب المثـل اسـت       نمود که داستان   معیشت زندگى مى  
                                                      

  . به نگارندههاى استاد سید محمدحسن قاضى طباطبائى از یادداشت ـ 1
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بسا براى روشن کردن چـراغ نفتـى در شـب بـه جهـت                حصیر خرمائى چیزى نبود، و چه     
  1».بردند نبودن لامپا و یا نفت در خاموشى به سر مى

 ترام به استاداح
 عطـر تعـارف     ]علامـه طباطبـائى   [  یک روز به ایـشان     ]سید محمدحسین تهرانى  [من  «

  :کردم، ایشان عطر را به دست گرفتند و تأملىّ کردند و گفتند
. ام اند؛ و من تا به حال عطر نـزده         دو سال است که استاد ما مرحوم قاضى رحلت کرده         

بـستند و در     ام در آن را مـى      ایـشان عطـرى داده    و تا همین زمان اخیر نیز هر وقت بنده بـه            
و من ندیدم که ایشان استعمال عطر کننـد، بـا اینکـه از زمـان رحلـت                  . گذاردند جیبشان مى 

 تـساوى و تـوازن مـدتّ        ،گذرد و عجیب است    مرحوم قاضى سى و شش سال است که مى        
یکسال بـود،   عمر علّامه با استادشان مرحوم قاضى، چون مدت عمر مرحوم قاضى هشتاد و              

  2».و مدت عمر علاّمه نیز هشتاد و یکسال است

 شرح دیوان
خوب اسـت شـما     : محى الدین روزى به ابن فارض گفت      : فرمودند مرحوم قاضى مى  «

 شما شرح   »فتوحات مکیّه «! حضرت استاد : ابن فارض گفت  ! شرحى بر دیوان خود بنویسید    
  3».دیوان من است

 نوازش پدرانه
  :خ کاظم قاروبى تبریزى نقل است شیاالله از مرحوم آیت

، از  )ره(آقا سیدابوالحسن اصفهانى    العظمى االله  آیت  در زمان ریاست و مرجعیت مرحوم     «
اشرف هر ماه مقـررى بـین        له، براى مدرسین و اساتید بزرگ حوزه علمیه نجف         طرف معظم 

دعلى قاضـى    اقا سی  االله با این همه، شخصیت و بزرگوارى مرحوم آیت       . شد آقایان تقسیم مى  
طباطبائى باعث شده بود که هیچکس جرأت پیش قدم شدن در پرداخـت مقـررى مرحـوم                 

                                                      
  .58 مهرتابان، ص ـ 1
  .15مهر تابان، ص  ـ 2
  .62مهر تابان، ص  ـ 3
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هر . دانستند که مرحوم قاضى، ممکن است قبول نکنند        چون مى . اصفهانى، براى وى نباشند   
 .بردند چند ایشان در تهیدستى شدید بسر مى

 کار فقـط از دسـت   بعد از مدتى تفحص مرحوم اصفهانى به این نتیجه رسیدند که این           
چون مرحوم آقا سید على بـه مـن احتـرام و علاقـه وافـر از خـود نـشان           . من ساخته است  

بدین جهت مرحوم آقا سید ابوالحسن اصفهانى هر ماه مقررى تعیـین شـده را بـه                 . دادند مى
و بعدها متوجـه شـدم کـه ایـن          . دادم دادند و من آن را به مرحوم قاضى تحویل مى          بنده مى 

  1».سید على قاضى فقط به خاطر احترام و ارج نهادن به بنده بودعمل آقا 

 تواضع
 ـ     : کرد  شیخ محمدرضا مظفر نقل مى     االله مرحوم آیت ... « واسـطه  ه  که در نجف ظهرهـا ب

هـا و   پذیرفت و مردم معمولاً در خانه  ندرت انجام مى  ه  ها ب  گرمى هوا، رفت و آمد در کوچه      
هـاى    در یکى از روزهاى گرم نجف از کوچه        .دشدن هاى خود مشغول استراحت مى     دابسر

کـه در کنـار      تقریباً قد کوتاه را از دور دیدم          سید ،ام بودم  باریک و خلوت رو به سوى خانه      
هاى سـنگین آب از      ظرفچون    2.ایستاده است  ،کرد    دوازده سیزده ساله که گریه می     کودک  

 همین. ا در پشت حیوان قرار بدهد     رآنها  توانست به تنهایى     نمىافتاده بود و وی     پشت الاغ،   
 . از من خواهش کرد که به آنها کمک بکنم»سیدّ«که به نزدیکى آنها رسیدم 

من از جهـت    . آلود بود  با تعجّب به آنها نگاه کردم، زمین پر از آب و ظروف بکلىّ گل             
ى فرض کنید که من یکى از ظرفها را برداشتم و شـما دیگـر             : اینکه طفره بروم به سیدّ گفتم     

  .بندد را، چه کسى ریسمان اینها را به هم مى
اگر بخواهیم اینها را !  همچنین گلى؟، ظروف خیلى سنگین است!آقا: گفتمبه تندی   باز  

  هاى شما هم که سفید است؟  لباس!شود هایمان گلى مى  لباس،از زمین بلند کنیم
از کـارش    را    ایـشان  من هر چه خواستم بهانه بیـاورم و از ایـن کـار دسـت بکـشم و                 

 ناچـار عمامـه     .که به آنها کمک بکنم    خواهد   با فروتنى از من مى     منصرف بکنم باز دیدم که    
. جاى مناسـبى گذاشـتم    تن بیرون کرده و در    ام را از      عبا و لباده  سفید خود را از سر برداشته       

                                                      
  .اللَّه شیخ کاظم قاروبى بنا به نقل یکى از شاگردان مرحوم آیت ـ 1
  .آوردند در قدیم به علت کمبود آب در نجف، آب شرب را از کوفه با اسب و الاغ به نجف مى ـ 2
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ظـروف را از زمـین       .ا از تـن بیـرون کـرد       اش ر   عبا و لبـاده   او هم به تبعیّت از من عمامه و         
 اگـر   !سیدّ:  گفتم وی تندى به    ه ب باز.  ناچار به زمین انداختم    ، نتوانستم بلند کنم   ،رکت داده ح

 ریسمان هر دو تا را بـه هـم گـره          کسیرا پشت الاغ بگذاریم باید       فبخواهیم دو نفره ظرو   
بـا   چـه در تـوان داشـتیم         باهم هر خلاصه  .  همکف و مساوى هم باشند     ،تا مانند ترازو  بزند  

و کودک با خوشـحالی الاغ را حرکـت          ،روف آب را پشت حیوان قرار دادیم       ظ ،زحمت زیاد 
  .راه برویمتوانستیم  چنان که نمیخیلی خسته شدیم  هر دو . داده به راه افتاد

، تنگى نفـس امـان را   هایمان را برداشته به راه افتادیم لباس عمامه و ،آلود گل یها با دست 
گفـتم   به خود مـى   . وار تکیه داده کمى استراحت نمودم     از دستم گرفت نتوانستم راه بروم به دی       

خود آمد و خستگى بدر کرد، خواسـت بـا          ه  این چه بلایى بود به سرم آمد؟ چون سیدّ کمى ب          
آیـا حفـظ    :  باز از مـن پرسـید      .بلى: از من پرسید؛ اهل منبرى؟ گفتم     . من سر صحبت باز بکند    

  : استاى قصیده مشهور علامه حلىّ را که مطلع آن این کرده
 إن لم اقف حیـث جـیش المـوت یـزدحُم          

  
 فــلا مــشت بــی فــی طــرق العلــى قــدم  

  
و باز شروع کرد بـه خوانـدن بقیـه قـصیده، و در              . ام  قصیده را خوانده   .بلى: پاسخ دادم 

 ـداد که چگونه علاّمه این قصیده را بعد از بـه نظـم کـشیدن                 حین خواندن توضیح مى    یش پ
سیدّ این کلمات را بـا      .  مورد تکریم قرار گرفته است     ادباء و شعراى مشهور عرب خوانده و      

این برخورد، باب آشنائى مـا بـا مرحـوم          و  . نمود عربى فصیح و توأم با لهجه ترکى بیان مى        
  1».قاضى بود

 اولین ملاقات
شیخ مسلم جابرى، واعظ مشهور نجف، که خود یکى از ادباء و شعراء مشهور عـصر                «

محمدرضـا مظفـر      شـیخ  االله  به موسسه علمى مرحوم آیت     که روزى : کردند  نقل مى  ،خود بود 
رفتم و در راه سید بزرگوار و با وقارى را که دیده بودم، خدمت آقا شـیخ محمدرضـا نقـل                     

او سـید خـوش     : شکل ظاهرى آن سید به چه نحوى بوده است گفتم         : ایشان فرمودند . کردم
.  بـر شـکمش داشـت      هاى حنائى، ریش بـدون پرپـشت، و نـسبتاً برآمـدگى            قامت، انگشت 

                                                      
  .هاى استاد سید محمدحسن قاضى طباطبائى از یادداشت ـ 1
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 که سنش  با این . هاى سفید بر تن داشت     همچنین عمامه کوچکى بر سرش بسته بود و لباس        
در حین راه رفتن سـرش را       . رفت زیاد نبود ولى در دستش عصا بود و مثل پیرمردها راه مى           

عربـى را بـه     .  گویا مشغول ذکـر بـود      ،کرد هایش حرکت مى   فقط به زمین انداخته بود و لب      
خلاف عادت علماء و طلاب نجف، لباسـهاى        . اش ترکى بود   کرد ولى لهجه   تکلم مى آسانى  

  .بر تن داشتنظیف و تمیز 
 شـیخ   االله  که مرحـوم آیـت     م بود »سید« مشغول برشمردن اوصاف     :گوید   می شیخ مسلم 

که او آقا سـید علـى قاضـى          درستیه  ب. کند  کافى است، کفایت مى    :محمدرضا مظفر داد زد   
  1».تبریزى است

 وادى السلاّم
 افراد ،) علیهااللهرضوان ( العظمى حاج میرزا على آقا قاضى      االله تالحق آی  تاز مرحوم آی  «

بسیارى از تلامذ ایشان نقل کردند که ایشان بسیار در وادى السّلام نجف براى زیارت اهـل                 
اى  انجامیـد و در گوشـه      رفت و زیارتش به دو و سه و چهار ساعت بـه طـول مـى                قبور مى 

اسـتاد  : گفتنـد  گشتند و با خود مى     شست به حال سکوت، شاگردها خسته شده و بر مى         ن مى
  .شود ماند و خسته نمى چه عوالمى دارد که این طور به حال سکوت مى

 االله ت مرحـوم آی ـ   ،عالمى بود در تهران بسیار بزرگوار و متّقى و حقّاً مـرد خـوبى بـود               
 از شاگردان سلسله اول مرحوم قاضى در        ، ایشان ) علیه االله ترحم(شیخ محمدتقى آملى   حاج

دیـدم کـه مرحـوم       از قول ایشان نقل شد که من مدّتها مـى         . اند قسمت اخلاق و عرفان بوده    
گفتم انسان باید زیـارت کنـد و         نشینند، با خود مى    قاضى دو سه ساعت در وادى السّلام مى       

م تر هم هست که باید به       اى روح مردگان را شاد کند، کارهاى لاز        برگردد و به قرائت فاتحه    
تـرین    حتـّى بـه صـمیمى   ، امّا به اَحدى ابراز نکردم،این اشکال در دل من بود    . آنها پرداخت 

ها گذشت و من هر روز براى استفاده از محضر استاد به             مدت. رفیق خود از شاگردان استاد    
در رفتم تا آنکه از نجف اشـرف عـازم بـر مراجعـت بـه ایـران شـدم و لـیکن                        خدمتش مى 

مصلحت بودن این سفر تردید داشتم، این نیّت هم در ذهن مـن بـود و کـسى از آن مطلـع                      
خواستم بخوابم، در آن اطاقى که بودم در طاقچه پائین پاى من کتاب بود،               شبى بود مى  . نبود
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 بـا   ،شـد  ها کشیده مى   هاى علمى و دینى، در وقت خواب طبعاً پاى من به سوى کتاب             کتاب
ها درست   و جاى خواب خود را تغییر دهم یا نه لازم نیست، چون کتاب            خود گفتم برخیزم    

در این تردیـد و     .  این هتک احترام به کتاب نیست      ،مقابل پاى من نیست و بالاتر قرار گرفته       
صبح کـه بـه محـضر       . بالاخره بنا بر آن گذاشتم که هتک نیست و خوابیدم          گفتگوى با خود  

علیکم السلام، صلاح نیست شـما بـه ایـران          : فرموداستاد مرحوم قاضى رفتم و سلام کردم        
آقا :  گفتم ،اختیار هول زده   بى. ها هم هتک احترام است     بروید و پا دراز کردن به سوى کتاب       

  1».ام از وادى السّلام فهمیده: اید؟ فرمود اید؟ از کجا فهمیده شما از کجا فهمیده

 اوراق خاطرات
 ضـمن   »حـوزه «انى در گفتگو با مجلـه        سید محمدحسین حسینى همد    االله مرحوم آیت 

  : گوید، قاضىاالله برشمردن اوصاف مرحوم آیت
البته، قبل از ایـن کـه خـدمت ایـشان           . بله، ایّامى چند را من در خدمت ایشان بودم        ...«
: فرمودنـد  مرحـوم ابـوى، مـى     .  اوصاف ایشان را از مرحوم ابوى بسیار شـنیده بـودم           ،برسم
سیداحمد کربلایى و بـسیار سـید جلیـل و           ان مبرزّ مرحوم آقا   على آقا قاضى، از شاگرد     میرزا

، که من در مدرسه قوام بودم، مرحوم میـرزا علـى            1348 یا   1347در سنه   . بزرگوارى هستند 
اى را   آقاى قاضى، به مدرسه قوام تشریف آوردند و از متصدى مدرسه خواستند که حجـره              

 احترام پذیرفت و یک حجره کـوچکى،  متصدى مدرسه، با کمال   . در اختیار ایشان قرار دهد    
بعد معلوم شـد کـه مرحـوم میرزاعلـى          . از طبقه فوقانى مدرسه را در اختیار ایشان قرار داد         

خواسـتند، چـرا کـه منـزل         آقاى قاضى، حجره را به عنوان خلوتى براى تهجد و عبادت مى           
 تهجـد   خواهنـد بـه نمـاز و       ایشان کوچک بود و ایشان تصور داشتند، شب هنگـام کـه مـى             

ها، حـدود   شب. ها هستند، به این جهت، این حجره را تهیه کرده بودند بپردازند، مزاحم بچه 
رفتند تا براى درسهاى فردا اسـتراحتى کـرده          ها به خواب مى    ساعت دوازده که معمولاً طلبه    

در آنجا بود کـه     . شد دارى و تهجد ایشان، در آن حجره کوچک، شروع مى          باشند، شب زنده  
حالـت دعـا و نیـایش ایـشان، در آن حجـره             . ه مرحوم میرزا على آقا قاضى شـدم       من شیفت 

گذشـت   چند ماهى از آمدن ایشان به مدرسه مـى        . کوچک، خیلى براى من جالب و زیبا بود       
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که من رفتم خدمت ایشان و تقاضا کردم که کتاب جامع السعادات مرحـوم نراقـى را بـراى                   
قـرار شـد مـن در کنـار درسـهاى دیگـر             . پذیرفتندمن بخوانند و ایشان با کمال بزرگوارى        

رسیدم و ایشان درس     خدمت ایشان مى   با این قرار من   . ساعات فراغت خدمت ایشان برسم    
شـنونده یقـین    . فرمودند، امّا چه درسى، واقعاً درس عرفانى بـود، یـک عرفـان وجـدانى               مى
. ودش پیدا کـرده اسـت     گوید، خود به یقین دریافته و در وجود خ         کرد که آنچه استاد مى     مى

  و ورد مـن، مرحـوم میرزاعلـى       بعـد از چنـدى، تمـام ذکـر          ! هایى پـیش آمـد     عجب صحنه 
. تنها درس ایشان مورد توجه مـن بـود        . کردم به هیچ درسى متوجه نمى    . قاضى شده بود   آقا

هاى  فرمود، تمام درس   نشستم و ایشان صحبت را آغاز مى       وقتى مقابل ایشان براى درس مى     
تمـام روز، بـه چیـزى جـز فرمایـشات           . شدم رفت و تنها محو ایشان مى      اطرم مى دیگر از خ  
شـدند، مـن یـا     شب هنگام هم که ایشان براى نماز و تهجد آمـاده مـى  . اندیشیدم ایشان نمى 

شدم، چون ایشان براى وضو گرفتن از میـان   خواب نبودم و یا اگر خواب هم بودم بیدار مى       
در عین اینکه ایشان نعلین خـود را از پـا           . خوابیدم  آن مى  گذشتند که من شبها در     ایوانى مى 

شدم و مخفیانه چگونگى دعـا و نیـایش          گرفت که صدا نکند، در عین حال من بیدار مى          مى
بـرد و پیرامـون آن       تا صبح خوابم نمـى    . گرفتم، خیلى برایم جالب بود     ایشان را زیر نظر مى    

هاى دیگر، در مـن      توجهى به درس    شبانه و بى   هاى رفته رفته، در اثر آن بیداری     . اندیشدم مى
تغییراتى بوجود آمد و حالم عجیب شده بود، به صورتى که بعضى از دوستان متوجه تغییـر                 

 حکیم، که بـا     االله آقا سید یوسف حکیم، فرزند مرحوم آیت      : حالت من شده بودند، از جمله     
  .هم انس بسیار داشتیم

حاج میرزا على آقا    : ین کمپانى عرض کردم    شیخ محمدحس  االله یک روز به مرحوم آیت    
به . اند، ایشان، متوجه شدند و مساله را فهمیدند        اى گرفته  اند در مدرسه ما حجره     قاضى آمده 
. آقا براى شما خیلى زود است که درس جناب میرزا على آقـا قاضـى برویـد                «: من فرمودند 

شـما  . خواهـد  رد بزرگى مى  او بزرگ مردى است که هماو     . شما هنوز مرد این میدان نیستید     
بهتر است، درس ایشان را ترک کنید و براى فرا گرفتن مسائل اخلاقى، بـه همـان جلـسات                  

  ».منزل آقا سید عبدالغفار اکتفا کنید، که در موقعیت شما، این جلسات مفیدتر است
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گذاشتم و تحت تأثیر قـوت        شیخ محمدحسین کمپانى، احترام زیاد مى      االله من به مرحوم آیت   
  .روح ایشان بودم، از این جهت، بعد از آن روز درس مرحوم میرزا على آقاى قاضى را ترک کردم

. کـنم  هنوز شیرینى و لذت آن مدت کوتاه درس را که خدمت ایشان بودم احساس مى              
کـلام و رفتـار و سـلوک        . میرزا على آقا قاضى بسیار مرد کم نظیـرى بـود          : کنم که  اقرار مى 

، 1347شود به سنه     این قضیه را که نقل کردم، مربوط مى       . لنشین بود ایشان بسیار جذاب و د    
آمدنـد، بعـدها ایـشان بـا      دعبدالغفار مـى سـی  آن زمان مرحوم علامه طباطبائى به خدمت آقـا      

 قاضـى  مه طباطبائى و حاج میرزا على آقـا البته مرحوم علا  . مرحوم قاضى ارتباط برقرار کرد    
  .حث یا استاد و شاگردى استخویش بودند، منظورم ارتباط درس و ب

مرحوم علامه طباطبائى، مرحوم آقا شیخ محمدتقى آملـى، و مرحـوم آقـا شـیخ علـى                  
  .محمدّ بروجردى در این اوآخر جزء تلامذه مرحوم حاج میرزا على آقا قاضى بودند

آقا قاضى طباطبائى، علاوه بر این که بسیار مرد جلیل، نـورانى و   میرزا على  مرحوم حاج 
یک وقـت در میـان صـحبت، ایـشان          . بود از نظر مقام علمى هم بسیار برجسته بود        زاهدى  

ایشان در درسهاى اساتیدى    . فرمودند که من هفت دوره درس خارج کتاب طهارت را دیدم          
محمد اصـفهانى و آقایـان دیگـر        سـید  االله  سید محمدکاظم یزدى و آیت     االله مرحوم آیت : مثل

  1».اند شرکت داشته

 افاضه عمل
  : نویسد االله سیدمحمدحسین حسینی تهرانی می م آیتمرحو

من در کربلا بـه دروس علمـى و طلبگـى مـشغول             : فرمودند حاج سیدهاشم حداد مى   «
 چون براى تحصیل به نجف مشرف شدم تا هم از محـضر             ،خواندم شدم و تا سیوطى را مى     

نـدى محـل    مدرسـه ه  (مند گردم، و هم خدمت مدرسـه را بنمـایم             بهره )مرحوم قاضى (آقا  
 همین که وارد شدم دیدم روبرو سیدى نشسته است، بدون اختیار بـه              )اقامت مرحوم قاضى  

: مرحـوم قاضـى فرمـود     . سوى او کشیده شدم، رفتم و سـلام کـردم و دسـتش را بوسـیدم               
اى براى خود گرفتم و از آن وقـت و از آنجـا بـاب مـراوده بـا آقـا                      در آنجا حجره  ! رسیدى

و مرحوم قاضى بـسیار     . تفاقاً حجره مرحوم سید بحرالعلوم درآمد     حجره ایشان ا  . مفتوح شد 
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مـن  ! امـشب حجـره را فـارغ کـن        : فرمودنـد  آمدند و بعضى اوقات مـى      به حجره ایشان مى   
من پس از مراجعت به کربلا، غیر از اوقاتى         : فرمودند مى! خواهم تنها در اینجا بیتوته کنم      مى

ر اوقات زیارتى و غیرزیارتى به نجـف مـشرف          شدند، گهگاهى د   که آقا به کربلا مشرف مى     
 )یک بیستم دینـار عراقـى     (یک روز از کربلا به نجف رفتم و براى آقا پنجاه فلس             . شدم مى
با خـود   .  و دیدم آقا خواب است     )شارع دوم (آقامرحوم قاضى در منزل جدَُیدَه بودند       . بردم

خیابان به روى زمین نشستم و بـه        کنار در حیاط آقا در      . شود گفتم اگر در بزنم آقا بیدار مى      
سپس که ساعتى گذشت دیدم آقا خودش آمـده بیـرون و            . قدرى خسته بودم که خوابم برد     

من پنجاه فلس را بـه حـضورش تقـدیم          . محبت فرمود و مرا به درون برد       بسیار ملاطفت و  
 .کردم و برگشتم

محال بـود حکمـى را      مرحوم حداد بسیار نسبت به امور شرع و احکام فقهیه متعبدّ بود و              
 یک بار دوغ را که در داخل لیوان بود و ... حتىّ مستحباّت و ترک مکروهات،بداند و عمل نکند

بـدهم، بـا انگـشت مـسبحّه         هاشم حـداد  سیدیخ ریخته بودم براى آنکه خنک شود و به ایشان           
دست چرب آلوده با قاشق بهم بزن، : و فرمودند.  آن را به هم زدم، ایشان آن را نخوردند       )سباّبه(

و ایـشان   . عین این جریان میان من و مرحوم آقا مرحوم قاضى واقع شـد            : سپس فرمودند . است
من هم براى ایـشان دوغ  . یک روز که به کربلا مشرف شده بودند، در دکاّن من تشریف آوردند            

درست کرده و در آن یخ ریختم، چون با انگشت بهم زده تا تقدیم حضورشان کنم از خـوردن                   
  1».با انگشت بهم نزنید: ستنکاف نموده و فرمودندا

 مخالفت دوستان 
آقا سـید   :  به من گفتند    یکروز )یعنى آقاى قاضى  (حضرت آقا   : فرمودند آقاى حداد مى  «

 اما اینک با تمام قوا به مخالفت برخاسـته          ، با من کم و بیش روابط دوستانه داشت        عبدالغفار
 جواب سلام   ،کنم کردم و اخیراً که سلام مى      لام مى همیشه در راه و گذر به او س        است و من  

  2».دهد، و من از این به بعد تصمیم دارم که دیگر به او سلام نکنم مرا نمى
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 تمکین آشنائى
 در رابطه با آشنائى خود با مرحـوم قاضـى، نقـل             )از شاگردان (مرحوم شیخ على قسام     

  :کند مى
دیـدم در    ن بـودم و هـر روز مـى        من در اوائل طلبگى در نجف در مدرسه هندى ساک         «

زدنـد، دور یـک سـید     ضلع جنوبى، طلابّ زیادى را که به زبان فارسى و ترکى حـرف مـى           
چون زبان آنهـا بـراى مـن        . استفاده علمى از آن سید هستند      اند و مشغول   نورانى جمع شده  

 کـه   در یکى از روزها در کنار حوض مدرسه       . کردم که پیش آنها بروم     ناآشنا بود رغبت نمى   
به طـرف   جهت وضو    دیدم آن سید     ، مشغول وضو گرفتن بودم    ،در وسط حیاط قرار داشت    

کند با آب ظرف مشغول وضو شـد   آید و در دست خود یک ظرف آب حمل مى       حوض مى 
در آن روز در نجف آب شیرین و لوله کشى نبود و آب شُرب را از کوفه با زحمـت زیـاد                      (

 .)شد از آب تلخ نجف پر میها   و اکثر حوض.کردند به نجف حمل مى

آیا در منزل شما آب خوردنى هـست؟        : سید بعد از اتمام وضو با خضوع از من پرسید         
 مـانعى   ،چون آب حوض تمیز اسـت     : گفتم. گیرى گفتم بلى، گفت چرا با آن آب وضو نمى        

اى  دانم آب حوض تمیز است ولى آن آبى که براى خوردن ذخیره            بلى مى : پاسخ داد . نیست
از این بیان سید خجالت کشیدم و به روى خـود           . ى آن روى جهاتى از این بهتر است       ا کرده

م بـیضّ وجهـى یـوم       الله( در حین وضو دعاهاى وارده       .نیاوردم و مشغول وضو گرفتن شدم     
خوانـدم تـا ایـشان متوجـه ایـن            را با صداى بلند مـى      )تبیض فیه الوجوه و تسودّ فیه الوجوه      

ت سید به من اعتراض نمود و من خیلى ناراحت شدم از اینکه           در حین قرائ  . موضوع بشوند 
 !کند؟ من عرب زبان و او ایرانى و ترک زبان به چه جرأتى به من اشکال مى

هاى خود شواهدى را بیان      با وى مشغول مباحثه و جدَلَ علم قرائت شدم و با استدلال           
همینکه دید من . کردم ىکردم و در بعضى مواقع جهت اثبات سخن خود صدایم را بلند م مى

شوم مرا توصیه به شرکت در جلسه درس خود نمود و گفت بعـد از اتمـام درس                   قانع نمى 
توانم در درس شما شرکت بکـنم   من گفتم من نمى. کنیم باز دنباله مطالب را از نو شروع مى    
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 اشکال ندارد من بـا تـو بـه زبـان          : فرمودند.زنى چون شما به زبان فارسى و ترکى حرف مى        
  1»...و از اینجا عشق و علاقه من به سید بزرگوار شروع شد. زنم عربى حرف مى

 صبر و شکیبایى
  :نویسد مرحوم استادسیدمحمدحسن قاضی طباطبایی می

ى تحمـل   یاى زندگى را باید با صبر و شـکیبا        ه که سختی «: فرمودند پدر همواره مى  ... «
فرمودند، مـن از نجـف       راسانى مى شیخ حسین محدثّ خ   . کرد و باید سنگ زیرین آسیا بود      

زندگى استادم قاضى که خـود در برابـر افـرادى کـه بـا                بیرون آمدم به علت ناراحتى وضع     
کرد و رفقاى خود را هم أمـر بـه آرامـش             ورزیدند سکوت مى   روش عرفانى او مخالفت مى    

خـواهم   که نمى «: فرمود مکرر مى پدرم   و   »و این عمل براى من غیر قابل تحمل بود         نمود مى
مـن  . »در تاریخ نوشته شود که قاضى به علت مخالفت با فقهاى روزگار خود به قتل رسـید                

مـن بـا   «:  فرمودنـد »واسعۀ فتهـاجروا فیهـا   اهللاولم تکن أرض  « ! مهاجرت کن  :به پدرم گفتم  
ام و هیچ حاضر نیستم کـه از آن دسـت            زحمت فراوان خودم را به این شهر مقدس رسانده        

 چه اینکه   ؛ا باشید ولى شما باید مهیّ   . سر آمده است و خیلى راضى هستم      بکشم و عمرم هم     
کنند و شما باید هر جـا کـه           شما را به زور و اکراه بیرون مى        ،اگر به اختیار هم بیرون نروید     

و شما باید هرگز فراموش نکنید که        و از برای من طلب مغفرت کنید         باشید مرا از یاد نبرید    
 برادران مـا خـود      ،بعد از پدر   .»ها ثبت است   شان شما در دفاتر ایرانی     و نام و ن    ایرانی هستید 

 ـ      ،مثلاً سـید تقـى مـا      . را به صورتى غیر ایرانى قلمداد کردند       سـربازى  ه   فرزنـدان خـود را ب
 بنده و دیگـر بـرادران در   . ولى مفید واقع نشد  ؛عراقى باشد فرستاده بودتا به عنوان  عرب و        

 همواره اسم ایران و ایرانـى بـودن         ، پدر در عراق بودیم    ندى سال که پس از فوت     ابیست و   
  2»...در زبان و دلمان بود و چشم دل بکوى و سوى ایران دوخته بودیم

 وائد جوع و گرسنگىف
فرمودند   روایتى غریب درباره فوائد جوع بیان مى)علیه االله نرضوا(مرحوم استاد قاضى  «

 شـب   ،ر رفیق گذرشان به دیار غربت افتاد      در زمان انبیاى سلف سه نف     : اش آن که   و ماحصل 
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 لیکن با یکدیگر میعـاد نهادنـد        ، متفرّق شدند  یا  تحصیل غذا به نقطه    فرا رسید هر یک براى    
یکى از آنها میهمـان بـود و        . که فردا در وقت معیّن در آن معیادگاه یکدیگر را ملاقات کنند           

 خـود گفـت بـه مـسجد         دیگرى به میهمانى شخصى درآمد و چون سوّمى جایى نداشت با          
 .شوم و تا صبح در آنجا بسر برد، و هم چنـان گرسـنه بـاقى بـود                  روم و میهمان خدا مى     مى

از . صبحدم در میعاد خود هر سه نفر حضور یافتن و هر یک سرگذشت خود را بیان کردند                
 :جانب خداى متعال به نبى آن زمان وحى رسید که به آن میهمان بگو

 عزیز را قبول کردیم و خود را بیان کردنـد و خـود میزبـان او                 ما میهمانى این میهمان   «
در صدد تهیّه بهترین غذاها برآمـدیم و لکـن در خزینـه غیـب خـود       اوبرای  شدیم و بارى    

  1».تفحصّ کردیم بهتر از گرسنگى غذایى را براى وى نیافتیم

 ذکر احوال
ل خود درس بگوینـد؛ و      مرحوم قاضى از مجتهدین عظام بود، ولى مقیدّ بودند که در منز           «
اند، و نماز جماعت را نیز براى شـاگردان خـود در منـزل اقامـه                 داده میهائى از فقه درس      دوره
کشید، و پس از نماز مغـرب کـه در           اند، و نماز ایشان بسیار با طمأنینه بود؛ و طول مى           نموده مى

پرداختنـد، و     مغرب مـى   کردند تا وقت عشاء به تعقیبات      اولّ استتار شمس تحت الافق اقامه مى      
جماعـت  نماز  در ماه مبارک رمضان شاگردان براى ادراک نماز مغرب به            .کشید قدرى طول مى  

رفتند، و چون بعضى تا ذهاب جمـره مـشرقیهّ از قـسمت الـرأس مبـادرت بـه نمـاز                      ایشان مى 
 ولـى   کردنـد،  کردند که قدرى صبر کنند، و ایـشان صـبر مـى            کردند، لذا از ایشان تقاضا مى      نمى

 .اند کرده سماور روشن بود و مرحوم قاضى به مجرد استتار قرص، افطار مى

ها بود، در حدود چهار سـاعت        در دهه اولّ و دومّ ماه رمضان، مجالس تعلیم و انس در شب            
کـشید، ولـى در      رفتند و دو ساعت مجلس طول مى        شاگردان به محضر ایشان مى     ،از شب گذشته  

شدند، و هـر چـه       مرحوم قاضى دیگر تا آخر ماه رمضان دیده نمى        دهه سوم مجلس تعطیل بود و       
گشتند در نجف، در مسجد کوفه در مسجد سهله، و یـا در کـربلا، ابـداً                  شاگردان بدنبال ایشان مى   

  2».اثرى از ایشان نبود، و این رویّه مرحوم قاضى بود در همه سال تا زمان رحلت

                                                      
  .241یادنامه استاد شهید مرتضى مطهرى، ص  ـ 1
  .17مهرتابان، ص  ـ 2
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 مقامات معنوى
سیدعلى قاضـى مرحـوم      قاآبعد از فوت ایشان     : فرمودند ىالعظمى آقاى خوئى م    االله آیت

 چون نجف حالت ، حاج آقا حسین قمى به خاطر تعظیم ایشان از کربلا آمدند نجف          االله آیت
 قاضى آمدند کـه اوّلـین مجلـس         االله ایشان به مجرد شنیدن فوت مرحوم آیت      . مجمع داشت 

 یـک نـصف روز مجلـس تـرحیم          سه روز تمـام    فاتحه را ایشان بگیرند، در نجف، معمولاً،      
 خوئى، و آقـا میـرزا مهـدى         االله  میلانى، آیت  االله در این مجلس، مرحوم آیت    . شود برقرار مى 

مجلس تـرحیم مفـصلى شـد، خیلـى از          .  حاج آقا حسین قمى بودند     االله شیرازى هم با آیت   
جلـس  روز سـومّ بعـد از م      : فرمودنـد   خوئى مى  االله آیت. آقایان علماء و مردم شرکت کردند     

. همین آقایان که ذکر کـردم : ترحیم آمدیم منزل، چند نفر از آقایان تشریف داشتند، از جمله         
  : حاج آقا حسین قمى، به من فرمودنداالله مرحوم آیت

 .دشنیدم شما با مرحوم آقاى قاضى ارتباط داشتی

 االله آیـت . آقایان زیادى با ایشان ارتباط داشتند     : عرض کردم : فرمودند  خوئى مى  االله آیت
از چـه   : عرض کـردم  . خوب مرحوم آقاى قاضى چگونه بود     : حاج آقا حسین قمى فرمودند    

: عـرض کـردم   :  خوئى فرمود  االله آیت. از نظر مقامات معنوى   : ایشان فرمودند . فرمائید نظر مى 
 .بله: ایشان فرمود. چه مقامى عرفانى و شهودى داشتند: فرمایند آقا، یعنى مى

 قاضى طباطبائى دیـدیم، نـزد خداونـد         االله ما از مرحوم آیت   اگر آنچه که    : رض کردم ع
متعال حقیقت داشته باشد، او، آسمان است و شما زمین، اگر حقیقت نداشته باشـد، عکـس                 

  1».عجب:  قمى با کمال تعجب فرمودنداالله مرحوم آیت. است

 عطوفت انسانى
اهل علـم از    مرحوم قاضى از نقطه نظر عمل آیتى عجیب بود، اهل نجف و بالاخص              «

ا عائله سنگین و چنان غرق توکّل       بنمود   در نهایت تهیدستى زندگى مى    او داستانهائى دارند،    
  .کرد اى او را از مسیر خارج نمى و تسلیم و تفویض و توحید بود که این عائله بقدر ذرّه

مـن یـک روز     : گفت یکى از رفقاى نجفى ما که فعلاً از اعلام نجف است براى من مى             
سبزى فروشى رفته بودم، دیدم مرحوم قاضى خم شده و مشغول کـاهو سـوا کـردن                 بدکان  
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هـاى خـشن و بـزرگ        که داراى بـرگ   یی  هااست، به عکس معمول، کاهوهاى پلاسیده و آن       
من کاملاً متوجّه بودم، تا مرحوم قاضى کاهوها را به صاحب دکـّان داد و          .دارد هستند بر مى  

من کـه در آن وقـت طلبـه         .  زیر عبا گرفت و روانه شد      آنها را در   ترازو کرد، مرحوم قاضى   
آقـا  : جوانى بودم و مرحوم قاضى مرد مُسن و پیرمردى بود به دنبالش رفتم و عرض کـردم                

؟ مرحـوم   !شما به عکس همه چرا این کاهوهاى غیر مطلوب را سوا کردید           ! من سؤالى دارم  
 فقیـرى اسـت، و مـن        بـضاعت و   این مرد فروشنده، شـخص بـى      ! آقاجان من : قاضى فرمود 

خواهم چیزى به او بلا عوض داده باشم تـا اولاًّ آن             کنم، و نمى   او مساعدت مى  ه  گاهگاهى ب 
عزتّ و شرف و آبرو از بین برود، و ثانیاً خداى ناخواسته عادت کند به مجـانى گـرفتن در                    

و براى ما فرقى ندارد کاهوى لطیـف و نـازک بخـوریم یـا از ایـن                  . کسب هم ضعیف شود   
بندد، بـه   دانستم که اینها بالاخره خریدارى ندارد، ظهر که دکّان خود را مى هوها، و من مى  کا

  1».خریدن کردمه ب لذا براى عدم تضررّ او مبادرت. بیرون خواهد ریخت

  صیانت نفس
مرجـع مـشهور    ( سید محسن حکـیم      االله  قاضى با آیت   االله اند که روزى آیت    نقل کرده ... «
در ایـن  .  تصادفاً بـا هـم ملاقـات نمودنـد      )در نجف اشرف  (حیدرى   در صحن شریف     )تقلید

صاحبان میت از مرحوم قاضى درخواسـت اقامـه         . کردند ئى را تشیع مى    وقت در صحن جنازه   
 حکیم را مأمور بـه خوانـدن نمـاز نمـوده            االله مرحوم قاضى، آیت  . نماز بر آن میت کرده بودند     

  .ه و اصرار بر مقدم بودن مرحوم قاضى شده بودولى مرحوم حکیم امتناع بر عمل نمود. بودند
 اگر شما اقامه    ،مرحوم قاضى فرموده بودند چون شما بین مردم مشهورتر از من هستید           

شوند و ایـن سـبب و اسـباب ثـواب زیـادى بـراى میـت                  نماز بکنید مردم زیادى جمع مى     
  2».تدا کرده بودناچاراً مرحوم حکیم اقامه و مرحوم آقا سید قاضى به ایشان اق. شود مى

 خبر از عالم دل
روزى از کرامات استاد خود مرحـوم قاضـى سـخن            طباطبائىعلامه سیدمحمدحسین   

 .مطالبى، این داستان را یادآور شد گفت در ضمن مى

                                                      
  .31اخلاق اسلامى، سید مهدى شمس الدین، ص  ـ 1
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من و همسرم از خویشاوندان نزدیک مرحوم حاج میرزا على آقاى قاضـى بـودیم، او در                 «
آمد ما کراراً صاحب فرزند شـده بـودیم    ه منزل ما مىنجف براى صله رحم و تفقد از حال ما، ب        

ولى همگى در همان دوران کوچکى فوت کرده بودند، روزى مرحوم قاضى به منزل ما آمد، در                 
حالى که همسرم حامله بود و من از وضع او آگاه نبودم، موقع خداحافظى، بـه همـسرم گفـت                    

رسـد، و نـام او       ت و آسـیبى بـه او نمـى        ماند و او پـسر اس ـ      این بار این فرزند تو مى     ! دخترعمو
 است و من از سخن مرحوم قاضى خوشحال شدم و خدا به ما پسرى لطف کـرد و               »عبدالباقى«

 .1»بر خلاف کودکان قبلى باقى ماند و آسیبى به او نرسید و نام او را عبدالباقى گذاردیم

  آقا سید ابوالقاسم خوئىاالله نشان دادن آینده آیت
  :  فرمودند)ره( العظمى خویىاالله ا در ایّام رحلت حضرت آیتنی استاد فاطمى
 خویى در ایام جوانى، جهت استفاده معنوى، به محضر مرحـوم قاضـى              االله مرحوم آیت 

 خـوئى بعـد از   االله آیت. کند مرحوم قاضى دستورالعملى به ایشان تجویز مى . شود مشرّف مى 
 آینده ایشان   االلهمرحوم قاضى به اذن     . کند انجام دستورات، به بیت مرحوم قاضى مراجعه مى       

اى هم مشاهده شده بود که مؤذن از بـالاى           دهد، حتى مأذنه   را به وضوح براى وى نشان مى      
  2.» العظمى خوئى از دنیا رفته استاالله زند که آیت آن فریاد مى

 قالیچه حضرت سلیمان
سـیله شـاگردش از     بو  برادر مـا سـید حـسن الهـى طباطبـائى           :فرمایند   می علامه طباطبائى 

 علیه سئوال کرده بود که قالیچه حـضرت سـلیمان کـه آن حـضرت               االلهحضرت قاضى رضوان    
اى  ساخته شده رفت، آیا روى اسباب ظاهریهّ، مىنشست، و به مشرق و مغرب عالم       روى آن مى  

از بود؟ و یا از مبُدعاتِ إلهیهّ بود و هیچ گونه بااسباب ظاهریهّ ربطى نداشت؟ آن شاگرد چـون                   
آیـد و    فعلاً چیـزى در نظـرم نمـى       : کند، ایشان فرموده بودند     سئوال مى  االلهمرحوم قاضى رحمۀ    

 الان  ،لیکن یکى از موجوداتیکه در زمان حضرت سلیمان بودند، و در این کار تـصدىّ داشـتند                
 تا د،در این حال مرحوم قاضى روانه شدند، ومقدارى راه رفتن.  پرسم روم و از او مى اند، مى زنده

 چون به دامنه کوه رسیدند یک شبَهَى در وسط کوه که شباهت به              .آنکه منظره کوهى نمایان شد    
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 و مقدارى با هم گفتگـو کردنـد، کـه آن    اضى از آن شبَهَ سئوالمرحوم ق. انسان داشت دیده شد   
گویـد از    مـى : شان هیچ نفهمید، ولى چون مرحوم قاضـى برگـشتند، گفتنـد            شاگرد از مکالمات  

  1.اتِ إلهَیهّ بود و هیچگونه اسباب ظاهریهّ در آن دخالتى نداشته استمبُدعَ

 بکبارىس
علامه طباطبائى در کشاکش زندگى پربار و توأم با رنجـش، عجـایبى بـس آموزنـده و       

 ها ارتباط مـا  فرمود در ایام تحصیلاتم که در نجف بودم، در یکى از سال          سودمند داشت، مى  
گرفت که خود موجب تنگاهاى مـالى و فقـدان           وارى انجام مى  در عراق با ایران بسیار با دش      

اضـافه بـر مـشکل اقتـصادى خـشونت هـوا، و گرمـاى               . گردیـد  امکانات اولیّه زندگى مـى    
یـک روز   . داد زایدالوصف نجف در آن تابستانهاى طولانى ما را در سختى و فشار قرار مـى              

شده بـودم و ابرهـاى یـأس و         اى خسته    که حسابى از چنین شرایط ناگوار و ناراحت کننده        
 االله ام را مشوشّ ساخته بـود بـه خـدمت اسـتاد حـضرت آیـت                اندوه آسمان ذهن و اندیشه    

هاى زندگى را برایش تشریح      العظمى سیدعلى آقا قاضى رفته و قصه دل به او گفتم و زخم            
 و بـه دلـداریم پرداخـت و آنچنـان بیانـات             استاد با ملاحت خاصی مرا موعظه نمود      کردم،  

انگیز و موثر او بر صحنه دلم نقش بسته بود که تمامى آن را زدوده و آرامش خاصى                   گفتش
 گـویى آن    ،کـردم  را برایم به ارمغان آورد و آنگاه که از خدمت آن استاد معظّم مراجعت مى              

  2.چنان سبکبارم که در زندگى هیچ گونه ملالى ندارم

 آیاتى راجع به طى الارض
 برادر ما مرحوم آقا سید محمدحسن الهى قاضى یـک           : دفرمودن   می علامه طباطبائى 

نه، و نه با میز سـه  نه با آیـ نمود   داشت، و او احضار ارواح مى روز بوسیله شاگردى که
 ـکـرد  کشید، و فـوراً احـضار مـى    چشم خود مىه گوش، بلکه دستى ب  از روح مرحـوم   

. رض سـئوال کـرده بـود      علیه راجع بـه طـىّ الا       االله حاجى میرزا على آقاى قاضى رضوان     
 علیه جواب داده بودند که طى الارض شش آیه از اوّل سوره طه االله ۀ  مرحوم قاضى رحم

 . است
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طَه مَِا أنزَلْنا عَلیکَ الْقرانَ لیشَقَى إلا نَّذکِرَۀً لِمَن یَخشىَ تَنزیلاً مِمـن خَلَـقَ الأرضَ وَ                 (
ینَهُمـاَ   اَلسمواتِ و مَا فى الارضِ و مَاَ بَ لَهُ ما فىالرحمن علی العرش استوی السمواتِ العُلى   

 لا اِلَه اِلاً هُـوَ لَـهُ الأسـماء          االلهى  فَلقول فإنَه یَعلَمُ السَرَ وَ أخ      وَ اِن تَجهرْ با    وَ مَا تَحتَ التَّرىَ     
  1)اُلحُسنَى

 :من از علامه طباطبائى پرسـیدم     : گوید می )ره( سید محمدحسین تهرانى   االله مرحوم آیت 
اند بطـور رمـز صـحبت کننـد، و مـثلاً             این آیات چیست؟ آیا مرحوم قاضى خواسته      مراد از   
 شود؟ صفات اِلهیّه حاصل مىه طىّ الارض با اتصاف ب: بگویند

ى با هوش و چیزفهم بود، و طورى مطلب را نه، برادر ما مرد:  فرمودندعلامه طباطبائى
دش از این آیات فهمیده است      که دستورالعمل براى طى الارض را خو        مثل آن  ،کرد بیان مى 

 چـون   ، لا الَِه الاًِ هُوَ لَهُ الأسـماء الُحُـسنَى         االله« بخصوص آیه    ،و این آیات بسیار عجیب است     
کند، و مانند جامعیّت این آیه       این آیه تمام اسماء را در وجود مقدس حضرت حقّ جمع مى           

  2.در قرآن کریم نداریم

 اسرار پوشیده
در حال عـادى یـک       معمولاً ایشان مرحوم قاضى   «: فرمودند مرحوم علامه طباطبائی می   

رفتند، و مذاکراتى داشتند، و      آمدند و مى    بیست روزى در دسترس بودند، و مثلاً رفقا مى         ،ده
شـدند، و یـک چنـد روزى از چـشم            شد، و آن وقت دفعتاً ایشان غیب مى        هایى مى  صحبت

ر مسجد، و نه در کوفه، و نه در سـهله،           مردم دور بودند، نه در خانه و نه در مدرسه، و نه د            
 کردنـد، هـیچ   رفتند، چـه مـى   دانستند کجا مى ابَداً از ایشان خبرى نبود، و عیالاتشان هم نمى        

دادنـد، مرحـوم قاضـى را        رفقا در این روزها به هر جا کـه احتمـال مـى             .کس خبر نداشت  
هـاى   درس و جلـسه   شـد، و     چنـد روزى بـاز پیـدا مـى         یافتند، بعـد از     ولى نمى  ،جستند مى

  3».کردند خصوصى را در منزل و مدرسه دایر مى
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  اسرارسر
سرّ را فاش مکن کـه گرفتـار        ! سید هاشم : به من گفتند   ] قاضى االله آیت[مرحوم آقا   ... «

: فرمودنـد  مـى . رسد که از اطراف و اکناف بیایند و عتبه درت را ببوسند            روزى مى ! شوى مى
 هم در حقیقت به واسطه محذور و حیـا سـرىّ را فـاش               من در تمام مدت عمر یک بار آن       

منـصور حـلاج اصـل    .  گرفتـار آنـم  ،گـذرد  کردم و تا به حال که دهها سال است از آن مـى       
اما چون فاش کننده اسـرار الهـى بـود    . مطالبش همان مطالب عرفاست و چیز دیگرى ندارد    

  1.خلقى را به فتنه و فساد انداخت و سرش را بالاى چوبه دار برد

  قرآن  ادب تلاوت
هنگـامى کـه مرحـوم      «: فرمایند علامه طباطبائى به نقل از مرحوم شیخ محمدتقى آملى مى         

اند از درس اخلاق مرحوم میرزا على آقـاى قاضـى            نجف اشرف مشغول تحصیل بوده     آملى در 
خاطر خستگى به بالش کـه پـشت        ه  کردند یک شب مرحوم آملى ب       استفاده مى  )علیه االله رضوان(

روند استاد   فردا که خدمت استاد اخلاقشان مى     . اند ان بود تکیه داده و قران را تلاوت کرده        سرش
  2.موقع تلاوت قران خوب نیست که آدم به بالش تکیه دهد: فرماید مقدمّه مى بى

 طائفه ذِکرُت و شمِرِْتْ
  :فرمایند علامه طباطبائی می

 یک نفر و دو نفـر بلکـه بیـشتر، و             نه ،کردند اى را از ایشان آقایان نجف نقل مى        هقضی«
طور  از ایشان پرسیدم، تصدیق نمودند که همین       بعداً من خودم سید محمدحسین طباطبائى     

 مرحوم قاضى مریض بوده است، و در منزلى که داشتند در ایوان منزل نشسته بودنـد،    .است
در . کرد مىشد و حرکت ن    که دیگر پا جمع نمى     و کسالت ایشان پا درد بوده است، به حدی        

را سـنگر کـرده   ها  این حال بین دو طایفه ذِکُرتْ و شمِِرتْ در نجف اشرف جنگ بود، و بام 
کردند، و از این طرف شهر به طـرف          یکدیگر از روى بامها تیراندازى مى     بودند و پیوسته به     

و ها غلبـه نمـوده،       بالاخره، بعد از جنگ طولانى، ذِکُرت     . جنگیدند دیگر شهر با همدیگر مى    
  .آمدند زدند، و همینطور خانه به خانه جلو مى ها را عقب مى طائفه شمِِرتْْ
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هـا   ها سنگر گرفته بودند، و از روى بام به ذکُـرت           در پشت بام ایشان نیز طائفه شمِِرت      
ها را در روى  ها غلبه کردند، بر این پشت بام آمدند و دو نفر از شمِِرتى   میزدند، چون ذِکُرتى  

هـا بـام را      کنند، و چون ذکُرتـى     رحوم قاضى هم در ایوان نشسته و تماشا مى        بام کشتند، و م   
ها عقب نشستند آمدند در حیاط خانه، و خانه را تصرف کردنـد، و               تصرف کردند و شمرتى   

ها را در ایوان کشتند، و دو نفر دیگر را در صحن خانه کشتند که مجموعاً                 دو نفر از شمِِرتى   
کـه آن دو نفـر را در         وقتـی : فرموده اسـت    مرحوم قاضى مى   و. در خانه شش نفر کشته شد     

و مـن همینطـور     . آمـد  پشت بام کشتند، از ناودان مثل باران همینطور داشت خون پائین مى           
ها ریخته بودنـد     ام بر جاى خود و هیچ حرکتى هم نکردم، و بعد از این بسیار ذُکرتى               نشسته

بلى لطفش این بود . جمع کرده و برده بودند ها، و هر چه بدرد خور آنان بود          در داخل اطاق  
 .کـردم  من حرکت نکردم، همینجور که نشسته بـودم تماشـا مـى           : گفت که مرحوم قاضى مى   

ریخت، و در ایوان دو کشته افتادند، و در صحن حیـاط نیـز دو            از ناودان خون مى   : گفت مى
  .کردم کشته افتاده بود، و من تماشا مى

د گویند، که در آن حال شخص سالک غیر از خدا چیزى            این حالات را فناى در توحی     
  1».کند نگرد، و تمام حرکات و افعال را جلوه حقّ مشاهده مى را نمى

  شهود غیبى
وى بـا   .  بود که به فسق و فجور شهرت داشـت         قاسمنام  ه  در نجف اشرف شخصى ب    «

 کمـین   او همـواره در   . تمامى این اوصاف، ارادت و محبّت خاصى نسبت به قاضـى داشـت            
مرحوم قاضى هم، همواره قاسم     . نشست تا وقتى آقا آمد به وى سلام کند         مرحوم قاضى مى  

فرمود که حتماً نماز بخواند و اعمال شـرعى را بـه             کرد و به وى مى     را مشفقانه نصحیت مى   
 .جاى آورد

 ولى از درون به مرحوم قاضـى  ،داد ولى متأسفانه قاسم به این حرفها، عنایت نشان نمى     
چندین سال بدین منوال گذشت و چـون مرحـوم قاضـى مـشاهده             . کرد ت احساس مى  محبّ

تو این همه نـسبت بـه مـن         ! قاسم: نمود که در قاسم زمینه تحول وجود دارد به وى فرمود          
مرحـوم قاضـى    . کنى، مردانه به من قول بده که به یک دستور من عمل کنى             محبّت ابراز مى  
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امشب حتماً براى خوانـدن نمـاز شـب از خـواب            : دوقتى از قاسم قول گرفت به وى فرمو       
بـرم   خانه بسر مـى    سیدّى اولاً من معمولاً تا دیر وقت در قهوه        : قاسم به وى گفت   . بیدار شو 

خوانم شما به مـن سـفارش    ثانیاً من اصلاً نماز نمى. هاى شب بلند شوم توانم نیمه  دیگر نمى 
  .کنید نماز شب مى

 نباش، هر ساعتى که نیّت بکنـى، تـو را از خـواب              نگران: مرحوم قاضى به وى فرمود    
این فرمایش مرحوم قاضى حاکى از این نیست        : فرمود بیدار خواهم کرد استاد فاطمى نیا مى      

هاى شب بیایم و در خانه بلکه تصرّف ولائى در کار است، تا اینکه قاسم، در همان                  که نیمه 
به قـصد وضـو گـرفتن بـه حیـاط      شود و  ود با حالت عجیبى از خواب بیدار مى      هاعت مع س

 انقـلاب و تحـولّ عجیبـى در         ،افتـد  امّا به محض اینکه چشم قاسم به آب مى        . رود منزل مى 
 و همین قاسـم کـه بـه فـسق و    . آید سایه تصرفات مرحوم قاضى در وجود قاسم بوجود مى  

مانده رسد که مردم باقى  گردد و کار به جایى مى      فجور مشهور بود از اوتاد و زهّاد نجف مى        
  1.خوردند چاى وى را به عنوان تبرکّ و شفا مى

 )ع(ظهور مهدى موعود 
  : دنفرمای  میطباطبائىعلامه 

در روایت است که چون حضرت قائم ظهور کنند اولّ دعـوت خـود را از مکّـه آغـاز                   
کنند، بدین طریق که بین رکن و مقام پشت به کعبه نمـوده، و اعـلان مـى فرماینـد، و از                مى

مرحـوم  . گردنـد   حضرت سیصد و شصت نفر در حضور آن حضرت مجتمع مى    خواصّ آن 
گویند که    در این حال حضرت به آنها مطلبى مى        :فرمایند که  علیه مى  االله ۀ  استاد ما قاضى رحم   

گردند، و چون همـه آنهـا داراى طـىّ الارض            که همه آنها در اقطار عالم متفرق و منتشر مى         
فهمند که غیر از آن حضرت کـسى داراى مقـام            کنند، و مى   هستند، تمام عالم را تفحصّ مى     

هاى اسرار الهى و صاحب      ولایت مطلقه إلهیّه و مأمور به ظهور و قیام و حاوى همه گنجینه            
شـوند، و   کنند و به آن حضرت تسلیم مى     در این حال همه به مکّه مراجعت مى       . الأمر نیست 

اى را کـه     دانـم آن کلمـه     مـن مـى   : فرمود ى علیه م  االلهمرحوم قاضى رضوان    . نمایند بیعت مى 
و مـن در روایـت      . حضرت به آنها فرمود و همه از دور آن حضرت متفرّق شدند چـه بـود               
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مرحـوم قاضـى    . دانـم  من آن کلمه را مـى     : فرمایند السلام مى  ام که حضرت صادق علیه     دیده
و بـه    انـد  ا کرده بعضى از افراد زمان ما مسلمّاً ادراک محضر مبارک آن حضرت ر           : فرمود مى

 .اند خدمتش شرفیاب شده

یکى از آنها در مسجد سهله در مقام آن حضرت که به مقام صـاحب الزمـان معـروف                   
بیند آن حضرت را در میان نورى بسیار قوى که           است، مشغول دعا و ذکر بود که ناگهان مى        

ک بـود قـبض     گیرد که نزدی   شدند، و چنان ابهت و عظمت آن نور او را مى           به او نزدیک مى   
هاى او قطع و به شمارش افتاده بود و تقریباً یکى دو نفس به آخر مانـده                  روح شود، و نفس   

دهد که دیگـر بـه او نزدیـک          بود که جان دهد آن حضرت را به اسماء جلالیه خدا قسم مى            
 حـضرت بـر او      ،بعد از دو هفته که این شخص در مسجد کوفه مشغول ذکـر بـود              . نگردند

ایـن  : فرمـود  مرحوم قاضى مى. رسد یابد و بشرف ملاقات مى   اد خود را مى   ظاهر شدند و مر   
  1.شخص شیخ محمدّتقى آملى بوده است

 ماز شبن
  : فرمودند علامه طباطبائى مى

چون به نجف اشرف براى تحصیل مشرف شدم، از نقطه نظر قرابت و خویـشاوندى               «
اى  ا یـک روز درَ مدرسـه      شدم، ت ـ  و رَحمیِّت گاهگاهى به محضر مرحوم قاضى شرفیاب مى        

کردند، چون به من رسیدند دسـت خـود را           ایستاده بودم که مرحوم قاضى از آنجا عبور مى        
  !خواهى نماز شب بخوان آخرت مى: روى شانه من گذاردند و گفتند

 پنج  ،این سخن آنقدر در من اثر کرد که از آن به بعد تا زمانیکه به ایران مراجعت کردم                 
بردم؛ و آنـى از ادراک فـیض ایـشان     مرحوم قاضى روز و شب بسر مىسال تمام در محضر  

کردم، و از آن وقتى که به وطن مألوف بازگشتم تا وقت استاد، پیوسته روابـط مـا                   دریغ نمى 
و مکاتبـات از    . دادند برقرار بود و مرحوم قاضى طبق روابط استاد و شاگردى دستوراتى مى           

  2». ما هر چه داریم از مرحوم قاضى داریم:فرمودند ایشان مى. طرفین برقرار بود
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 لهامات غیبىا
مرحوم قاضى شاگردان خود را طبق موازین شرعیه بـا رعایـت آداب باطنیّـه اعمـال و       

دادنـد، و    حضور قلب در نمازها و اخلاص در افعال بطریق خاصىّ دستورات اخلاقـى مـى              
  .ودندنم هاى آنان را آماده براى پذیرش اِلهامات عالم غیب مى دل

هـا را بـه      خود ایشان در مسجد کوفه و مسجد سهله حجره داشتند، و بعـضى از شـب               
کردنـد، بعـضى از      کردند، و شاگردان خود را نیز توصیه مى        تنهائى در آن حجرات بیتوته مى     

ها را به عبادت در مسجد کوفه و یا سهله بیتوته کنند، و دستور داده بودند که چنانچـه                    شب
 قرائت قرآن و یا در حال ذکر و فکر براى شما پیش آمدى کرد، و صورت                 در بین نماز و یا    

زیبائى را دیدى، و یا بعضى از جهات دیگر عالم غیب را مشاهده کردید، توجـه ننمائیـد، و              
روزى مـن در مـسجد کوفـه        : فرمودنـد  استاد علامـه طباطبـائى مـى      ! دنبال عمل خود باشید   

 حورّیه بهشتى از طرف راست مـن آمـد و یـک             نشسته و مشغول ذکر بودم، در آن بین یک        
نمـود،   بهشتى در دست داشت، و براى من آورده بود، و خود را به من ارائه مـى          جام شراب 

همینکه خواستم به او توجّهى کنم ناگهان یاد حرف اسـتاد افتـادم، و لـذا چـشم پوشـیده و              
را بـه مـن تعـارف       توجّهى نکردم، آن حوریّه برخاست و از طرف چپ من آمد، و آن جام               

کرد، من نیز توجهى ننمودم و روى خود را برگرداندم، آن حوریّه رنجیـده شـد و رفـت، و                    
  1.شوم افتد از رنجش آن حور متأثر مى من تا به حال هر وقت آن منظره به یادم مى

 طىّ الارض
  :نویسند االله سیدمحمدحسین حسینی تهرانی می مرحوم آیت

 :قاضى دو شاهد استآقاسیدعلی ض نسبت به مرحوم راجع به دارا بودن طىّ الار«

کـه  : که حضرت علامه طباطبائى و حضرت آقاى قوچانى هر دو نقل فرمودنـد   اول آن 
هاى مبارک رمضان ساعت چهار از شب گذشـته در           عادت مرحوم قاضى این بود که در ماه       

ش از شـب    هایش تا ساعت ش ـ    پذیرفتند، و مجلس اخلاق و موعظه      منزل رفقاى خود را مى    
کشید و در دهه اولّ و دوم چنین بود، ولى در دهه سـومّ ایـشان مجلـس را               گذشته طول مى  

دید، و معلوم نبود کجا هستند، چهار       کرد و تا آخر ماه رمضان هیچ کس او را نمى           تعطیل مى 
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هـا   عیال داشت، در منزل هیچ یک از آنها نبود، در مسجد کوفه و سهله که بسیارى از شـب                  
هـاى رمـضان حـضرت       لاوه بـر مـاه    کرد نبـود، ایـن قـضیه نبـودن را ع ـ           بیتوته مى در آنجا   
  .کردند طباطبائى در اوقات دیگر نیز نقل مى علامه

یک سفر به زیارت ایشان بـه کـربلا آمـده بودنـد، و در               : قوچانى فرمودند  که آقاى  دوم آن 
ى سوار شدن به قـصد   آمدیم، ازدحام جمعیتّ برا1موقع مراجعت با هم تا محل توقفّ سیاّرات    

رفتنـد مرحـوم     نجف بسیار بود به طوریکه مردم در موقع سوار شدن از سرَ و دوش هم بالا مى                
دیـوار روى زمـین     ه  قاضى دید که چنین است با کمال خونسردى به کنار گاراژ رفته، و پشت ب              

فرین را  آمدند و مسا   هائى که مى    کشیدن شد، ما مدتى در کنار ماشین       2نشست و مشغول جیگاره   
اى وارد کردیم،  کردند، صبر کردیم و بالاخره با هر کوششى بود خود را به داخل سیاّره            سوار مى 

احتمالاتى اسـت بـراى      البته تمام این مسائل   . و آمدیم نجف و از مرحوم قاضى خبرى نداشتیم        
  3».طىّ الارش داشتن مرحوم قاضى، خود ایشان و نه از غیر ایشان به صداقت نقل نشده است

 شهود حقیقت
هیچ گـاه   . شد مرحوم قاضى همیشه در ایام زیارتى از نجف اشرف به کربلا مشرّف مى            

کسى ندید که او سوار ماشین شود و از این سرّ، احدى مطّلع نشد جـز یـک نفـر از کـسبه                       
 که به مشهد مقدس مشرف شده بود و مرحوم قاضى را در مشهد  )بازار بزرگ (بازار ساعت   

آن . ان اصلاح امر گذرنامه خود را خواسته بود، ایشان هم اصلاح کرده بودند            دیده، و از ایش   
مرحوم قاضى خیلى   . مرد چون به نجف آمد افشا کرد که من آقاى قاضى را در مشهد دیدم              

  .ام ام و مسافرتى نکرده دانند که من در نجف بوده همه مى: عصبانى شدند و گفتند
 وقتـى کـه آن مـرد        ]:فرماینـد  ىم ـیل نقل کرده و      داستان را با تفض    یکى از فضلاء این   [

گذرنامـه مـن دچـار      : کاسب از مشهد مقدس به نجف مراجعت کرد به رفقاى خـود گفـت             
شد، من براى مراجعت به آقاى قاضى متوّسل شـدم و   اشکال بود و در شهربانى درست نمى    

من فرداى  ! ات را بگیر   فردا برو شهربانى و گذرنامه    : گذرنامه را به ایشان دادم و ایشان گفتند       
آن روز به شهربانى مراجعه کردم، شهربانى گذرنامه مرا اصلاح کرده و حاضر نمـوده بـود،                 
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قاضـى در نجـف بودنـد و مـسافر        آقـاى : گشتم، دوستان آن مرد گفتنـد     گرفتم و به نجف بر    
آن مرد خودش نزد مرحوم قاضى آمد و داستان خود را مفصلاً براى آقاى قاضـى                . اند نکرده

داننـد کـه مـن مـسافرت         همه مـردم نجـف مـى      : گفت و مرحوم قاضى انکار کرده و گفت       
اج شیخ محمدتقى آملى، و     ح  آقاى :ضلاى آن عصر نجف اشرف مانند     ام، آن مرد نزد ف     نکرده

  .یّدعلى خلخالى رفته و داستان را گفتس حاج على محمدّ بروجردى و آقاى شیخ آقاى حاج
آنهـا  .  و قضیّه را بازگو کرند و مرحوم قاضى انکار کرد  آنها به نزد مرحوم قاضى آمدند     

با اصرار و ابرام بسیار، مرحوم قاضى را وادار کردند که براى آنها یک جلسه اخلاقى ترتیب                 
  .داده و درس اخلاق براى آنان بگوید

بـالاخره  . در آن زمان مرحوم قاضى بسیار گمنام بود و از حالات او احدى خبـر نداشـت                
جلسه ترتیب داده شد و در ردیـف اولّ         . راى آنها یک جلسه درس اخلاق معین کند       قول داد، ب  

و بعداً در ردیف دومّ     . حاج سیدّ حسن مسقطى در آن شرکت داشتن        همین افراد به اضافه آقاى    
ــائى، آقــاى حــاج )ســرى دومّ(در زمــان بعــد  احمد کــشمیرى، ســید  حــضرت علامــه طباطب

  .کردند  علامه آقاى محمد حسن الهى قاضى، شرکت مىمیرزاابراهیم سیستانى، و برادر آقا
عبـاس قوچـانى،     شـیخ  حـاج  آقـاى    حـضرت  )سرى سومّ (در ردیف سوم در زمان بعد       

شیخ محمدتقى بهجـت فـومنى رشـتى مقـیم قـم و تعـدادى دیگـر از                    حاج االله آیت حضرت
  1».فضلاى نجف اشرف در آن حضور داشتند

 مرگ مار
   :نویسد  تهرانى در کتاب معادشناسى مىسید محمدحسین االله مرحوم آیت

چندین نفر از رفقاء و دوستان نجفى ما از یکى از بزرگـان علمـى و مدرّسـین نجـف           «
 اهل الحـق  ۀمن درباره مرحوم استاد العلماءالعاملین و قدو: گفت اشرف نقل کردند که او مى     

 آقاى حاج میرزا على آقا      و الیقین و السیدّ الاعظم و السند الافخم و طوء اسرار رب العالمین            
شد و احوالاتى کـه بـه        علیه و مطالبى که از ایشان احیاناً نقل مى          االله قاضى طباطبائى رضوان  

گفتم آیا این مطالبى که اینها دارند درست است یا           با خود مى   .رسید در شک بودم    گوش مى 
 ملکات و کمـالاتى      از حالات و   کنند و داراى چنین و چنان      که تربیت مى   نه؟ این شاگردانی  
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کـردم و    ند راست است یا تخیّل، مدتها با خود در این موضـوع حـدیث نفـسى مـى                 گوی مى
کسى هم از نیت من خبر نداشت، تا یک روز رفتم براى مسجد کوفه براى نماز و عبادت و                   

ــراى آن مــسجد وارد شــده اســت   ــه ب اضــى مرحــوم ق. بجــا آوردن بعــضى از اعمــالى ک
رفتند، و براى عبادت در آنجا حجره خاصىّ داشتند و  جد کوفه زیاد مىعلیه به مس   االله رضوان

هـا را بـه عبـادت و         زیاد به این مسجد و مسجد سهله علاقمند بودنـد، و بـسیارى از شـب               
  .آوردند بیدارى در آنها به روز مى

علیه برخورد کرده و سلام کردیم       االله ۀ  در بیرون مسجد به مرحوم قاضى رحم      : گویند مى
والپرسى از یکدیگر نمودیم و به قدرى با یکـدیگر سـخن گفتـیم تـا رسـیدیم پـشت                    و اح 

دهـد در    مسجد، در این حال در پاى آن دیوارهاى بلندى که دیوارهاى مسجد را تشکیل مى              
روى زمـین نشـستیم تـا قـدرى رفـع            طرف قبله در خارج مسجد در بیابان هـر دو بـا هـم             

 االله ۀ  گرم صحبت شدیم و مرحوم قاضى رحـم       خستگى کرده و سپس به مسجد برویم با هم          
فرمود و از مقام اجلال و عظمت توحید         علیه از اسرار و آیات الهیّه براى ما داستانها بیان مى          

 مطـالبى را بیـان      ،و قدم گذاردن در این راه، و در اینکه یگانه هـدف خلقـت انـسان اسـت                 
کـه  : دیث نفس کـرده و گفـتم      من در دل خود با خود ح      . نمود نمود و شواهدى اقامه مى     مى

دانیم چه خبر است؟ اگر عمر ما بدین منوال بگـذرد            در شک و شبهه هستیم و نمى       واقعاً ما 
دانم که واقعـاً راسـت       و از طرفى هم نمى    . واى برما، اگر حقیقى باشد و بما نرسد واى برما         

زیـده بـه   است تا دنبال کنم، در این حال مار بزرگـى از سـوراخ بیـرون و در جلـوى مـا خ       
چون در آن نواحى مار بسیار است و غالباً مـردم آنهـا را              . موازات دیوار مسجد حرکت کرد    

  .بینند ولى تا به حال شنیده نشده است که کسى را گزیده باشند مى
همین که مار به مقابل ما رسید و من فى الجمله وحشتى کردم، مرحوم قاضـى رحمـۀ                  

مار فوراً در جاى خـود      ! اذن خدا ه   بمیر ب  »االلهسمُتْ باِذْنَ   «: ئى به مار کرده و فرمود       اشاره االله
که اعتنایى کند شـروع کـرد بـه دنبالـه             علیه بدون این   االلهخشک شد مرحوم قاضى رضوان      

صحبت که باهم داشتیم و سپس برخاستیم داخل مسجد و به داخل مسجد رفتـیم، مرحـوم                 
س از آن به حجره خود رفتند، و من         قاضى اولّ دور رکعت نماز در میان مسجد گذارده و پ          

آوردم و در نظر داشتم که بعد از بجـا آوردن آن             هم مقدارى از اعمال مسجد را به جاى مى        
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در بین اعمال ناگاه به خاطرم گذشت که آیا این کارى           . اعمال به نجف اشرف مراجعت کنم     
کنند؟ خوب  ان مى مانند سحرى که ساحر،بندى بود  واقعیّت داشت یا چشم،که این مرد کرد

است بروم ببینم مار مرده است یا زنده شده و فرار کرده است؟ این خاطره سـخت بـه مـن                     
فشار مى آورد تا اعمالى که در نظر داشتم به اتمام رسانیده، و فوراً آمدم بیـرون مـسجد در                    
. همان محلى که با مرحوم قاضى نشسته بودیم، دیدم مار خشک شده و بر زمین افتاده است             

بسیار منقلب و شرمنده شدم برگشتم بـه مـسجد کـه            . پا زدم به آن، دیدم ابداً حرکتى ندارد       
چند رکعتى دیگر نماز گذارم، نتوانستم، و این فکر مرا گرفته بود که واقعاً اگر ایـن مـسائل                   
حق است، پس چرا ما ابداً بدانها توجهى نداریم، مرحوم قاضى در حجره خـود بـود و بـه                     

ود که بیرون آمد و از مسجد خارج شد براى نجف، من نیز خارج شدم، در عبادت مشغول ب
خـوب  : مسجد کوفه باز هم به هم برخورد کردیم، آن مرحوم لبخندى به مـن زد و فرمـود                 

  1»هم کردى؟ است آقا جان امتحان هم کردى، امتحان

 پیشگوئى
  :گوید  میسیدمحمدحسن قاضىاستاد 

.  به تازگى در دسترس مردم قرار گرفته بـود         »برق«در نجف   . من خیلى جوان بودم   ... «
با ورود برق، رادیو هم آمد ولى چنین نبود که هرکس برق داشته باشـد و بتوانـد از رادیـو                     

از زمانى که اسم برق و روشنائى را شنیدم براى مـن بـسیار جالـب و دیـدنى                 . استفاده بکند 
شد کـه چنـین چیـزى        رمان نمى همچنین رادیو و کیفیت صحبت کردن آن که اصلاً باو         . بود

شان به ما هم جریـان       یکى از افراد فامیل به ما وعده داد که اگر برویم به منزل            . ممکن است 
ما هم شاید مخفیانه رفتیم     . و هم رادیو و سِر آن را براى ما کشف نماید          . برق را نشان بدهد   

قال صورت را، یعنـى     آور انت  منزل آن فاضل و دیدیم آنچه ندیده بودیم و آن دستگاه شگفت           
در ایـن میـان     . کـرد شـنیدیم    ى را کـه پخـش مـى       یهـا  رادیو را هم دیدیم و برخى از آهنگ       

به چه مناسبت بحث و صحبت از خدا و پیامبران خدا به میان آمد و این شـخص                  . دانم نمى
! صاحب خانه چنان وانمود کرد که منکر همه شده اسـت حتـى حقانیـت  خـدا و معـاد را                     
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این شد   قرار بر . اى نداشت  ه شدم و قدرى بحث و مناقشه کردم ولى فایده         خیلى شگفت زد  
  .که روز بعد با مهیا شدن بیشتر به بحث و مناقشه بپردازیم

روز بعد در صحن مطهر حضرت على که میعادگاه همگان بود، در زاویه نشسته بـودم                
بطـور غیرمنتظـره پـدرم    و منتظر آن فامیل که بیاید و با هم برویم منزلـشان، در ایـن أثنـا و              

دانستم که پدرم از این فـرد فامیـل و پـدرش     و پرسید منتظر کسى هستى؟ من که مى   : رسید
ایشان فرمودند، بیا با من و من       . آید، نخواستم بگویم که منتظر چه کسى هستم        خوشش نمى 

ر در صحن مطهر درى هست بسوى بازار عبـا دوزهـا، وارد بـازا             . همراه ایشان به راه افتادم    
شدیم و رفتیم نشستیم در مغازه یکى از دوستان قدیمى ایشان، و بـا هـم مـشغول صـحبت                    

زد که نکند فلانى سر وعده بیاید و من خـلاف وعـده کـرده                من گاهى دلم شور مى    . شدیم
ایشان در فرصتى که صاحب مغازه مشغول صحبت با مشترى بود بـه مـن رو کـرد و                   . باشم
هاى شما نتیجه نـدارد جـز        هد آمد و حتى اگر بیاید بحث      او را فراموش کن، او نخوا     : گفت

او با متانت از آن عبادوز خواست کـه عبـاى زیبـا و مـد آن روز را بـراى مـن                       . ضیاع وقت 
ایشان هـم دیـد و       و. بدوزد و من هم خیلى خوشحال شدم و روز بعد رفتم و عبا را گرفتم              

ه اندازه خوشحالى کـه از غلبـه        از من پرسید که از این عبا خوشت آمد؟ گفتم آرى، گفت ب            
یک مرتبه من متوجه شدم کـه گویـا پـدر از تمـام              . شد یا کمتر یا بیشتر     بر فلان حاصل مى   

مسائل روز قبل آگاه است و غرض از رفتن به خانه آن فامیل، و دیدنِ برق، و شنیدن رادیو                   
به شما بـازگو    پرسیدم که چه کسى این مطلب را        . کند بدون کم و کاست     را براى ما نقل مى    

  1»!کرده است؟ سکوت حاکم شد و چیزى نگفت

 شیعه بودن محیى الدین عربى
  :فرمودند سیدهاشم حداد مى جحا

اى فراوان    او شواهد و ادلّه    »فتوحات«الدین عربى و کتاب       به محیى  )آقاى قاضى (مرحوم آقا   «
  . بسیار است،ت استداشت که او شیعه بوده است و مطالبى که مناقض با اصول مسلمّه اهل سنّ

 را به زبان ترکى داشتند کـه بعـضاً آن را   »فتوحات مکیّه« یک دوره از مرحوم قاضى ... 
 روحـه   االله شیخ عباس قوچانى قـدس     حاج االله حضرت آیت . نمودند هم ملاحظه و مطالعه مى    
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رفـتم   من هر روز قبل از ظهرها به مدت دو ساعت به محضر مرحوم قاضى مى              : فرمودند مى
و  .شـدند  ن ساعتى بود که جمیع شیفتگان و شاگردان ایشان به حضورشان شرفیاب مى            و ای 

خوانـدم و ایـشان اسـتماع         را مـى   »فتوحـات «در این سنوات اخیر، من براى ایـشان کتـاب           
کردم و  شد من از ادامه قرائت آن خوددارى مى نمودند و احیاناً اگر مردى غریب وارد مى        مى

 .آوردند  سخن به میان مىمرحوم قاضى از مطالب دیگر

دانستند و اشعار مختلـف آن را شـرح          مرحوم قاضى حافظ شیرازى را عارفى کامل مى       
ابـن فـارض کـه شـاگرد        : فرمودند ولى معتقـد بودنـد کـه        منازل و مراحل سلوک تفسیر مى     

نظـم  «الدین است از وى اکمل است و از دیـوان حـافظ و از اشـعار ابـن فـارض در                       محیى
  1».اند نموده  و غیره بر این مطلب شواهدى ذکر مى)ئید کبرىتا( »السّلوک

 اسرار حروف
اند و از    آورى بیان فرموده   در باب اسرار حروف بسیارى از علماى راستین مطالب شگفت         «

مرحوم قاضى در ایـن فـن       . نمایند آن استخراجات بدیعه و اخبار از غیب و اطلاع بر ضمایر مى           
علیه کـه اخیـراً در    االله ۀ  زاده اکبرشان مرحوم میرزا مهدى قاضى رحم     اند و آقا   سرآمد روزگار بوده  

بلده طیبه قم رحل اقامت افکندند و در آنجا هم به رحمت جاودانى پیوستند در این علم اسـتاد                   
دارى  اف کفـش  هـاى اطـر     ایشان در خط نسخ نیز استاد منحصر بود و کتیبه          .منحصر به فرد بود   

پس از تبعید .  بروجردى و غیرهما به خط ایشان استاالله رسه آیت و مد)ع(امیرالمؤمنین حضرت
ام و مراتب صفا برقـرار       شان رسیده  و اخراج از عراق و توطنّ در قم کراراً و مراراً حقیر خدمت            

هـاى شـنیدنى داشـتند، حتـى        و خودشـان از اکتـشافات حـروف و اسـرار اعـداد داسـتان              . بود
تکاراتى دارم و از من بالاتر و عالمتر پدرم مرحوم قاضـى           خود من هم در این فن اب      : فرمودند مى

ماندم و بالأخره با توسـلات بـه         بود، چرا که در بعضى از استخراجات بسیار مشکل که فرو مى           
شـدم و     چون به محضر پدرم شرفیاب مى      ،شدم  و ختومات موفق به حل آن مى       )ع(امیرالمؤمنین

شد که پدرم قبل از من       ستم آگاه بنمایم معلوم مى    خوا وى را از این اکتشافات و رمز حل آن مى         
  2».به این مشکله رسیده است و قبل از من آن را حل کرده است
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 آشنائى با مرد عثمانى
  :نویسد استاد سیدحسن قاضی می

کرد در اوائل ورودشان به نجف اشرف بـا یکـى از اعیـان و اشـراف                  نقل مى پدرم  ... «
و اکثر اوقات همدیگر را در حـرم        . شود ود آشنا مى  ترک عثمانى که صاحب منصب دولتى ب      

کردند و به باب گفتگو در هر زمینه علمـى و تـاریخى               ملاقات مى  ،مطهر در صحن حیدرى   
 .پرداختند مى

 ،در یکى از روزها، مصادف با غدیر خم من لباسـهاى فـاخر پوشـیده بـودم                : گفتند مى
رو متوجه شدم که با حالت تعجّب به من         اتفاقاً با آن مرد ترک ملاقاتى روى داد، هنگام روب         

نه، این لباسها به سـبب روز  : آیا قصد ازدواج دوباره دارى؟ گفتم: از من پرسید . کند نگاه مى 
اطّـلاع   به فکر عمیقى فرو رفت و من دانستم که از روز عید غدیر بـى              . عید غدیر خم است   

ى که در این مورد به رشـته        یاه شروع کردم به شرح وقایع روز غدیر، و بیان کتاب         . باشد مى
شدم با تعجب به من      هر چه قدر بازگوى موضوعاتى در این مورد مى        . تحریر در آمده است   

 .کرد نگاه مى

بعد از این دیدار چند روز دیگر همدیگر را ملاقات نمودیم، چون لباس سیاه بر تن داشتم، 
ن بدون فرصت لـب بـه سـخن         ائى؟ و م   به فوریت پرسید چرا در ماه محرم لباس سیاه پوشیده         

توانم حقیقت قضیه را انکار بکنم و به آسـانى از آن             اصل این است که من نمى     : گشودم و گفتم  
دست حکُـام ظلمـه در کـربلا بـه قتـل            ه   ب )ع(ن ماه امام شیعیان حسین بن على      در ای . رد بشوم 

اند،   غارت نموده  خاندان و اهل البیت آن مظلوم شهید را به اسیرى و اموال وى را             . رسیده است 
بعد از این واقعه خونین، فرزند او على بن حسین به مدت سى سال بر واقعـه خـونین شـهداء                     

و این عمل ناروا را شیعیان با برپائى مجالس نوحه و عزا، هر سال بـر  . کربلا، اشک ریخته است   
اى من که   آن ترک عثمانى بعد از شنیدن حرفه      . ریزند سیدالشهدا و اصحاب او قطراتِ اشک مى      

من با جان دل، تمام حرفهاى شما را لمس کردم و این مطالـب              : توأم با تأسف و تأثر بود، گفت      
جهت اطلاّع از این واقعه سوزناک، تحقیقاتى را در ایـن زمینـه      . را با تمامى وجودم پذیرا هستم     

  1 ».خواهم کرد تا به حقیقت آن پى ببرم
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 سرور غدیر خم 
مر روى جهات خاص، در محله العماره نجف، در یک خانـه            آقاسیدعلى قاضى در اواسط ع    

کرد از جهت    هرگاه مطالب عرفانى به ذهنش خطور مى      . ریاضت نفس بود  . کوچک مشغول تزکیه  
حتـى بـا ذغـال،      . کـرد  که مبادا فراموش بکند با هر چیزى که در دوروبرش بود، یادداشت مى             این

هاى پراکنده بدون تـاریخ، موجـود         یادداشت  از این  ای مجموعه. نوشت دیوار خطوطى را مى   روى  
شـناخت،   آن بزرگـوار در روز غـدیر خـم سـر از پـا نمـى               . باشد است که مربوط به آن دوران مى      

کرد و دوستان و آشنایان را به این مجلـس     پوشید و در خانه خود جشنى برپا مى        لباسهاى فاخر مى  
ر ایـن جـشن، از یکـى از فـضلاء           د .نمود کرد و از مهمانان با میوه شیرینى پذیرایى مى         دعوت مى 

در حین قرائت  . ، را بخواند  )ص(کرد که با صداى بلند خطبه، غدیر خم رسول اکرم          درخواست مى 
در این روز مبارک به میمنـت روز       . شد خطبه شور و هیجان خاصى در سیماى مبارکشان ظاهر مى         

شد و خود    ر مجلس حاکم مى   غدیر، شادى وصف نشدنى همراه با روخوانى شعر و مطالب ادبى ب           
کـرد و باالبداهـه    هاى فارسى غدیر خم را از حفظ بیـان مـى   مرحوم آقا سید على آقا قاضى قصیده     

  1.نمود  بر زبان جارى مى)ع(مقام و منزلت آقا امیرالمؤمنیناشعارى را در 

 صلابت یار
یاء سـید اوص ـ  «سیدعلى قاضى به علت علاقمنـدى بـه جـوار منّـور              آقا االله مرحوم آیت 

اشرف را ترک ننمود، مگر در چند مورد که به زیارت سـایر     تا آخر عمر نجف    »امیرالمومنین
  .کربلا، کاظمین، و سامرا مشرف شدند: عتبات عالیات مانند

 به مشهد مقدس عزیمت نمودند،      )ع(جهت زیارت امام رضا   )  1330(همچنین در سال    
 چنـد روزى را  ـشـاه عبـدالعظیم     ـبه تهران آمده و در شـهر مقـدس رى    و حین بازگشت 

کردنـد کـه در مـتن آن         اى  را مطالعـه مـى       در شهر رى رساله    در حین اقامت  . اقامت کردند 
کرد که به شـهر مقـدس        موضوعى بود که صاحب رساله برادر خود را ترغیب و تشویق مى           

م این مسئله در روحیه مرحوم قاضى خیلى تأثیر گذاشت و خود را ملز            . اشرف برگردد  نجف
  2».زودى به نجف بازگشت نمایده نمود که ب
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 مجنون اشتیاق
ى به خط شریف ایشان در زمان ورودشان بـه نجـف   ا یک نوشته سیدحسن قاضى من

یـا علـى مـن اقـدام        «.  را مخاطب قرار داده و نوشته بود       )ع(امیرالمومنین اشرف دیدم که آقا   
رسم براین اسـت کـه میزبـان        . کردم به آمدن به شهر نجف اشرف، و وارد شدم مهمان برتو           

  1.باشم دارد، ولى من تا آخر عمر بر شما مهمان مى سه روز مهمان را نگه مى

  سریان فیوضات
سریان فیوضات و خیـرات از مـسیر حـضرت سیدالـشهدا     «: فرمودند مرحوم قاضى مى  
  2.»است)ع (العباس هاشم ابالفضل یلت هم حضرت قمربنىاست و پیشکار این فض

 مقام توحید
 :اند فرمودهقاضی حوم مر

 و عرفـان ذات احـدیّت عزّاسـمه بـدون           االلهوصول به مقام توحید و سیر صحیح الى         «
ولایت امامان شیعه و خلفاى به حق از على بـن ابـى طالـب و فرزنـدانش از بتـول عـذراء                       

  3.» علیهم محال استااللهصلوات 

 عامل موفقیّت مرحوم قاضى
علـى آقـاى قاضـى نقـل         میـرزا  یه از مرحوم حاج    عل االلهمرحوم علامه طباطبائى رضوان     

: ى رسیده باشم از دو چیز اسـت       یاگر من به جا   :  فرمود )مرحوم قاضى (اند که ایشان     فرموده
  4. علیهاالله زیارت سیدالشهداء صلوات -2 قران کریم -1

  )ع(الائمه کراماتِ ثامن
شنید کـه کـسى    ى مىآن بزرگوار وقت: آقا قاضى نقل است که   سیدعلى االله از مرحوم آیت  

کرد که اگـر حـاجتى        را دارد، سفارش مى    )ع(براى اولین بار قصد زیارت حضرت امام رضا       
  .کند  سه حاجت او را برآورده مى)ع(داشته باشد امام رضا
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آیا خود حضرتعالى در    : من سیدحسن قاضى یک بار از خدمت ایشان سؤال نمودم که          
ایـد یـا      تفضلى از آن بزرگوار مشاهده نمـوده       )ع( رضا اولین بار مشرف شدن به زیارت امام      

نه؟ مرحوم والد با حالت خاص، انگشتش را به نوک بینى من زد و مطالب پرمعنى عرفـانى                  
 :و بعد از سکوت و تفکّر فرمود. را بیان نمود

 مـشرف شـدم مبـتلا بـه         )ع(رضـا  امـام  الائمه من زمانى که به قصد زیارت خدمت ثامن       
که راه رفتن براى من خیلى مشکل شده بود و با تکیه به عصا               وریطه  بیمارى نقرس بودم ب   

توانستم راه بروم و این بیمارى به مدت ده سال امان راه رفـتن را از مـن گرفتـه بـود، و                        مى
هنگام ورود به شهر مقدس، جهت استحمام و تعـویض          . گیر بشوم  نزدیک این بود که زمین    

 به پاها دور جراحت متوجه چیز سیاهى ماننـد          ضماد پا به حمام رفتم، هنگام ضماد کشیدن       
ذغال شدم و این همان چیزى بود که عامل اصلى درد پاها بود و جدائى آن باعث بهبـودى                   

پس پاهایم را تکان دادم، و ملاحظه کردم که درد در پاهاى من به هیچ وجه نیست                 . مى شد 
ى خوشحال شدم و این را از       خیل. و پاهایم سالم هستند و احتیاج نیست که با عصا راه بروم           

  1.» دانستم)ع(توجه و کرامات امام رضا

 اصل ولایت
محال است کسى به درجه توحید، و عرفان برسـد،          : فرموده است  مرحوم قاضى مى  

ایـشان  . و مقامات وکمالات توحیدى را پیدا نماید و قضیّه ولایت بر او منکشف نگـردد              
کتب عرفان ثبت است، و آنها را واصل و فـانى           شان در    اند بزرگانى را که نام     معتقد بوده 

انـد،   آیند؛ یا واصل نبـوده     اند؛ بلکه از عامّه به شمار مى       شمرند؛ و از أهل ولایت نبوده      مى
اند، ولـى برحـسب      اند، و یا تحقیقاً ولایت را ادراک کرده        نموده و ادعاى این معنى را مى     

کردند، و   اند، تقیّه مى   عامّه بوده هاى شدّت و حکّام و سلاطین جور که از           مصلحت زمان 
 و ماننـد  »ۀالمـود  ینـابیع «اند؛ مانند شیخ سلیمان قندوزى حنفـى صـاحب       نموده ابراز نمى 

 و مانند مولى محمد رومى بلخى صـاحب         »القربى ۀمود«سیّد على همدانى صاحب کتاب      
  2.»مثنوى«کتاب 

                                                      
  .هاى استاد سید محمدحسن قاضى طباطبائى یادداشت ـ 1
  .40اللَّه سید محمدحسین حسینى تهرانى، ص  توحید عینى و عملى، آیت ـ 2
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 عقیده شیخیه
 :ندفرمود حاج شیخ عباس قوچانى مىاالله  آیتمرحوم 

 در عقیده شیخیه چه اشکالى : عرض کردم)استاد قاضى(یک روز به حضرت آقا «
 مانند خـود    )ع(است؟ آنها هم اهل عبادتند و اهل و لایتند، بخصوص نسبت به امامان            

شان هم فقه شیعه است و کتاب اخبار         کنند، و فقه   مى ما بسیار اظهار محبت و اخلاص     
خواهیم بگردیم و    خلاصه هر چه مى   . نمایند عمل مى دانند و به روایات ما       را معتبر مى  

: مرحـوم قاضـى فرمودنـد     ! یابیم اشکالى در آنها از جهت اخلاق و عمل پیدا کنیم نمى          
من فردا شرح زیـارت او را خـدمت         ! احمد احسائى را بیاور     شیخ »شرح زیارات «فردا  

: فرمودند. ردم را قرائت ک   بخوان، من قریب یکساعت از آن     : فرمودند. آن مرحوم بردم  
اشـکال آنهـا در     !  حالا براى شما ظاهر شـد کـه اشـکال آنهـا در چیـست؟               .بس است 

خواهد اثبات بکند که ذات خدا داراى         این شیخ در این کتاب مى       و باشد شان مى  عقیده
اسم و رسمى نیست و آن مافوق اسـماء و صـفات اوسـت، و آنچـه در عـالم محقـق                      

 آنها مبدأ خلقت عالم و آدم و مـؤثر در           ،پذیرد مىو با اسماء و صفات تحقق       گردد   مى
باشند در بقاء و ادامـه حیـات آن خـدا اتحـادى بـا اسـماء و                   تدبیر شئون این عالم مى    

کنند، و عبادت انسان به سـوى اسـماء و صـفات             صفات ندارد، و اینها مستقلاً کار مى      
راین،  بنـاب  .آیـد  گیـرد نـه بـه سـوى ذات او کـه در وصـف نمـى                 خداوند صورت مـى   

خـارج از اسـماء و صـفات        و  احسائى خدا را مفهـومى پـوچ و بـدون اثـر             احمد    شیخ
گوید ذات خداوند بـالاتر از توصـیف و          اما عارف مى  . عین شرک است  ،داند و این   مى

بدون حدودى وجـودى  دارد   همینه بر اسماء و صفات       است و   برتر از تخیّل و توهّم،      
 باشند و همه صـفات     دس او موجود مى   ذات اق خودشان و بدون تعیّنات و تقیّدات در        

الامـر از راه   ۀ    ذات اسـت غـای  ،صود و مبدأ و منتهـى گردد، و مق به ذات برمىو اسماء 
 اشـاره بـه همـان ذات        1»وَجهتُ وَجِهىَ لِلَّذى فَطَرَ السمواتِ و الأرضِ      « و ما در     صفات

  2.» گر چه براى ما معلوم نباشد؛کنیم مى

                                                      
  ).79: انعام). (کنم  متوجه میها و زمین را آفرید، روی خود را به طرف کسی که آسمان( ـ 1
  .403روح مجرد، ص  ـ 2
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 استعداد سالک
ائى  سیدمحمدحسین حسینى تهرانى ضـمن سـئوالى از مرحـوم علامـه طباطب ـ             االله یتآ
 در مجالس خود با شاگردان و رفقاى خـصوصى هـیچ از ایـن               آیا مرحوم قاضى  : اند پرسیده
  !اند؟ کردند؟ و مذاکره داشته هاى توحیدى تکلم مى مقوله

وه استوار، جان دار،    اند، چون یک ک    مرحوم قاضى بسیار مرد عجیبى بوده     «: علامه طباطبائى 
و پر ظرفیت و پراستعداد، بعضى از شاگردهایش مثلا پس از ده دوازده سال که نزد ایشان رفت                  

و چیزى از توحید حقّ تعالى دستگیرشان نشده        . اند اند، از توحید سر در نیاورده      نموده و آمد مى  
ى آنها قدم مى نهادند؟ تا بالاخره اند، و یا به پا کرده است، و نمیدانم آیا ایشان با آنها مماشات مى

  .اند مشغول بوده، تا آن آیت حق رحلت کرده آنها به همین عوالم کثرات
ولى بعضى از شاگردها بعکس، خیلى زود از معارف الهیّه و           : سید محمدحسین تهرانى  

  .اند کرده از اسماء و صفات و توحید ذات حقّ علم و معرفت پیدا مى
رحوم قاضى با بعضى از شاگردهاى خود که نـسبتاً قابـل اعتمـاد              آرى م «: علامه طباطبائى 

اند، مرحوم قاضى راستى عجیب مردى بود، و با هـر یـک از               گفته ها مى  بودند از این رقم سخن    
ها  اشخاص هم مختلف بودند، بعضى    . کردند شاگردها به مقتضاى استعداد و حالات او رفتار مى        

  1.افتاد تأخیر مىه ها اینطور نبود و رشدشان ب ، و بعضىکردند از حیث رشد زودتر رشد پیدا مى

 تکلم با معبود
یکى از شاگردان مرحوم میرزا على آقا قاضى که قدرى جوان هم بـود، روزى مرحـوم          

پرسـد کـه     شود از ایشان مى    که او روز به روز رنگش زرد و خودش لاغر مى           بیند قاضى مى 
که هر شب غیر از مقررات عادى یک قـران          دهد   کنى که اینطور شدى؟ جواب مى      چکار مى 
  .کنم و تقریباً خواب ندارم ختم مى

آن شـخص  . ام و بخـوان  از امشب فکر کن که من در مقابلت نشـسته       : فرماید ایشان مى 
دهـد کـه     بعد از چند روز دستور مى      .بیشتر از یک جزوء نتوانستم بخوانم     : فردا آمد و گفت   

فردا آمـد و     .خوانى و یا پیغمیر و یا على علیهم السلام         مىالسلام   خیال کن به امام زمان علیه     
خیال کـن   : بعد از چند روز فرمود    . هر چه کردم نتوانستم بیشتر از یک حزب بخوانم        : گفت
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ایاک نعبـد و ایـاک      «گویند آن جوان از اول قرآن شروع نموده بود و در             مى. خوانى بخدا مى 
شاید سر روایت فقه الرضا علیه الـسلام        . رفت مانده بود و صبح همان شب از دنیا          »نستعین

  2» فاجعل واحد من الائمه نصب عینیکاذا افتحت الصلاۀ« 1.همین باشد

 پرده بر اسرار
  : گوید یکى از شاگردان مرحوم قاضى مى

کردنـد و بـه همـان تـاریکى          ها مجلس اخلاق داشتند و چراغ روشن نمـى         مرحوم آقا شب  «
شـدند و غالبـاً صـحبت در         ن بودند به آن مجلـس حاضـر مـى         بعضى از علماء نجف که اهل باط      

فرمودند و لکن بیشتر در همان معرفت        معرفۀالنفس بود و تهذیب اخلاق و صحبت عرفان هم مى         
دادنـد و در اطـراف    شد صحبت را تغییر مـى  ذات انسان و خودشناسى بود و اگر ناشناس وارد مى 

دند که استعداد مختلف است هر حرفى را به هـر           فرمو السلام صحبت مى   زیارت سید الشهداء علیه   
  3» سره العزیزاالله قدس .شود گفت کسى نمى

 نفوذ ملکوتى
  :فرماید  میطباطبائىسیدمحمدحسین علامه 

 علیـه  االله قاضـى رضـوان   االله اشرف نزد استاد خود مرحـوم آیـت    در ایامى که در نجف    
لـى بـن جعفـر صـادق        نمودیم، روزى در حال خلَسه به خدمت حضرت ع         کسب فیض مى  

شد تا به حدى که من هواى مُلاصق         علیه السلام رسیدم، بدینطور که گویا به من نزدیک مى         
  4.»شنیدم کردم و صداى نفس او را مى بدن او را ادراک مى

  ادراک توحید
  :نویسد می تهرانى حسینىحسین سید محمداالله  آیت

دراک محـضر مرحـوم قاضـى    یکى از دوستان ما که از طلاّب نجف بود، و سالیانى إ       
قبل از اینکه بـا حـضرت ایـشان آشـنا           : گفت  مقامه را نموده بود، براى حقیر مى       االلهأعلى  

                                                      
 و اعمال آنها و چگونه توجه آنهـا بـه   )ع(معنى روایت فقه الرضا این است که وقتى به نماز ایستادى یکى از ائمه اطهار ـ  1

  .ه نماز بخوانخدا را هم به نظر بیاور و آن را میزان اعمال خود قرار داده و تو هم همانگون
  .526 ص 2مفاخر آذربایجان، عبدالرحیم عقیقى بخشایشى، جلد  ـ 2
  .141تاریخ حکما و عرفا، منوچهر صدوقى سها، ص  ـ 3
  .28لب اللباب، علامه طباطبائى، ص  ـ 4
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داشتم، و چون در سلوک و رسیدن به         دیدم، خیلى دوست مى    شوم، هر وقت ایشان را مى     
، و  االله، و کشف وَحدت حضرت حق شک داشتم، لهذا از سلوک، و رسیدن به لقاء              االلهلقاء

تـا  . آمدم  وحدت حق شک داشتم، به این جهت از رفتن به محضر ایشان کوتاه مى              کشف
وقتى یکى از دوستان شیرازى ما از شیراز دو دینار فرستاد، تا من خـدمت ایـشان تقـدیم                   

قاضى نمازهاى جماعت خـود را در منـزل خودشـان بـا بعـضى از رفقـاء و           مرحوم  .کنم
 در موقع غروب به منزل ایشان رفتم تـا هـم            من. خواندند دوستان سلوکى به جماعت مى    

مرحـوم  .  و هم آن وجه را به محضرشان تقـدیم کـنم           از را به جماعت با ایشان أدا کنم       نم
قاضى نماز مغرب را در اوّل غروب آفتاب یعنى به مجرد استتار قرص خورشید، طبق نظر 

بعـداً  . جهى بودو الحقّ نماز عجیب و با حال و تو      و فتواى خودشان به جماعت خواندند     
آنگـاه نمـاز    . نوافل و تعقیبات را بجاى آوردند و آن قدر صبر کردند، تا زمان عشاء رسید              

عشاء را نیز با توجّهى تام و طمأنینه و آداب خاص خود بجاى آوردند، کـه حقـاً در مـن                     
پس از نماز عشاء من جلو رفتم، و در حضورشان نشستم، و سلام کـردم،               . موثّر واقع شد  

آقا من  :  ایشان را بوسیدم، و آن دو دینار را تقدیم کردم، و در ضمن عرض کردم               و دست 
:  مقامه فرمـود   االله اعلى فرمائید؟ مرحوم قاضى   خواهم سئوالى از شما بکنم، آیا اجازه مى        مى

  !بگو، فرزندم
و سیرى که شـما در وحـدت    االلهخواهم ببینم آیا ادراک توحید، و لقاء   مى: عرض کردم 

   یا امر تخیّلى و پندارى؟حقیقت استحقّ دارید 
مـن  ! اى فرزنـدم : مرحوم قاضى رنگش سرخ شد و دستى به محاسنش کشید و گفـت           

زنـم، ایـن پنـدار اسـت؟ مـن خیلـى             با حضرت حقّ هستم و دم از او مـى          چهل سال است  
  1.»خجالت کشیدم و شرمنده شدم، و فوراً خداحافظى کردم و بیرون آمدم
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 االله قاضی فواید آیات قرآن و دعا از زبان آیت

مان و زمـین، کلیـد نجـات و         ی پیامبران، ستون دیـن، نـور آس ـ         اسلحه سپر مؤمن    ،دعا
 ۀ قرآن کریم مؤمنان را به دعا که عبـادتی بـزرگ، بلکـه روح هم ـ               1. رستگاری است  گنجینۀ
  :فرماید تور داده، میهاست دس عبادت
 )60: غافر(»ادْعُونِی أَستْجَِبْ لَکمُْ إِنَّ الَّذِینَ یسَتَْکبِْرُونَ عنَْ عبِاَدَتِی سیَدَخُْلُونَ جَهنََّمَ دَاخِرِینَ«

کنم؛ همانا به زودی کسانی کـه بـا تکبـر از عبـادت مـن                  مرا بخوانید که شما را اجابت می      (
  .)م خواهند شدزدند، با خواری داخل جهن سرباز می

در روایات، افزودن بر بیان اهمیت این امر، آثار و فوایدی نیز برای بعضی از ذکرهـا و                  
دعاها و نیز خواصی برای برخی از آیات قرآن کریم ذکر شده است تـا مؤمنـان را هـر چـه                   
بیشتر تشویق نماید و نیز به آنان بیاموزد که هیچ جنبشی و هیچ اثری از هـیچ موجـودی در     

شود، مگر آن که تحت اراده و نفوذ خداونـد قـادر متعـال اسـت و                    هستی صادر نمی   جهان
ی او را نافذ بدانـد   مؤمن باید در هر حال، در سختی و آسایش و فقر و ثروت، همواره اراده     

  .ی آن موجود برتر و عالی بداند و خود را تحت سلطه
خـوریم کـه گویـای         برمی مواردی نیز به چنین     قاضیاالله    میان تعلیمات مرحوم آیت   در  
 بسیار ایشان بر آیات و روایات و نیـز تعبـد آن حکـیم فرزانـه و تمـسک شـدید آن                       احاطۀ

  .باشد عارف یگانه به ریسمان محکم قرآن و عترت می
های خود به     م قاضی، در یادداشت   وحسن قاضی طباطبایی، فرزند مرح    محمداستاد سید 

  :ا بیان آنها این اوراق را متبرک و نورانی سازیماند که جا دارد ب هایی اشاره فرموده نمونه
 ۀ مبارکۀدو سور(الکرسی و معُوذَتین   ـ آن مرحوم برای تقویت حافظه، خواندن آیت 1

  .فرمودند را سفارش می) ناس و فلق
  :نمودند  ـ مرحوم قاضی برای طلب وسعت رزق این آیات را قرائت می2

وَیُمدِْدْکمُْ بِأَمْوَالٍ وَبنَیِنَ وَیجَْعَـل     * یُرْسِلِ السماَء عَلیَْکمُ مدرَْارًا   * نَ غَفَّارًا   استَْغْفِرُوا رَبکمُْ إِنَّهُ کاَ   «
 و از پروردگارتـان طلـب بخـشش کنیـد کـه او      )10 ـ  12: نوح(»لَّکمُْ جنََّاتٍ وَیجَْعَل لَّکمُْ أَنْهاَرًا

                                                      
 .2، کتاب الدعاء، باب 4اصول کافی، ج :  ـ رک1
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و شـما را بـا دارایـی و    * د تا از آسمان، فراوان بـر شـما فـرو فرسـت    * بسیار آمرزنده است  
  .فرزندان نیرو بخشد و برای شما نهرهایی قرار دهد

  :کردند این ذکر را قرائت کنند  ـ به همه سفارش می3
 :استَغفِرُااللهَ الذی لا اله إلا هو من جمیع ظلمی و جرمی و إسرافی علی نفسی و أتوب إلیه«

ها و گناهانم و ستمی که بر  ی ظلماز خداوندی که هیچ معبودی جز او نیست، به خاطر تمام     
  .گردم کنم و به سوی او باز می ام طلب بخشش می خود روا داشته

هـای روحـی، خوانـدن ایـن کلمـات را        ـ آن مرحوم در هنگام اضطراب و نـاراحتی  4
  :کردند سفارش می

 أعـوذ   .َ له و له الحمد و له الملک و هو علی کلّ شیءٍ قدیر               لا إله إلا االله وحدّه لا شریک      «
هـیچ  : االلهَ هوالـسمیع العلـیم      بااللهِ من هَمَزاتِ الشیاطینِ و أعوذُ بِکَ ربّـی مِـن أن یحَْـضرونِ، إنَّ              

 و ستایش و حکومت مخصوص اوسـت        شریک وجود ندارد    معبودی جز خداوند یکتای بی    
ـ بـرم    برم و به تو پناه می های شیاطین به خدا پناه می از وسوسه. و او بر هر کاری تواناست

  .ای پروردگارم ـ از این که نزد من حاضر شوند؛ همانا خداوند شنوا و داناست
دادند که این دعا بـر روی کاغـذی نوشـته و بـر       ـ برای حفظ امنیت خانه دستور می 5

  :درب منزل آویخته شود
ا الذِّکْرَ وَإِنَّـا     إِنَّا نحَنُْ نَزَّلنَْ   «: یا حافظاً لایَنسی؛ یا نعمۀً لاتُحصی؛ أنت قُلتَ و قولُک الحقُّ          «

کنی و ای نعمتی کـه هرگـز بـه شـماره      فراموش نمی؛ ای نگهبانی که    )9: حجـر (»لَهُ لحَاَفظُِونَ 
همانا قرآن را ما نازل کردیم و خود ما آن «آیی؛ تو فرمودی ـ و سخن تو حق است ـ   درنمی

  ».را حفظ خواهیم کرد
انـدن ایـن کلمـات سـفارش      ـ در صورت ترس از زیان خوراکی یا نوشیدنی به خو 6

  :نمودند می
 الاَسْماءِ بسِمِْ اللَّهِ رَبِّ الارَْضِ وَ الـسَّمĤءِ بِـسمِْ اللَّـهِ الَّـذى     بسِمِْ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ خیَْرِ«

ها، معبـود زمـین و        ی مهربان، بهترین نام     به نام خداوند بخشنده   ؛  لایضَُرُّ معََ اسْمِهِ سمَُّ ولاَ دآءٌ     
  .رساند ای زیان نمی ها، خداوند رحمان و رحیمی که با نام او هیچ سمّ و بیماری آسمان
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 شدن با شخص ستمگری کـه از  وفرمودند در صورت روبر  ـ آن مرحوم سفارش می 7
بـِسْمِ اللَّـهِ    «: ها را باز کنید و این حروف را بر دسـت راسـت بـشمارید                ترسید، دست   او می 

؛ ح ـ  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحیمِ«و بر دست چپ نیز »  ی ـ ع ـ ص    ـ ک ـ ه : الرَّحمْنِ الرَّحیمِ
  .خوانده شود؛ سپس انگلستان دو دست را داخل یکدیگر نمایید» م ـ ع ـ س ـ ق

  :فرمودند  ـ برای ایمنی از نیش زدن حیوانات موذی، این دعا را سفارش می8
بَرَاومن شـرّ کـل   ، ومن شَرِّ ذرَأ، منِ شَرِّ رٌ ولا فاجرٌ بَکلماتِه التامات التى لا یُجاوزُِهنّأعُوذُ  

 خداوند، کلماتی که هـیچ      ۀت تامّ به کلما ؛  ، إنَّ ربى على صِراط مستقیم     اآخِذٌ بناصیته دابۀ؛ هو   
 آنان  از شر آنچه آفریده است؛ او بر همۀ       برم    کند پناه می    ار و بدکاری از آن تجاوز نمی      کنیکو

  .گارم بر صراط مستقیم استتسلط دارد؛ همانا پرورد
 ـ زمانی که در نجف اشرف بیماری مالاریا شیوع پیدا کرد، مرحوم قاضـی بـه افـراد     9

اسـت، تـلاوت    ) ع(نمودند آیاتی از قرآن را که در مـورد حـضرت ابـراهیم              مبتلا توصیه می  
وَأرََادُوا بِـهِ کیَْـدًا فجََعَلنَْـاهمُُ       * اهیِمَقُلنْاَ یاَ ناَرُ کُونِی بَرْدًا وَسَلاَماً عَلَى إِبْرَ       «نمایند؛ مانند این آیه     

و آنان خواستند بـا  ! بر ابراهیم سرد و سلامت شو! ؛ گفتم ای آتش)70 ـ  69: انبیاء(»الْأخَسَْرِینَ
  ».او مکر کنند؛ پس آنان را خوار کردیم

  :االله شیخ علی قسّام، یکی از شاگردان ایشان چنین نقل فرمودند  ـ مرحوم آیت10
ز جهت فراموشکاری و کمی حافظه، برای آقاسـیدعلی قاضـی شـکایت کـردم و                من ا 

گذارم، بعد به ذهنم مراجعه کـرده و          مخصوصاً متذکر شدم از این که چیزی را در جایی می          
دهـی،    زمانی که چیزی را در جایی قرار مـی        «: مرحوم استاد فرمودند  . آورم  چیزی به یاد نمی   

  1». تعالی حیم، فإنکّ سوف لن تنساه إن شاءاهللالرَّحمن الرَّ االله بِسم: بخوان
 ـ مرحوم قاضی قرائت دعای زیر را به مدت چهل شب، هر شب یک بار تـا صـد    11

  :دانستند بار برای برآورده شدن حاجت سالکان درگاه الهی مفید می
 أَنتَْ إلَِهِـی إِذَا لَـمْ أَسْـألَْکَ         ؟تَإلَِهِی کیَْفَ أَدْعُوکَ وَ أَناَ أَناَ وَ کیَْفَ أقَطْعَُ رَجاَئِی منِْکَ وَ أَنْ            «
 إلَِهِی إِذَا لمَْ أَدْعُکَ  فتَسَتْجَیِبَ لِی فَمَـنْ ذَا الَّـذیِ أَدْعُـوهُ               ؟ فیَُعطْیِنِی ، فَمنَْ ذَا الَّذیِ أَدعوه    فتَُعطْیِنَِی

                                                      
 .اضی طباطباییهای استاد سیدحسن ق  ـ از یادداشت1
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 إلَِهِـی   ؟ا الَّذیِ أَتضََرَّعُ إلِیَْـهِ فیََرْحَمنُِـی       فَمنَْ ذَ  ، إلَِهِی إِذَا لمَْ أَتضََرَّعْ إلِیَْکَ فتََرْحَمنَِی      ؟فیَسَتْجَیِبُ لِی 
وَ أَنْ  محمـد   فَکَماَ فَلَقتَْ البْحَْرَ لِمُوسَى عَلیَْهِ السلامُ وَ نجَیتَْهُ أَسْألَُکَ أَنْ تصَُلِّیَ عَلَى محَُمـدٍ وَ آلِِ                 

  1»یْرَ آجِلٍ بِفضَْلِکَ وَ رَحْمتَِکَ یاَ أرَْحمََ الرَّاحِمیِنَتنُجَینَِی مِما أَناَ فیِهِ وَ تُفَرِّجَ عنَِّی فَرَجا عاَجلاِ غَ
اند که قرائت  االله قاضی نقل فرموده  ـ مرحوم سیدهاشم حداد از استاد خویش، آیت 12

وَعنَتَِ الْوُجُوهُ لِلحَْی الْقیَومِ وقَدَْ خاَبَ      «ی    و آیه ) 1: شوری(» حمعسق«و  ) 1: مریم(» کهیعص«
  .برای دفع شرّ دشمن مفید است) 111: طه(»ظُلْماًمنَْ حَمَلَ 

آموختنـد    ی است که آن مرحوم به شاگردان خویش می        یآنچه ذکر شد، برخی از دعاها     
  .کردند ای نیز وجود داشت که ایشان جز برای افراد خاصیّ نقل نمی و دعاهای ویژه

  روایت عنوان بصری
 بود و برای کـسب علـم نـزد او           2بن انس   عنوان بصری یکی از یاران و شاگردان مالک       

به مدینه، برای فراگیری دانش نزد      ) ع(جعفرصادق  وی پس از ورود امام    . کرد  رفت و آمد می   
شود و سرانجام ایـشان وی       مواجه می ) ع(صادق  مهری امام   رود؛ اما ابتدا با بی      آن حضرت می  

ا بــه او پذیرنــد و در ضــمن روایتــی بــسیار ژرف و پرمحتــوا، راه ســیر و ســلوک ر را مــی
  .آموزند می

االله قاضی به شاگردان خویش و مریـدان و       سیدهاشم حداد، آیت     مرحوم حاج  بنابۀ گفتۀ 
کردند روایت عنوان بصری را نوشته، همـراه خـود داشـته              طالبان سیر و سلوک سفارش می     

ه  با توجه ب   3.ای یک یا دو بار آن را مطالعه نمایند و به دستورات آن عمل کنند                باشند و هفته  
اهمیت این روایت شریف و مطالب پرارج آن در مورد کیفیت معاشرت و خلوت، کیفیت و            
مقدار خوراک، کیفیت تحصیل علم و بیان صفاتی پسندیده از قبیل حلم و صبر و شـکیبایی                 

گویان و نیز مقام عبودیت و تقوا و تسلیم و رضا و مراتب توحی الهـی،                  در برابر گفتار هرزه   
  4.کنیم تا به لطف پروردگار، همگان را سودمند افتد  نقل میآن را به طور کامل

                                                      
  .الجنان نیز ذکر شده است ، این دعا در مفاتیح482 ـ روح مجرد، ص 1
  .ی اهل سنت در فقه است بن انس یکی از امامان چهارگانه مالک ـ 2
  .146روح مجرد، ص  ـ 3
  .سعی شده است که ترجمه هر بخش از روایت در زیر همان قسمت نوشته شود ـ 4
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  :فرماید محمدباقر مجلسی می علامه بزرگوار، مرحوم شیخ
     مـان،     روایتی را به خط شیخ     من : ما هَذَا لَفظُْهُ   - قدسَ اللَّه روحُهُ     -وَجدَْتُ بخطَِّ شیخناِ البهائى

  :چنین استیافتم که عبارت آن ) شیخ بهایی(بهاءالدین عاملی 
) شـهید اول  (الـدین محمـدبن مکـّی         شیخ شمس : قالَ الشیخُ شمس الدینِ محَُمدُبنُْ مَکِّىٍّ     

  :فرمود
            رَحِمَهُ اللَّهُ، عنَْ عُنوانِ البَصرى و کانَ شـیخاً کبیـراً       -نَقَلتُْ منِْ خطَِّ الشِّیخْ أحَمدَ الفراًهانى 

من از دست خط شیخ احمد فراهانی از عنوان بصری           : قاَلَ -ۀً  قدَْ اَتَى عَلیَْهِ أرْبعَُ و تسِْعُونَ سنََ      
  :کنم که وی گفت که پیرمردی نود و چهارساله بود، نقل می

 کنُتُْ أختَلِفُ إلى ماَلِکِ بنِ أنسٍ سنینَ، فَلَماّ قَـدِمَ جعفـرٌ الـصاّدِقُ علیـه الـسلام المدَینـۀَ                    
ها نزد مالک بن انس رفـت         من سال  .ماَ أخَذْتُ عنَ مالِکٍ   اختَْلَفتُْ إلیهِ وَ أحبْیَتُْ أن آخُذَ عنَهُ کَ       

به مدینه تشریف آوردند، نزد ایشان رفـت و         ) ع(جعفرصادق  هنگامی که امام  . کردم  و آمد می  
کـردم، از ایـشان نیـز فـرا           آمد کردم و دوست داشتم همان طور که از مالک کسب علم مـی             

  .گیرم
.  و معََ ذلِکَ لى أورْادٌ فی کُلّ ساعۀٍَ منِْ آناءِ الیل و النّهار             إنّى رَجُلٌ مطْلُوبٌ  «: فَقاَلَ لِى یوماً  

روزی حـضرت   » !فلا تشَْغَلنْىِ عنَْ ورِْدِى، وَ خُذْعنَْ ماَلِکٍ، و إختَْلِفْ إلیهِ کَماَ کنُتَْ تَختَْلِفُ ألیهِ             
زون باشم و اف نظر می تحت) از طرف دستگاه حکومتی(من مردی هستم که «: به من فرمودند

بر آن، در هر ساعتی از ساعات شب و روز اذکاری دارم؛ بنابراین مرا از خوانـدن دعاهـایم                   
کردی، اکنون نیـز از او کـسب علـم            باز مدار و همان طور که قبلاً نزد مالک رفت و آمد می            

  »!کن
سَ فِی خیَْراَ لَماَ زَجَرَّنـى      لَوْ تَفَرَّ « :فاَغتَْمَمتُْ منِْ ذلَِکَ، وخََرَجتُْ منِْ عندِْهِ و قُلتُْ فىِ نَفسْىِ         

من از این سخن غمگین شدم و از نزد ایشان خارج شـده،             » !هًلأخْذِ عنَْ عنَِ الاختلاِفِ إلیه و ا    
یافت، از رفت و آمد نـزد خـودش و کـسب علـم بـاز                  اگر در من خبری می    «: با خود گفتم  

  »!داشت نمی
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لسلمّ و سَلَّمتُْ عَلیَْهِ ثمُ رَجَعْـتُ مِـنْ الْغَـد إلـى             فدَخََلتُْ مسَجْدَِ الرّسولِ صلى اللَّه علیه و ا       
أسألُکَ یا اللَّه و یا اللَّـهُ أن تَعطِْـفَ عَلَـى قَلْـبَ جَعْفَـرٍ و                 «: الروضۀَِ وَصَلیّتُْ فیها رکْعتیَنَِ و قُلتُْ     

پیامبر شدم و بر آن     پس داخل مسجد    » !تُرزقُنَىِ منِْ عِلمِهِ ماَ أهتْدَىِ بِهِ إلَى صدِاطِکَ المستقیم        
حضرت سلام کردم؛ سپس فردا به روضه رسول خدا بازگشتم و در آنجـا دو رکعـت نمـاز                   

کنم که قلب جعفـر را نـسبت          از تو درخواست می   ! خداوندا! خدایا«: خواندم و عرض کردم   
به من مهربان کنی و از دانش او چیزی به من ارزانی فرمـایی کـه بـا آن بـه راه مـستقیمت                         

  »!مهدایت شو
. رَجعتُْ إلى دارىِ مُغتَماًّ و لمَْ أختَْلفْ إلىَ مالِکِ بنِ أنس لَماَ أشْرِبَ قَلبْىِ منِْ حُبّ جعفَر                 وَ

و با انـدوه بـه خانـه بازگـشتم و           . فَماَ خَرَجتُْ منِْ ذارى إلاّ إلصلاّۀ الِمَکتوبۀٍَ حتَّى عیِلَ صبَْرى         
جعفر لبریز شده بـود و جـز بـرای ادای           دیگر نزد مالک بن انس نرفتم؛ زیرا قلبم از محبت           

  .شدم تا آن که صبرم تمام شد نماز واجب از خانه خارج نمی
چـون   .یتُْ و قصَدَْتُ جَعْفَراً و کـانَ بَعَـدَماَ صَـلَّیتُْ العَـصْرَ            درَتفَلَما صاقَ صدَرْىِ تنََعلتُْ و      

ی نمـاز عـصر،        از اقامـه   هایم را پوشیده، ردا به دوش انداختم و پس          ام تنگ شد، کفش     سینه
 .برای ملاقات با جعفربن محمد حرکت کردم

الـسلامُ  «:  فَقُلتُْ »!ماَ حاجتَُکَ؟ «: فَلَماّ حضََرْتُ باَبَ دارِهِ استَأذنتُْ عَلیَْهِ فَخَرجَ خاَدِمٌ فقال        
درِ منـزلش رسـیدم،     چون بـه    .  فجََلستُ بجِِذَاءِ باَبِهِ   ».مصُلاََّهُ هُوَ قائمٌ فی  «: فقالَ» .عَلَى الشریفِ 

خـواهم بـه      می«: گفتم» چه کاری داری؟  «: خادمی بیرون آمد و پرسید    . اجازه ورود خواستم  
و از ایـن  » .انـد  ایشان در مصلایّ خویش به نماز ایستاده«: خادم گفت» .آقا سلام عرض کنم  

  .رو مقابل درِ خانه نشستم
فَرَد . فدَخََلتُْ و سَلَّمتُْ عَلیَْهِ   . إدخُْلْ عَلَى بَرَمۀِ اللَّه   : فَماَ لبَثتُْ إلاّ یَسیراً إذْ خَرَجَ خاَدمٌ فَقالَ       

 پس از این که مـدت کوتـاهی نشـستم، خـادمی آمـد و                »!إجِلسْ غفراللَّه لَکَ  :  و قاَلَ  السلاَمَ
حضرت جـواب سـلام     . پس داخل شدم و سلام کردم     » !بر برکت خداوند داخل شو    «: گفت

  »!ند تو را بیامرزدبنشین؛ خداو«: داده، فرمودند
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آنگـاه  . نشستم» !أبو عبداللَّهِ« : قُلتُْ»!أنومنَْ؟«: فجَلسَتُْ فأطْرَقَ مَلیاًّ، ثمُ رَفعََ رَأسهُ، و قالَ   
ات   کنیـه «: حضرت سر به زیـر انداختنـد و پـس از مـدتی سـر را بلنـد کردنـد و فرمودنـد                      

 .»ابوعبداالله«: عرض کردم» چیست؟

خداونـد تـو را بـر       «: فرمود» !تَکَ و وفَّقُکَ یا اْبا عبداللَّهِ، ماَ مسَْألتُکَ؟       ثبت اللَّه کنُی  «: قالَ
چـه  ! و تـو را موفـق کنـد ای اباعبـداالله          ) ی خدا باشی    همواره بنده (ات ثابت قدم بدارد       کنیه

  »درخواستی داری؟
مـن  » .الدعاءِ لَکـانَ کثیـراً    لَوْ لمَْ یَکنُْ لی منِْ زِیارَتهٍ و التسلیم غیَرُ هَذَا           «: فی نفسی : فَقُلتُْ

اگر جز این دعا چیزی از زیارت و سلام نصیب مـن نـشود، خیلـی زیـاد     «: پیش خود گفتم 
 »!است

سَألتُْ اللَّهَ أن یعطِفَ قَلبَکَ عَلَـى و یَرزْقُنْـى         «: فَقُلتُْ» ألتُکَ؟سما مَ «: ثمُ رَفعََ رَأسَهُ ثمُ قالَ    
: سپس امام سر برداشته، فرمودند    » . تعالَى أجاَبنَىِ فى الشریفِ ماَسَألتُْهُ     من عِلْمِکَ و أرْجُوأنَّ اللَّه    

من از خداوند درخواست کردم که قلب شما را نسبت به من            «: عرض کردم » حاجتت چیست؟ «
مند گرداند و امیدوارم خداوند تعالی درخواست مرا نـسبت            مهربان کند و مرا از دانش شما بهره       

 »!ت کندبه آن بزرگوار اجاب

لیَسَْ العِلمَْ بالتَّعَلُّمِ، إنَّماَ هُوَ نِورٌ یَقعَُ فی قَلْب منَْ یُرید اللَّـه تبَـارَکَ و                ! یا اَبا عبداللَّه  «: فَقاَلَ
فإنْ أرَدَتَ الْعِلـمَ فاَْطلُـبْ أولاً فـی نَفـسِکَ حقیقـۀَ العبودیّـهِ، و الطْلُـبِ الِعلْـمَ                    . تعالَى أن یَهدِْیهُ  

. علم بـه آمـوختن نیـست      ! ای اباعبداالله «: حضرت فرمودند » !، وَاستَْفْهمِِ اللَّهَ یُفْهِمْکَ   باِستْعمالِهِ
خواهـد هـدایتش کنـد،        علم نوری است که خداوند تبارک و تعالی آن را در دل هر که مـی               

پس تو هم اگر طالب علمی، نخست حقیقت عبودیت و بندگی را در خـودت               . دهد  قرار می 
  »!ا عمل به آن طلب نما و از خداوند طلب فهم نما تا به تو بفهماندجستجو کن و علم را ب

» ما حقیقـۀ العبودیّـهِ؟    ! یا ابا عبدالللَّهِ  «: قُلتُْ» !یا ابا عبداللَّه   لْقُ«:  فقالَ »!یا شریفَ «: قُلتُ
حقیقـت بنـدگی    ! یـا اباعبـداالله   «: عـرض کـردم   » !بگـو ای اباعبـداالله    «: فرمود» !ای بزرگوار «

  »چیست؟
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لانَّ العبیدَ لایکون لهم  ؛أن لا یَرىَ العیَدُْ لنَِفسِْهِ فیَِما خَوله اللَّهُ تعالى مِلْکاً: ثلاَثَهُ أشیاءِ«: قالَِ
االله یضعونَه حیثُ أمرَهم االله به ولایدُبرَ العبدُ لنفسه تدبیراً و جملۀُ اشـتغاله                ملکُ؛ یَرَونَ المالَ مالَ   

اول آن کـه بنـده،     : حقیقت عبودیت سه چیـز اسـت      «: فرمود. نهاالله تعالی به و نهاه ع       فیما امره 
ای   برای خودش نسبت به آنچه خداوند تعالی به او ارزانی داشـته اسـت مالکیـت و سـلطه                  

دانند و آن را هر جـا         نبیند؛ زیرا برای بندگان، مالکیتی وجود ندارد؛ آنان مال را مال خدا می            
م آن کـه بنـده بـرای خـودش هـیچ تـدبیر و       دو. کنند که خداوند امر کرده است مصرف می    

ای نکند و سوم آن که همه اشـتغالات او در چیزهـایی اسـت کـه خداونـد او را بـه                         اندیشه
  .انجامش امر کرده و یا از ارتکابش باز داشته است

.  فیه العبدُ لنفسه فیما خَوله االله تعالی مِلکاً هان علیه الإنفاق فیما امره االله أن ینفقَ                فإذا لم یَرَ  
پس هنگامی که بنده نسبت به آنچه خداوند تعالی به او ارزانی داشته اسـت ملکیتـی بـرای                   
خودش نبیند، انفاق کردن در مواردی که خداوند بـه او دسـتور انفـاق در آن را داده اسـت                     

  .شود آسان می
و هنگـامی کـه بنـده    صاَئبُ الدنیاء وِ إذَا فَوض منَ العبَدُْ تدَْبرَ نَفسِْهِ عَلَى مدَُبّرِهِ هاَنَ عَلیَْهِ مَ     

  .شود های دنیا بر او آسان می تدبیر خودش را به مدبّرش بسپارد، مصیبت
و إذا اشتَْغَلَ الْعبَدُْ بما أمَرَهُ اللَّهُ تعالىَ و نحََهاهُ، لا یتفَرَّعُ منِْهُمَـا إلـىَ الْمِـراءِ و المُباهَـاۀِ مَـعَ           

داوند به او امر کرده و از آن بازداشته است مشغول شود،            و زمانی که بنده به آنچه خ       .الناّسِ
  .پردازد هرگز به جای آنها به جدال با مردم و مباهات کردن بر آنها نمی

فاذَا أکرَمَ اللَّهُ العبَدَْ بِهَذِهِ الثَّلاثَهِ هاَنَ عَلیَْهِ الدّنیا، و إبلیسُ، وَالْخَلقُْ، و لایطَْلُبُ الدنیا تکـاثُرا                 
پس چون خداونـد بنـده    .راً، و لا یطَْلُبُ ما عنِدَ الناّسِ عِزَّاً و عُلُوا، و لا یدََعُ أیامَهُ باطلاً        و تَفاخُ 

را با این سه چیز گرامی بدارد، دنیا و ابلیس و خلق خدا در نظر بنده آسـان خواهـد شـد و                       
بـرای  دنیا را برای مباهات و فخرفروشی نخواهد خواست و آنچه را کـه نـزد مـردم اسـت                    

  .گذارند طلبد و روزگارش را بیهوده نمی جویی نمی اظهار بزرگی و برتری
تِلکَ الدّارُ الاخِرۀُ نجَْعَلُهاَ لِلذینَ لا یُریدُونَ       : فقال اللَّه تبارکَ و تَعالى    . فَهَذا أولَ دَرجۀَِ التقّى   

خداوند تبـارک و  .  تقوی استاین، اولین درجه .عُلُواً فی الارضِ و لا فسََاداً و العاقبۀُ للمتقَّینَ       
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دهـیم کـه در زمـین خواهـان           ما خانه آخـرت را بـرای کـسانی قـرار مـی            : فرماید  تعالی می 
  ».جویی و فساد نیستند و عاقبت تنها برای متقین است برتری

 »!یا اباعدباالله؛ مرا نصیحت کنید«: گفتم» !یا ابا عبداللَّهِ اوصنی«: قُلتُْ

 أنْ  أشیاءَ فَإنَّهاَ وَصیِتّىِ لِمُریدى الطّریق إلى اللَّه تعالىِ، و اللَّـه أسْـالَُ            اُوصیکَ تبسِْعَرَ   «: قالََ
کنم کـه اینهـا سـفارش مـن بـه             تو را به نُه چیز وصیت می      «: امام فرمودند » .یُوَفِّقَکَ لإستِْعْمالِه 

 ـ       ی کسانی است که خواهان سلوک در راه خدا هستند و از خداوند می               همه ه خواهم که تـو را ب
  !رعایت آنها موفق کند

فاَحْفظََهـا، و   . ثلاََثۀَُ منِهاَ فی رِیاَضۀَِ النَفس، و ثلاََثۀَُ مِنها فى الحِلمْ، و ثلاثۀَُ منِهاَ فـی العِلْـمِ                
ی ریاضـت     سه چیز از این نُه چیـز دربـاره         .فَفَرَّغتُُ قَلبِْى لَهُ  : )قاَلَ عُنوانٌ  (!إیاکَ و التَّهاَوُنَ بِهاَ   

اینها را بیاموز و مبادا     . ی علم و دانش است      ی حلم و سه چیز درباره       یز درباره نفس و سه چ   
  .ی فرا گرفتن این نُه چیز کردم من خود را آماده: ) دعنوان گوی(» !در مورد آنها سستی کنی

و . ۀَ وَ البَْلَـهْ   تَهیهِ فَأنَّهُ یُورثُِ الحِماَقَ   شْفإیاّکَ أن تأکُل ماَ لا ت     : ضۀَِأماّ الّواتىِ فى الرّیا   «: فقالَ
هایی   اما سفارش «: حضرت فرمودند  »لاَ تَأکُلْ إلاّ عنِدَْ الجوعِ و إذَا أکَلتَْ فَکُل حلاَلاًَ و سمَّ اللَّه            

از خوردن چیزی که به آن اشتها نداری بپرهیـز؛ زیـرا ایـن    : که در مورد ریاضت نفس است   
 نخور و هنگام خـوردن،      شود و جز هنگام گرسنگی چیزی       کار موجب حماقت و نادانی می     

  .از غذای حلال بخور و نام خدا را ببر
ماَ ملأََ آدِمىٌّ وِعاَءٍ شَرّاً منِ بطَنْهٍ، فإن کاَنَ و لا           «: علیه و سلم   اللَّه و اذْکُرْ حدَِیثَ الرّسول صل    

باش کـه   ) ص(خداو به یاد این حدیث رسول       » .بدُ فَقُلتُْ لطَِعامِهِ و ثُلثُ لشَِرابِهِ و ثُلثُ لنَِفسَِهِ        
ای از ایـن      هیچ کس ظرفی بدتر از شکمش را پر نکرده است؛ بنابراین اگـر چـاره              : فرمودند

 و یک سوم آن را برای نوشیدنی و یک سوم دیگـر             نیست، باید یک سوم شکم را برای غذا       
  .را برای تنفس نگه دارد

إنْ قُلتَْ عَشراً لم    : فَقُلْ. دۀًَ سَمِعتُْ عَشراً  إنْ قُلتُْ واَحِ  : فَمنَْ قالَ لَکَ  : و أما اللّواتىِ فىِ الجِلمْ    
اگـر یکـی    : ی حلم است این است که هر کس به تـو گفـت              و اما آنچه درباره    .تسَْمعَْ واحدِۀًَ 

  .شنوی اگر ده تا هم بگویی، یکی نمی: تو بگو. شنوی بگویی، ده تا می
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ولُ، فَأنسألُ اللَّهَ أنْ یَغْفَرلِى، وَ إنْ کنُْـتَ کاذبـاً           إنْ کنُتَْ صاَدقِاً فیما نَقُ    : و منَْ شتََّمکَ فَقُلْ لَهُ    
اگـر در آنچـه   : و هر کس به تو ناسـزا گفـت، بـه او بگـو     .فَما تَقُولُ، فاَللَّهَ أسألُ أنْ یَغْفِرَ لَکَ     

گویی، از خـدا   خواهم که مرا ببخشد و اگر دروغ می  گویی راستگو هستی، از خداوند می       می
  .بخشدخواهم که تو را ب می

و هر کس تو را به چیز ناخوشایندی تهدید    .وَ منَْ وَعدََکَ باِلْغنََى فَعدِْهُ بالنَِّصیحۀَِ و الدعاَءِ       
 .کنی کرد، به او بگو که خیرخواه او هستی و مراعاتش می

و إیّـاکَ  .  تجَْرِبۀًَوَ إیاّکَ أن تسْألهمُْ تعنَنٌاً و. فاَسْألِ العُلَماءَ ماَ جَهِلتَْ   : و اماّ اللّواتى فى العِلمْ    
و اهْرُبْ منَِ الفتیُاَ هَرْ بَـکَ       . أن تحَْمَلَ یدَأیِکَ شیئاً و خدُْ بالاحتیاطِ فی جمیعِ ماَ تجَدُِ إلیهِ سبیلاً            

دانـی    آنچه را نمی  : و اما آنچه مربوط به علم است       .و لاَتجَْعَلْ رقَبَتََکَ لِلناّسِ جسََراً    . منَِ الأسدَِ 
و از این که برای آزار دادن یا آزمودن بپرسی بپرهیز و در تمـام امـوری   از دانشمندان بپرس  

یابی احتیاط پیشه کن و از فتوا دادن بپرهیز، همان گونـه کـه از شـیر             که راهی به احتیاط می    
 !گریزی و گردن خود را پلی برای عبور مردم قرار مده می

.  تُفسْدِْ عَلَـى ورِْدىِ فَـإنّی امْـرُءٌ ضَـنینٌ ینَفـسِى            قمُْ عنَّى یا عبدَاللَّهِ، فَقدَْ نصَحَتُْ لَکَ، و لاَ        
 ای اباعبداالله از نزد من برخیز که من تو را نـصیحت کـردم و مـانع                  والسلاّم عَلَى منَِ اتَّبعََ الهدُىَ    

ذکر و رود من مشو که من نسبت به خودم بخیل هستم؛ و سلام بر کسی که از هـدایت پیـروی                      
  1»!کند می
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 یقاض على سیداللَّه آیتاشعار 

شین در جوامــع اســلامى، شــعر و ادبیــات بــا تفــسیر و حــدیث و فقاهــت یــاز روز پ
. اند چه بسیار از مجتهدان و عالمان اسلامى که نام آوران شعر بوده. پیوندهائى داشته و دارند   

: ایـه دانـشمندان اسـلامى چونـان        و گرانم  و بر تارک ادبیات غنىّ فارسى و عربى اشعار نغز         
حر عـاملى    هادى سبزوارى، شیخ  رضى، شیخ بهائى، ملا احمد نراقى، فیض کاشانى، ملا        سید
از این . شائبه داشت على قاضى در عرصه شعر و ادب نیز حضور بى         آقا سید . درخشد مى... و

 جا مانده از ایشان،     اشعار به . رو شخصیت ادبى و شعرى او نیز نباید مورد غفلت واقع شود           
اشـعار او بیـشتر حـاوى       . بیانگر این است که او شاعرى توانا و زبر دست و ادیبى ماهر بود             

آن . باشـد   مـى ـالسلام    علیهمـنکات اخلاقى، عرفانى، حکیمانه و مرایح و مناقب اهل بیت  
 . تخلص نموده است»مسکین«بزرگوار در آخر بعضى از اشعار خود 

 فارسى غدیریه به زبان 

 دل کـه شـاد آمـد غـدیر         شاد بـاش ای   
ــد  ــوروز اســت عی  روزهایــت زوجــه ن
 کــىِ تــوانى مــدح ایــن فرخنــده گفــت
ــوى  ــار اولّ بکــ ــس درود کردگــ  بــ
ــست  ــى از جادوئی ــا دوئ ــتمش اینج  گف
 بس غدیر اى جان در او اسرارها اسـت        

ــد  ــدح مـ ــت امـ ــالم آن اوسـ  حان عـ
 روز فضل و فصل و أصل روزها اسـت        

 پـــاکروز ألطـــاف اســـت از یـــزدان 
ــصور  ــات اســت و غلمــان و ق  روز جن

ــاغ ــاخته   بـ ــق سـ ــدرت حـ ــا از قـ  هـ
ــان دل    ــود اى ج ــه ب ــر چ ــازگو آخ  ب

 ه کــه آیــد دیــر دیــرونــداَ هــم مخــور  
ــیل ــى القــدر اســت شــب ۀ ل ــر هــا ب  نظی

ــا کــه گــردد لطــف یــزدان دســتگیر   ی
 شـــود مـــدح و ثنایـــت دلپـــذیر اتـــ

 چشم خود سرمه نگر دسـتى تـو دیـر         
ــ،وانقطــه  ــالم ب ــستدیره  ع ــردش م  گ

 کـــه فـــرو مانـــد در او عقـــل دبیـــر
ــان  ــشاق جـ ــادى عـ ــیرشـ   و دل اسـ

ــندس ــى از س ــر،فرش ــى از حری   لباس
ــر  ــرش کبیـ ــارى از عـ ــسبیل جـ  سلـ

 ...مهریـر ش ز  و نـه ضـدّ     نه در او حـرّ    
ــانى گــشت ســیر   از چــه از شــادى نت
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 که بس از پیرى تـو خنـدانى و خـوش          
ــن     ــاده بک ــویش آم ــاک خ ــو خ  رو ت
م خـدا اسـت            گفت از آن شادم که اللَّهـ
ــگ   ــفته رن ــردم و اش ــان ک ــه پژم  از چ
ــوان    ــف ج ــشتم از یوس ــودم گ ــر ب  پی
 بـــس بـــه ملـــک فقـــرعین ســـلطنت

ــرّ ــان ناگفتـــه بـــه   سـ   بنهفتـــه همـ
  ناى و جنـگ گـوش گـاو و خـر           گبان

 است خوش همچو کرگس کو به مردارى    
 لوز و شکر طوطى خوش لهجـه اسـت        
 این چنین بدبخت و جیـز تنـگ چـشم         
 دم بـــدم کردنـــد ایـــن جوقـــه ســـان
ــین   ــا ببـ ــج و آن حکایتهـ ــرح نهـ  شـ

 ن مجیــــدآبــــا پیــــامبر باکــــه قــــر
ــداى   ــد خـ ــاى جاویـ ــه عالمهـ  جملـ

 رها کن زین مقـال     »مسکین«را   خویش
ــی  ــویش را م ــدان   خ ــداى خان ــن ف  ک

  

 اى عجب سور و سـرور از کهنـه پیـر          
 تــا یکــى وردى کنــى مــوى چــه شــیر

ــ ــر  پ ــدر وزی ــد و حی ــر أحم  س پیمب
 رســد در ســر بــشارات بــشیر    مــى

ــص   ــورش ب ــشتم از ن ــودم گ ــور ب  یرک
ــان و أرد شـــیر    ــزیم بـــه از کیـ  میـ

 1رحور وش آن بـه کـه باشـد در سـتی           
 ...خوش نیاید صوتشان صوت الحمیـر     

 میــل ســیر هــست از لــوز و شــکر بــى
 ...که شد از صوت حُسن دردار و گیـر        

ــر    ــدر زحی ــدیر ان ــد از غ ــون نیفت  چ
................  

  شــریربــشنوى تــا شــر شــر شــرّ    
ــر   ــن نفی ــد ای ــارى ندارن ــى ک ــا عل  2ب

 3تــر از یــک نقیــر نــان خــوردهپــیش ای
  در نـزد شـیر     گحیف میـدان یـاد س ـ     

ــر   ــرش الکبی ــرحمن ذوالع ــسبک ال  ح
  

 
 

                                                      
  مخفی و پنهان:  ـ ستیز1
  جماعت و گروه: نفیر ـ 2
  )ارزش کنایه از هر چیز بسیار اندک و بی(سوراخ بسیار ریزی که در پشت هسته خرماست : نقیر ـ 3
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  1هقصیده غدیریّ
ــرب    ــد و الط ــداۀ العی ــى غ ــا ولِ ــذ ی   خ

  

ــداً   ــا أبـ ــبهاً لهـ ــاترى شـ ــصیدۀ مـ  قـ
 شاهت وجوه الاُولى مـا الفـضل عنـدهم        
ــم    ــالم علـ ــأنى عـ ــذا بـ ــیس هـ  ولـ
  ــى ــم و أسـ ــساً لهـ ــا تعـ ــوه لهـ  تعلّمـ

 هـــا لـــیلاً کهـــا قمـــشواو آخـــرین ج
ــه     ــارفین ب ــوب الع ــى قل ــم یحی  و العل
ــسب    ــه مکت ــم من ــان عل ــم علم  و العل
 بعــد التغــشق بالعــشق الجــذوب لــه    
ــق   ــائف قلـ ــإنّی خـ ــى فـ ــذیا ولِـ  خـ
 إن العـــــوالم للـــــرحمن و حـــــدتها

ــلّ ــیّ و کـ ــه یبـ ــه وجـ ــرد لـ ــه فـ  ن بـ
 او هــو الکتــاب الــذى لاریــب فیــه کمــ

ــداً    ــد أبـ ــل واحـ ــان لابـ ــا کتابـ  همـ
ــد  ــى الرش ــدى إل ــا کلّیه ــت منه ــا نزل  ه

ــراهیم و الولـــد    الکـــصحف موســـى إبـ
 مــا اُوتــى الأنبیــا مــن ربهــم وکــذا     
 و کـــل علـــم ففـــی القـــرآن أجمعـــه 
ــه  ــوع بجملتــ ــه مجمــ ــا فیــ  و کلمــ
 و کلمـــا قـــد حوتـــه الحمـــد بـــسملۀ

ــا کلّ  ــا بهـ ــا والبـ ــا و نقطتهـ ــا فیهـ  مـ

ــشهب     ــداء کالـ ــى للأعـ ــصیدۀ هـ  قـ
 ر قومى و إن أمعنت فـى الطلـب        فى شع 

ــ ــاخردار الهّـــ ــإلاّ تفـــ  بو و العّـــ
ــم و الأدب   ــوم العل ــدراس رس ــل لان   ب

ــوب     ــسه المطل ــی نف ــم ف  ربالاوالعل
ــمّ ــب  س ــم النک ــذا أعظ ــاً و ه  وه علم

ــسّ  ــنهم ســاعۀ ال ــسلب ع ــیس ی  لبو ل
 و أفضل العلـم مـا قـدر جـاءِ بالوهـب           
ــب    ــر تقـ ــاً کمـ ــؤ ازمانـ ــع التهیـ  مـ

 ــ ــشک و الری ــل ال ــلام لأه ــى الک  بمن
 لهــا اخــتلاف مبــین الفــرق فــى الرتــب
 لِمتــاز عــن غیــره کــالخط فــى الکتــب
ــا العجــب  ــى قرآنن ــرض ف ــب یع  لا ری

 بهمـــا تـــص لانکـــر بینهمـــا فـــاقرأ
 للأنبیـــاء مـــدى الأعـــصار و الحقـــب
 مخلــوق روحــاً علــى جــسم بغیــر أب

ــلّ  ــه ک ــاً و مایدری ــا جــاء وحی ــىم   نب
ــب    ــه العج ــى تبیان ــب ف ــیمن الکت  مه

  النخــبفــى ســورۀ الحمــد ســبع نخبــه
  الأم فــی النــسب ما کــحتوتــه قــدا

ــرب  ــه و اقت ــسبح فی ــع ف  تحــوى الجمی
                                                      

  .سروده است.  ق1356 سالگی در سال 73مرحوم قاضی این قصیده را در سن  ـ 1
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ــقطت  ــدرج إن س ــی ال ــف ف ــا أل  و البابه
ــرى  ــاط ت ــا النق ــت منه ــف إن قون  و الأل

ــى الولایــ ـ ــداً  فهـ ــائم أبـ ــیهم قـ  ۀ فـ
ــا صــاع دع لرمــوز أنــت قاصــدها      ی
ــه    ــدوح آیتـ ــوم الـ ــه یـ ــأنزل اللَّـ  فـ
ــا    ــق نقطته ــذا الخل ــا له ــن الب ــر م  أظه
ــا ک أعنــی و اســمعی نزلــت  ــاء ی ــاً ب  أی

ــال   ــغ رســ ــم تبلــ ــغ و إلاّ فلــ  تهبلــ
ــۀ   ــه مرقبــ ــول اللَّــ ــت لرســ  فهیئــ
ــى الکــون یخطــبهم  ــن ف ــام ســید م  و ق
ــمعهم    ــذا و أس ــى ه ــال ف ــا ق ــال م  فق

ــى ب  ــست أول ــسکم  أل ــنکم لأنف ــم م  ک
 بعــدى و لیکمــوا مــا فیکمــوا أحــد    
ــه     ــص ب ــزِّ یخ ــى غ ــه ف ــن ذا یدانی  مَ

  عته الضنفــس الرســول ابوالــسبطین نِـ ـ  
ــن     ــر مَ ــر أظه ــأن الام ــىّ ف ــا ول  دع ی

  فبخبخــه»سـنین « إلـى  »شـین «أن قـام  
ــذره     ــان یح ــد ک ــذى ق ــذا ال ــول ه  یق

ــى   ــى أبـ ــجدته لأبـ ــل سـ ــراب قبـ  تـ
ــها نورالــــسها أتــــرى   لکنــــه قدســ

ــن ا  ــور مـ ــلّ نـ ــافکـ ــدنیا و ظلمتهـ  لـ
 فانظر إذا طلعـت شـمس الـصحّى أیـرى         
ــه   ــه لـ ــل منـ ــه و الکـ ــم ذا یطاولـ  کَـ

  أخــاف لقــومى الیــوم مــن ملــللخــصّ

ــصّ ــرب  تخ ــا و لا ت ــسین فافهمه   بال
 د إن تحسب لدى الحـسب     عن ال عفاتت  

 أکــرم بقــا عــدهم فیهــا و منتــصب    
اهـل وغبـى    جفالفضل فى سـترها عـن       

 منجاۀ خلـق مـن الأوصـاب و النـصب         
ــی     ــک ب ــاهم یعرفون ــا کم ــر فوه  لیع

ــق  ــر الخل ــل لخی ــلا تخی ــبف ــن عت   م
ــصب  ــرِّ ذی الن ــن ش ــه عاصــمۀ م  و اللَّ
ــب   ــداج و القت ــارۀ و الأ ح ــن الحج  م
ــب    ــسن الخط ــاً أح ــى حق ــه ه  بخطب
ــب؟   ــل الوغ ــرى للجاه ــمع ت ! و أى س

 هـذا الـسید ابـن أبـی       : لى، قـال  ب: اقالو
 کمثلــه فــی العلــى و الفــضل و النــسب
ــب     ــلا طل ــاه ب ــهَ اُعط ــن اللَّ ــضلاً م  ف

ــدین و الحــسب   ــه فــى ال  تــول صــنو ل
 لظهیــرۀ لکــن اُعجــب العجــبشــمس ا

 ـ      ار بـل فیـه أبـو لهـب        و فى الحـشا النّ
ــب    حی ــل ذا اللق ــیهم مث ــىّ عل ــا عل  ب

 بـــاه مثـــل أبـــیأأبـــا تـــراب کـــذا 
ــب   ــدى الرق ــوب ل ــور موه ــه أو الن  من

ــالنّ ــدبان بـ ــبقـ ــدرون بالرتـ  ور لویـ
 نــور الکواکــب فــى الآفــاق و الــشهب؟
 بــه یقــوم إذا حقیقــت فــى الطلــب    
ــب   ــا للغ ــیس ب ــن ل ــب رزی ــلَّ قل  و ق
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 و لایسئوک الاُولى فى الـدین قـد دغلـوا         
 بـــل لـــم یلـــج قـــط إیمـــان قلـــوبهم

ــم    همّ ــدا و ته ــنم ع ــا غ ــنم ف ــا غ  والن
ــضحت  ــا ات ــل م ــذا اللی ــا دس ه  لولاحن
 أهـــل أســـفت لقـــوم خـــاب ســـعیهم

 الى تریـــک الـــشمس ظـــاهرۀإن اللیـــ
ــدهم  ــه کیـ ــردّ اللَّـ ــى فـ ــادوا الوصـ  کـ
 إلا قلیــــل أوو اللکهــــف حــــین رأوا

ــدتّ    ــف ع ــل الکه ــه دون أه ــم فتی  همه
ــصروا  ــر اذنـ ــر الخیـ ــازاهم االله خیـ  جـ

ــدى ر   ــج الع ــى نه ــوم إل ــم ق ــواجو ث  ع
ــاً   ــه طربـ ــذا یومـ ــولی و هـ ــو الـ  فهـ

ــالع  ــده ف ــن طــاب مول ــهیم ــب ل  ش طال
 لکنـــه أی عـــیش الوصـــیى و قـــد   

ــی ــزع  و أى ع ــى ج ــر ف ــا و الطه  ش لن
ــا   ــد الأرض و ابلهـ ــدناک فقـ ــا فقـ  إنـ
ــۀ   ــاء و هنبثـ ــدک أبنـ ــان بعـ ــد کـ  قـ
ــه   ــه قائمـــ ــوم بأمراللَّـــ  أو أن یقـــ
ــدا  ــدار انــت المرتجــى أب ــا صــاحب ال  ی
 یــا صــاحب الــدّار أنجــح حــاج ممتــدح

  منتــــسبل مقتــــرب بالقــــلّبالــــذّ
 فالعلم و الکـشف و الإِیقـان قـد ظهـرت          

  

 ن بعــد إیمــانهم نکــصاً علــى عقــب مــ
 و إن شـــیاطینهم مـــنهم لفـــی الثقـــب

ــت و لاءِ   ــا غنمـ ــسباکمـ  لآل واحتـ
 ی هدى المظلـم فـى الـشعب       رنور الدرا 

 من شر صحب لخیـر الخلـق مـصطحب        
 و کنت فی الـشک لوقامـت و لـم تغـب           

 حـور و مـن کـاد الهـدى یخـب          على النّ 
 حمن بالکـذب  من یفتـرى الـشرک للـرّ      

ــصلب و  ــى ال ــم ف ــرون کهفه ــسلبی   ال
ــب    ــى النه ــوم ف ــه و إن لق ــن الإ ل  دی
 بعـــد ارتـــداد و إن تـــابوا لـــه یتـــب
ــب    ــر معتقـ ــد غیـ ــؤمنین و عیـ  للمـ
 یــوم الغــدیر و مــن یخبــث فلــم یطــب
ــصب    ــر مغت ــصباً ش ــۀ غ ــرى الخلاف  ی
ــب   ــا لئخ ــح ب ــصوت ب ــا ب ــی أباه  ترت
 و ارتــد قومــک فاشــهدهم علــى نکــب
 لوکنت شـاهد هـالم نلـق فـی الخطـب          

 بیطهر الأرض مـن شـرک و مـن نـص          
ــب    ــم تغ ــا و ل ــا فیه ــت أدرى بم  و أن
 بــالعجز معتــرف و الجهــل مکتــسب   
ــصب  ــاب منتـ ــب بالبـ ــضل مرتقـ  للفـ
ــه الحجـــب  ــن أبنائـ ــا مـ ــن المنبـ  مـ
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 1وادى السلام

 وادی الــــسلام أم بقــــیح الغرقــــد
ــه وصّـ ـ ــدى فی ــصطفى و المهت  ی الم

ــه  ــر أرضـ ــى بغیـ ــت عینـ  لا هجعـ
ــى  ــو الحمـ ــا نحـ ــایرت قلوبنـ  تطـ
 یهـــیم قلبـــى نحـــوه منـــذ الـــصبا

ــد  ــساأعـ ــباحاً و مـ ــاعاتى صـ  سـ
  

ــى عُــ ـ   ــد أول أولـ ــى الغـ  دۀ إلـ
 الأرشد  السبیل )ذوا(فی کل امر ذی     

ــد    ــم أرق ــا ل ــى غیره ــى ف  ولیتن
 تطــایر الفــراش حــول الموقــد   
ــورد   ــو الم ــب نح ــیم النی ــا ته  کم
ــدی  ــل موع ــرِّب للرحی ــا رب ق  ی

  ج

 2ان الکروسىخ على کتب الى حسن

ــد    ــدح ماج ــى م ــار ف ــسابقت الأفک  ت
ــ و نبطــى ــىء فــى رقــی المف  اخر و العل

ــسنائه  ــدح الذکابـ ــی المـ ــف یفـ  و کیـ
ــربه   ــسنت ش ــد فأح ــى مج ــبقت إل  س
ــل  ــى و لاشــک نائ ــى الجل  طمعــت إل
ــا     ــب دونه ــر الل ــصال حی ــل خ  و قی
ــائس  ــۀ ســ ــاء و هیبــ ــۀ آبــ  و رأفــ
 لــک القلــم المللقــا مــن ســیف اعــزل 
ــه    ــف أهل ــا که ــک ی ــائى فی ــل ثن  و ق
 فإن شئت فاطلب لی وصولاً الى الحمى

ــدخول لأر    ــروم ال ــع ال ــإن من ــهاف  ض
ــی   ــذا و إن ل ــر ه ــی غی ــۀ ل  و لا حاج

  

ــارع      ــو ب ــذى ه ــسبق ال ــصر ذوال  فق
 کــــل إلیــــه مــــستعاد و راجــــع
 و أنـــت لنـــا فیـــه مـــدیل و رافـــع
ــابع    ــداءِ و ت ــه ذواقت ــل فی ــک الک  ل
ــامع   ــد ط ــه المج ــد دون ــشملۀ مج    ب

 إذا اخضل لیل أنت کالـشمش طـالع       
ــارع    ــوک تق ــلاص المل ــرق و أخ  ل

 قـاطع  ه فی الارض  و سیفک قوس اللَّ   
ــذلک  ــارع ب ــضلک ق ــواب ف ــن أب  م

ــع   ــو ام ــدموع ه ــری فال ــب الغ  بجن
ــدافع    ــف ت ــدماً فکی ــت ق ــد غلب  فق

  عـن مـدح غیـرک مـانع        حفاظ علىَ 
  

                                                      
 و )ع(مندى به خاندان اهل بیت عصمت و طهارت  جوانى در تبریز، به علت علاقهقاسیدعلى قاضى، در عنفوانآمرحوم  ـ  1

اشـعار  . انـد   در نجف اشرف، احساسات قلبى خود را در قالب اشعار به نظم کشیده             )ع(الموحدین على    اقامت در جوار مولى   
  . سالگی پرورده شده است20 که در سن فوق مربوط به این دوران است

در آن ی که ئى به صورت شعر به امیر نظام گروس  دوران جوانى در تبریز، جهت دیدار از بلاد روم نامهمرحوم قاضى در ـ  2
 .وقت وى حاکم کرمانشاه بود نوشته و تقاضاى تذکره و اجازه سفر نموده است
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  1سقیفه
ــول  ــصاب رس ــصائب االله م ــجى الم   أش

ــه  ــان لهــم طــوبى و هــم فــى ظلال  و ک
ــده     ــندلوا بفق ــاب اش ــا غ ــن حینم  فم

 ـو کان ابـن حـرب ا        رذل یرقـب موتـه    ل
ــان قبـــل بـــصدره  ــرات کـ  لهیـــب تـ

  فــى القلیــب قبــور هــمکتــسع و عــشر
ــه  ــا إلهـ ــنام یراهـ  و مـــن کـــسر أصـ
ــه    ــالکف رب ــصنوع ب ــصنم الم ــرى ال  ی
ــصبا   ــدى ال ــد ل ــشق الولی ــشقها ع  و یع
ــه  ــان براســ ــول الثعلبــ ــاً یبــ  و ربــ
 لعـــین أبوالملـــون فـــی کـــل مـــوطن
 فـــأظهر للرجـــسین مـــا کـــان عنـــده
ــرۀ     ــراً و جه ــنام س ــد الاص ــد عب  و ق
ــیله  ــه وسـ ــن إلالـ ــذوا دیـ ــد اتخـ  قـ

  فاشــتر طالــهو داهــا همــا فــى الملــک
 ألــم تــر أن الکلــب یرقــى بکــسرۀ    
 فـــــسرَّ بهـــــذا منهمـــــا بمـــــسرَّۀ
 یرى قد قـضى فـى الهـا شـمین حاجـه           
 بقتـــل علـــى و البتـــول و کـــل مـــن
ــراده   ــه بمـ ــدنیا لـ ــف الـ ــد أسـ  و قـ
ــضائه    ــیم ق ــدل الحک ــن الع ــینا م  رض

ــب    ــسم الأطائ ــه الأرزاءِ ق ــن یوم  و م
ــدا و النو  ــدا لع ــن کی ــین م  اصــبأمین

 کمــا اتخــذ القــرآن هجرالجوانــب   
ــب    ــیظ لاه ــه غ ــى أعقاب ــشفى ف  لی
ــب  ــألأ کالـ ــوا کـ ــر قتلـ ــۀ کفـ  لأمـ
ــارب   ــوا کالعق ــرى عرقب ــدر و اُخ  بب
 من الـلات و العـزى و بـاقى الربائـب          
 و خالقــه المــصود عنــد المــصائب   
ــب    ــتلا ع ــا لل ــب لمه ــارات لع  حج
 و لا خیــر فــیمن بولــت بالثعالــب   
 لحــاه رســـول اللَّـــه لغتـــۀ خائـــب 

 ا و فقـــاً عظـــیم التناســـبفألفاهمـــ
 و مـــا أســـلما إلا لأجـــل التناهـــب
ــب    ــل مناص ــلطان و نی ــک و س   لمل

 باء عطاء ملک الـشام طعمـه سـاغب        
 من لعظم یعطـى فـی انقـصاء المـأدب         
ــب   ــوم الکتائ ــشى ی ــرّ بالوح ــا س   کم

  المــصطفى فــی قتــل أدنــى الأقــارب

ــب    ــاحب أو مناس ــن ص ــا م  یوالیهم
ــب    ــر لطال ــن أم ــاراً م ــق ث ــم تب  و ل

 ــ ــب ال ــا طال ــالبی و م ــدنیا بط  دنیا ال

                                                      
وط بـه  ى مبـس ا   سروده شده است و مرحوم آقاسیدعلى قاضى بـا سـوز دل اشـاره   .)ق 1356(این قصیده حوالى سال  ـ  1

  . نموده است»سقیفه« و )ص(جریانات بعد از رحلت پیامبر اکرم
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ــۀ    ــاح بعوض ــدنیا جن ــاوت ال ــو س  و ل
ــعرۀ   ــؤمن رأس ش ــد م ــن رأس عب  و م
 أیغــشى علــى خیــر الــورى کــل ســاعۀ
ــا     ــب له ــب جال ــم طال ــدنیا ک ــى ال  ه
 یـــسجى رســـول اللَّـــه یلقـــى إلهـــه 
 فهــلاً حثــوا فــوق الــرؤوس ترابهــا    
ــه   ــاد لأجلـ ــوق ارمـ ــوا فـ  و هلاَّجثـ
ــداءه  ــالمین فــ ــل العــ ــت کــ  فیالیــ
ــاحبوا   ــحاب ص ــذا الأصِ ــا ه ــى إنم  بل
 یــرون تــراث الملــک نهبــاً أمــامهم    
 أرادوا لهـــا تـــدبیر ســـعد فلـــم یفـــد
ــا   ــا لأبیهمـــ ــا نبتاهمـــ  و ظاهرتـــ

ــلتا  ــا  فأرســ ــا لأبیهمــ ــا همــ  بنتــ
ــل   ــر قائ ــن خی ــه م ــلى اللَّ ــال وص  و ق
ــه   ــۀ فتنـ ــل المدینـ ــرق اللیـ ــد طـ  لقـ
 و إذا حـــضرا أبـــدى النکیـــر علیهمـــا

 الـــم آمـــر کمـــا أن تنفـــذوا: و قـــال
ــوبعۀ   ــد سـ ــؤوب الآن بعـ ــالا نـ  و قـ

ــال ــوا  : فق ــد تخلف ــى ق ــن الأول  ألا لع
 أن ائتـــونی بکتـــف و محبـــر: و قـــال

ــذاهب    ــی الم ــداتکم ف ــم مه ــین لک  اُب
 خـــصوماً عنـــده و تنـــازعوافـــصاروا 

 فــبعض یعقــول اتــوا و بعــض ان امنعــوا
ــۀ   ــین بکلمـ ــس اللعـ ــمه ارجـ  و أسـ

ــارب   ــربۀ ش ــار ش ــى الکف ــا أعط  لِم
ــب    ــف عاک ــن أل ــار م ــزمن الکف  أع
 و للـــدنیا أصـــحابِه فـــى التکالـــب 
 و کم قبحـوا اوفـضحوا فـی التجالـب         

و اُمتــه فــی ملکــه فــی التواثــب     
ــوادب    ــاکلات الن ــاح الث ــاحوا نی  و ن
ــب  ــى التناح ــم ف ــدوا أرواحه  و هلاف
ــذوائب  ــاً لتلــک ال  و مــا و ســدوا ترب

ــى   ــل من ــواذب لنی ــاق الک ــدنیا نق  ال
 فیجلب جلبـاً صـاحب بعـد صـاحب        
 فهــاجر ســعد لــیس ســعد بĤیــب    
ــصواحب  ــار بعــض ال  کیوســف للمخت
 لکــى یأتیــا قــد آن آن التــشاغب   
 علیـــه و للأطهـــار مـــن آل غالـــب
 و شـــر عظـــیم موبقـــات العواقـــب
 و لام أســـیفاً فـــی کـــلام مغاضـــب
ــاذب   ــذر ک ــذّرا ع ــامۀ ع ــیش اُس  بج
 و قـــد کـــذبا و اللَّـــه لیـــسا بĤیـــب
 عــن الجــیش لعنــات علــیهم صــوائب
ــذاهب  ــی الم ــداتکم ف ــم مه ــین لک  اُب
 إذا غبـــرتکم داجبـــات الغیاهـــب  
ــب    ــواتهم بالتخاط ــوا اص ــد رفع  و ق
 و لامتـــق فـــیهم و لامـــن مراقـــب
ــارب    ــور مح ــن کف ــرک م ــۀ ش  مقال
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 و قد کـان هـذا الکفـر سـر ابـن حنـتم             
ــم  ــال له ــا  : فق ــدوا هن ــوا و لا تقع  قوم

ــیهم  ــنهم و هـــو زار علـ  فـــأعرض عـ
ــره     ــاص لأم ــل ع ــم و الک ــار قه  و ف
 ســوى فتیــۀ عــادوا إلــى الکهــف اذرأو 
 همــوا هــم حــواری الرســول فمــا بهــم 

ــ ــه ج ــر جزائ ــرش خی ــک الع  زاهم ملی
 إلى کـم اُطیـل القـول فـیهم و لـم یکـن       
 فخذ مـن صـحیح للبخـارى کـی تـرى          
ــشفاعۀ   ــو ب ــق ینح ــر الخل  روى أن خی
 فیأتى النـدا لـم تـدرما القـوم أحـد ثـوا            
 فیخـــرج مـــن نـــار الجحـــیم لهیبهـــا
 فیالیــت شــعری هــم صــار خلیفــۀ    
ــۀ   ــوث و لایـ ــم أو بثـ ــان علـ  لرجحـ
 لتطهیـــــر رب أو نـــــزول ســـــکنیۀ

 فلتـــه قـــد کـــان بیعـــتهم لـــه بلـــى 
 بلـــى عمـــر ســـوى عتیقـــاً خلیفتـــه 
 کما قد رجـى لـولم یکـن عطـر منـشم           
ــت  ــسقیفه حرفـ ــوم الـ ــن یـ  ألا إن مـ
ــت   ــسقیفه خربـ ــوم الـ ــن یـ  ألا إن مـ
ــت  ــسقیفه حرقـ ــوم الـ ــن یـ   الا إن مـ

ــت  ــسقیفه حرفـ ــوم الـ ــن یـ  ألا إن مـ
ــا   ــاب لأجلن ــم الکت ــن عل ــق م ــم یب  ول
ــبلا   و هــذا لعمــرى أعظــم الخطــب و ال

 فــأظهره فــى یومــه غیــر هایــب    
 فلا ینبغـى عنـدى لـک مـن تجـاذب          
 و قــال الرفیــق العــال خیــر الرغائــب

ــن أ  ــذا م ــرک ه ــب لعم ــد المعاط  ش
ــب  ــرکت رائ ــى ش ــاعتهم ردوا إل  جم
ــب   ــال لعاتـ ــب أو مقـ ــال لریـ  مجـ
 وصلى علـیهم مثـل غیـث الـسحائب        
 لیـــأتى تـــاریخ بـــشعر لکاتـــب   
 من النار مخـزى کـل و غـد مخالـب           
 لأصحابه فـى الحـشر عنـد التحاسـب        
ــب   ــر معای ــوء و ش ــن س ــک م  عقبی
 فتأخــذ هــم أخــذاً کــضربۀ لازب   
 عتیق و هـل مـن حظـوۀ مـن مناقـب         

ــسم  ــسطۀ ج ــب و ب ــى مناس   أو لقرب
 لــسبق بــسلم أو بمحــض التغالــب   
ــاً بعــد عاقــب  ــم یــوق شــراً عاقب  و ل
 فــادلى لــه کــى یــأکلا بالتنــاوب    
ــارب   ــل الم ــوف نی ــن الع ــان اب  بعثم
 صــحائفه مـــن أمــر العـــن کاتـــب  
 بیوت نزول الوحى مـن کـل صـاحب        
 صــحائفه مــن أمــر ألعــن کاتــب    
 کتاب الإ لـه الحـق مـن کفـر لاعـب           

 تـب سوى ألف لـم تنعطـف فـی الکتا        
 فصرنا کـنعم سـرحت فـی المـسارب        
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  العلــــوم بــــصادهافنقــــل او قــــار
ــوا   ــسقیفه عممـ ــوم الـ ــن یـ  الا إن مِـ
ــاک    ــم ب ــسقیفه س ــوم ال ــن ی  ألا ان م
ــر    ــت منب ــصطفى تح ــبط الم ــد س  أیقع
ــه   ــى و ثلبـ ــب الوصـ ــسمعه سـ  و یـ
ــت   ــسقیفه اُبقیـ ــوم الـ ــن یـ  ألا إن مـ
ــت  ــسقیفه أقطعـ ــوم الـ ــن یـ  ألا إن مـ
 کمـــا اســـتأثروا بنـــت النبـــی تراثهـــا
ــا   ــا و کلاءه ــن ملکه ــو م ــد أخرج  و ق

 ب اللَّـه رجـسهم    شهادات مـن قـد أذه ـ     
 أرادوا لهــــا إذلالهــــا و افتقارهــــا  
ــى  ــزرع و النق ــالحرث و ال ــشُتغلوا ب  و ی
 و هـــذا لأن المـــرء إن قـــل مـــا لـــه
 أجــل فــدک قــد کــان دخــل ارتفاعهــا 
ــول و راءه  ــی و البتـــ ــاد علـــ  یقـــ
 أتعجـــب ممـــا قـــال فـــی دار نعثـــل
ــاهد   ــدق شـ ــل أصـ ــذیبهم بالفعـ  لتکـ
 ألا أن مـــن یـــوم الـــسقیفه نعـــثلاً   

 بلاعطیــــۀو ســــاق لــــه خمــــس ال
ــۀ  ــسلیمن اُمیـــ ــصار عبیدالمـــ  فـــ
 و لــــیس بنوالعبــــاس دون اُمیــــۀ  
ــم   ــز ه ــسلحون بع ــل ذل الم ــی الک  فف
 و دعنــى مــن ذکــر الطفــوف و مــاجرى
ــت    ــشداد تزلزل ــسبع ال ــه ال ــصاب ل  م

ــب   ــین و ناقـ ــم الا و لـ ــاقر علـ  لبـ
ــب   ــیم الروات ــیفا مق ــدى س ــام اله  ام
 نقیــع الإمــام المجتبــى فــى المــشارب
 و یــصعده الملعــون ألعــن خاطــب   
ــاوب  ــن مج ــیهم و لا م ــر ف  و لا منک
ــصالب    ــى الم ــاً ف ــد اربع ــازۀ زی  جن
ــب    ــد غاص ــى ی ــاع ف ــئهم الإقط  بفی
 هبـــات لهـــارداً لأکـــرم واهـــب   

ــب ورد وا ــوم الثواقـ ــهادات النجـ  شـ
 بــأى لهــم فــى الــذکر مثــل الکواکــب
 لتبقــى ذرا ریهــا قلیلــوا المواهــب   
 و لا یطمحوا للمجـد أسـمى المراقـب        
 خوى و خبا للـشغل نحـو المکاسـب        
ــاحب    ــانیر ص ــن دن ــاً م ــانین ألف  ثم

  فیـه أقـصى المـĤرب      )صـخر (لقدنال  
 من الکفر صخر ما بـه عجـب عاجـب         
 على أنهـم فـی الـدین أکـذب کـاذب          

ــا ــب أتـ ــع المطالـ ــان جمیـ  ح لثعبـ
ــب   ــه أو یعاقـ ــو بـ ــه یعفـ  و خاتمـ
ــارب   ــرقها و المغ ــى ش ــوا ف  ملوکهم
ــضارب  ــی الم ــداً ف ــى ی ــوا أنک  لعلهم

 0 0 0 0 0 0 0 0 0و فـــی الکـــل 
 بهــا مــن عظــیم الفادحــات الرواتــب 
 فأمــسکها الــرحمن مــن وعــد غالــب
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 مــصاب لــه أملاکهــا قــد تــضرّعت    
ــم  ــن آل هاشـ ــف مـ ــل الطـ  و ان قتیـ
ــؤمن   ــسین لم ــن بعدالح ــیش م ــا الع  فم
 و عـــزۀ ربـــى لاّ اُطیـــق ادکارهـــا   

  اُمـــت یومـــا بـــذکر مـــصابهعـــسای
 فإن عشت لم أفـرج و إن مـت لـم ألـم            
ــردت  ــسقیفۀ شـ ــوم الـ ــن یـ  ألا إن مـ
ــراً    ــرى حواس ــه أس ــول اللَّ ــات رس  بن
 بهـــذا قـــضى حتـــى یـــصیر خلیفـــۀ 
ــشتقى   ــور و ی ــى خم ــوراً ف ــد خم  یزی
 و یوضــع راس ابــن الرســول أمامــه   
ــصرعوا   ــد تـ ــیاخاله قـ ــف أشـ  و یهتـ
ــد    ــف أحم ــت مراش ــم ینک ــرک ل  لعم

ــدنیا   ــرى ال ــذاک ت ــاً ک ــک عجائب   تری
ــل    ــدور بباط ــدنیا ت ــى ال ــذالک رح  ک
 ألا إن مـــن یـــوم الـــسقیفۀ کلمـــا   
ــن آدم    ــل اب ــدیوان قت ــی ال ــیثبت ف  س
ــامهم   ــاء م ــورى ب ــدعى ال ــذا إذا ی  و ه

 ...فحمـــداً، لـــو اقینـــا مـــن اشـــرک 
ــه   ــى و آل ــى النب ــا قاس ــک م ــدع عن  ف
ــبلا    ــن ال ــه م ــن فی ــا نح ــى م ــم إل  هل
ــولهم   ــال عقـ ــات الحجـ ــال کربـ  رجـ

ــن زی ال  ــق م ــم یب ــواو ل ــال علیهم  رج
ــم    ــر داره ــدین تعمی ــراب ال ــرون خ  ی

 فیمـــسکها وعـــداً باءظهـــار غالـــب
 محى العیش فى الـدنیا لآت و ذاهـب        

ــا  ــد م ــۀ راغــب ســوى نک ــه رغب   فی
 فدعنى مـن الـذکرى لتلـک الکرائـب        
ــب  ــک المواج ــرح بتل ــالیتنى اُص  و ی
 بحزن لقتلى الطـف فـی القلـب لاتـب         
 ذرارى رسول اللَّه فـی خـوف هـارب        
 بهــذا جــرى حکــم الــسقیفۀ صــاحبى
 على النـرد و الـشطرنج کـف ملاعـب         
 من الآل مـا فـى القلـب لهبـۀ لایـب           
ــب    ــۀ غالـ ــذلانا بغلبـ ــزج جـ  فیهـ

ــذبعرى المناســبببــدر بــشعر ابــن   ال
 سوى ابـن صـهاک فـاعتبر بالعجائـب        
ــارب   ــل التج ــم اه ــذا العل ــاک به  کف

000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 لى الدهر مـن شـر و شـوب شـوائب          
 على عمـر مـن حکـم عـدل مقـارب          
ــوان فریـــق لحاطـــب   فریـــق لرضـ
ــب   ــین الزرائ ــق ب ــق الح ــا طری  علین
ــب  ــم النوائ ــسى لعظ ــان لا ین  و إن ک

ــم الکواعـ ـ   ــدنیا بحک ــارتى ال  بلایث
 و أی عقـــول یـــا تُـــرى للـــشبائب

 ....ســـــــــــوى ســـــــــــمۀ 
 بــــدنیاهم أف لحــــصر آلمناهــــب
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ــى   ــالموت منته ــت ف ــا ناهب ــب فم  فناه
 بنــی عــداک اللــوم مادمــت آخــذاً    
ــاً    ــذکر دائم ــه و ال ــوى اللَّ ــک بتق  علی
ــا    ــسقیفۀ یومنـ ــوم الـ ــن یـ  ألا إن مـ
 فقومــاً تــرى بــاللطم حمــر صــدور هــم
ــیرت  ــسقیفۀ سـ ــوم الـ ــن یـ  ألا إن مـ
 یــراد بهــن العــشام مــامن ســتورها    

ــا   ــى ب ــن ف ــا و أوقف ــسجدها به  ب لم
ــن    ــم أک ــدنی و ل ــم تل ــی ل ــت اُم  فیالی
 فـــدعنى و ذکـــرى ماســـواها فـــإننی

ــم  ــوا ... ألا اَنه ــد دع ــصحیفۀ ق ــل ال  أه
ــوا  ــه توافقـ ــا علیـ ــا مـ  لیلکتـــب فیهـ
ــیهم   ــل نب ــر ألقت ــه أم ــوا اللَّ ــد أبرم  و ق
ــا  ــراً علیهمـ ــاس طـ  و ان ذنونـــب النـ

  

 قـــصودک فاعلمـــه و ثمـــۀ ناهـــب
 بنصحی من شیخ إلـى المـوت کـارب        
 و واظب على الـذکر الخفـى و واظـب         
 ننــوح ونبکــى مثــل جــون الــسحائب
 و آخــر بالزنجیــل ســود المناکــب   
 خــدا ئربیــت الــوحی أســرى لناهــب
ــب   ــل الکواک ــور مث ــر الن ــیهن غی  عل
ــل راغــب  ــرى ک ــى ی ــى درج حت  عل
 لأســمع فــی القربــى تلــک المــصائب
 قلیل الحیا إن لم أمـت فـی التناحـب         
ــوحی ألعــن کاتــب   لتخریــب بیــت ال
ــب    ــرۀ غاص ــه إم ــر اللَّ ــاً الأم  خلاف
 و یعــصمه الــرحمن مــن کــل ناصــب
 و لاذنب فیها مثـل أشـجى المـصائب        

  

 قصیده

هاشـــــم مـــــاثغرک بالباســـــم 
ــن  ــن ابـــــ  0 0 0 0 0 0مـــــ

ل حقــــاً کمــــا یلــــبس الباطــــ
ــى    ــنکم الـ ــرۀ مـ ــرج الامـ و یخـ
ــم    ــى بهـ ــۀ و یرضـ ــوى امیـ  یهـ

ــه    ــوى بـ ــورى وینـ ــا شـ یجعلهـ
وقبـــل قـــد أخـــرج عجـــلاً لـــه 

 مـــالم تقـــد مـــن ظـــالم غاشـــم  
ــم  ــى هاشـ ــسوء علـ ــضمر الـ  المـ
ــ  میـــــزین المـــــشناید الواشـــ

ــم  ــره الآتـــ ــدائکم بمکـــ  أعـــ
ــاتم ــره الکــــ ــه بکفــــ  أئمــــ
ــانم ــوز ابــــن أروى فوزۀالغــ  فــ
ــواجم  ــه الـــ ــۀ بوجهـــ  بحیلـــ
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ــوار      ــن خ ــه م ــم ل ــیم ک ــق ت عتی
ــأطى ــه    یط ــضوعاً عاًل ــرأس خ ء ال

 حتــى ینــال الملــک مــن بعــده    
ــه    ــا نالــ ــى بمــ ــه اکتفــ یالیتــ
ولــــم یــــول الأمــــرمن بعــــده 

ــى   ــاً علـ ــوى امامـ ــثلاً سـ  ال فنعـ
ــشمیۀ ــۀ ال و عبــ ــدت دولــ   غــ

الجهـــول  هـــاش کـــذا فکرالظلـــوم
ــا   هاشــــم بــــدرى هــــذه کلهــ
ــه یحتـــسب الاجـــر فـــى     لکنـ
هاشــم بیــت الــوحى فــى بیتــه     
ــوء   ــم و سـ ــه بظلـ ــن یردفیـ و مـ
ــراطیمهم فـــى اللظـــى  واســـم خـ
هاشـــم مـــن مـــات لمـــا نـــالکم 
شــــتان مــــا یــــومکم والنبــــى 
و یـــومکم مـــن بعـــد فقدانـــه    
و قوماً تـرى قـد قفلـوا بـصدورهم          

الزبى  خشخش  ترى فى جسمهو قوماً
 و قوماً کذى الاُخدود ترمى نفوسـها      

ــه     ــشداد لأجل ــسبع ال ــدبکت ال وق
 کذا الارض اُم الناس أضحت مریضۀ 

 یقتــل مــن یــشاء مــنکم و مــن    
ــساءً لکـــم     ــتحیوا نـ ــا اسـ وانمـ

ــزاعم   ــبه الــ ــه شــ ــد منــ  یولــ
ــاکم   ــوم للحــ ــاۀ المحکــ  طأطــ
ــاعم   ــم الطـ ــذاک المطعـ ــد لـ  بعـ
ــاتم   ــصطفى الخ ــم آل الم ــن ظل  م
ــدائم  ــا الــــ ــۀ بظلمهــــ  اُمیــــ
 اســلام هــل مــن مــسلم ســالم    
 ایمـــان هـــل مـــن مـــؤمن نـــاقم

ــار با  ــت بالافکــ ــالمان کنــ  لعــ
ــالواهم   ــیس بـ ــوحى لـ ــاً بـ  علمـ
ــالم   ــادر العـ ــم القـ ــصبر بحکـ  الـ
ــائم  ــائف هــ ــل خــ ــان کــ  أمــ
 ففـــى العـــذاب الواصـــب الـــلازم
 بمیـــسم مـــن نارهـــا واصـــم   
ــم   ــن لائـ ــلام مـ ــا یـ ــى فمـ  أسـ
ــدائم   ــه الـــ ــاکم بلطفـــ  یرعـــ
ــدى قاســم  ــى ی ــى و أســرى ف  قتل
ــب   ــسوف القواض ــجوا بال  و آخرش
 کأجنحــۀ العقبــان مــن کــل جانــب

 الجوانــبالنــار یطفیهــا بمــس  علــى
 المغـارب  دماً واستمرت حمـرۀ فـى     

 و تبدى دماً تحت الـصخورالرواسب     
 یــــشاء یأســــره بــــلا راحــــم
ــشاتم  ــشامت الــ ــر أز للــ  للأســ
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مـــاهوالا ابـــن صـــهاک الجهـــول 
ــذابنو ــۀ (کـــ ــاؤه ) لورغـــ بنـــ

تعــساً لــه کــم یلتــوى بالنفــاق     
ــى   ــرع البن ــن ش ــان م ــول ک  الرس

ــبغض الوصــى     ــرع الــصدر ب و ش
ــد   ــن هن ــۀ لاب ــشام أعطــى طعم وال
ــى     ــب الوص ــه س ــسن فی ــى ی حت
ــد     ــن هن ــتم واب ــن حن ــک لاب مال

ــوم   ــم یـ ــى القاسـ ــساب  علـ الحـ
 همــــا مطیعــــان لــــه ســــامعان
ــؤلاء   ــذى هـ ــاس خـ ــول للنـ  یقـ
ــداً  ــیهم غــ ــم فــ  ولا أرى یحکــ
ــه    ــر اذا قلتــ ــا ســ ــا هنــ  فهــ
ــول الرجــال  ــى و عق ــا ســعد دعن  ی

ــز   ــیر رمــ ــى اُشــ ــهلکننــ  اً لــ
ــمائه   ــذکر و أسـ ــى الـ ــانظر الـ  فـ
ــدیدالقعاب ــام و شـــ  و ذى انتقـــ
ــافهم ــاء االله اوصــــــ  فأولیــــــ
ــى   ــل ش ــعت ک ــد وس ــۀ ق  ء و رحم

ــاب   ــى الکت ــد وردت ف ــسبۀ ق  و ن
ــدالعقاب ــذا و عیــ  ولــــیس هکــ
 حـــسبک مـــا أشـــیر فیـــه و مـــا
 اقیـــد مـــن ظـــالمهم بـــاللظى   

  

ــائم  ــاکن نــ ــر ســ ــوقظ شــ  مــ
 مــن ســم ذاک الارقــش النــاعم   
ــائم   ــم القــ ــراط العلــ  دون صــ
ــلازم    ــن الـ ــى مـ ــداوۀ القربـ  عـ
ــصائم   ــائم الـ ــذاک القـ ــساً لـ  بئـ
ــادم  ــستقبل القـــ ــۀ المـــ  تهیئـــ

 طفى الخـــاتموظلـــم آل المـــص 
ــم  ــن القاسـ ــى مـ ــسبهما اللظـ  حـ
ــم  ــۀ کالراســـ ــار والجنـــ  للنـــ
 وعنــــده المالــــک کالخــــادم  
ــأثمى  ــؤلاء ذرى لا تــــ  و هــــ
ــراحم   ــل الــ ــم الفاصــ  الابحکــ

یــسرع بالانکــار لــى خاصــمى    
ــم  ــوب کالیاسـ ــسب الخرنـ  لاتحـ
 تعلمـــــه ان کنـــــت بالفـــــاهم
ــراحم   ــسط و ال ــن المق ــسنى م  الح

و محـــــسن بلطفـــــه الـــــدائم 
ــائم  ــل للقـــ ــاف کالظـــ  أوصـــ

ــن   خلقـــه المطیـــع والاثـــم  مـ
ــازم    ــازم جـ ــم عـ ــناد حکـ  اسـ
 و ذى انتقــــام بــــدل النــــاقم   
ــارم   ــر والنــ ــشیر بالخاســ  المــ
ــائم    ــنهم فبالقـ ــى مـ ــن بقـ  و مـ
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 )ع(اکبر  شهید کربلا حضرت علىکى در سوا قصیده 

ى در سوگ شـهید  ا ، با شور وصف نشدنى قصیده )ره(االله سید على قاضى      مرحوم آیت 
اکنـون ایـن    هـم . اسـت وران اقامت خود در تبریز سروده  ، در د  )ع(کربلا، حضرت على اکبر   

قاضــى،   یده بــه خــط مرحــوم علامــه طباطبــائى در نــزد فرزنــد برومنــد آقاســیدعلى قــص
 :متن کامل قصیده عبارت است از. طباطبائى است قاضى الاطیاب آقاسیدحسن ۀ سلال

 کلینـــى لهـــذا الغـــم یـــا أم عاصـــم
ــاتلى   ــک ق ــم لاش ــذا الغ ــى وه  کلین

ــول  ــین هطـ ــدموع ولاأرىو عـ  بالـ
 و تاقــت لــه نفــسى فــأورثنى الهــوى
 لعمـــرى انـــى للهـــوى ابـــن امُـــه 
 أرحنى فـإِنی لا أرى المـوت وصـمۀ        
ــدکم   ــد بعـ ــى بعـ ــى لا أتبغـ  الا انـ
 فان کان جسمى مبعـداً عـن جنـابکم        
 وهــب عــشت بعــدالیوم عمــراً فــإِننی
 اُببت ضـجیع الحـزن نـضوأ وأغتـدى        
 و جــسم ضــعیف لــیس برجــى بقــاؤه

ــاک ع ــمأل أنهـ ــىولوشـ ــى بلِتـ  ینـ
ــواکم    ــبابى ه ــى ش ــد أفن ــاً فق  فلطف
ــضرۀال    ــاً لح ــن ألوک ــغ ع ــن مبل  فم
 الــى حــضرۀ القــوم الهمــام و مرتجــى
 جــــوادٌ بهــــى ماجــــدٌ یــــستهزه
 و مافى الورى من مکرمات سوى التى      
ــورى   ــت ال ــره عم ــى الاقط ــا ه  و م

 الوجـد منـى عزائمـى      فلیس یخلـى    
ــم   ــل خیرالمواس ــى ارى ذالقت  و إِن
 متــى تنــسلى عنــی لبــاس المــلاوم
ــم   ــون کلای ــن عی ــع م ــع دم  هوام
ــصیارم  ــل ال ــصانى بمث ــصرم أغ  وی
ــوالم  ــع الع ــى جمی ــب حــب ف  لطال
 من العیش قراً فـى دیـار الأعـاجم        
 فأعجب بروحى عند أهلى الأکـارم     
ــوازم   ــوم اله ــات الهم ــرَّع کاس  أج

ــائم  ب ــسم ه ــارع ال ــب ج ــب کئِ  قل
 و عــین ســکوب لــم تفــق بــاللوائم
 عطفــت ولکــن ماالــشمال براحمــى
ــوائمى  ــى ل ــشمت عل ــأ فلات  و رفق
 امام المطاع المـصطفى ذى المکـارم      
ــادم   ــدمع ن ــائل ال ــوم س ــیر هم  أس
 الى المجد أعـراق الجـدود الاکـارم       
 یریـــد بهـــا تعویـــدهم بـــالکرائم
 سوى رشحۀ من سیب تلک الغمائم     
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ــه    ــرى تروم ــز م ــى للع ــل تبتغ  و ه
ــرهم    ــه غی ــرى عن ــد لات ــĤثر مج  م

ــاً فــى  تــسامهالــورى لــم  بنــى االله بیت
ــماحهم  ــن س ــرۀ م ــث القط ــا الغی  و م
ــم    ــن أکفه ــۀ م ــشمس الاراح  و ماال
 تــدور متــى مــا غــاب مــنهم مــشرق
ــد   ــب آل محمـ ــى حـ ــق قلبـ  تحقـ
ــه   ــل بیت ــصطفى أه  أحــب لحــب الم
ــه  ــن بنت ــصطفى و اب ــى الم ــبیه النب  ش
 ضجیع حسین فى الثرى قـرب رمـسه       
 لینبــئ أن لــم یــشف منــه فــؤاده    
ــده    ــسین لج ــتاق الح ــان اذا اش  و ک

 وت یأتیــه ظامیــأ یظــن بــأن المـ ـ 
 فـــان یتفـــوا تـــضریبه اول الـــوغى
 الـــى االله اشـــکو مـــالقى آل احمـــد
ــوا   ــا أت ــالۀ م ــرأ للرس ــان أج ــا ک  فم
ــابن محمــد  ــاز ادهــم الاالفخــار ی  فم
ــاً وســیفاً مقرضــباً  ــى نحــوهم خط  ثن
ــلاً   ــاً وأرج ــدان رأس ــن الاب ــیح م  یط
ــى    ــول إِننـ ــت المعـ ــسن أنـ  أباحـ
 و أنــت علــى حــق و إنــک ضــارب 

ــم ع   ــشفت اله ــد ک ــم ق ــاواننىو ک  ن
  

ــره تن  ــى غی ــل رائــم  ال ــه أوک  می
ــاطم   ــاده بالمح ــلف یقت ــوى ص  س

ــع ــدعائم   رفی ــع ال ــسموات الرفی  ال
 قبــل فمنهــا مــاج کــل العیــالم    

 ء تــرى أنوارهــا فــى المعــالم تــضی
 یبـــادره بـــدر اللیـــالى الا هـــایم
 و عترتــه الاطیــاب مــن آل هاشــم
ــارم   ــوت المک ــى بی ــوم ف ــزۀ ق  أع
 و مهجۀ قلـب المرتـضى و الفـواطم        
ــئ فیــه عــن اُمــور عظــائم      لینب

 رحمــه کــل القلــوب الرحــائم   لی
 شفى نظـراً فـى وجهـه غیـر باسـم          
 قتــیلأ علــى أیــدى عبیــد الــدراهم
ــراً بالـــصوارم  ــوه آخـ  فقـــد قطعـ
 من النضر الـسوء القلیلـى المحـارم       
ــرائم  ــفیان کثیرالجــ ــه آل ســ  بــ
 فقد عـل فـیهم حـد أبـیض قاضـم          
ــوائم   ــن مقرالق ــادى م ــل الاع  یزی
 یبین الأعادى من محـیط المعاصـم      

 دالتقاســملأرجــوک للحــدثان عن 
 بـــسیف رســـول االله عنـــدالملاحم
 تعودت منـک الفـضل یاذاالمکـارم      
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 دستورالعمل

ارفان واصل و عالمان بینا، پرچم توحید بردوش و مشعل امید بر دست، در هر زمان،                ع
و بر چهره سیاه دنیـا و       . نمایند ره مى کوى حقیقت   ه  مردمان را به صراط مستقیم هدایت و ب       

که معرفت  : عارفان راستین آنهایند  . افشانند جسد پژمرده و راکد آن، نور نشاط و حرکت مى         
و شوق و خضوع و خشوع، تمام وجودشان را فرا گرفته است و تمام لحظات زندگى آنهـا                  

  .شود در راه رضا و بندگى خداوند صرف مى
که به عظمتهاى پوشالى و غفلت آفرین، پشت پا زده و بـه             این عارفان همان عاشقانند     

آن به چشم حقارت نگریسته و بسوى عالم نور و سرور و صـدق و صـفا در اوجگیـرى و                     
و بـه   . عروجند و تجلى عظمت خداوند، قلب آنان را از آنچه غیر از اوست جدا کرده است               

لذا براى دیگرانى کـه  .  کردتوان تصور توان گفت مقام و مقصدى برتر از این نمى   جرأت مى 
خواهنـد پـیش رونـد، ایـن سـؤال           بینند و بسوى این قله والا مى       این عظمت و شکوه را مى     

 از کـدام راه بـا چـه اعمـال و            »عارفـان والـه   « و ایـن     »سالکان واصل «این  : مطرح است که  
ریاضت، روحیات و اخلاق، حرکت نمودند که از درد و رنج فراق نجات و در آغـوش پـر                   

ر محبوب قرار گرفتند؟ و از کجا دستور و برنامه تربیتى اخذ کردند که به آروزى دیـرین                  مه
  و مقصد نهائى رسیدند؟

هائى که گهگاهى ایـن بنـدگان قـوى دل،           ها را در دستورالعمل    پاسخ کامل این پرسش   
کشف این راز و درمـان ایـن درد،         . بایست جستجو کرد   نگاشتند مى  براى مریدان صادق مى   

ها نهفته است، زیرا آن دستورالعمل ها حاصل یک عمر سـیر و              ها و دستورالعمل    گفته در آن 
  .باشد سلوک و تجربه علمى و عملى مى

حقیقت و ساختار دستورالعملهاى اخلاقى، که از بزرگان دین و عالمان ربانى به یادگار              
ظى، کتبـى یـا      کلمات لف  )ع(اذکار، در فرهنگ قرآن و عترت     . مانده است، ذکر و اذکار است     

اند براى   هاى معبر رسانى   اند، داراى باطنى ژرف و بلند با ظاهرى روان و دلربا جمله            تکوینى
، خدا، ذاکـر    )ع(این است که در زبان قرآن و بیان امامان        . عروج از بستر اسفل به عالم اعلى      
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اذکـار را   است، کتاب او ذکر است، پیامبران او مذکّرانند و عالمان راستین دین، اهـل ذکـر،                 
  .قلبى است و قالبى عروجى است و کالبدى

اند که باید سـالک، عـزم را         شک، این کلمات ملکوتى، پلکان عروج به لقاء معشوق         بى
استوار کند و بر آنها پاى نهد و بارگاه جان را براى فرود آن حقایق پاک سازد؛ همـراه ایـن                     

لازم است تا سالک تجلىّ گـاه       اذکار، هجرتى توانفرسا و جهادى نفس کش هوسى برانداز،          
  .انوار ربوبى گردد

***  
شناس مرحوم سیدعلى   عارف راهاى از رشحات المعارف آنچه پیش روى شماست، رشحه

، و نفوس آنان را از ظلمـت        هآقا قاضى طباطبائى است که به گروهى از شاگردان خود، القا کرد           
  .ه استدر ملکوت و معنى به پرواز در آورناسوت و ماده به سیر د

گشاییم تا وعظ نیکو و ملکـوتى او         فس قدسى او مى   ناینک، دروازه قلبمان را بر مقدم       
  .مان را تکانى دهد و قلبمان را گشایشى بخشد نفس
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  بسم اللَّه الرحمن الرحیم
الحمدللَّه رب العالمین، و الصلاۀ و السلام على الرسول المبین و وزیرالوصـى الأمـین و أبنائهمـا       

لراشدین و الذریۀ الطاهرین والخلف الصالح و الماء المعین، صـلى اللَّـه و سـلم علـیهم                  الخلفاء ا 
 . أجمعین

ــ ــرام  تنب ــهر الح ــتکم الأش ــد و اف  ه فق
ــا  فُ ــن نهاره ــا وصــم م ــی لیالیه ــم ف  ق

ــهجَو لا تَ ــعَـ  هن فـــی اللیـــل إلا أقلَّـ
ــاب  ــل کت ــاً  و رت ــرأه ماکث ــق و اق  الح

ــم ــل ل ــطّ فلــم تحــظ ب ــهیحــظ ق   بمثل
ــلَّ ــى و س ــلم عل ــصله  أص ــران و ف  الق

 ــ  ــر حُ ــى غی ــرحمن ف ــن دان لل  همبفم
ــبّ ــبهمُفحـ ــتعذ حـ ــه اسـ ــه  الإلـ  بـ

 و لا تک بـاللاهی عـن القـول و اعتبـر           
ــلِّ   ــى ک ــه ف ــذکر اللَّ ــک ب ــۀعلی   حال

 خــل مراعیــاًفهــذا حمــى الــرحمن فادُ
 فمــن یعتــصم باللَّــه یهــد صــراطه    

  

 ظ لکی تزداد فى الزاد و اغتـنم       تیقّ  
  و عــم فــی لطفــهکر إلــه تــمشُلِــ
 ـ    د و کم صب   جهَتَ  منَ من اللیل لم یَ

 الظلـم   بأحسن صوت نوره یـشرق    
 و أخطاً من غیرالـذى قلتـه زعـم        

ــ ــده بقیّ ــن عب ــه ک ــسّ ه آل اللَّ  لمال
 عمالـنِّ    فی إنکـاره أعظـم     فقد ضلِّ 

  الوثقى فبـالعروۀ اعتـصم     العروۀُ هم
 ـمعانیه کى ترقى إلـى ارفـع القِ         ممَ

 وکـم  ولاتن فیـه لا تقـل کیـف ذا        
 مــه و التــزمظّحرمانــۀ فیهمــا و عَل

  فاستقم  یا صاحُ  فات قلت ربى اللَّهُ   
  

واسـتقم کمـا    «:  و قال  1»دی إلى صراط مستقیم   و من یعتصم باللَّه فقد هُ     «: من قائل قال عزّ 
  ».. علیهم الملائکۀلُزنتََّإن الذین قالوا ربنا اللَّه ثم استقاموا تَ «: و قال جل جلاله العظیم2»مرتأَ

 فقد دخلنا فى حمـى الأشـهر الحـرم، فمـا     ! ـ  لطاعتۀکم اللَّه  و فقَّ-ۀ  إخوانى الأعزّانتبهوا
 بشروطها اللازمۀ و صلواتها     ۀُءِ التوب   قبل کل شى   -أعظم نعم البارى علینا و أتم، فالواجب علینا         

ن الکباپر و اصغائر بقدر القوۀ الا حتماء مُالمعلومۀ، ثم.  

                                                      
  .101:  ـ آل عمران1
  .15:  ـ شوری2
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  ثم تعیدونها یوم   ،نهارها لیلۀ الجمعۀ أو  ون صلاۀ التوبۀ    تصلّو  حد   أو یوم الأ   - الجمعۀ   فلیلۀَ
و المعاقبـۀ     و المحاسـبۀ    تلتزمون المراقبۀ الصغرى و الکبرى     ثم،  الأحد فى الیوم الثانى من الشهر     

، و داووا أمـراض     مر أو یخشى، ثم اقبلوا بقلوبک      لمن أراد أن یتذکَّ     أحرى، فإن فیها تذکرۀُ    وبما ه 
 و ان لـم     -و إیاکم و هتک الحرمات، فان من هتک          ونوا بالاستغفار خطوب عیوبکم    و ه  ذنوبکم

  . فهو مهتوک-یهتک الکریم علیه 
رحى النجاۀ لقلب ارتبکت فیه الشکوک، حتى یسلک سبیل المتقین و یشرب مـن المـاءِ                و أنى یُ  

 . المعین مع المحسنین، و اللَّه المستعان على نفسى و أنفسکم و هو خیر معین

فان ...  أوقاتها و هى مع نوافلها الإحدى و الخمسین          - أفضل   - علیکم بالفرائض فى أحسن      -1
 .الأوابین نوا فبأربع و أربعین، و ان منعتکم شواغل الدنیا فلا أقل من صلاۀلم تتمکّ

ۀ اللیل فلا محیص عنها عندالمؤمنین و العجب ممن یروم مرتبۀ مـن الکمـال و هـو                  و أما صل  -2
 .یال و ماسمعنا أحداً نال مرتبۀ منه إلا بقیامهالایقوم الل

 .ۀ القرآن الکریم فى اللیل بالصوت الحسن الحزین، فهو شراب المؤمنینء و علیکم بقرا-3

و الـسجده المعمـودۀ مـن       ...  و علیکم بالتزام الأوراد المعتادۀ التى هى بید کل واحـد مـنکم             -4
 .ائۀ إلى ألفمخمس

 کل یوم، و أیتان المساجد المعظمۀ ما أمکن، و - لمن کان مجاوراً  - و زیارۀ المشهد الأعظم      -5
 .کذا سائرالمساجد، فان المؤمن فى المسجد کالسمکۀ فى الماءِ

فأنها مـن الـذکر     ...  ولا تترکوا بعد الصلوات المفروضات تسبیحۀ الصدیقۀ صلوات اللَّه علیها          -6
 .و لا أقل فى کل مجلس دورۀ... الکبیر

 الدعاء لفرج الحجۀ صلوات اللَّه علیه فى قنوت الوتر، بل فی کـل یـوم و                 م المهمّ  و من اللاز   -7
 . فى جمیع الدعوات

 . و قراءۀ الجامعۀ فی کل یوم جمعۀ، أعنى الجامعۀ المشروحۀ المعروفۀ-8

 . من جزء ولاتکون التلاوۀ اقلَّ-9

 .و الرفیق فى المضیقمن زیارۀ الإخوان الأبرار، فإنهم الإخوان فى الطریق  وا و أکثر-10
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 . و زیارۀ القبور فى النهار غباً، و تزوروا لیلاۀ-11

تنا، و شغلتنا، و استهوتنا و لیست لنـا، فطـوبى لرجـال أبـدانهم فـى                  قد غرّ  !ما لنا و للدینا   
  ...الناسوت و قلوبهم فى اللاهوت، اُولئک الأقلون عددأ

 و أستغفر اللَّه... اقول ماتسمعون 

 )    ه 1357 ، 2لخ جس(
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  بسم اللَّه الرحمن الرحیم
  بعد حَمدالملک العلام و الصلوۀ والسلام علی سیدالانام و له الکرام

 و قد کان قلبى قبل ذا عنـک لاهیـاً         
ــوکلن   ــن و ت ــوکلن لا تعجل ــلا ت  ف
ــا    ــط بجمعه ــربح الأزواد ق ــلا ت  ف
ــدر   ــسم مق ــالأمر ق ــن ف  و لاتعجل
 توکــل علــى ارب الکــریم الاتــرى

 أه ماکثــاإلیــک کتــاب الحــق فــاقر
 اًو فى الصبح فاسجد شاکراً و مـسجّ       

  

ــا    ــشو قــ ــوقته فتــ ــه شــ  و لکنــ
 و رفقــا لعــل اللَّــه یجعــل مرفقــا    
 و قد ربح الأ عـواض مـن کـان أنفقـا           
 سیأتیک ما ترضى و تأخذ فی الرقـى       

  مـــن قـــد توکـــل واتقـــىتـــهیاکف
ــا  ــذذ باللقـ ــه حتـــى تلـ  لترقـــی بـ

 1 الأرض لا أصـل لاصـفا      تراک ترابُ 
  

 
 علوم و معارف    لى در  شوال، که هشت در بهشت تفتیح، ولآ       رخه هفتم  مؤ 2!عزیز دلم ... 

و إشکالات عویصه رابلسان فصیح إشـارت، و رسـیدن بعـض        ... را تصفیه و تجلیه و تلمیح     
به محاسن ظنـون عقـل أفـسرده را إغـارت، و از سـکوت از                 أحوالات شریفه را بشارت، و    

د دو کلمه جواب بنحو اختصار و لابد است هر چه باش  . جواب هم از جسارت خائف است     
  .عرض شود

 که این مطلـب فـى الحـضور بنحـو إشـاره إلقـاء               - و إلا بدانید     -دانید   أولأ خودتان مى  
 و تمام مطالب حضرتعالى را در چند بیت شعر عربى           رود بغیر أهل برسد     که احتمال مى   شود، مى

  .و فى الجمله جواب لازم است. عرض شد
على غیر  : ، یعنى إذ دخل علیّ أحد، فذعرتُ    ... بد فى مکان خال   کنت أتع : هم قال  ذکر بعضُ 

  ...عادم
  .فإن من أنس باللَّه لایخاف... لا تخف: فقال لی

                                                      
لازم به ذکر است که مطالب قید شده عینِ نوشته جناب مستطاب آقا سید محمدحسن قاضى طباطبائى فرزنـد برومنـد    ـ  1

  .باشد معظم له مى
  .باشد منظور آیت اللَّه آقا سید حسن الهى مى ـ 2
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 .؟دالاًبالا بدال أیصیر  بماذا! یا سیدى: فقلت

 . و منها التوکلهبالست الذى ذکر: فقال

ار مرکبـه   ایـد، بهتـر اسـت بأذک ـ        کارى که شده زود به آن کلمـه جلیلـه چـسبیده            ،بلى
و بعـد از قـدرى حـصول اسـتعداد هـم             )شود در پارچه کاغذ علیحده عرض مى     ( .برگردید

 .شود جور دیگر است که عرض مىه ى بترقّ

 .به این کلمه جلیله مراجعه ننمائید تا استعداد کامل شود

 .شود تخلف کرد اند نمى از تربیتى که آگاهان فرموده

و از اوراد بـدان     . ئید، رفق را شعار خود نمائیـد      حرف را بر خود راه ندهید، عجله ننما       
 الا اینکه محل را ملاحظه نمائیـد، تـا طلـب را صـادق ندیدنـد،                 ،غیرمضایقه نیست دیگران  
  .ندهید

 .کند  قرآن إستخاره نمىبهو إجازه دیگر لازم نیست، و بنده  .و إذاعه اسرار حرام است

چونکـه صـدآمد نـودهم       .بدا اسـت  أئمه أطهار و توجه تام به م      ه   توسل ب  ،و تمام طرق  
  . پیش ما است

طریقه، طریقه علما و فقها اسـت، بـا صـدق و            . با در اویش و طریق آنها کارى نداریم       
و دستور کلى به  مراجعات کثیره معلـوم         ، مکاتبه    اگر نشد  ،بلى هم صحبت لازم است     .صفا
 و  م، یک نفر مخلّ   شو  الآن عریضه نگار مى    ؟شود دفعه دستور دادن چطور مى      یک  و شود مى

گـردانم کـه او نبینـد،        کاغذ را جـورى مـى     ! نامحرم تشریف دارد، ببینید حال بنده چه است       
  .صورت دیگر علیحده نوشته شده است.  بیشتر از این عرض ندارم،خیلى عفو فرمائید

 .اند الدین عربى به پایان رسانیده مطالب را با ابیاتى از محىانتهای نامه، در 

 ضت علیک شـوقى   فدیتک لو عر  
ــشمس    ــا کـ ــد کمـ ــإنى بُعـ  فـ

  

  الـسمع مـن طـول الکـلام        یملُّ  
 لقد کسفت و صارت فـى ظـلام       
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 .م، و الصلاۀ و السلام على سید المرسل، و آله الکرام الفخامالحمد للَّه الملک العلاّ

 علمـى و عرفـانى      جعلت فداک، در رقیحه فخیمه قلمى شده بود، که اگـر مطالـب            ... و بعد 
 به جناب عالى عریضه نگار شود، و إلا منتظر جواب نیستید ایـن فرمـایش از صـفاى                   ،باشد

 ـ            ،  آن جناب است  ذات ملکوتى    ه ولى واضح است که مطالب عالیه در طى مراتـب جاریّـه ب
  .نحو إشاره به أهلش معلوم است

 وه چه خوش باشد کـه سـر دلبـران         
ــذکر الحکــیم و ســره  ــى ال ــانظر إل  ف

  و أخبـــار و ذکـــر جهـــنمقـــصص
ــؤمن    ــرى م ــام و ذک ــم و أحک  حک

ــی  ــن ش ــه م ــده  مافی ــوى توحی  ء س
  

 گفتـــه آیـــد در حـــدیث دیگـــران  
ــر ــنَّ  ذک ــول مک ــم الجه ــن فه  مو ع

ــ ــدمُ هأوجنـــ ــا لایعـــ   و نعیمهـــ
 او کـــــافر و منـــــافق لا یـــــسلمُ
ــمُ   ــه لا یعل ــن أهل ــن م ــم یک ــن ل  م

  

 .خود را به شعر مقید نمودن زشت است

 .بعدد أنفس الخلائق، أو أنفاسهاـ جل اسمه ـ ه  الطرق إلى اللَّ!عزیز دلم

را که به جهت ضعف، و عدم استعداد قوه خیالیه، که مـسکنش   شود، کسانی  عرض مى 
ن است که پـس از      مناسب یا متعیّ  . ر یا تعسر دارد    خیالیه تعذّ  ...دماغ است، کشف حجب به    

مس و أشـباهها، بعـوالم قلبیـه    من الصلاۀ و الصوم و الحج و الخفراغ از مزاولات أعمال بدنیه،    
غم و سرور، و أشباه آنهـا        و   ، مثل ترک إرادۀ بقدر طاقت و دوام حضور و ترک همّ           اختیاریه
  . إن شاء اللَّه تعالى، و کم کم در خود فرا گرفته، تا ملکه شودبپردازد

حال که رفیق و همسفر نیست، کتاب یا کتابها مثل آن کتـاب  ـ مع ذلک  ـ و لازم است  
 . داشته باشید، که جوهر ملکه بیواقیت اعظم است،ر نجف نداشتیدکه د

ــدین    ادراى ضــیاء الحــق حــسام ال
  

ــان    ــتادان جهــ ــتاد اوســ  را اوســ
  

 والسلام علیکم و رحمۀاللَّه
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 ! رزقۀ االله الرشاد والتسلیم،خ الکریم، اشیخ ابراهیم الحمیم، والاّالى حضرۀ الولىّ

 . رسله، و آله الکرام، سادۀالانامسیدلک العلام، والصلاۀ والسلام على مداالله المأما بعد ح

 بلـــغ الکتـــاب و بـــشر الاصـــحاب
ــع    ــه لمراتــ ــى طیــ ــا فــ فکتابنــ
عمیـــت عیــــون لاتراهـــا انهــــم   
ــه   ــوا بـ ــسفهاء علمـ ــم الـ ــم هـ وهـ

ــال ــه بوالطـ ــاب ربوعـ ون مـــن الکتـ
مـــر بمـــرۀ  المـــذاق ولاتُ حلـــوا

ــا     ــمى به ــا اس ــما و م ــر الاس ولننظ
فاسمى مع اسمک واحـد فـاعرف بـه         

مى لعبـــرۀ و لباســـمى العـــالى الـــسّ
یــت عــن العــذول تکرمــا هوفاصــفح 

الا الـــسلام ولـــم نـــؤخر نظـــره    
أفهمـــت أم أزد الکـــلام صـــراحۀ   

  

ــفاءنا    ــرى و ان شــ ــاب عمــ  لکتــ
اخـــصاب  ع لاولـــى النهـــىجـــو مرا

ــاب    ــم ألبـ ــا لهـ ــم مـ ــم و بکـ صـ
ــاب     ــدق رق ــلا أوت ــل جه ــى جه ف

ــه ا   ــیش مال ــصب ع ــى خ ــداب ف ج
 ک الانجــــابالا حلــــت و اولئــــ

ــباب ...  ــا اســــ ــم مالهــــ  علــــ
 و شــراب ران کــان فیــک مــن الطهــو

فیهـــا اعتبـــر هـــب اننـــى مغتـــاب 
ــا ــدنا للعـــ ــلین دماعنـــ واب خـــ

لغـــد فمـــا للعاشـــقین حـــساب    
لــم یجــد نــصح لا یغیــد ســباب     

  

لاسماء  رف علوم است و نیز وارد است که       علم اسماء حسنى بعد از علوم توحید از اش        
 .زل من السماءتن

 ... فکرى باید نمودکه موافق شد با اسم االله

 االلهۀ والسلام علیکم و رحم
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 .بعد حمد اللَّه جلَّ شأنه، و الصلاۀ و السلام على رسول و آله

 از غفلـت    ۀ  تمام این خرابیها که از جمله است وسـواس و عـدم طمـأنین             ... حضرت آقا 
 دیگـر دارد کـه بـه آنهـا          اش غفلت از أوامر إلهیه است و مراتـب          مرتبه  و غفلت کمتر   است
  . غفلت از مرگ است، و تخیل ماندن در دنیا،و سبب تمام غفلات. رسید  نمى...إنشاءا

 دائماً در فکر مرگ ،خواهید از جمیع ترس و هراس و وسواس ایمن باشید      پس اگر مى  
. بها و مفتاح سعادت دنیا و آخرت        است جوهر گران   و این ... یدو استعداد لقاء اللَّه تعالى باش     

  !کند، اگر عاقلى پس فکر و ملاحظه نمائید چه چیز شما را از او مانع و مشغول مى
 چند چیز دیگـر بـه سـرکار بنویـسید بلکـه از آنهـا اسـتعانتى                ،و به جهت تسهیل این معنى     

  .بجوئى
خمسۀ و سـایر فـرائض در       ئض   مواظبت تامه بفرا   ، بعد از تصحیح تقلید یا اجتهاد      ،اول

و تـسبیح صـدیقه    روز بروز خشوع و خضوع بیـشتر گـردد  و سعى کردن که      احسن اوقات 
 و سـجده شـکر و       الکرسى کـذلک  ۀ   و خواندن آی    بعد از هر نماز    )لوات اللَّه علیها  ص(طاهره  

 و  و مواظبـت بـر نوافـل لیلیـه         هـا   بعد از نماز صبح و واقعه در شـب         )یس(واندن سوره   خ
ات در هر شب قبل از خواب و خواندن معوّذات در شـفع و وتـر و اسـتغفار           ستحب م اءتقر

 . عصرتهفتاد مرتبه در آن و ایضاً بعد از صلوا

لا إله  . صبح و مغرب یا در صباح و عشاءِ ده دفعه بخواند          ات  د از صلو  و این ذکر را بع    
یر، أعوذ باللَّه من همـزات      ء قد  اللَّه وحده لا شریک له، له الحمد و له الملک و هو على کل شی              
 .الشیاطین و أعوذبک ربی أن یحضرون، إن اللَّه هوالسمیع العلیم

انـشاء اللَّـه    ـ  ه طالـب اسـتقامت شـوید    بلکه حالى رخ دهد ک،این مداومت نمائیده مدتى ب
 .تعالى
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 .حمد اللَّه تعالىو بعد ـ ا همعفى اللَّه عن جرائـ قال على بن الحسین الحسنى 

 .و الصلاۀ و السلام على رسول المختار و آله الأطیاب

، مولعاً بالـشعر، حافظـاً لطـرف منـه، معجبـاً            ... طری  فى حداثۀ و الغصنُ    فقد کنت و السنّ   
بطرائف و دقایق ما جاءت به أفکار الشعراء فی بعض مقالاتهم، مـن حکمـۀ شـریفۀ، و معـادن                    

هم من الکتاب و فصل الخطاب و تعسف بعضهم عن طریق           د على بع  فه، و مقاصد رقیقۀ أنیفۀ،    لطی
 المعنـى  و ما ذلک إلاَِّ لتجردهم حالۀ إلانشاد عن العلایق، و إمعان النظر فى استخراج         ... الصواب

أنهـا فـوق    ... على أن الکلام المنظوم فوق المنثور إذا کان حکمۀ، و الحکمۀ للأدیب           ،  من الحایق 
  .ء و لو کان نثراً کل شی

 المنهـى عنـه، و قـد یکـون          و الکلام الشعرى غیر المنظوم و قد یکون نثراً و المنظومٍ غیـرُ            
 .فلا تلازم بینهما لا لفظاً و لاحقیقۀً. حکمۀ

فما أحسن کلاماً    ۀ و لافضل للنثر اذا لم یکن حکمۀ       ق أن لاقدح فى الشعر إذا کان حکم       فتحقّ
و العظـۀ و سـائر المـĤرب المباحـۀ إذا لـم تکـن               منظوماً یجمع طرفاً من الحکمۀ و العلم و الهدى          

فإن النفوس ألا نـسانیۀ، و الأرواح العلویـۀ لتعلقهـا بـالأفلاک بـداءۀ               . محظورۀ على لسان الشارع   
لتتأثر بـالمنظوم مـا لا      ... هم فلکیۀ اتو نشأتهم على جمیع العوالم هیئۀ کرویۀ و حقیقۀ نش         ... وحقیقۀ

ۀ من الغیر مأخوذۀ من الهیئۀ الکرویۀ الفلکیه و لکون هـذا الأثـر              لأن حقائق الأغنی  ... تتأثر من الغیر  
  .دعاًربما استعمله الجهال فى غیر الوجه المطلوب اثر شرعاً، جاء النهی عن طائفۀ من الشعر رَ

و أذنـت   . .. إلى الوصول، اذُن لی الفهم فـى معلومـه         ا لا خطت هذه المعانى وحدانی الجدّ      و لمّ 
  . و أحیان اشتغال القلب بغیر الحظرۀا اشتغل به أیام الفراغ و الفترۀو إنم الذوق فی شعره و منظومه

 فما أعـذرنی لـو      ،على أن أوقاتى تضیع کما یضیع الجمد فی الضحى، و الدخان فى السماء            
عسى أن یترحم علی بعـض مـن یطلـع علیـه       ... صرفت منها آونۀ محصورۀ فى المقالۀ المذکورۀ      

 .و اللَّه نعم الوکیل من اهل الوفاء و الخلۀ و الخلۀ، بعدی، حین الفقر

 الطباطبائى  الحسین بن  على



242   کوه توحید / 

 بسم االله الرحمن الرحیم

 البته متوقـع اسـت کـه بـه          000و اگر در ارض اقدس قدرى ماندید کما هوالمظنون        ... 
علیـه  (تمام اهل طریقت یا اغلب آنها حسب خود را به حضرت رضا             . فیوض عظیمه برسید  

و حرفـشان بـر ایـن        سازند  منتهى مى  ) و الثناء  ۀ  بنائه الصلاۀ و السلام و التحی     و على آبائه و أ    
ه کم شد، و أول تنفس شیعه بود، آن بزرگـوار طریقـت را      که در دولت هاشیمه که تقیّ      است

 و ظاهر آن    که باطن شریعت است راهنما شد، و علناً به مسلمین رسانید که راه همین است              
 و فـلان    )صلوات اللَّه علیهم  (المومنین و اولاد کرام او بود        و آن مخصوص وجود أمیر     است

 خرقـه را بـه      )علیـه الـسلام   (و فلان خبر نداشتند نامحرم بودند و گویند که حضرت رضـا             
 .که غافل مباش  مقصود آن،معروف کرخى داد

  
 بسم االله الرحمن الرحیم

  ! الرشاد والتسلیمشیخ ابراهیم رزقۀ االلهآرۀ الولى الحمیم، والاخ الکریم، الى حض
 .الانام له، و آله الکرام، سادۀوالعلام، والصلاۀ والسلام على رسلک أما بعد حمداالله الم

 بلـــغ الکتـــاب و بـــشر الاصـــحاب
ــع   ــه لمراتــ ــى طیــ ــا فــ   فکتابنــ

 عمیـــت عیــــون لاتراهـــا انهــــم  
ــه    ــاعلموا ب ــسفهاء و م ــم ال ــم ه  وه
 والطـــالبلون مـــن الکتـــاب ربوعـــه
 حلواالمـــــذاق ولاتمـــــر بمـــــرۀ

 الاســما و مــا اســمى بهــا    ولنظــر
ــى    ــسماوات العل ــوق ال ــا ف ــى به نرق
فاسمى مع اسمک واحـد فـاعرف بـه         
و لباســـمى العـــالى الـــسمى لعبـــرۀ 
فاصــفح هــدیت عــن العــذول تکرمــا 

ــفاءنا    ــرى و ان شــ ــاب  عمــ لکتــ
اخــصاب   ع لاولــى النهــى جــو مرا

 ــ ــم مـ ــم و بکـ ــاب  صـ ــم ألبـ ا لهـ
ــاب     ــدق رق ــلا أوت ــل جه ــى جه ف
ــداب     ــه اج ــیش مال ــصب ع ــى خ ف
الا حلــــت و اولئــــک الانجــــاب 
بــین العلــوم لــدى منــه حــساب     
ــباب     ــه أسـ ــا لـ ــم مـ ــى علـ برقـ
ــان فیــک مــن الطهــو و شــراب   ان ک
فیهـــا اعتبـــر هـــب اننـــى مغتـــاب 
ــواب   ــاذلین جـــ ــدنا للعـــ ماعنـــ
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الا الـــسلام ولـــم نـــؤخر نظـــره    
أفهمـــت أم أزد الکـــلام صـــراحۀ   

  

لغـــد فمـــا للعاشـــقین حـــساب    
لــم یجــد نــصح لا یغیــد ســباب     

  

 
 و نیـز وارد اسـت کـه         از علوم توحیـد از اشـرف علـوم اسـت          علم اسماء حسنى بعد     

  1... فکرى باید نمودکه موافق شد با اسم االله»الاسماء تنزل من السماء«
 االلهۀ والسلام علیکم و رحم

  

                                                      
 . قرار داده شده استنگارندهها توسط استاد سید حسن قاضى طباطبائى در اختیار  متن کلیه دستورالعملها و نامه ـ 1



 



 

 
  

  

  

  

  

  

  دهمبخش چهار
  

  ب آفتابمظهر جامعیت ـ غرو
  

  
  
  



 



 

  مظهر جامعیّت

ت، اوج اندیشه، بلندى معرفت، سـتیغ صـبر و شـکیبایى و             مرحوم قاضى مظهر جامعیّ   
  .سینه سیناى اسرار اولیاى الهى بود

و . زد هاى فلسفى بشر مـوج مـى       در نگاه نافذش، بحر بصیرت به گستره تاریخ اندیشه        
ناگواریهاى دهر را بـا اکـسید معـرفتش، نـرم و            . در سراسر وجودش، روح یقین جارى بود      

انش و حضیض تواضع را، با سعه وجودیش، در خود جـاى داده     و رفعت د  . نمود هنجار مى 
  .بود

اش جـز بـا زلال قـرآن         گرفت و روح تـشنه     اش، جز با کلان خدا آرام نمى       جانِ شیفته 
  1.گردید سیراب نمى

  . تنش همنشین خاکیان و روحش در آویخته به عالم قدس ملکوت
  .او کمّلِ سالکان طریق کمال، کوثر تشنگان شراب وصال بود

او، مجذوب مبدئى دیگر بود و زمین را هرگز قرارگاه خود نپنداشت، چـشم بـه                ! آرى
انگیـز چهـره از شـیفتگان و مریـدان خـود       صدرۀ المنتهى داشت و سرانجام، در شب حُـزن        

مستور ساخت و آنان را که از شهد کلام و نسیم نگاه و فیض حضورش سرمـست بودنـد،                   
  .در حسرتى ابدى باقى گذارد

از زندان تیره تن و حصار تنگ زنـدگى دنیـا،           . بود و به ملکوت اعلى پیوست     ملکوتى  
  2.رهایى یافت. داد که روح لطیف او را رنج مى

***  
حرکت توفنده زمان در بستر حوادث ایام، گرچه بسان تندى سهمگین، کتـاب خـاطره               

ت شـگفت بـشرى   پیچید و اسناد وقایع و اعتبارا انگیز نام و نامداران روزگاران را در هم مى    
گـران و پژوهنـدگان تـاریخ        را، همانند برگهاى زرد خزان، تا دورتـرین منظـره نگـاه نظـاره             

سـاید و بـا سـایش        وار از درون مـى     و عناصر بناى تمدنها و فرهنگها را موریانـه        ! پراکند مى

                                                      
  .641 خطبه »نهج البلاغه« »جعله اللَّه ربّاً لعطش العلماء و ربیعاً لقلوب الفقهاء«: )ع(قال على ـ 1
هجم بهم العلم حقیقـۀ البـصیرۀ، و باشـرو و اروح الیقـین و اسـتلانواما       «: که فرمود)ع(برگرفته از سخنان امیرالمومنین ـ  2

  .147 خطبه »البلاغه نهج« »...استوعوه المترفون، وانسوابى استوحش منه الجاهلون
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ولـى،  ! سـازد  مداوم خود، نقش ایوان فرمانروایان و القاب نبشته برگور نامداران را محو مـى             
این توفان تند پوى نیرومند، چون به ساحت پرصلابت و ستیغ بلند افکار و آثـار اندیـشه و                   

افتد و به کرنش و تواضـع        رسد، چون طفلى نوپا، از پاى مى       روان و حکیمان و فرزانگان مى     
  !نشیند مى

 از لوح خـاطره     )ره(اللَّه سید على آقا قاضى طباطبائى      این است که نام و یاد چون، آیت       
ان فکر و صفحات روشن تاریخ، زدوده نشده و نخواهـد شـد، بلکـه گذشـت زمـان،               صاحب

 را از چهره روشنِ ناشناخته او برخواهد گرفت و قاطعیـت برهـان و               »معاصر بودن «حجاب  
  .استوارى میزان و بدایت و نهایت افکار ارزنده او را بیش از بیش خواهد نمود

 چشم پـر تمنـّا بـه میـراث علمـى و             ما امروز که از فیض حضور آن بزرگ محرومیم،        
  .ایم، تا شاید دامن معرفت، از فیض برکات آن فرزانه پرکنیم عرفانى او دوخته
! که شاخسارانش انبوه و بلند اسـت؛ و دسـت فکـرت و فرصـت، کوتـاه                ! ولى چسان 

بایـد کـه بـردوش کـشد و روح لطیـف و              میراث معنوى او را کاروانى به طول یک قرن مى         
  :باید که درک کند؛ زیرا ، جانى لطیف مىمسیحایى او را

طور که عالم ربانى شدن دشوار و انسان کامل شدن جداً سخت است، شناخت               همان«
  .»اساندن آنها نیز آسان نخواهد بودو شن

نگریـستند و بـا       را مى  )ص(مگر کم بودند کسانى که سیماى تابناکى چون پیامبر اسلام         
انتهـاى روح و اندیـشه و        یدند، ولى هرگز به عالم بى     شن گفتند و از او سخن مى      او سخن مى  

  .یافتند منزلت او راه نمى
  1»وتراهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون«

ولى چه باید کرد که لب، فروبستن و قلم شکستن را نیز نـشاید و خـاموش مانـدن از                    
  .ترجمان این عارف امت و سالک الهى، سزاوار نباشد

اللَّه آقا سیدعلى قاضـى، رضـوان        ت اسوه گانى چون آیت    امروز که روزگار ما به شناخ     
اللَّه علیه، به شدتّ نیازمند است، لب تشنه گذشتن از کـوثر شخـصیت او کـارى خرمندانـه      

اى چـون او، اگـر ناسپاسـى علـم و حکمـت و               نیندیشیدن به ابعاد شخصیّت فرزانه    . نیست

                                                      
 .198آیه اعراف،  ـ 1
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کاهد، که رهپـوى     نه قدر او مى   معرفت نباشد، زیانى برماست، چرا که چشم بستن برآفتاب،          
  !نهد شب گرد را در ظلمت خویش، سرگردان وا مى

عارفان و ربّانیانى چون آقا سیدعلى، اسوه و آموزگار کمالند و زندگى و منش آنان روشن و                 
  .روشنگر است

 در ساحت عرفان و حکمت عملى
هد بوده که هـر     وران بزرگى را شا    عالَم اسلام، در طول تاریخ خویش، عالمان و اندیشه        

و نیز عارفان و سالکان و زاهدانى را دیده که          . اند هایى از علوم تخصصّ داشته     یک در رشته  
اند، پس در این میان، کسانى کـه جـامع علـم و              هر یک سلوکى ویژه اخلاقى شایسته داشته      

عرفان، دانش و تقوا و معرفت و اخلاق و حکمت نظرى و حکمت عملى بوده و این همـه                   
مثََلِ اینان، چون تـک سـتارگان       . اى هم و در اوج دارا باشند اندک و انگشت شمارند          را همپ 

اى خـاص دارنـد و در پنهـاى          درخشانى است که در میان انبوه ستارگان، درخشش و جلوه         
  .تواند روبرو شد گسترده تاریخ، با فواصلى به طول قرنها با آنان مى
 رتردیـد یکـى از آن نـواد         اللَّه علیـه، بـى     آیت اللَّه آقا سیدعلى قاضى طباطبائى رضوان      

روزگار بود که در عصر خویش درخشید و تا مدّ بصر و بصیرت خود، عالمى را روشـن و                   
در میان ابعاد جامعیّت مرحوم قاضى، این بعد علمى و معنـوى و اخلاقـى و    . تابناک ساخت 

بـدیل بـراى    اى بـى  او، در ایـن عرصـه اسـوه      . اى برخوردار است   عرفانى او، از اهمیّت ویژه    
هاى علمى است که امروز بیش از هر زمـان دیگـر بـه معنویـت و اخـلاق و عرفـان                       حوزه

آقا سـید   «شکوه دانش و روح عرفان و نور تقوا و لطافت اخلاق، چنان در وجود               . نیازمندند
داشـت کـه      وا مـى   )ع( عجیین شده بود که شاهدان خویش را بـه تکـرار کـلام علـى               »على
  :فرمود مى

تالین لاَِ جزاء القرآن یرتلّونها ترتیلاً، یَُزّ به انفسهم و یستتیرون           . ا اللیّل فصافّون اقدامهم   امّ«
قُرۀُّ عینه  ... و اماّ النّهار فحلماءُ علماءُ، ابرارُ اتقیاء قدْ بَراهمُُ الَخْوفُ بَرىَْ القداح           ... به دواء و دائهم   

  1»...م بالعلم، و الَلقْولَ بالعمللایزل، و زهادُتهُ فیما لا یبقَى، یمرْج الجِلْ

                                                      
  .304، صبحى صالح، ص »نهج البلاغه« ـ 1
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راستى دستیابى به این منزلت، تقوا، تهذیب و مراقبات شدید اخلاقى، و فکـرى و       ه  و ب 
به هر حـال،  . طلبد و تردیدى نیست که این منزلت، بس شریف و متعالى است           عبادى را مى  

ى دارد و   درک مقام و مرتبه عرفانى مرحوم قاضـى، نیـاز بـه روحـى لطیـف و ادراکـى قـو                    
جستجوى آن از لابلاى سطرهاى اندک این نوشتار، امرى نامیّسر است و ما را تنها چـشیدن   

 .از بارش گسترده عرفان و حکمت او، مقدور است

  ظرفیّت و اعتدال
اللَّه سید على آقا قاضى، مقایسه با     هاى سلوک عرفانى آیت    ترین ویژگى  یکى از برجسته  

اند، ظرفیت و اسـتعداد روحـى        ه به عنوان عارف شناخته شده     عارفان یا کسانى ک    بسیارى از 
  .او و حرکت در مسیر اعتدال است
زدن در مکتب عرفان و پیمودن مراتب کمال عرفان است           ظرفیّت و تحمّل، شرط زانو    

  .و این چیزى است که همگان واجد آن نیستند
 فاقد حسّ بویـایى     کم نبودند کسانى که قدم در مسیر عرفان نهادند و همانند فردى که            

باشد از بوستان عرفان، تنها عطر یک گل را لذتّ نبردند و یا بـا بوییـدن یـک گـل، چنـان                       
خود شـدند کـه تـوان برداشـتن گـام دیگـر را از دسـت داده و دوام                     مدهوش و از خود بى    

  .نیاوردند
 ـ                 ه آنان که داراى ظرفیّت روحى نباشند، در وادى عرفان به افراط و تفریط گراییـده و ب

  .باشند شطحیات رو آورده و قادر به جمع بین عالمِ وحدت و کثرت نمى
هاى سـکوت را از ذکـر خـدا         با این که لحظه   . و او خود براستى، در نهایت اعتدال بود       

کرد، به هنگام ارشاد و هدایت و ترویج دین، از هیچ تـلاش و کوشـشى فروگـذار              معطّر مى 
 متخلق به اخلاق اسلامى و آداب اجتماعى بود         و در برخوردهاى اجتماعى، چنان    . شود نمى

نمود کـه اخـلاق نـیکش از         و چنان با تواضع و فروتنى از سخن و ایده دیگران استقبال مى            
  .کرد شدتّ لطافت، نسیم را شرمنده مى

مایه نبود که تنهـا نگـران خـود باشـد، بلکـه او               او همانند، بسیارى از عارف نمایان بى      
در این راستا، تنهـا بـه نگرانـى و دلـسوزى اکتفـا              . امع اسلامى بود  نگران آینده اسلام و جو    
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هـاى علمـى، عملـى،       و هنر آن را داشت که گامهاى محکم و استوارى را در زمینه            . کرد نمى
  .و این همان معناى جامعیّت و اعتدال اوست. عرفانى و اجتماغى بردارد

محتوا نبود، بلکـه     بىسلوک عرفانى مرحوم قاضى، یک سلوک خود خواهانه، فردى و           
عرفان علمى او بر عرفان نظرى و براساس تفکّر و شناخت و تعبدّ به مکتب و عشق به خدا               

  .و محبّت به انسان تکیه داشت
در راستاى این اعتدال و در پرتو ظرفیّت و قابلیّت و توان بود که او هرگـز شـطحیّات                   

دانست کـه هـر معنـایى      داشت و مىشناخت و در برابر زمان تعهدّ    نداشت؛ زیرا زمان را مى    
 .اى گوار نیست براى هر هاضمه
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 فصل عروج

 واپسین فصل زندگى خاکى عارف پرهیزکار نجـف   شاهد.  ق 1366 سال   الاول ماه ربیع 
 دیگر توان تحمل عارف پاکدل شیعه       ،شان قلعه ولایت  و رخ پیکر رنجور آفتاب    . بوداشرف  

ریس، عبـادت، پارسـایى و خـدمت بـه دیـن            یک سده پژوهش، تـد     .دید را در خویش نمى   
 او دیگر به چیزى .ى نحیف و رنجور تبدیل ساخته بود     آقاسید على را به پیکر    جسم  باوران،  

هـاى حـرم امیـر       از بام تا شام در بستر بیمارى بـه گنبـد و گلدسـته             . اندیشید جز پرواز نمى  
توه تـا آسـمان قـد       هایى که اسـتوار و نـس        گنبد و گلدسته   ،دوخت  چشم مى  )ع(مؤمنان على 

روان آسـمانى    .دادنـد  برافراشته بودند و مسیر سپید واپسین سفر زندگى را به وى نشان مـى             
دیگـر شـمارش    . شـد  قرارتر از پیش بـه لحظـه موعـود نزدیـک مـى             سید کهنسال نجف بى   
  . پروازترین پرنده نجف آغاز شده بود،معکوس حرکت دور

بـسیار شـتابان   ، علىنبوه شیفتگان آقاسـید ها براى چشمان بیدار و سرشک آلوده ا   لحظه
هـاى اختـر      تن بـه کـوه     ،الاول خیره سرانه   گذشت، سرانجام آفتاب چهارشنبه ششم ربیع      مى

  . آماده شد1366سپرد و همه چیز براى وقوع حادثه بزرگ سال 
حادثه جانگذارى که همگام با شب انـدوهبار رخ داد و پیـروان پیـامبر آسـمانى را در                   

آرى ستاره تابناکى که از افق تبریز برآمده، و سرانجام در نیمه شب             .  فرو برد  اندوهى سترگ 
  .هاى بلند جاودانگى پنهان گشت اشرف به خاکیان پشت کرد و در پس قله در نجف

 آنگـاه راه    1. را با آب مطهر نجف  شستـشو دادنـد          »سید العارفین «حاملان کالبد خاکى    
ابیطالب را پیش گرفتنـد تـا واپـسین دیـدار            بن على حضرت حرم پاک اولین پیشواى معصوم    

جـان او را     آنها پس از طواف وداع جسم بى      . پیکر خاکى سید با آن پیشواى الهى تحقق یابد        
. که زخم حدود یک سده تلاش و خدمت بر آن نقش بسته بـود بـراى دفـن آمـاده کردنـد                     

                                                      
 از فرهیختگان علم و عمل بود شستشوى بـدن مطهـر    که خود)آل احمد  برادر جلال(مرحوم آقاسیدمحمدتقى طالقانى  ـ  1

 در شـرح حـال ایـشان        »از چشم بـرادر   «قاضى را به عهده داشت برادر کوچکتر وى شمس آل احمد در کتاب               آقاسیدعلى
ام هـشت ده مـاهى پـس از مـرگ            آنطـور کـه شـنیده     (،  1280الدین، متولد سـال      سیدمحمدتقى ملقب به کمال   «: نویسد مى

و پس از تحصیل مقدمات حوزه در مدرسه خان .  که در زىّ پدر شد)لد شد، به همین جهت اسم او را یافتپدربزرگمان متو
 شـد و نماینـده   )مرجع تقلید زمـان (ی از شاگردان نخبه مرحوم اصفهان. طالقانى، به نجف اشرف رفت  مروى و نزد سیدهادى   

 .، توسط ایادى ملـک فیـصل مـسموم و کـشته شـد             1330و در سال    . ایشان در مدینه، براى ارشاد شیعیان نخاوله آن شهر        
  »194ازچشم برادر، ص «



/  بخش چهاردهم ـ مظهر جامعیت ـ غروب آفتاب   253

هـاى   رفـراز دسـت   بـ قاضـى طباطبـائى    ـجان سید پارسـاى    سرانجام در روز تلخ کالبد بى
انگیـز   آواى حـزن  . شیفتگان ولایت و در میان هق هق انبوه ارادتمنداتش به حرکـت درآمـد             

قرآن، شیونهاى جگرخراش بستگان داغدار، شعارهاى اندوهناک دین باوران و نواى غمبـار             
عاشقان، سوگمندانه به فریاد آمده بودند و از ناگوارترین رخدادهاى تاریخ حـوزه کهنـسال               

پیکر فقیه وارسته شیعه در فضایى چنین، به سوى واپسین منزلگـاه گیتـى        .داد بر مى نجف خ 
االله    حـشره  . آرامشى جاودانه را آغـاز کـرد       »وادى السلام «برده شد و در کنار اجداد خود در         

  .الانبیاء و الصدیقین مع
***  

استاد سید محمدحسن قاضى طباطبائى ضمن اشاره بـه آخـرین روزهـاى حیـات آن                 
  :اند گوار نوشتهبزر

بایست زودتـر بـروم بـه         مى ،هوا طوفانى بود و بنده چون در مدرسه حجره داشتم         ... «
 ، ایامى که پدر بزرگوارم مـریض بودنـد        .منزل و بعنوان شام چیزى بخورم و بروم به حجره         

را بگیـرم و از       صدا زدند و از من خواستند کـه دستـشان          ،چون صداى مرا در منزل شنیدند     
لبته ایـن کـار را اغلـب    ا. را بیرون بیاورم که قدرى هواى تازه به مشامشان برسد       اناق ایش تا

روز بخصوص مرا صـدا       ولى آن  ؛ان که در منزل بودند    کردند، توسط بنده یا دیگر     روزها مى 
هاى خود را بلند کرد و اشاره         دست ،که آمدم  و وقتی . زدند و قبول نکردند که دیگرى بیاید      

آرام آرام  . »!مرا ببـر بیـرون    «: شاره کردند که  ا .» تا بلند شوم بلند شدند     کمک کن « :که به این 
 نظرى به اطراف انداختند و نظر دیگـرى بـه           ،اق، وسط حیاط منزل   ترا آوردم بیرون ا    ایشان

روز خیلـى آشـفته و    ، آسـمان آن »مـرا برگـردان   « :آسمان آن روز، و فوراً اشاره کردنـد کـه         
هـاى مجـاور،     دها از اطراف و برخـورد بـا ابنیـه و سـاختمان            طوفانى بود و در اثر جریان با      
 ،حـوادث آسـمانى   در  نـسان   امعمولاً  . ها دله  پیچید و هراسى ب    صداهاى عجیبى در فضا مى    

یابـد بـراى     کند و چون هیچ راهـى و کوشـش نمـى           العاده در خود احساس مى     نگرانى فوق 
 ـ   ،نجات و خلاص از آن وضع عجیب       بـر  در برا. آورد  رو مـى جـاى دیگـر  ه  لذا یکسر، دل ب

شـود کـه اى خـود         بلکه متوجه وسائل و اسـباب مـى        ت،حوادث دیگر انسان این طور نیس     
  . آن پرداختهبحث مستقل لازم است که مشروحاً ب
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 : من که از هرجا غافل بـودم       وى فرش و سَر را نهاد روى زانوى       خلاصه پدر نشست ر   
نـدن و سفارشـان بخـصوص بـه میـان           ذکر شهادتین و آیاتى از قـرآن خوا       ه  شروع کردند ب  

 ولى در آن ساعت حاضر نبودند و قرعـه فـال   ،برادرهاى بزرگتر از خود هم داشتم     ... آوردن
دادم و وصایاى ایشان را      میبلى من هم با تمام وجود گوش        . بنام من بیچاره و افسرده زدند     
ها را  این حرف« : انگشت بر روى لبهاى خود نهادند که.دادم میدر اعماق درونى خود جاى   

 زندگى درگذر است و آنچه براى انـسان         . نزد تو باشد   ، حالا که نصیب تو بود     !کسى نگو ه  ب
صـبح زود بیـا بـه       «بعد فرمودند کـه     . »خلق است ه   تقوى و پرهیزکارى و خدمت ب      ،ماند مى

 خلاف معمول آمدم به منزل و صـداى شـیون و            ،صبح هم اذان   من »منزل زودتر از هر روز    
  1»... خانه بلند بودگریه از

 وصیت نامه مرحوم قاضى 
وصیت کردن، سنت دیرین و روشی است که اکثر مردم و همـه عالمـان بـه آن عمـل                    

مـا ینبغـی    «: می فرمایند ) ص(محمد مصطفی   بر طبق روایتی، رسول خدا حضرت     . نمایند  می
 نیست شـبی را     ؛ برای هیچ مسلمانی سزاوار    لامری مسلم ان یبیت لیلۀ الا و وصیۀُّ تحت رأسه         

  2».بگذراند، مگر این که وصیت خود را نوشته و زیر سرش گذاشته باشد
های مثبت این سنت نیکو، افزون بر سـفارش بـه پرداخـت حقـوق مـردم و                    یکی از جنبه  

تدارک تکالیف بازمانده الهی، وصیت بازماندگان به تقوا و رعایت حریم خداوند و دعـوت بـه                 
های علما و  نامه در این راستا، برخی از وصیت. باشد  آن می  حولاتآموزی از ت    ترک دنیا و عبرت   

نامـه سـیدبن      تـوان بـه وصـیت       دانشمندان، زبانزد عام و خاص شده است که از آن جملـه مـی             
ها به بهترین وجهی به آنچه یـک مـسلمان بـه آن               ی حلی اشاره کرد که در آن        طاووس و علامه  

  .ه مسائل مبداء و مواد جلب شده استاحتیاج دارد پرداخته و توجه خواننده ب
های بسیار مفید و آموزنده است کـه          نامه  االله قاضی نیز از جمله وصیت       نامه آیت   وصیت

  :متن آن از این قرار است
  

                                                      
  .قاضى طباطبائى هاى استاد سیدمحمدحسن یادداشتاز  ـ 1
  .194، ص 100بحارالانوار، ج  ـ 2
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 بسم اللَّه الرحمن الرحیم

ن وم إلا ملکه، والصلاۀ و السلام علـى خـاتم النبیـیّ           د وجهه، و لای   الحمداللَّه الذى یبقى إلاّ   
ه الأطهار من عترته جواریه و فُلکه صلى اللَّـه علیـه و علـیهم مـا سُـلِکَ          البحر و الائمّ  الذى هو 

  .سُلکه و نسُِک نسُکه
 علـى بـن حـسین الطباطبـائى         ، وصیت از جمله سنن لازمه است و بنده عاصى         ،و بعد 

 دوازدهـم مـاه     ،که در این تاریخ که روز چهارشـنبه        ام و این   نامه نوشته  چندین مرتبه وصیت  
 :و این وصیت نامه دو فصل اسـت        .است) 1365(فر سنه هزار و سیصد و شصت و پنج          ص

کـه   مقدم دارم ذکـر دنیـا را چنـان   . یک فصل در امور دنیا فصل دیگر در امور آخرت است        
  .تعالى در خلقت و ذکر آخرت مقدم داشته است حق تبارک

 حاج سید   ،لیین رتبت دیگر آنکه از جمله قروض پنجاه تومان است که مال الوصیت ع           ... 
 ـ . قریش قزوینى است و بعد از ایشان به حاجى إمام قلى رسیده است        ه و از حاجى امام قلـى ب

 این وجه باید در دست کسى که اهلیت         ،)رضوان اللَّه علیهم اجمعین   (. والد حقیر رسیده است   
 ـ   چیـزى . را داشته باشد برسد که در دهه محرم از فائده شرعیه آن عزادارى بکنـد               آن ه  از آن ب

  .انشاءاللَّه تعالىـ  به چاى و قهوه و امثال این صرف نشود ،خوان برسد روضه
 و بعد از نویسم ر حاشیه همین وصیت نامه مى      د ،و اگر شخصى دیگرى را معین کردم       

  .شود  در ذیل نوشته مى،این اگر تغییر و تبدیل به نظر رسید
 ان اللَّـه    :فرماید  خداى تعالى مى   .و فصل دوم در امور آخرت و عمده آنها توحید است          

، و ایـن مطلـب حقیقـتش بـه سـهولت            1دون ذلک لمن یـشاء     ر أن یشرک به ویغفر ما     غفُلایَ
 ام و از رفقـاء هنـوز        تعلیم آن ندیده   دّعآید و از اولادهاى بنده کسى تا حال مست         بدست نمى 

 ایـن شـهادت را از        عجالتـاً  . به پیروى او امر کنم     ارآخرتى معین نکرده است که شما       وصیّ  
أشهد أن لا اِله إلا اللَّه وحده لا شریک له، کما شهد اللَّه لنفسه و ملائکتـه،                 « :بنده تحمّل نمائید  

و أولوالعلم من خلقه، لا إله إلا هوالعزیز الحکیم، ألهاً واحداً، أحداً، صمداً لمَ یتخـذ صـاحبۀً ولا               
و أشـهد اللَّـه سـبحانه و         .یۀ، و لا فى العبودیۀ    الوجود، و لا فى الالو ه      ولداً، و لا شریک له فى     

                                                      
  .48:  ـ نساء1
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 و اُشهد کم یا أهلى  و أرضه و من حضرنى من خلقه و مایُرى و لایُرى           ملائکته و أنبیاء و سماءه    
 و لکتاب و بلغۀ شهادتى و أتخذکم جمعیاً شاهداًاو إخوانی على هذه الشهادۀ، بل کل من قرأ هذا

و أن أوصیاءه من عترتـه       ق المرسلین حق من عنده و صد    أشهد أن محمداً عبده و رسوله جاء بال       
اثنا عشر رجلاً أولهم أمیرالمؤمنین على بن أبى طالب، و آخر هم الامام المنتظر لدولۀ الحـق، و                  

، و النـشور حـق، و    البعث حقّو أشهد أنّ صلى اللَّه علیه و علیهمـ  و یُظهر دین الحق  أنه یظهرُ
أسـأل   .حق لاریـب فیـه  ـ صلى اللَّه علیه و علیهم  ـ اله او صیاؤه  ا جاء به رسول اللَّه أو قحکمّ

  . الحمدللَّه رب العالمین.اللَّه الموت على هذه الشهادۀ و هو حسبنا جمیعاً و نعم الوکیل
 ـ    ،هاى دیگر عمده آنها نماز است نمـاز را بـازارى نکنیـد             اما وصیت  جـا  ه   اول وقـت ب

و . مانـد   همـه چیزتـان محفـوظ مـى        ،ظ کردید فّاگر نماز را تح   . بیاورید با خضوع و خشوع    
 ایـن هـم     ،تسبیحه صدیقه کبرى سلام اللَّه علیها و آیه الکرسى در تعقیب نماز تـرک نـشود               

و در مستحبات تعزیه دارى و زیارت حضرت سید الشهداء مسامحه ننمائیـد    . واجبات است 
از اول عمـر تـا      و اگـر    .  اسباب گشایش امـور اسـت      ،و روضه هفتگى ولو دو سه نفر باشد       

 هرگز حـق آن     ،جا بیاورید ه  آخرش در خدمات آن بزرگوار از تغزّیت و زیارت و غیرهما ب           
 ،کـه   دیگـر آن   . دهه اول محرم ترک نـشود      ، ممکن نشد  شود و اگر هفتگى    بزرگوار اداء نمى  

 اطاعت والـدین    ، ولى بربنده لازم است بگویم     ،ها آهن سرد کوبیدن است     اگر چه این حرف   
 ملازمت صدق، موافقت ظاهر یا باطن و ترک خدعه و حیله و تقدم در سـلام                 ،حسن خلق 

 اینهـا را کـه عـرض کـردم و           .ى که خدا نهى کرده    ی مگر درجا  ، وفاجر نیکوئى کردن باهر برّ   
 . که دل هیچ کس را نرنجانید- اللَّه - اللَّه -اللَّه . أمثال اینها را مواظبت نمائید

ــت آور   ــه دســ ــى بــ ــاتوانى دلــ  تــ
 .باشــــد ستن هنــــر نمــــىل شکــــد

  

 و عن تقریر الاحقر على بن حسین الطباطبائى      
 )محل مهر(

  شهد بذالک سید هاشم
  بسم اللَّه الرحمن الرحیم

هذه الورقه صحیح معتبـره و وصـیّه اعلـى          

  هاتف القوچانىشهد بذالک عباس   
  بسم اللَّه الرحمن الرحیم

قد صحیح اسطر فـى الورقـه یـدى         
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بما رقم فى الورقه تأییـد محققـه       اللَّه مقامه 
ــر الجــانى  ــدى الاحق ــال الموســوى  ل جم

  الگلپایگانى

الجــانى الا حقــر عبــدالنبى  الاحقــر
  . صحیح است-عراقى 

 )محل مهر(   
و وجه مرحوم   . وصى طریقه من حناب حجۀالاسلام آقا شیخ عباس مجتهد قوچانى است          ...

 .ده شودحاج سید قریش قزوینى که پنجاه تومان است به معظم له دا
 1یو عن تقریر الاحقر على بن حسین الطباطبائ

  االله سیدعلی قاضی فرزندان آیت
ون فـن  آن مرحـوم در علـوم غریبـه همچ ـ    «بـائی   سـیدمهدی قاضـی طباط      االله حـاج     آیت -1

ارثماطیقی، علم حروف و اعداد و اوفاق مهارت داشت و در هنـر خطّـاطی و خوشنویـسی                  
قدر به دلیل طیّ مراحـل سـیر و سـلوک،             ن فرزانۀ عالی  نویسی از نوادر بود، آ      خصوصاً ثلث 

این اسوۀ معرفت، مکارم اخلاقی و . داد ریاضت نفس و جهاد اکبر به کاشفاتی بدو دست می 
ملکات نفسانی را صاحب بود و در ولایت و محبت به خاندان رسالت و عشق و توسّل بـه                   

  .رفت بدیل به شماره می ای کم پیشگاه آن ستارگان فروزان ولایت و امامت، نمونه
ترین چند سالی به محضر انـوار   این کم : اند  زاده در نوشتاری چنین نوشته      االله حسن   آیت

های ارثماطیقی از علم اوفاق و تکثیر اعـداد و            آن نور ایزدی افتخار تلمذّ در فراگرفتن رشته       
قـم را در    را. غیرها که در السنه به علوم غریب سـائر و دائـر اسـت، اشـتغال داشـته اسـت                   

های یاد شده، فاطری شایق و ذوقی وافر بود و حضور تنی چند از آشنایان بدین علوم                   رشته
 جـزاهم االله احـسن جـزاء        -را ادراک کرده و هر یک را بر این حقیـر حـقّ خطیـری اسـت                

 و صحف کریمه و رسائل و کتب قیمۀ عدیده در این علوم و فنـون گـرد آورده         -المحسنین
لاف و گزاف هیچ      بسیار در تحصیل این علوم کشیده است ولکن بی        است و رنج و زحمت      

حـضرت اسـتاد آقاسـیّدمهدی         اعلنـی    - آن بزرگـوار   -ای  یک را در تبحّر بدین علوم به پایه       
 نیافته است که به حقیقت در این علوم مجتهدی مستخرج و            - روحی فداه  -قاضی طباطبائی 

تربت آن جناب در عش آل . »یه من یشاءذلک فضل االله یؤت«نظر مستنبط بوده است،      صاحب

                                                      
ال موسـوی   سـیداالله سـیدجم   االله االله شیخ عباس هاتف قوچـانی، آیـت   نامه، مرحوم سیدهاشم حداد، آیت در زیر وصیت ـ  1

 .اند االله عبدالنبی عراقی آن را تأیید نموده و به درستی آن گواهی داده گلپایگانی و آیت
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که هناک لـک الولایـه الله الحـق، در          ) قم محمیّه (علیهم    االله   صلوات -)بیت  آشیانه اهل (محمدّ  
بنت الامـام بـاب الحـوائج الـی االله المتعـالی موسـی بـن جعفـر             ) السلام  علیها(جوار فاطمه   

زاده    االله الغنـی حـسن حـسن       است بر لوح آن به قلم این مفتاق و مشتاق الـی           ) علیهاالسلام(
  .آملی چنین مرقوم شده است

  »و ما عنداالله، خیر لأبرار، قداء تحل الی«
  »ریاض القدس دوحه طوبی العلم و التقوی«
» الاسـلام الـسیدّ مهـدی نجـل الایـه             حجّـت » «حلیف الحروف العالیات، العالم الربانی    «

المطمئنه یوم  » «بیّ شداء یا ایتّها النفس    سرّهما و قد ن   » «السیدّ علی القاضی الطباطبائی قدسّ    «
  1.»ش .   ه2/12/1359= ق .   ه1401 من 2 ع 15السبت 

 ش در نجف اشرف پـا بـه عرصـه وجـود             1300 استاد سیدمحمدحسن قاضی، در سال       -2
خواندن و نوشتن را در نجف در مکتب آقا شـیخ موسـی فراگرفـت و سـپس بـه                    . گذاشت

و پس از طی دوره شش ساله تحـصیل در آنجـا، بـه دروس               االله مظفر راه یافت       مدرسه آیت 
جرجانی را نزد میرزا ابراهیم شـریفی خوانـد و           ملامحسن» شرح عوامل «. حوزوی رو آورد  

االله قاضی فراگرفت و سـپس چنـد          ملاعبدالصمد همدانی را نزد پدرش آیت     » بحر المعارف «
اسـتاد قاضـی در سـنین       . االله میرزاحسن بجنوردی حاضر شـد       ای به درس خارج آیت      جلسه

مقـالات وی در نـشریات      . جوانی به همکاری با مطبوعات نجف، مصر و سوریه پرداخـت          
نگاری را در نجف تجربه کـرد و          وی مدتی نیز عملاً روزنامه    . رسید  معتبر عربی به چاپ می    

وی پس از اقامت در تهـران بـه         . نمود  آن نشریه را منتشر می    » الهاتف«در غیاب مدیر مجله     
. های پرشـمار خـویش پرداخـت        االله علامه تهرانی، به تنظیم و تدوین یادداشت         یق آیت تشو

دهنـد، تحـت عنـوان کلـی          ای ده جلدی را تـشکیل مـی         ها که اکنون مجموعه     این یادداشت 
به زبان عربی نوشته است و تنها دو جلد اول و دوم آن توسط              » صفحات من تاریخ الاعلام   «

  2.نیا به فارسی ترجمه شده است اضیبرادر استاد، آقای محمدعلی ق

                                                      
  .931مفاخر آذربایجان، عبدالرحیم عقیقی بخشایشی، جلد دوم، ص  ـ 1
 6، ص 206، شماره 1382کیهان فرهنگی، سال بیستم، آذر  ـ 2
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 ش در نجف اشرف به دنیا آمد؛ دوره مکتب و           1308نیا، در سال       استاد محمدعلی قاضی   -3
دبستان را در زادگاهش نجف سپری کرد و پس از فوت پدر بزرگوار بـرای ادامـه تحـصیل            

  .به تهران آمد
و در شـهرهای کـرج،       به استخدام وزارت فرهنگ درآمد       1329نیا در سال      استاد قاضی 

وی همزمان، به تکمیل تحصیلات خود ادامه داد و موفـق           . ری و تهران به تدریس پرداخت     
  .به اخذ لیسانس زبان و ادبیات عرب گردید

 بـه افتخـار     1358 به وزارت دارایی منتقل شد و در سال          1348نیا در سال      استاد قاضی 
ارشد زبان و ادبیات عـرب        کارشناسیبازنشستگی نایل گردید و مجدداً به تحصیل در مقطع          

ارشد، به تـدریس همـین رشـته در           مشغول شد و سرانجام، پس از اخذ دانشنامه کارشناسی        
اکنون به تدریس در دانشگاه آزاد اسـلامی واحـد    نیا هم   استاد قاضی . دانشگاه تهران پرداخت  

زبـان علمـی    «اب  توان به ترجمه کت ـ     های فرهنگی وی می     از دیگر فعالیت  . کرج اشتغال دارد  
، ترجمه دو جلد اول و دوم از مجموعـه ده جلـدی کتـاب در صـفحات مـن تـاریخ                      »قرآن

اثره فـی   الاستشراق و   «اثر استاد محمدحسن قاضی؛ ترجمه بخش تجاری از کتاب          » الاعلام
نیـا در فـصلنامه       بعضی مقالات استاد قاضـی    . اشاره کرد » وویچ عیلاسما«اثر  » الادب العربی 
  1.د اسلامی واحد کرج به چاپ رسیده استدانشکده آزا

 سیدجعفر  -9 سیدصادق   -8 سیدباقر   -7 سیدجواد   -6 سیدکاظم   -5 سیدمحمدتقی   -4
  ).االله شیخ محمدتقی آملی داماد آیت( سیدمحمدحسین -11 سیدآقا -10

 :ی ایشان عبارتند ازدامادهاو 
 اللَّه سید على عینکى طباطبائى آیت ـ 1
 براهیم شریفىاللَّه میرزا ا  آیت-2
 اللَّه شیخ محمد سرابى   آیت-3
  سید کاظم رفیقى-4
  میرزا محمدحسین تبریزى -5

                                                      
 16، ص 206، شماره 1382بیستم، آذر . کیهان فرهنگی، سال ـ 1
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 تألیفات

اللَّه سیدعلى آقا قاضى در دوران پرثمر و پربرکت عمر شریف خود از امر               مرحوم آیت 
نوشتجاتی در فقه و اصـول و تفـسر         تألیف و تصنیف غافل نبوده و از همان دوران تحصیل           

  :عبارتند ازآنها  اسامى بعضى از .ه متأسفانه بیشتر آنها از بین رفته استداشتند ک
مرحوم قاضى در سن بیـست و یـک سـالگى کتـاب              .ارشاد شیخ مفید  تعلیقه بر کتاب    

 .چاپ شده استدر تبریز . ق 1308سال ارشاد شیخ مفید را حاشیه و تصحیح نموده و در 

  1.) سوره انعام92آیه از سوره حمد تا ( .تفسیر بر قرآن مجید ـ 1
از آقا سید على قاضى اشعارى نغز به زبان عربى و فارسى بر جاى مانـده اسـت    اشعار، ـ  2

را بـا بزرگـواری   که فرزند برومندش استاد سید محمدحسن قاضى طباطبائى بعضى از آنهـا      
  2.اند در اختیار نگارنده قرار داده

  3. ـ شرح دعای سمات3
متأسفانه بعضى از آنها با گذشت زمـان   . فقه و اصولبر کتبف  مختل تعلیقه و حواشی ـ   4

  .و بعضى در بین منسوبان ایشان به صورت پراکنده موجود استرفته از بین 

                                                      
مرحوم قاضى در تفسیر قرآن کریم و معانى آن یَد طولانى داشت و از مرحوم علامه سید محمدحسین طباطبـائى نقـل    ـ  1

این سبک تفسیر آیه به آیه را مرحوم قاضى بما تعلیم دادند، و ما در تفسیر از مسیر و ممشاى ایشان پیروى             «: شده است که  
 فقهد، و ما طریقه فهم احادیث را که         ارده از ائمه معصومین ذهن بسیار باز و روشى داشتن         کنیم، و در فهم معانى روایات و       مى

  .17مهر تابان، ص » .ایم الحدیث گویند از ایشان آموخته
  6، ص 206، شماره 1382کیهان فرهنگی، سال بیستم، آذر  ـ 2
 . در تهران چاپ شده است1384الشموس در سال  این شرح توسط مؤسسه شمس ـ 3
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 شرح حال شیخ مفید

ای   های به جا مانده از ایشان، تعلیقـه          از این بیان شد یکی از نوشته       شهمان طور که پی   
الشریف ـ و نیز شرح حال مؤلف آن کتـاب    االله مقامه یمفید ـ اعل  بر کتاب ارشاد، تألیف شیخ

وزین است که در دوران جوانی به زبان عربی نگاشته شـده و در ابتـدای همـان کتـاب بـه                      
را االله سـیدعلی آقاقاضـی        آیتمفید به قلم      در اینجا متن شرح حال شیخ     . چاپ رسیده است  

  :کنیم مرور می
 شیخ مفیدحال  شرح

داللَّه محمد بن محمد بن النعمان بن عبدالسّلم بن جابر بن النعمّى بن             هو الشیخ الأمام ابوعب   
وس بن سعید بن سنان بن عبدالدّار بن الرباب بن فطر بن            سعید بن جبیُر بن و هئِب بن بلال بن اُ         

 علۀ بن جلد بـن مالـک بـن     بنزیاد بن الحرث بن مالک بن ربیعۀ بن کعب بن الحرث بن کعب   
 ، ذکر هذا النسب تلمیذه ابوالعباّس     . بن یُشجْب بن یعرب بن قحطان      ابن س  ب نازد بن زید بن کهلا    

 ـاللَّه تعـالى رحمۀ ـ احمد بن على بن احمد بن العباس النجاّشى صاحب کتاب الرّجال    و نقلـه   
نى صاحب الحـدایق    وسف بن احمد بن ابراهیم البحرا      مجالس المؤمنین والشیخ الجلیل ی     عنه فى 

 ـۀ البحرین و قال العلامۀلوؤ ل ـکتابه المسّمى بِ فى الخلاصـۀ فـى   ـ ه العزیز   قدّس اللَّه تعالى سرّ 
لّقب المفید و له حکایۀ فى تسمیته بالمفیـد ذکـر           بکنّی ابا عبداللَّه و     النعمان، ی  محمد بن    :ترجمۀ

و ریئسهم و اسـتادهم و کـل مـن          الشیعه   مشایخ    من اجلِّ  ،ناها کتابنا الکبیر و یعرف بابن المعلم      
 اوثقّ اهل زمانه و     ،منه و فضلُهُ اشهُر من ان یوصف فى الفقه و الکلام و الرّوایۀ             ر عنه استفاد  خّتا

 لـه   ،ه الیه و کان حسَنَ الخاطر دقیق الفطنۀ حاضر الجواب         فی وقت  انتهت ریاسۀ الامامیّۀ     .اعلمهم
ن مـن شـهر   ث خلـو مات قدّس اللَّه رُوحَه لیلۀ الجمعه لـثلا  رف صغار و کبا   صقریب من مائتى م   

رمضان سنَه ثلث عشرۀ و اربع مائۀ و کان مولده یوم الحادى عشر من ذى القعـده سـنه سـتّ و              
 ،مائـۀ وَصـلّى علیـه الـشریف المرتـضى         ثثـین و ثلا   مائۀ و قیل سنۀ ثمـان و ثلا       ث  ثین و ثل  ثلا
 سم علىّ بن الحسین بمیدان الأشنان وضاق على الناس مع کبره و دُفن فـی داره سـنین و                  لقااابو

ُنقل الى مقابر قریش بالقرب من السیّدّ الأمام ابى جعفر الجواد علیه الـسلام عنـد الـرّجلین الـى                  



262   کوه توحید / 

ـ  و قد ذکر ابن ادریـس   : قلت.سم جعفر بن محمدّ بن قولویها ابى الق،جانب قبر شیخه الصدّوق
ا انّه کـان فـى   ملخصّهالخلاصه و اخر السّرایرالحکایۀ التّى اشار الیها فى  فى  ـرحمۀ اللَّه تعالى   

 مانى فسال رجـلُ    بن عیسى الرّ   ایاّم اشتغاله على ابى عبداللَّه الممعروف بالجعل فى مجلس علىّ         
اماّ خبر الغار فدرایۀ و اماّ خبر الغدیر فروایۀ         :  علىّ بن عیسى عن یوم الغدیر و الغار فقال         بصرىُ

 ما تقـول فـى مـن قاتـل         :ل المفید  فقا ، ثمّ انصرف البصرىّ   ،و الرّوایۀ ما توجب ما یوجیه الدّرایۀ      
 :قـال ف ؟ ما تقول فى امیرالمـؤمنین عَلـىّ  : فاسق قال: ثم استدرک و قال: کافر: قال ،الأمام العادل 

 اماّ خبر الجمل فدرایۀ و امّـا        : قال . تابا : قال ؟تقول فى طلحۀ و الزّییر و یوم الجمل       ما   : قال .امام
 فدخل منزلـه و اخـرج       . نعم : قال ؟نى البصرى ألین س  اکنت حاضراً ح   : فقال له  .خبر التّوبۀ فروایه  

ئهـا و هـوى     اء بهـا الیـه فقر     جـا  ف ، او صلها الى شیخک ابى عبداللَّـه       :معه ورقۀ قد الصقها و قال     
 ـ     . لقبّک بالمفید   اخبرنى بماجرى بینک و بینه و      :یضحک ثمّ قال    هـذا مـع     ن و یروى له قریب م

 و : و اربعمائـۀ ۀث عـشر  ذکر سنۀ ثـلا  فی تاریخه عند  القاضى عبدالجباّر المعتزلّى و قال الیافعّى       
 شیخهم المعروف بالمفید و بابن      ،فیها توّفى عالم الشیّعه و امام الرّافضه صاحب التصانیف الکثیرۀ         

 البارع فى الکلام و الجدل و الفقه و کان یناطر اهل کلّ عقیدۀ مع الجلاَلۀ و العظمـه                   ،المعلمّ ایضاً 
 و کان کثیر الصدّقات عظیم الخشوع کثیرۀ الصّلوۀ و الـصّوم            :ل ابن ابى طىّ    قا .فى الدّولۀ البویهیه  

لدّولۀ ربّما زار الشیّخ المفید و کـان شـیخا ربعـۀ نحیفـاً              ضد و کان ع   : و قال غیره   .خشن اللباّس 
 وله اکثر من مائتى مصتّف و کانـت جنازتـه مـشهودۀ و شـیّعۀ                .ستاًّ و سبعین سنۀ   عاش  . أسمره

 و هـذا الرّجـل مـن        : اقـول  . انتهى کلام الیافعّى   . الرّافضۀ و الشیّعۀ و اراح اللَّه منه       ثمانون الفاً من  
ضه لمثل هذا الشیّخ رایت من اخر کلامه مایدلّ على عناده و شدۀّ بغ بهم و قدمتعصاکابر العĤمۀّ و 
 :ما قال فالأن حق ان یقال ک،مکنه حجد مناقبه الدّینیه و الدّنیویۀّ و العملمیّهیو مع ذلک لم 

  
 هدت به الأعدآءما ش و لفضل        و ملیحۀ شهدت لها ضرّاتها

لـى نفـى   فى کتاب نهـج العلـوم ا  ـ رحمۀاللَّه تعالى  ـ و عن اشیخ یحى بن البطریق الحلّى  
 احدهما صحۀّ نقله عن الأئمۀ الطّاهرین بما هو مـذکور     : المفید طریقین  ۀالمعدوم انّه ذکر فى تزکی    
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ۀ و غیرها من کتبه الى ان قال و اماّ الطریف الثاّنى فى تزکیه فهو ما یرویه                 فى تضاعیفۀ من المقنع   
کتب الیه ثلث ـ صَلوات اللَّه عَلیه و عَلى ابĤئه   ـ  الأمر کافۀ الشیّعۀ و یتلقاّه بالقبول من انّ صاحب

مفیـد   للأخ السدّید و المولى الرّشید الـشیخ ال        :کتب فى کل سنۀ کتاباً و کان نسخۀ عنوان الکتاب         
 ثم ذکر بعض ما اشثملت علیه الکتب مماّ         ،ابى عبداللَّه محمدّ بن محمدّ بن النّعمن ادام اللَّه اعزازه         

ریـۀ  نظو فى مدح و تزکیه و ازکـى ثنـĤء و             و هذا ا   : ثمّ قال  ،یدلّ على علوّ شأنه و ارتفاع مقامه      
  . انتهى.بقول امام الأمۀّ و خلف الأتمه

ذه الأبیات منسوبه الى صاحب الأمر صَلوات اللَّه عَلیـه و            و ه  :و قال فى مجالس المؤمنین    
 :)ره(وُجدت مکتوبۀ على قبر الشیخ ـ علئ ابĤئه 

ــه  ــدک انّـ ــاعى بفقـ ــوّتِ النّـ  لا صـ
 ان کنت قد غیُبتَّ فـى جـدث الثـرى         
ــا   ــرج کلّمـ ــدى یفـ ــائم المهـ  والقـ

  

 یــومْ علــى ال الرّســول عظــیم  
 فالعدل و التّوحیـد فیـک مقـیم       

 لدّروس علوم تُلیِتَ علیک من ا   
  

 و لیسَ هذا بیعیَد بعد خروج مـاخرج عنـه           :قال صاحب الحدایق بعد نقل هذه الأبیات عنه       
 نـسخ  ثم ذکـر  .زید التّعظیم و الاجلالمعات للشیخ المذکور المشتمله على     علیه السلاّم من التّوقی   

 هـذا و انّ     . احمد بن ابیطالب الطبّرسّى فـى کتـاب الأحتجـاج          ،ات عن للشیخ ابى منصور    قالتّوقی
کثیرۀ و فضایله جمۀّ لا یتسعّ المقام ذکرها و انّهـا مـشهورۀ و   ـ روّح اللَّه روحه  ـ مناقب الشیّخ  

  . و اللَّه وَلىّ التّوفیق.فى القلیل منها کفایۀ



 



 

  

  
  
  
  
  

  و مĤخذ تحقیقمنابع 
  

  
  
  



 

 



 

 

 منابع و ماخذ تحقیق

 .ه شده استمنابع عربى و فارسى در این تحقیق به دو گونه استفاد

 نویسنده و صفحه مورد استفاده در پاورقى        ، عنوان منبع  ، منابعى که مستقیماً استفاده شده     -1
 .متن آمده است

 منابعى که غیرمستقیم و یا چکیده مطالب از کتب مختلف مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه،                   -2
  .جهت اطلاع خوانندگان محترم معرفى شده است
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 .1364زنجان، ، دعرفا و حکماى استان زنجان، کریم نیرومن  -140

 .1376عرفان اسلامى، محمدتقى جعفرى، چاپ دوم، تهران،   -141

 .العراق بین الماضى و الحاضر و المستقبل، بیروت  -142
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 .1376علماى قفقاز، هادى هاشمیان، واحد تحقیقات صدا و سیماى آذربایجان شرقى،   -144

 .1347، ابانى، تبریزعاصرین، ملاّ على خیعلماءِ م  -145

 .عمدۀ الطالب فى انساب ابى الطالب، ابن عنبه حسنى، بیروت، بدون تاریخ  -146

 .1360غایۀ الامکان فى درایه المکان، عین القضاء، مصحح بدیع الزمان فروزانفر، تهران،   -147

، شرکت مولفان و مترجمان ایـران، تهـران،         (رفع)فرهنگ شاعران زبان پارسى، عبدالرفیع حقیقت         -148
1368. 

 .ش1370فرهنگ جغرافیاى آذربایجان شرقى، بهروز خاماچى، از انتشارات سروش، تهران،   -149
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 .قصص العلماء، میرزا طاهر تنکابنى، تهران  -157
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 :روزنامه و مجلات
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 :ها صاحبهم

 .)سره قدس(میرزا على غروى علیارى حاجاللَّه  حضرت آیت  -207

 .)سره قدس (اللَّه سید ابوالحسن مولانا حضرت آیت  -208

 .استاد سید محمدحسن قاضى طباطبائى، فرزند معظم له  -209

  .)ارنوه آن بزرگو(الاسلام و المسلمین سیدمحمدقاضى طباطبائى،  ت حضرت حج  -210



 

  

  

  

  

  
  

  اسناد و تصاویر
  

  

  



 



 



 

  

  اسناد
  
  
  

 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

   قاضى االله سیدعلی  آیتدستخط 
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  االله میرزاعلی غروی علیاری االله سیدعلی قاضی به آیت  آیت نامه
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  االله سیدعلی قاضی نامه آیت وصیت
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  االله سیدعلی قاضی مفید به قلم آیت  اول کتاب ارشاد شیخ صفحه
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  االله سیدعلی قاضی مفید به قلم آیت   کتاب ارشاد شیخحواشی
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  االله سیدعلی قاضی مفید به قلم آیت شرح حال شیخ
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  االله سیدعلی قاضی مفید به قلم آیت شرح حال شیخ
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  االله سیدعلی قاضی مفید به قلم آیت شرح حال شیخ
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  االله سیدعلی قاضی مفید به قلم آیت شرح حال شیخ
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  االله سیدعلی قاضی مفید به قلم آیت شیخشرح حال 



294   کوه توحید / 

  

  االله سیدعلی قاضی مفید به قلم آیت شرح حال شیخ
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  االله سیدعلی قاضی به قلم خود نامه آیت شجره
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  االله سیدعلی قاضی ـ به مؤلف حسن قاضی ـ راجع به آیت ی استاد سیدمحمدها  نامه
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)2(  
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)3(  
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)4(  
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)5(  
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)6(  
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)7(  
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)8(  
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)9(  
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  االله میرزاعلی غروی علیاری االله سیدآقاقاضی به آیت  آیت نامه
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  االله سیدعلی قاضی دستخط آیت
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  اساتید
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  االله شیخ محمد بهاری آیت
  
  

  راسانیاالله محمدکاظم خ آیت        االله میرزا عبداالله مازندرانی  آیت
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  شاگردان
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االله سیدحسین قاضی،  االله میرزا احمد پایانی، آیت االله میرزا محسن دوزدوزانی، آیت  آیت: از راست به چپ
  االله میرزا اسحق آستارائی علامه طباطبایی، آیت

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

الدین مرعشی    االله سیدشهاب   خمینی، آیت    امام  حضرت
  االله سیدحسین قاضی نجفی، آیت
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  االله سیدمرتضی مرعشی نجفی              آیت
  
  
  
  

  الدین مرعشی نجفی  العظمی سیدشهاباالله آیت  
  
  
  
  
  

  االله سیدمرتضی مرعشی الدین مرعشی، آیت االله سیدشهاب ، آیتیدکتر سیدمحمود مرعش
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  االله سیدمحمدحسن الهی طباطبائی اکبر مرندی، آیت زاعلیاالله میر علامه سیدمحمدحسین طباطبائی، آیت
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  علامه طباطبائی، شهید قدوسی
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  علامه سیدمحمدحسین طباطبائی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 علامه طباطبائی
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  علامه طباطبائی، شهید قدوسی، عبدالباقی طباطبائی، نورالدین طباطبائی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   طباطبائیعلامه
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  حسن الهی طباطبائی االله سیدمحمّد آیت
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

االله سیدمحمدحسن الهی  آیت
  طباطبائی
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  ای االله سیدجواد خامنه نصراالله شبستری، آیت االله شیخ آیت

  
  ای  االله سیدجواد خامنه آیت

  



/  تصاویر    319

  االله سیدعبدالحسین دستغیب شیرازی خمینی، آیت حضرت امام
  

  دمحمدحسین تهرانی، آقا سیدهاشم حداّداالله سی آیت
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  آقاسیدهاشم حداّد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  آقا سیدهاشم حدّاد
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االله سیدمحمدحسین  آیت
  تهرانی، آقاسیدهاشم حداّد

  
  

 
  محمد شریعت االله شیخ آیت

  الشریعه اصفهانی االله شیخ فرزند آیت
  موسی دبستانی شیخ
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  محمدرضا مظفر االله شیخ اد سیدمحمدحسن قاضی، آیتاست
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  صادق مدرسّ تبریزی االله شیخ محمدتقی آملی                                          آیت االله شیخ آیت
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  االله سیدمرتضی کشمیری        آیت
  
 

 
 یاالله میرزاکاظم قاروب آیت

  
  مرندیاکبر  االله میرزا علی      آیت
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  االله نجابت االله شالی                                             آیت یتآ

 

  االله لواسانی   آیت                                          عباس قوچانی االله شیخ آیت         
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  هدایت غروی االله شیخ آیت

  
   ابوالقاسم خوئی العظمی االله آیت         زیاالله سیدمحمدجواد طباطبائی تبری   آیت
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  االله سیدحسین قاضی آیت
  

  
  االله سیداحمد مستنبط خوان، آیت خوان، آقاسیدحسن روضه الاسلام روضه حجت
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   انصاری لاهیجی عبدالحسین حجت شیخ االله آیت                     االله علی محمّد بروجردی       آیت

  
  علی قاضی االله محمد  االله سیدمحمدجواد عینکی، شهید آیت آیت
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  االله سیدعباس کاشانی آیت
  

ا آیت
الله 
میرزا
علی 
غرو
ی 
علیار
  ی
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  االله سیدرضا زابلی آیت                           االله سیدعلی عینکی طباطبائی    آیت

  
  الاسلام والمسلمین خسروشاهی میرزا عبداالله مجتهدی، حجتاالله  االله سیدهادی خسروشاهی، آیت آیت
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   دوستان و معاشران
  
  
  

امه
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  االله آقابزرگ تهرانی آیت

  االله ضیاءالدین عراقی    آیت    محمدحسین مظفر                 االله شیخ آیت
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  د خلخالیاالله سیدمحم آیت            االله سیدجمال گلپایگانی آیت           
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  االله سیدمحمدتقی شاه عبدالعظیمی آیت
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  محمدحسن غروی کمپانی االله شیخ                                    آیتاالله شیخ عبدالنبی نوری آیت     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

  الغطاء محمدحسین کاشف االله شیخ آیت
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  فرزندان و دامادان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سیدمهدی قاضی، استاد سیدمحمدحسن قاضیمسلمین الاسلام وال حجت

  
  میرزا محمدتقی زرگر تبریزیاالله  آیت سیدمهدی قاضی، الاسلام والمسلمین حجت
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  محمدرضا مظفر، استاد سیدمحمدحسن قاضی االله شیخ آیت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الاسلام والمسلمین سیدمحمدتقی قاضی اضی، حجتاستاد سیدمحمدحسن ق
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   سیدمهدی قاضیلاسلام والمسلمینا حجت
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 استاد سیدمحمدحسن قاضی در جوانی             سیدمحمدحسن قاضیاستاد
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  مهدی قاضی سیدالاسلام والمسلمین حجت
  

  
  قاضی آقای سیدمحمدعلی   جناب        آقای سیدمحمدجواد قاضی جناب
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  دامادان
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  طباطبائیاالله سیدعلی عینکی  آیت
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  محمد سرابی االله شیخ آیت
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  غ

  24غازان، محمودخان 
ــانی(غــروی اصــفهانی، محمدحــسین  ، 77) کمپ

102  ،117  ،122  ،128  ،129  ،130  ،132  ،136 ،
152 ،154 ،169 ،170 ،171  

  140، 139غروی علیاری، علی 
، 117،  102،  85،  79غروی نائینی، محمدحـسین     

119  ،120  ،122  ،127  ،128  ،130  ،139  ،142 ،
146 ،147 ،148 ،149 ،151 ،152 ،156  

  156االله  غروی، هدایت
  ف

  95، 56فاضل شربیانی، محمد 
  63، 61، 60، 58، 53فاضی، سیداحمد 
  37، 35فاطمه بنت اسد 

  63) ع(فاطمه بنت سیدالشهداء
، 193)) ع(معـصومه (بن جعفر     فاطمه بنت موسی  

147 ،118 ،140 ،143  
  193، 182نیا  فاطمی

  50فتونی، محمد 
  63، 42فخرالدین، حسن 

  205احمد  فراهانی، شیخ
  102فشارکی، محمد 

  140فهری زنجانی، سیداحمد 
  158 محمد ،فیروزآبادی

  14فیض کاشانی 
  ق

  165، 64پ1قاروبی تبریزی، کاظم 
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  181قاسم 
  )در صفحات متعدد(قاضی سیدعلی 

  188، 96، 55، 52سیدحسن قاضی طباطبائی، 
  61، 59، 58قاضی طباطبائی، سیدحسین 

  259، 52، 51قاضی طباطبائی، سیدمحمدتقی 
  142قاضی طباطبائی، سیدمحمدرضا 
، 53،  40) شهید(قاضی طباطبائی، سیدمحمدعلی    

56 ،87 ،99 ،143 ،181 ،202  
  158، 54، 49قاضی طباطبائی، سیدمهدی 

، 167،  166،  163قاضی طباطبـائی، محمدحـسن      
173 ،191 ،193 ،194 ،203 ،236 ،243  

  53قاضی، رحیم 
  259قاضی، سیدآقا 

  259قاضی، سیدجعفر 
  53قاضی، سیدجواد 
  51قاضی، سیدحسن 
  59، 53قاضی، سیدحسین 
  259قاضی، سیدصادق 
  359قاضی، سیدکاظم 

  53قاضی، سیدمحمدرضا 
  53قاضی، سیدمحمدعلی 

  53، 46قاضی، سیدمهدی 
  55ار قاضی، عبدالجب
  41قاضی، عضد 

  60، 55، 54، 53قاضی، محسن 
  174، 63، 49، 45قاضی، محمدتقی 

  254، 253، 144، 18قاضی، محمدحسن 
  259، 60حسین  قاضی، محمد

  56قراباغی، اسماعیل 
  95، 72، 56داغی، محمدعلی  قراجه

  257قزوینی، سیدقریش 
  172، 143علی  قسام، شیخ

  121قصیر، سیدمحمد 
  146قمی، اسداالله 
  175، 103، 62قمی، حسین 
  104قمی، محمد 

  27قمی، محمدحسین 
  27قمی، محمدسعید 

  194سلیمان  قندروزی حنفی، شیخ
، 145،  144،  143،  43عبـاس   ) هـاتف (قوچانی،  

184 ،186 ،189 ،257  
  116قوچانی، محمود 

  ک
  24کاتبی قزوینی 

  149، 46کارنگ، عبدالعلی 
  79کاشانی، سیدابوالقاسم 

  157، 156دعباس کاشانی، سی
  112کاشانی، عبدالرزاق 

  57اء، موسی الغط کاشف 
  62اء، احمد غطال کاشف
  104العظاء، علی  کاشف
  155اء، محمدحسین الغط کاشف

  141کاظمینی خراسانی، محمدعلی 
  81کاظمینی، محمدحسین 

  102، 79کاظمینی، محمدعلی 
  102، 77کاظمینی، مهدی 

  443کاکائی، قاسم 
  28کرکی، حسین 

  104رمانشاهی، موسی ک
  25خان زند  کریم
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  186، 157کشمیری، احمد 
  143کشمیری، عبدالکریم 

  148، 106، 104کشمیری، مرتضی 
  142کلیبری، عبدالرحیم 

  148، 82، 78کوهکمری، سیدحسین 
  گ

  104گرکانی، محمدتقی 
  218گروسی، امیرنظام 
  257، 106، 79الدین  گلپایگانی، جمال

  101د گیلانی مازندرانی، محم
  145گیلانی، مرتضی 

  ل
  143لنکرانی، مجتبی 

  م
  149، 129، 91مازندرانی، عبدالغفار 

  101مازندرانی، عبداالله 
  120مازندرانی، مهدی 

  205، 204بن انس  مالک
  152، 88، 60 محمدحسن ،مامقانی

  210، 205مجلسی، محمدباقر 
  173محدث خراسانی، حسین 

  140محلاتی، اسماعیل 
، 45،  41،  39،  37،  35،  27) ص(عبـداالله   محمدبن

62  ،78  ،79  ،80  ،81  ،82  ،89  ،90  ،93  ،114 ،
125 ،126 ،212 ،219 ،254  

  55محمدشاه 
  190، 189، 164، 63، 25الدین عربی  محی
  40 طباطبائی  محیط

  186، 131مختاری، رضا 
  138مددی قائینی، سیدعلی 

  15مدرس چهاردهی، مرتضی 
  78مدرس خیابانی، محمدعلی 

  154، 42، سیدحسن مدرس
  102مدرس، سیدمحمد 
  104مدرس، عبدالکریم 
  158مدنی، شهید اسداالله 

  24مراغی، فخرالدین 
، 146، 140، 95الــدین  مرعــشی نجفــی، شــهاب

147  
  156العابدین  مرندی، زین
  148اکبر  مرندی، علی

  149مستنبط غروی، احمد 
  149مستنبط غروی، مرتضی 

  149مستنبط، سیدرضی 
  150نصراالله مستنبط سید

  24مستوفی 
  186، 150، 148مسقطی، سیدحسن 
  146، 139مشکینی، ابوالحسن 

  160مطهری، مرتضی 
  152، 151مظفر، محمدحسن 
  166، 165، 15مظفر، محمدرضا 

  104معتمد گرجی، منوچهرخان 
  104باقر  معزالدوله، شیخ
  24الدین  مغربی، محی

  118ملاصدرا 
  252فیصل  ملک

  128ملکی تبریزی، جواد 
  61اصغر  ملکی، میرعلی

  178ممدوحی، حسن 
  130اکبر  موسوی خوئی، علی
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  149موسوی ساوجی، حسین 
  107مولانا، سیدابوالحسن 

  156، 155مولوی قندهاری، محمدحسین 
  مولوی، ملاعباس

، 153،  152،  128،  126،  122میلانی، سـیدهادی    
175  
  ن

  52، 49، 46، 25نادرشاه افشارذ 
  54نادرمیرزا 

  55دین شاه ناصرال
  132نجابت شیرازی، حسنعلی 

  154نجفی بروجردی، علی 
  154نجفی عاملی، محمدحسین 

  نجفی، شیخ راضی
  58نخجوانی، امامقلی 

  128نخجوانی، سیدمحمدتقی 
  134، 83، 82نخودکی اصفهانی، حسنعلی 

  213، 169نراقی، ملااحمد 
  149نصراالله 
  63، 48الاشراف، یوسف  نقیب
  42بداالله الشاعر، ابوع نقیب
  95، 40زاده مشایخ، حسینعلی  نقیب

  104نور ایلکانی، شیخ 
  104نوری، میرزاحسین 

  104نهاوندی، محمدتقی 
  104، 78، 71نیر تبریزی، محمدتقی 

  39نیشاپوری 
  و

  157االله  وحید خراسانی، آیت
  37ولیدبن عبدالملک 

  259وویج اسماعیل 
   ه

  26، 19، 14هاشمیان، هادی 
  23هلاکو 

ــدانی ــسینقلی هم ، 89، 85، 84، 60، 56، 17، ح
90 ،91 ،115 ،128 ،129 ،258  

  157، 106، 102همدانی، رضا 
  129همدانی، علی 

  ی
، 106،  104،  102،  82،  73،  56یزدی، سـیدکاظم    

130 ،143 ،144 ،145 ،170  
  28یوسف دهخوارقانی، محمد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  

  فهرست اماکن
  
  آ

  137 ،50، 31، 24، 23آذربایجان 
  127آمریکا 

  الف
  129اراک 

  25اردبیل 
  45اروانق 
  31ارومیه 

  77ارسباران 
، 82، 81، 49، 45، 44، 43، 42، 40، 36اصـفهان  

101 ،106 ،121 ،150  
  45انزاب 

  120افغانستان 
  103، 102، 81، 32انگلستان 

  77اهر 
  173، 168، 122، 35، 32ایران 
  ب

  141باختران 
  49باغ دمشقیه 

  154، 84، 38بروجرد 
  146بصره 
  131، 126، 72، 43بغداد 

  120بلخاب 
  84بهارشهر 

  ت
ــز  ، 49، 48، 46، 43، 41، 36، 32، 23، 14تبریــ

50  ،52  ،54  ،56  ،59  ،61  ،62  ،71  ،78  ،79  ،81 ،
95  ،117  ،118  ،127  ،136  ،139  ،140  ،142 ،

143 ،146 ،147 ،149 ،260  
، 121، 120، 119، 101، 79، 55 ، 31تهــــــران 

135 ،141 ،146 ،258  
  ح

  38حجاز 
  خ

  130خوی 
  146خرمشهر 

  ج
  41، 5جوبار 

  چ
  46چالدران 

  د
  141دمشق 

  ر
  32، 24رشیدی  ربع

  32روس 
  218روم 
  85ری 
  ز

  133زابل 
  43، 42، 41، 36زواره 
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  140، 25زنجان 
  س

  103، 59سامرا 
  79سبزوار 
  31سراب 

  43سرخاب 
  25سلطانیه 
  45سمرقند 
  141، 129سوریه 
  119سهله 
  ش

  141، 35شام 
  61) روستا(شادآباد 
  83شربیان 
  33، 24غازان  شنب

  90شوشتر 
  198، 153، 131، 58شیراز 

  ع
، 127، 122، 103، 102، 84، 81، 43، 35عــراق 

155 ،190  
  ف

  4فارس 
  38) محله(فخ 

  122فومن 
  ق

  52قاهره 
، 142، 140، 137، 121، 107، 61، 56، 32قــــم 

143 ،146 ،147 ،150 ،156 ،157 ،182 ،186  
  144قوچان 

  ک
  120کابل 

  26کاشان 
، 125،  124،  122،  115،  101،  80،  29،  17کربلا  

156 ،174 ،175 ،185  
  259، 134، 133کرج 

  36کردستان 
  83) قریه(کسنویه 

  188، 179، 152، 119، 38، 15کوفه 
  م

  252، 205، 39، 37، 35مدینه 
  35مراکش 

  24، 23مراغه 
  148، 31مرند 
  ،40، 35مصر 
  121مکه 
  145، 31میانه 

  139مدرسه بخارائی 
  46پادشاه  مدرسه حسن
  27صفرعلی  مدرسه حاج
  27االله  لطف مدرسه شیخ

  26مدرسه صادقیه 
  26مدرسه صفویه 
  156، 26مدرسه طالبیه 
  104) مروی(مدرسه فخریه 

  168، 133مدرسه قوام 
  55مدرسه مقبره 

  26اکبر  مدرسه میرزاعلی
  46مدرسه نصیریه 
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، 135، 133، 132، 129، 127، 81، 79، 62 مشهد
144 ،153  

  143میرزایوسف  مسجد حاج
  187، 185، 174، 106، 80، 79مسجد سهله 

  32مسجد علیشاه 
  32مسجد کبود 
  406، 187، 185، 184، 174مسجد کوفه 

  135مسجد گوهرشاد 
  37) ص(مسجدالنبی

  ن
  36نائین 

، 82،  80،  79،  72،  62،  60،  57،  56نجف اشرف   
83  ،84  ،90  ،95  ،97  ،101  ،102  ،103  ،111 ،

114  ،115  ،121  ،127  ،128  ،131  ،133  ،135 ،
139  ،140  ،141  ،144  ،149  ،150  ،151  ،154 ،
155  ،156  ،165  ،167  ،172  ،175  ،178  ،182 ،
183  ،185  ،186  ،188  ،192  ،197  ،218  ،253 ،
259  
  36نطنز 

  و
  218، 167، 106، 78السلام  وادی

   ه
  46ت راه

  84ان همد
  35هند 
  ی

  36یزد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 


